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*.آداب و رسوم كفن و دقفن 
ه. آرامكاه داأريورش 
فصل ٠١‏ : نكاه نهابى 
آأخرين سخن 
اعلام 


. يك روزاز زتدكى يك كاركّر خزانه 


بيش سحن 


به ايراك بينديشيم: كه سه هزاره است تا به همت فرزندان نخبهى خويش به 
جهان سرلند زيسته است. 

به اين سرزمين بياند يشيمء ٠‏ كه مردم | شء حتئان كه حغرافيا وآداب ورسوماش 
كونه كونه اند؛ ولى از تاريكى هاء يرتكاهها و دشوارى هاى فراوان تاريخ: در 
همدى دورانهاء أن سان به شيوهاى يكسان كذ ركرده, كه كُويى به روشناى 
جراغ خردى يكانه راه سيرده است. 

به مردم ايران بيانديشيم كه اتحادى نانوشته و حتى ناكفته راء كه مايهدى شاى 
هويت و استقلال شاك بوده. به زمان نيار جندات محترم داشته. حدى كرفته اند 
كه درحيات خودء بارها ناظر ازهم كسيختن رسن | اتحاد مكتوب و مقدس 


ملت هاى متعددى بوده, كه تمدن خود را أبدء ى مى ا نكا شتئد. 


(( ده خحواست ت أهورامردا. م نيت كه راستى رأ دوست دارم و از دروغ روى كردانم. 

دوست ندارم كه ناتوانى ار حق كشى در رنج بأشد. ا ا ار 
توانا به سبب كارهاى ناتوات أسيب برسد. آن جه را كه درست است من ان را دوست 
دارم من 0 اي ذروع ليسم . من بل حشم نيستم» حجدى وقتى حسم مرا 
بيانيه اى أز زباك بى شاه. در سدوى ششم ي. م. به معجزه هى ماند. أز بررسى دقيق 
لوح هاى ديوانى تخت جمشيد نتيجه مى كيريم كه داريوش واقعا هم با مائل مردم 
ناتوان همراه بوده است. اين لوحها مى كويد كه در نظام او حتى كودكان خردسال از 
يوشش خدمات حمايت اجتماعى بهره مى كرفته اند. دستمزد كاركران در اساس نظام 
متضبط مهارت و سن طيقه يتذى مى شدى مادرات از مرخصى و حموق رأيمات و نيز 
«حق اولاد» استفاده مى كردهاند. دستمزد كاركرانى كه دريافت اندكى داشتند با 


كار» و«بيمارى» برداخت مى شد, حقوق زن ومرد برايربود وزنان مى توانستند كارنيمه 
وقت انتخاب كتندء تا از عهدوى وظايفى كه در خاته به خاطر خانواده داشتندء برا يند. 
اين همه «تأمين اجتماعى» كه لوحهاى ديواتى هخامنشى كواه آن است براى سدوى 
ششم ب. م. دور از انتظار است. جنين رفتارى؛ . كه ققفط مى توان آن را مترقى خواندع 
باريد ادراك و دور تكرى بى يايانى مسسرسيس يا وجزر كىاست كه 
مى كويد : «من راستى را دوست دارم» و حتى به همسر ان خود أموخته بود كه يا تمام 
توان ابن رامع وعدالعارا عواظيت كسد آنها هم درست مثل هر مستخدم و.كارمند 
دولت هخامنشى ناكزير از يذيرش دقيق حساب رسى كليه درامدها و مخارج خود بودند و 
همان نطم و ست 1ف عمومى را شامل مى شد تد. شاه بر كليه ى مخارج دريار خويش 
از جمله مخارج سفر خود و همراهاناش نظارت داشت» . 

(همين كتاب. ص18 ؟) 


بان فوق از كتاب حاضر كواهى مى دهد كه ايران از همان آغاز اعلام 0 
حود درتاريخ تمدل يشرىء بيوسته ميشر راستى 0 برأبرى» آٌ زادى وعدالت 
را ندا داده است و به راستى كه بر اين سخن, ؟ كه نتيجه كيرى تهايى مؤلف از 
تحليل بنيان تاريخ ايران استء نمى توان جيزى افزود كه احساس غرور ايرانى 

بودل را در خواننده بيش تر دامن رنف. 

درعين حالء: تأمل در مطالب كتاب. همان حكايت مكرر فاصلدى بلند طبقاتى 
تا كاحها و برديس ها برقرار تمائد وشريته لذكر كف هاف بى قوده ى متوالى 
معطل نماند. نويستندهدى كتاب در بخش. دستمزدها و بخش تغديه أشأاره دارد 
كه كه حقوق و بأداش ها «حتى كقاف دكي شكم سير رأ نمى دأده أست» وهمال 
حا آر «يرورش كوساله و كوسفتد و ماكيان فراوان به روشى كه كوشت ت أن 
أما كتاب هدف نقد اجتماعى 0 تدارد و بيش ثر به هويت 
أغارزين و شبوه هاى مدبريت ويرهةى أيِن قوم نظر داشته أست. به يمين ارزرش 
كتاب در بيات تمامى حمايق مربوط به أن دوران است و ١‏ زخلال أن بديرفته 
مى شودكه قدرت مديريت و سازماندهى بنيان يى اميراتورى و نيز روابط 
ملى: ب ليك خرد جبمنين جنان مستحكم شدء كه هنوز ايرانيان به جهان با 
همات ن ويزكى هاى ذدرين / و نخستين حودء ا يندار و كردار بغار تبسك 


تاصر يورييرار 


رجه 
عمقل مك 


ذو سسان شاع لق ى 2650 شفن: حفرحاث: تخت حمشينه “راتخت 
امبراتورى بارسء در ديوار استحكامات: جندين هزار لوح كلى با مثن هايى به خط 
ميخى عيلامى به دست آمد. اين لوح ها در زمان فرمانروايى داريوش يزرك ( 255 - 
58# ب. م. ) نوشته شده و تاريخ أآنها سيزدهمين تا بيست ى هشتمين سال 
فرمائروايى داريوشء يعنى از سال 205 تا *59 بي. م. را در يرمى كيرد. اين 
مجموعه بخش كوجكى است از بايكانى واقعى ديوان شاهى . 
لوح ها به صورت خام نكهدارى مى شدء اما وقتى اسكندردرسال ١١١‏ ب. م. 
يس انز تسخير تخت جمشيد مجموعدى كاخها را يه آتش كشيد,ء در حالى كه تعداد 
نامشخصى از لوح ها براى هميشه نابود شدء تصادفاً بخشى از آنها در لهيب آتش 
بزرك بخته شد و براى ما محفوظ ماند. لوح هاى موجود. مربوط به سرزمين اصلى 
هخامنشيان» يعنى يارس يا فارس امروز و سرزمين جلكهاى و برآب عيلام در 
دأمته ى قأرس 59057 ظ 
مثتن ها در مجموع فقط بادداشت هاى ادارى است . براى نمونه بر لوحى نوشته 
شده : 17٠٠١‏ ليتر جو برداشت شدء به حوالهءى دوشهرته' . وهوكه"' آن را تحويل 
كرفت». يا : «در سال بيست و دومء تهماسب حسابدارء يك كوزه آب جو كرفت». در 
73112 .2 3 .1 


٠١‏ أن زبان داريوش 


ميان اين اسناد حتى كاهى برداخت ها و مخارج جند ماه يا حتى يك سال تمام در يك 
حساب رسى نهايى جمع بندى شده است. در اين لوح ها از كارمندان كوناكون زيادى, 
دريافت مى كردند, ياد مى شود. كاركران مسئوليت اتجام كارهاى زيادى رايه عهده 
دارند و متناسب يا كارشان مزد مى كيرند. با در كنار هم كذاردن اين اطلاعات مجرد 
و براكنده, به تصوير جان دارى از زندكى امبراتورى هخامنشيان دست مى يابيم . 

بازيابى اين لوحها از اين روى داراى اهميت زياد است كه باستان نكاران 
تاكنون تنها ناكزير به استفاده از كزارش هايى بودند كه از نويسنده كان و مورحان 
غبرايرانى ‏ و بيش تر بونانى - در احديار داشتتد كه سرامد شان هرود ت(15/862- ١160‏ 
نيا . 6 بأ كتانس يزركفاش «توأربخ» 0 

با اين لوحها براى تخستين بار به سرجشمهاى غنى از متابع دست أول 
برمى خوريم . منايعى آكتده از يادداشت هاى ديوانى موثق. مورخ به هنكام استقادة أن 
اين لوح ها اطلاعات لازم را براى باسخ به يرس شهاى زيادى در اختيار ما قرار 
مى ذدهك . أطلا عاتى فك تنها درياره ى مسائل دي وأنشى , دل درياره ى محيط, شبوة ى 
زيست و زندكٌى روزمروى مردمء مزدها و اقدامات اجتماعى. موقعيت زنء» دين و 
آيين و رفتارهاى مذهبى - فرهتكى و همجذين جغرافيا و اقتصاد. مورخ به هنكام 
بررسى ادن ستدهأ يبوسنةه شكفت زده درمى بأيد 1 اميراتورى ادران باستان تا جه 
ميزان سازمان يافته و از بسيارى جهات «مدرن» بوده أست . 
بر منابع شتاخته شدوى قيلىء به ويره با توجه به آخرين دست آوردهاى برارزش 
ياستان شناسى, تصوير روشن ترى ار حيات اميراتورى بزرك ايران: به ويزه در 
محدوده ى سال هاى ٠م‏ ب. م . به لست دهيم و تكاه كاونده ترى تيز به 3 "٠‏ سالى 
كه حدوداً از فرمانروايى هخامنشيان باقى مانده يودء بياندازيم . 


هنوز خاستكاه اصلى أيرانيان روشن نشده است' . ايرانيان»: كوج نشينان هند 
ى اروبابى [؟] سواركارى بودند كه از شمالء. در راستاى درياى خزرء به جتوب. 
ايقس النت كتساة ااراي وان الى لبي يوا الى الوا قار رامن 
سوم و به سال 85١‏ بي. م. است . أو از قوم تا آن زمان ناشناخته اى ياد مى كند كه 
خحود را «بارسه» مى ناميدند و در كرانهى باخترى درياجهةى أروميه مى زيستدد. 
بارسه نام باستانى فارس و بعدها نام كشور و نام بايتخت ايرانى هاست كه ما 
[ اروباييان ] آن را به روايت يوناتيان. برسبوليس [ يارسيان شهر ] مى خوانيم . اين 
نام هنوز در قالب استان قارس يه حيات خود ادامه مى دهد. 
ظاهرا رندكى يارس ها در كنار بوناجةى أرومنة با دشوارى همراه بوده أست . 
آن ها از هر سو زير فشار يودند : از سوى اورارتوها در شمال غرب و از سوى مادها 
در شرق و جنوبء يعنى خويشاوندانى كه مقدم بر آنها از شمال به جنوب كوجيده 
بودند. بايتخت مادها اكباتان. همدان امروزى, بود. با اين همه بيش ترين فشار راء 
بارس ها از ناحيهءى غرب و از سوى أآشورىها تحمل مى كردند. أشورى ها مصمم 
نووقة 3 نامي اقوام فسان رانيه اناعم كوم مرادرتف بازسيقا يران كاز از ان 
فشار كم كم يه سمت جنوب و به سوى عيلام و بايتخت اش شوش سرازير شدنئد. 
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تصوير ١‏ . مسير حركت بارس ها به طرف جنوب 


عيلام از دشت هاى برآب كارون تا كوههاى فلات شرقى كسترده بود. در ناحيهى 
كوهستانى شرقء شهر انزان (تل مليان در 0٠‏ كيلومترى غرب تخت جمشيد): مركز 
دوم عيلام, قرارداشت (تصوير .)١‏ از اين روى شاهان عيلام را شاه شوش و انزان 
مى خواندند. فرمانروايى عيلام جندين هزاره بزركترين رقيب حكومت هاى 
بين النهرين : سومرء اكدء آشور و بابل بود. به ويرُه در كزارش هاى شاهان اكدى 
همواره به كشاكش با عيلامى ها اشاره مى شود. 

عيلامى ها هم مانند ديكر اقوام منطقه در سدهوى 8 ب. م. ان قدرت آشورى ها 
در عذاب يودند. هتكامى كه به سأل 68١/ا‏ ي. م. ساركون دوم شاه آشور كشته شد و 
سرش «ستاأخريب» به سلطنت رسيد عيلامىها از فرصت استقاده كرده, به خود 
جرأت حمله به آشور را دادند. آنها يراى جنك با شاه جوان آشور با بايلى ها متحد 


فحنا أل ١‏ 


دتو ظاهرا عبلاس فابة مام ميشروس :مدن تتطقة با يارييها نا عدو نتيا 
«شوتروك نهونته١»‏ شاه عيلام و «هخامنش» سركرددى يارس هاء متفقاً به دشمن ‏ 
حمله يرده أند. 

بعري نه نيم اناه انين كلق عن ةد عر ال لي بن 
سياه عيلام همراه يارسها با اوحتكيدهاند. به نظرمىآيد كه شاه عيلام براى 
سدابن داس ا لايس عه وتران كرك از يازيى ها براقت كرده يون احا و هاده 
است كه يارسها به قلمرى فرمان روايى او بكوجند" . درهرحال لوح هاى ديواتى به 
دست مده أز شوش حكادة ان آن دارد .كه يارس ها حدود سال 2862 ي. م. در 
سراسر عيلام سكونت داشته اند ' . ظ 

يه اين ترتيب يارسها يبه سرزمينى دست ياقفتند كه درتحولات بعد يه ميهن 
هميشكَّى شان بدل شد. سرزمينى كه كورش در سال 086 ب. م. از آن جا با تصرف 
باتاركاد. دزمادى. كه ان طريق مؤلفان يونانى به ياساركاد مشهورشده. به 
'قرمائروايى مادها يايان داد ى تنخستين ستك بتاى اميراتورى بزرك يارس را تهاد. ‏ 
كورش با بيروزى ير كروزوسء شاه ليدىء. در سال 6505 ي. م. توائست مناطق 
يزرك ديكرى را در آسياى صغير به شاهتنشاهى خود ضميمه كند. حاصل يرخورد 
شاه ليدى با كورش سبب شهرت بيش كُويى معروقفى أست كه در معبد دلف براى 
كروزوس شده است. ييتيا كاهنهى آيولى به شاه ليدى ييام داده بود : «اكر به جنك 
أيرانى ها بروىء اميراتورى يزركى را نابود ساختهاى» (هرودتء كتاب ,١‏ يتد ؟5). 
كروزوس مطمتئن از بيروزىء بى درنك راه جنك بيش كرفته بود و كُمان نداشت 
منظور نظر بيش كو نابودى اميرأتورى خود او يوده است, كه در ساحل رود هاليس 
بر حجنيدهة شك . 

در سأل 655 بي. م. بايل سقوط كرد. يا اين ييروزى كورش مهم ترين 
اميراتورى همسايه را در دست داشت. اينك لازم بود كه به شمال شرقى يرداحته 
شود. كورش در سال 8٠١‏ ي.م. براى جنك با سكاها راهى شدء بيه اعماق فلمرو 
سكاهاً ركخنه كرد و از أمودربدا كذشت. در أبن تيرد سرنوشت ساز نه فقط يسر 
ملكه ى سكاها كشته شدء بل كه خود كورش نيز از زحمى كه خورده بود يس أز سه 
روز جان باخت. ظ 
؟. هينتس (49 و1) به تفصيل به اين موضوء يرداخته ©]7ناططقل! - عانناناذ .1 
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بن أن زمان داريوش 


كمبوجيه به جانشينى بدر بر تخت نشست. به بردياء بسر كوجك تر كورشء ١‏ 
ساترابي نشين هاى شرقىء. بارتء خوارزمء كرمان ى بلح رسيد١.‏ كورش آهنك 
حملهدى به مصر را داشت و كميوجيه ايبن مقصود را برآورد. اما ييش ان حركت به 
مصرء به سبب وحشتى كه أز قيام برادرش برديا براى به جنك آوردن فرمان روايى 
در غيبت خود داشت, بنهانى او را به قتل رساند. لشكركشى به مصر با موفقيت 
انجام شد. ايرانى ها تا شمال سودان بيش رفتتد و اين منطقه ونيز نوبى و مصر رأ 
ضميمهى امبراتورى خود كردند. در اين ميان يكى از مغان مادى به نام كثومات از 
غيبيت طولانى كميوجيه استفاده كرد و خود را در بارس شاه خواند. كتثومات جنين 
وانمود كه بردياء برادر كوجك كمبوجيه است. اين خبر ناراحت كننده هنكامى به 
كمبوجيه رسيد كه در راه يازكشت به بارس بود, اما وى هركز به ميهن نرسيد و در 
رأه دركدذشت 

امي تعدين كنئده براى داريوشء ديكر شأهزادهى هخامنشى, فرأارسيد. 
داريوش با مقام نيزه دار كميوجيه أو رأ در لشكركشى به مصر همرافى كرده يود. 
داريوش با اين فكر كه ديكر مردى از نافهى كورش يزرك زنده نمانده, تصميم به 
قبضهى قدرت كُرفت. براى رسيدن به هدف, نخست بايد كثومات مغ راء كه در 
بارس بر اورنك نشستهء در ميان مردم هوادار بسيار يافته بودء از ميدان به در كند. 
ساتراب نشين هأى ديكر نيزء از آن جاكه كُئومات ماليات سه سال را بخشيده وى خدمت 
اجبارى در سياه را حذف كرده بودء سرورى أو را با ميل بذيرفته بودند. كئومات 
شورش خود رأ از كرمان آغاز كرد" . 

اين استان شرقى امبراتورى همان استانى بود كه كورش حكومت أن رأ به 
بسر كوجك تر خود برديا سبرده بود. كتثومات خود را همين يرديا قلمداد كرد. كرمان 
به خاطر همسايكىاش با سرزمين اصلى بارس و نيز به سبب ثروت زيادء؛ براى 
منظور كُتومات بسيار مناسب بود. كرمان داراى ذخيرهدى غنى طلا در رود 
هيكتانيس"' و معادن نقره بود". كتومات نخست كوشيد تا از كرمان بر باساركاد, 
بايتخت هخامنشى., كه كورش بزرك بنا كرده بودء. جيره شود. جالب است كه او 
مستقيماً به باساركاد نرفت. شايد مى ترسيد كه در دربار كروه زيادى بى درنك 
دريابند كه او بردياى راستين نيست. يس در همان نزديكى باساركاد در دزى به نام 
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فصل أول عل 


سيكه يووتيش' (شن دذ) موضع كرفت. داريوش با شش يار خود [كروه هفت تنان] 
در روز 531 سيتامير 85١‏ ب. م. بس أز قهرمانى هاى بسيارء بر اين دز غليه كرد و 
كتومات را يه قتل رساند. با ابن همه داريوش هنوز تا هدف فاصلهى زيادى داشت. 
حبر قتل به اصطلاح شاه ايران يه سرعت باد در تمام اميراتورى ييجِيد و همه ى 


استان ها سربه شورش برداشتند . داريوش ويارا ناش يك سال تمام سركرم سركويبى 
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تصوير " . ملت هاى درون اميراتورى بزرك فارس 
طغيان ها يود تا توانست فرمان روايى را كاملاً يه دست كيرد. در اين مدت ١9‏ نيرد 
انجام كرفت واو 9 شورشى راء كه آن ها را شاهان دروغين مى خواند. سركوب كرد. 
رور ب" دسأمير »هم نيا . م. آخرين شورشى أن ياى درآمد" و أدتى دأربوش» تناه 
اميراتورى بزرك ايران بود. (تصوير ؟) 
- 15 03ا 5ع0 عأووا0صضهو نط ) مغ1نا ,معووظ8 .8 : .])؟ 145 ١,‏ ,52زلا .2 5 /الالا23 )!5 . 1 
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دريارهدى عصر هخامنشيان سه كروه منيع كتبىء كه از نظر اعتيار. حجم و 
نحوهدى بيان بسيار متقاوت است؛ دردست دأريم. اين متايع عبارت است أنْ: 

الف. ستكٌ نيشته هاى شاهان, 

ب. كزارش هاى كم و بيش مفصل نويسندكان يونانى و رومى, 

ب. لوح هاى بى شمار كلى با متن هاى كوتاه و به ويرُه لوح هاى ديوانى تخت 
جمشيد به زبان عيلامى . 

كروه اول به متنزله ى اسناد دست اول و همعصرء از نظر تاريخى اهميتى ويزه 
داردء ولى متأسفاته تعداد آنها يسيار اتدى است. كرود دوم محتوى كزارش هاى 
متنوعى از نظر مسائل تاريخى و فرهنكى است ولى اين كارش ها همواره زير تقوذ 
نوع روابط ميان اقوام شرق و غرب در زمانهاى كوناكون قرار داشته است و در 
نتيجه عارى از بى طرفى است. كروه سومء كه جند سالى بيش انز دسترسى به 
بخشى از آنها نمى كذرد و هتوز در آغاز خواندن و بررسى آنها هستيم, لوح هاى 
الى يضق وى اكتتيوان ات بعت فاق كوكاة مرييظ يه جنايرات ذدراتن 
تخت جمشيد, مركز امبراتورى هخامنشيان: كه اكر با نظم و دقت ارتباط بين أنها 
بررسى شودء اطلاعات زيادى دريارهدئ وجوه و شيودى زندكّى در اميراتورى 
كابتة ات در اكتزار باس كثارد 


١4‏ أز زبان دأريوش 


١‏ . سنك نيشته هاى شاهان هخا منشى 


الف . كارنامه ى بيستون و بازخوائى خط ميخى : بس از أين كه داريوش 
شاهنشاهى ايران را به دست كرقت و با ١4‏ نبرد موقعيت خود را تقريباً در همه ى 
بخش هاى اميراتورى مستحكم كرد, آكاهانه تصميم كرفت تا همهدى مردم اميراتورى 
خويش را در جريان فرمان روايى حود قرار دهد. مقرر شد يكى سنك نيبشته ى يزركى 
از همهدى كارها و دست آوردهاى او تجليل به عمل آورد و براى اين منظور مكان 
مناسبى را بر سر جادهدى قديمى ماد يه يايل بركزيد (تصوير ؟). 


بر أدبن رأه رفت وآمد ير حنب وحجحوشى حاكم يود و در أمتدأد أن تعداد زبادى 
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تصوير " . جاددى ماد يه يايل 
سنك نكارهدى ديكر ديده مى شد كه برحى از آنهأ به دوراتى بسيار كهن تعلق داشت. 
يكى از اين ذكارهها به فرمان انويتى نى' , شاه لولوبى" . حدود ٠٠٠١‏ ب. م. كنده 
شده يود (تصوير ؟). در اين نكاره انوينى نى دا كمانى در دست جب و تيرزينى در 
دست رأستء ياى جب راير سينه ى دشمنى مغلوب نهاده,. كه روى زمين أقتاده است 
و الههدى ايشتار [عشتار]ء در حال دادن حلقهى حكومت به او است و با طنابى كه در 
دست دأرد دق أسير دست بسته را يشت سر حُود مى كشد. هفت اسير ديكر زير 


تصودر فاق تتسفتة انق 


اطناانى | .2 امتضوطانادمم ‏ 1 


00 ا ا 
1 
ا 


000 0 


تصوير ”7 . تكاردى انوينى تى شّأه در سريل ذهاب 

ظاهرأ داريوش اين تقارن را كه انوبنى نى نيز بر نه دشمن جيره شده بودء از 
آن جا كه خود نيز در مجموع نه شاه دروغين را شكست دأده يودء به فال نيك كُرفت. 
داريوش به تقليد از انوينى نى دستور داد تا در حاشيهى همان راه: يعنى در تزديكى 
محل سنك نكاره ى دأريوش.», مغستان, حابكاه حدايان , تنأميدهة مى سد كه دن يهلوى 
بهيستان و در فارسى بيستون شده است. اين نام در فرهنك عامه تغيير معنى داده و 
به مفهوح «بدون ستون» آمده است. (تصوير 6 

ستك تكارهدى داريبوش (تصويررنكى ")., با ابعاد ١‏ در 6/6 متر يركارتر از 
تكارهدى انوبنى نى است . نقش داريوش, كه به منظور تجسم اهميت وىء در مقايسه 
با ديكران يررك تر تصوير شدهء سمت حي «مجلس » بيسنون قرار دأرد. يشت سر 
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دأرد 22 وبندث فردئه١‏ كمان دان فق كتؤهروة نيزه دار أبستاده اند تصود ك4 أو 


جملهى هفت تنانى اند كه در براندازئ كئومات شركت داشتند. داريوش هم ماتند 


انوينى نى كمانى در دست جب دارد و ياى جي اش را روى سيته ى دشمتنىء كه روى 


.ه 


ردهت انتشرة:.: 


عي 


رمس أفتادد وابة علا مت الحماس دست هاى اش رأ يالا در دث, 
رنكى؟ ). اين همان كُئومات مغ است. بشت سر اوصف اسيران: كه كردن هاى شان با 
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فى از زبان داريوش 


تصوير سميوليك و معلق اهورمزدا در حال اهداى حلقهى قدرت به داريوش است و 
داريوش دست راست اش را بيه تشانهى نياش اهورمزدا بلند كرده است . 

داريوش نخست تنها يه نقر اين مجلس (تصوير ) با نبشتهى كوتاهى در 
فضاأى بالاى سر حود فرمان داده بود. متن نيشته حنين است : 

«منم دأريوش شاه. بسر ويشتاسبيء, يى هخامنشى. شاه شاهان. من اكنون 

شاهم در يارس . داريوش شاه مى كويد يدرم ويشتاسب است, بدر ويشتاسب 


أرشام أست, يدر ارشام أريارمته بودء يدر أريارمنه جيش بيش بودء بدر 


تصوير ل . مرحله نخست تكارهى ديستون 


جيش بيش هخامنش بود. داريوش شاه كويد از اين روى ما خود را هخامنشى 
مى ناميم. ما از ديرباز نزاده بودهايمء از ديرباز خاندان ما شاهى بيود. 
داريوش شاه كُويد هشت تن از خاندان ما بيش ان اين شأه يودند. من نهمين 
شاه هستم . ما از دى تيره شأه يوديم». . ظ 
با اين نيشته داريوش فقط مشروعيت خود را اعلام مى كند. او تأكيد دارد كه 
شاه قانونى ايران است و از نياكان خود تا هخامنشء بدر خاندان هخامنشىء ناه 
مى برد. أين همان هخامنش است كه بارسها را ار كنار درياجهى أروميه به انزان 
آورده بود. منظور أو از « دى تيره شاه هستيم » اين است كه او جانشين بلاواسطهى 


فصل اول وف 


كورش بزرك نيستء بل كه أى عموزادهدى كورش از تيرهوى ديكر هخامنشيان است. 
هرجند اين نبشته به خط ميخى عيلامى است ولى جاى شكفتى نيست . باسخ اين كه 
جرا داريوش شاه كتيبه اش را به فارسى باستان ننوشته بسيار ساده است. زيرا در 
آن زمان هنوز خط ميخى فارسى ياستان وجود نداشته اسث ! اين مسئله را أدامه ى 
تاريخجه ى بيستون حل مى كند' . 
دست اندركاران هنوز سركرم تقر سنك ذكاردى بيستون بودند كه داريوش 
تصميم به توسعهى كستردى كارنامهى خود كرفت. اق در انديشه بود ميادا كوتاه 
زمانى بعد, كسى نتواند روى دادهاى در ييوند با اين نكاره ى راهى را كه أو براى يه 
دست آوردن قدرت بيموده است, به ياد بياورد. از اين روى كرزارش مشروحى به 
نكارهدى بيستون مىافزايد. اين كزارش نيز به زبان و خط عيلامى, در سمت راست 
نكارهى نخست نقر شد . 
علاوه براين يه تكاردى اسيران نيز نبشته هايى باز هم به خط و زبان عيلامى, 
افزودتند (تصوير 28 ). أما بابل نيز جزء امبراتورى بود. بس داريوش فرمان داد تأ در 
سطح سمت جب نكارهء در بدنه ى يرآمدهوى قسمتىئى از صحره.ء جايى هم براى متن 
بايلى هموار كردهء متن بايلى را در آن نقر كنند. براى نكارهوى اسيران نيز دوباره 
نيشته هايىء اين بار به زيان وى خط بابلى در نظر كرفتند (تصوير 1). اما شاه هنوز 
خشنود نمى شد. وضعيت يغرنتجى بود. اربابان يك حكومت جهانى از خود خطى 
نداشتند و فقط از خط ميخى ملل تحت أانقياد خود استفاده مى كردند. يس دأريوش به 
منشى هاى خود فرمان داد تا هر جه زودتر خطى يراى اميراتورى يارس اختراع 
كنند. اين منشى ها عيلامى: بابلى و آرامى بودند. زبان اينان با زبان قارسى باستان 
همخانواده نيود. زبان هاى بابلى و آرامى از خانوادهى سامى بود و يافتن بيوتدى 
براى زيان عيلامى يا زبان هاى ديكر هنوز ممكن نشده است. اما فارسى ياستان يكى 
از زبان هاى هند و ارويايى است. منشيان براى اين زبان 71" نشان ميخى تازه ابداع 
كردند. آميختهاى از خط الفيايى و هجايى. خط تازه به خاطر ويرَكى هاى ربان 
منشى هاى طراح, خطى يكدست نيست . اينك لازم بود كه كارنامهى بزرك داريوش, 
به خط تازهوى فارسى باستان و به زبان فارسى باستان, به يادنامه ى يزرك داريوش 
در بيستون افزوده شود. اما ديكر جايى براى متن نمانده بود ! بس داريوش فرمان 
١‏ . وائتر هينتس يراى نخستين بار مراحل مختلف سنك تككاردى بيستون راء با تكيه ير دست آوردهاى باستان شتاسى ه. لوشاى 
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تصوير 8 . مرحلهى دوم تكارهدى بيستون 
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تصوير ٠١‏ . آخرين مرحلهى ذكارهدى بيستون 


قصل دقو امكل 


داد تا فضاى زير نكاره را هموار كنند و نبشتهى فارسى باستان را در آن جا بياورند 
(تصوير .)٠١‏ اين فضا را استاد سذك تراش از ابتداء آكاهانه, به كار نكرفته بود. 
زيرا ركه هاى قايل توجه آب از ميان شكاف هاى صخره به اين قسمت روان بود. از 
همين روى نبشتهى فارسى باستان تا به امروز آسيب هاى زيادى ديده است (تصوير 
رتكى ؟). بس از آن ديكر جايى براى نوشتن نماند. 

داريوش درسنك نبشته مى كويد كه خط تازهاى را يديد آورده است (70 ,08). 
از نبشته هاى كنار اسيران نيز برمىآيد كه متن ميخى فارسى باستان واقعا در 
مرحلهى نهابى يه أين كارنامهءى سه زياته أفزوده شده است . زيرا محدوديت فضأى ‏ 
نكارش كاملاً مشهود است. به ويزه نبشتهدى فارسى مريوط يه جهارمين اسيرء 
فرّهأرتس' (فارسى باستان : خشثريته ”) روى لباس اشء دريايين كمربند آورده شده 
(تصوير 0 و١٠١)‏ و در سمت راست بدنء تا روى زمينهى نكاره امتداد يافته است و 
اين مى رساند كه جايى براى نيشته ياقى نماتده بود. 

هنوز سنك تراشان با جديت در حال كندن نشان هاى ميخى بر سينه ى صخره 
بودند كه عيلامىها و سكاهاى دوردست دوباره سر به شورش برداشتند. داريوش 
به شرق درياى حزر لشكر كشيد وى در سال 8١5‏ بي. م. سكوتخاء شاه سكاها را 
شكست دأند . 

اين روى داد بى درنك به سنك نبشته افزوده شد. اين قوم به خاطرشكل خاص 
كلاه شان به سكاهاى «تيزخود» شهرت داشتند.. داريوش مى خواست شأه برافتادهى 
سكافارا هددر كاروى خرة جازدان عه انا يقر جانى ياقى تنائده يوق عاك 
تصميم سريع دستور داد تا متن عيلامى را باك و آن را در سمت جب قسمت بايين: 
كنار من تاتوى قارسى باسقان ان كو كقر نت اتسويز قابى 152 وكين لد 0 
سكونخا نيز توانست به جمع شاهان دروغين ببيوندد. 

با جنين تاريخجه اى بود كه يادنامهاى يديد آمد كه نه تنها از نظر تاريخى و به 
خاطر شرح روى دادهاى آغاز حكومت داريوش از زبان خود اوء يرارج و اعتبار 
استء بلاز اين روى نيز كران بها است كه به كمك آن مى توأن به روند ييدايش خط 
ميخى فارسى باستأن هى برد. 

با أبن كه اين ستك نكاره در كنار يكى أن راههاى يررفت و آمد و مهم قرار . 
فاون سنا معدو كسانى آن رااز نزديك مى ديدهاند. براى اين كه مردم اميراتورى 
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و انز زبان داريوش 


يزرك ايران بى ببرند كه شاه شان موفق به انجام جه كارهايى شده أست, داأريوش 
فرمان داد تا نسخه هايى از أين كارنامه تهيه كنند, يه همهى استان هاى اميراتورى 
بفرستند و برأى مردم يازيخوانند. براى نموته رونيشتى از مدن بيستون در مجتمع 
نظامى يهوديان در جزيردى الفانتين نيل به دست آمده أست . علاوه ير نيشته ها ار 
تكارهها نيز تمونه بردارى شده است. بخش هابى از اين كيى ها در يابل نيز به دست 
آمدة اسية” .: 

از آنجا كه خط ميخى فارسى باستان مصنوعاً و دستورى ابداع شدء 
بازخوانىاش نيز آسان بود. در سال ١٠١”‏ معلمى در كوتيتكن' آلمان به نام كتورك 
فريدريش كروته فند" (تصوير )١١‏ موفق شد نخستين نشان هاى خط ميخى فارسى 
باستان را بازخواند. اى با دوست اشء منشى كتابخانه ى سلطنتى, شرط بسته بود 
كه مى توان خطى را بدون آشنا يودن با الفيا و زباناش بازخواتد. او براى شروع كار 
متن كوجكى از تخت جمشيد را انتخاب كرد (تصوير .)١١‏ خط ميحى فارسى باستان 
تنها خط ميخى أست كه ميان وازهها نشان فاصل دارد. ميخ هاى مايلى كه بين كلمات 
تشبدكية عن اللتشان رةه قث دونه من دون ديت لاله السو ولك ار 3ه 
نيشته را به دقت زير نظر كرفت متوجه شد كه از مجموعهى جند نشان [ منظور يك 
واذه است] بيش تر استفاده شده است. او دريافت كه اين وازّه در خط هاى اول و 
دوم و سوم.ء هر بار يس از نشان فاصل قرار كرقفته و متوجه شد كه وايسين وازهدى 
خط دوه كه در ميانه ى خط سوم نيز آمده. مكرر شدهدى همأن وازهدى سطر أول أاست 
#تجيان نشاق اضافى دن اشر واؤوعارد: كدام واؤوهى تواتد در يك سيك تيشته ابن 
همه تكرار شود؟ كروته فند تصميم يه انتخاب وازهدى «شاه» كرفت. يس در اين نبشته 
سه بار واذدى «شاد» آمده, كه يك بار هم يس از همين وازه يك يسوند طولانى 
اضافه شده است. اين يكى نيز نمى توائست جز «شاه شاهان»: عنوان معروف 
شاهان ايرانى كه هميشه از آن استقاده كردهاند. ياشد. سيس جنين نتيحه كرفت كه 
واؤهدى نخست نبشته در حقيقت فقط مى تواند نام شاه باشد. نام شاهان ايرانى در 
منابع كلاسيكء به ويزه در منابع يونانى و آرامىء آمده است. كروته فند از اين راه 
تقريباً به صورت نام داريوش درفارسى ياستان لي شد : «داريه وهوش - 
دارنده ى خوبى». با اين كام, نخستين نشانهاى فارسى باستان بازخوانى شد و 
ترجمهى كامل سنك نبشته جنين به دست آمد : 
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تضصوير 5١‏ . . اف كروته فندء بازخواننده ى 
خط ميحى فار : مان 


فوم 
. 


«دأريوش,» ده ه دن د هأن ,: : ا+' 0 رهاء يسر ويشتاسبي حأمنسى 


ب . سبك بنيسشتةه ى دبكر : داريوشء, يه همأن روش بيستونء ديكر سنك 


نيشته هاى خود را در شوش, تخت جمشيد و آرامكاهاش در نقش رستم. به سه زيان 


تدوين كرد. با اين تفاوت كه حالا مثن فارسى باستان بيش ان دو متن ديكر قرار 
مى كر و با تكيه بر متن فارسى باستان ديكر خط هاى ميه 
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24 از زمان دأريوش 


تخت جمشيد از نظر تعداد سنك نبشته از غناى بيش ترى برخوردار است' . 
داريوش و يس از او ديكر شاهان هخامنشى بر روى ديوار بزرك صفه (تصوير 7؟1) 
و در دبكر بناهاى تخت حمشيد نيشته هابى از خود به يادكار كذاردهاند. افزون بر 
اين هاء در لوح هاى زرين (تصويررنكى )١١‏ و سيمين آباداناء يافته شده تالار بزرك 
يار نيزء متن هايى يه فارسى باستان در دست است. بر ظرف هاى سنكى كران بهايى 
كه از خزانه ى تخت حمشيد يه دست آمده:ء نام شاهان هخامنشىء به ويزه خشيارشا 
به خط ميخى فارسى باستان نقر شده است. سنك نبشته ى مشهور ديوان نيز از آن 
خشيارشا است. اين نيشته در ميان ديكر نوشته هاى خطوط فارسى باستان آز 
زيبايى خاصى برخوردار است. از آن دو نمونهى ديكر در تخت جمشيد و نمونه ى 
سومى هم در ياساركاد به دست آمده است. در اين ستكٌ نيشتهها خشيارشا 
كشورهاى شاهنشاهىاش را برمى شمارد و از أقداماتاش عليه خدايان دروع يأ 
نحوها #ااركل عن ند سات داري #قنورها ذا خشايكا از يسن عه اث عرد 
برشمردن كشورهاى تحت فرمان روايى كه با بيستون آغاز شده بود در بناهاى تحت 
جمشيد و در آرامكاه نقش رستم دنيال مى شود. با كمك اين نيشته ها مى توان تا 
حدودى به كسترش و يا حريم مرزهاى شاهنشاهى بى برد. از سوى ديكر اين 
نيشته هاء. علاوه بر آكاهى هاى تاريخى كلى كه يه دست مى دهدء در شناخت روند 
زمانى ترتيب ساخت يناها نيز مدد مى رساند. با اين همه در أين كدييه هاء يس أن 
فهرست نام كشورهاء جزيياتى كه از مواد تاريخى به دست مى آوريم هركز به 
اندازهداى نيست كه سنك نبشتهى ييستون در اختيار ما مى كذارد. هيج نبشتهى 
شاهانه اى ار نظر اهميت يه بأى سنك نبشته ى صحرهى بيستون نمى رسد . 

داريوش دل به كسترش خط ابداعى تازهدى خود بسته بود. از طريق لوح هاى 
ديوانى مى دانيم كه يسر بجههاى [دربارى] أيرانى ناكزير از أموختن اين خط 
بودهاند. با اين همه از كارنامه هاى رسمى و ظرف هاى كران بها كه بكذريم فقط بر 
روى مهرهاى سلطنتى به اين خط برمى خوريم. از اين مهرها فقط شاهان استفاده 
مى كردهاندء اما نمونه هايى از آنها در اختيار مقام هاى بلنديايه نيز قرار مى كرفت . 

ظاهرا از خط ميخى فارسى باستان جز در أرتباط با دريارء أستفاده تشده 
است . استفاددى از اين خط تحت الشعاع موقعيتى قرار داشت كه زبان آرامى را به 


5 ]م وعكما صضواوعع2 010 ,اأعوططهقطكد لد عمق 1953 رمععاول بورعلا رموالدوععظ2 010 ,أمعةا .1 
5 1 ,أ.أم/ا ,|23 ,لم231 وأزاممع ورع<2 156 01 


فصل دو 3 


زبان رسمى شاهنشاهقى يدل كرده يود. آرامى در همهدى استان هاى شاهنشاهى 


؟ . نود يستدكان يوناتئى 


مورخ هميشه ناكزير است كه يه منيع موتقى مانند سنك نيشتهئى بيستون 
بهاى بيش ترى دهد. در مورد ديكر نوشته ها بايد ديدى نقاد داشت و متوجه ميزان 
جانب دارىها وى شاخ و برك هاى تآمين كنندوى نظر نويسنده يود. از نويسندكان 
بيكانه هركز نمى توان انتظار داشت كه در همهدى بخشهاى كزارش هاى خود., يه 
ويه وقتى كزارش دربارهدى دشمن است,ء كامى ان دايرهدى عينيت و بى طرفى بيرون 
ننهند. بنابراين بايد نكران كزارش هابى يود كه يونانى ها دربارهى شاهنشاهى ايران 
دأدهاند. اين فقط يونانى هاى آسياى صغير نيودتد كه از ابتدا يه اتقياد ايرانى هأ 
درآمدند بل كه ايرأنى ها تا آتن: قلب دموكراسى يونان رخنه كردهده. همواره اختلاف هاى 
موجود ميان «شهر دولت ها» را زير نظر داشته و ان آن بهره بردارى كردهاند. از اين 
روى قايل درك است كه يونانى ها نمى توانستند نسيت به أيرانى ها احساسات 
ويتتانه الى داظية: راشتد. عا انث همه حركائي ها ادرافنان راسي كم تمي قشت و يه 
ويزه به كورش احترام مى كذاردند. بيش تر مخالفان دموكراسى راديكال شيفته ى 
كورش بودند. هرودت كورش را مى ستايد و كُزنفن در «كورش نامه»ى حود كه بايد 
حدود سال 7٠١‏ بي. م. تأليف شده ياشدء أو را فرمان روايى نمونه معرفى مى كتد' . 

در حقيقت كزارش مورخان يونانى است كه در مجموع به برداشت هاى 
تاريخى ما شكل داده است . در زمينه هاى زيادى درياردى رويدادهاى تاريخ ايران 
فقط يونانيان مى توانند اطلاعاتى در اختيار ما قرار دهند. در ميان اينان بيش أزهمه 
بايد از هرودت نام يردء كه در نيمه ى نخست سددى يتجم ب. م. در آسياى صغير, 
در بخشى از شاهنشاهى بزرك ايران مى زيست و سفرهاى دور و دراز زيادى كرد. 

'كزنفن كه به طور مزدور در استخدام كورش صغير بودء يس از جنك كوناكسا 
در بابل كه منجر به كشته شدن كورش صغير شدء همراه ٠٠٠٠١‏ سرباز ديكر به 
زحمت بيه يونان رسيد. او ماجراى اين بازكشت را در اثر خود «اآنايازيس» آورده 


.١‏ دربارءتى روابط يونانىها وايراني ها نك : 27118 ,27,1988 ,كنالا للم دمع 001 ,ع0 .م 


5 از زبان داريوش 


است. كتسياس در زمان داريوش دوم 75١6  5”7>١(‏ ي.م.) و اردشير دوم (708 - 
8 بي. م.) زمانى طولانى يزشك مخصوص دريار بؤد و كُرزارش هاى اق دريارهى 
دربار ايران متكى بر مشاهدات شخصى او است. البته وى بيش تر نويسندهاى 
جنجالى و كمتر مورخ است و ما فقط از طريق نقل قول ديكران با كزارشهاى او 
أشنأ هستيم. در آثار ديكر نويستدكان يوناتى نيز كاه يه تفصيل و زمائنى در حد 
اشارات كوتاه دريارهى روى دادهاى تاريخ ايران مخاطب قرار مى كُيريم . 

البته در اين نوشتهها بيش تر با مسائلى سروكار داريم كه تماس يونانىها يا 
آ نفام تن يودة:است .هتاذ دن اين اثان ها تقرينا حدزذى دوياروي خاوى تنافتشافين 
بزركٌ ايران نمى بينيم. درست يه خاطر خصلت يك جانبهدى همين منابع است كه 
ذخيردى لوح هاى كلى تخت جمشيد براى ما سرجشمه اى اصيل و در نوع خود كاملا 
استتناسى أست . 


ا ملوج ب على عيادي يه عدوان مجني جديد 


هنكامى كه كورش يزرك, شاهنشاهى ايران را بنيان مى ككذارد. همان طور كه 
كفتيم, ايرانيان هنوز خطى از خود نداشتند. آنها قبايل سواركارى بودند كه در 
دسته هاى مجزا به جنوب سرازير شدهء اين سرزمين را بر قآسا دكركون كردند. 
ايتق' كه ابرانيان مالك رك شامتتافى يترك شد جردت قط ود دض رك سفكرلات 
ادارى منظم و دقيق مى تواتسدند ملت هاى زير سلطهى حود را اداره كتند. يارس ها 
با نتصرف بابلء نظام ديوانى و خط آرامى آن را نيز يذيرفتند. از سدهدى نهم ب. م. 
حكومت هاى محلى كوجى آرامى بسيارى ضميمهى امبراتورى آشور شده بود. با 
اميراتورى جديد بابل: آرامى ها از سوريه رانده شدهء در سراسر اميراتورى يراكنده 
شدند. زبان أين آرامى ها از دستور سادداى يرخوردار يود. آنها با خطى الفيايى.كه 
أموختن اش بسيار آسان تر از خط هاى ميخى بود مى نوشتند. از سدهى ششم ب.م. 
در اسناد بابلى كه به خط ميخى نكاشته شده: كهكاه يه افزودههاى آرامى تيد 
برمى خوريم! . براى نوشتن خط آرامىء مانند خط ميخىء نيازى به لوح كلى تيود. 
نوشتن أن يأ مركب بر روى جرم يا باييروس به آسانى ممكن بود و از همين روى به 
سرعت كُسترش يافت. 


00 ." نك : فصل‎ .١ 


در سرزمين مركزى ايران نيز عيلامىها از ديرياز ساكن بودند. اينان هم 


مانند بابلى ها از سازمان ديوانى رشد يافتهاى بيروى مى كردند. زيان نوشتار 
آنها عيلامى بود. ظاهرا منشى هاى كورش بزرك نيز عيلامى بودند. درباردى 


جه 


عيلامى بودن منشى هاى داريوش مطمئن هستيم. در زمان فرمان روايى داريوش 


استاد ديوائى يه خط عيلامى نوشته مى شد. حخشيارشا نيز همين روش را داشت. أز 


نما 


زمان أردشير شم أسيتاد محاسيات د 


وده 


انى يه خط عيلامى بير جاأى مانده أاست. 
سرانجام تقريباً در نيمهوى سددى ينجم, حتى در يارسء زبان آرامى به عنوان يكانه 
زبان ديوانى بر كرسى نشست . 

فو عقارف فاق سالكات 133 ى 1316 هود +++78 لوم كن به با 
ميخى عيلامى در تخت جمشيد يافت شد كه حدودى ٠٠٠‏ لوح آن تقريياً سالم بود' . 
ين لوح ها متعلق يه بايكانى ديوانى داريوش بزرك است. متن ها روى هم رفته كوتاه 
و حاوى مطالبى دربارهدى درآمدها و مخارجء و در نكاه نخست حندان ارزشمند به 
نظر نمى رسد (تصوير .)١١‏ يراى تمونه نكاهى به متن لوح 798 26 بياند ازيم ... 

اهو وا - نظ - م - قط .طط هم - 03 - عن - قم - صنق . طط ماص عبعا ه68.1ة86 .58 13 


- زة ن! .لا[ا .0 هم - ممم - عم - ون - 21 أب - عطاوهم - م - زط ج0 - 15 - نال 3 


لذ - حدود 3٠‏ لبتر حو , حوالهى أامورته بك 


2 0 


3 لهو + + ؟ ومع كم و كيه أسيرة: 0 هالوت. 0 يو ]1 09 ,19/8 5 ,ا اذنا. هال ى ١2٠٠١‏ 
ُو حب 2 اخواندهوا ته 7 52 8 مرك عيلا'دمى (لألااع) ازان استشادة 5 د نهرء 3 مام 2 


5 َّ 


يض ان زبان دأريوش 


مرور] دريافت كرده است. امورته. سال "١‏ ماه شييار (نهمين ماه عيلامى ) . 

تاريخ اين لوح ماههاى توامير/ دسامير سال 0١٠١‏ ب. م. است. مهر شمارهدى 
ع1 ١‏ به يشت لوح و مهر شمارهودى 55 به كنارهوى سمت جب لوح خورده است . اين 
مطالب دن نكاه أول حاوى اطلا ع جندانى بيست »2 أمأ وفتى آن ها رأ دأ اطلاعات 
لوح هاى ديكرى كه به نحوى در ييوتد با آن است يبستجيمء به مقدار زيادى مطلب 
تازه برمى خوريم. مثلاً بايد همهدى لوح هايى را كه در آنها نام «امورته» آمدهء با 
يكديكر بستجيم تا معلوم شود : ظ 

.١‏ آيا منظور از «امورته» در همه جا شخصى واحد است ؟ جرا كه يسيارى 
ديكر مى توانسته اند داراى همين نام باشند. بنابراين بدون نام يدر هركز نمى توان از 
هوبت شخص مورد نظر مطمئكن بود. 

؟. نأم اين مرندل در أرتياط يأ جة اقراد و صاحب منصيائى آمده ؟ أين أمنى 
دريارهدى همدى نام ها مطرح أست. ظ 

١‏ ". در ارتياط با كدام محل به أين نام ها اشاره مى شود ؟ در اين جا نيز نام 
آبادى هاى بعدى بايد بررسى شود. 

؟*. و بالاخره مهرهاى اين لوح جه وضعى دارد ؟ صاحيان آنها جه مقامى 
مخصوص دأارد.ء مى توان به نتيجه هاى شكفت انكيز زير رسسيد : اى | أمورته | كاركزار 
محصول غله در أادتمه' بوده أست . يه أين مردء در أين سمتء أز هجدهمين دا بيست و 
دومين سال فرمان روايى داريوش 2٠١ - 2١*(‏ ب. م) برمى خوريم. ظاهراً مهر 
راهم كه داراى مهر شمارهدى 8 أست, امأ شايد يه نام أو أشارهاى تدارد» در ارتياط 
با اى بيش بكشيم. علاوه بر اين مى توآن با يررسى همهى اسناد به أين نتيجه زسيد 
كه مهر همهدى كاركزاران محلى در سمت جب آمده و بالاخره أبن كه كار أدارهى 
كحضسول: لبق يقدى. .أندة مودق أست» تددن معنن كه يك كاركزانءع هائتة. امورخه: 
مسئول غله. كاركزار ديكر مسئول ميوهء ديكرى مسئول شراب و ديكرى مسئول 
جاريايان و تدارك كوشت بوده أست.. 


2-3 .اين شماره كذارىاز هالوى است. هر جه رقم كوجك تر است, أثر [ نمونهدى] مهر بيثشى تر است‎ ١ 


فصل ذى 5 


اقتصادى نزديكى با تشيك١‏ و شوركوتير" و همجنين با جند آبادى ديكر و حتى با 
شوش يوده است. نام كيرندهى سهم در لوح نمونهى ما «يريى عل» است. يه نام أو 
به ندرت أشاره مى شود ؛ با اين همه جذين يبرمى آيد كه او مرد يلند يأيهأى يودهء جرا 
كه سه «يادو» دن حدمت حود داشته أست. مهر شمارهدى م ١‏ روى لوحء از آن أو 

وقتى با اين ترتيب هزاران لوح ديوانى راء كه ان تخت جمشيد يه دست آمده, 
تكله نك او يه الريوي + روانزد لبك كك كول ب حديقن. يوار اران كزانييةا 
معلوم ددست ,2 حاى أن ها در نك شيكهدى أدارى ‏ اقتصادى متراكم مشخص أست. 
كارمندان داراى تنام و سمت مى شوند و وظايف شان مشخص است و به همين ترتيب 
بسيارى ان سئوال هاأى در ارتباط با زندكى روزمره به باسخ مى رسند. در صفحات 
بعد جزييات يسيارى از اين قبيل» از جذيه هاى كوناكون, طرف توجه و بررسى قرار 
خواهد كرفت . 


س5 .2 2 غأوم1.125 


فصال ا 
لوحهاى عيلامى تخت جبشيد جه مى كويند ! 


نضا 


.١‏ سازمان ادارى 


هنوز و امروز هم ويرانه هاى تحت جمشيد ياشكوه است (تصوير رتكى ؟). 
بر روى سكويى بلند ستون هاى تالار بزرك مار روزكار داريوش سر به آسمان 
مى سايد. كاخ دارموش نزديك اين تالار برجلال قرار دارد. اقزون بر اين در اين جا 
ساختمان خزانه و بناهاى زياد ديكرى از سلاطين بعدى هخامنشى جاى كرفته أست. 
يلكان هاى عظيم و دركاه بناها از كندهكارى هاى باشكوه بوشيده است. (نك : فصل 
*, بخش 7). به سبب بازتاب نمايشى اين آثارء مدت ها جذين كمان مى رفت كه تخت 
جمشيد تنها به منظور نشان دادن زرق و برق قدرت داريوش و جانشينان اش و به 
ويزه براى بركذارى آبين هاى نوروزى بنا شده است١.‏ اكنون به كمك لوح هاى 
ديوانى مى دانيم كه تخت حمشيد مركز كل سازمان ادارى بارس بوده وى سررشتهى 
تمام امور در تخت جمشيد به هم مى بيوسته أست. 

مثلاً يك كارمند در سفرء هميشه كذرنامهاى ممهور به همراه داشت. در اين 
>ذرنامه آمده بود كه دارندهدى كُذرتامه از سوى جه كسى مأموريت دارد: جه مسيرى 
را طى مى كند و جه ميزان آردء شراب و همجنين كوشت برأى مصرف شخصى حود 
١‏ عدذى. 19808 ,واأممعوعع5 ,)ع5ا3/| .0 .5 


عم از زبان داريوش 


ودر صورت لزوم براى همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند. أين هزينه ها 
ثيت مى شد و جنين بود كه بايد تصور كنيم در هر مركز حساب رسى و حتى در شر 
ايستكاه يستى [منزل] يك نفر عيلامى يا كل تازدء آمادهوى انجام وظيفه يوده أست. 
نويسنده فورأ كلوجهاى از 3 يرمى داشت و با دست هاىاش أن را به شكل لوح 
درمىآورد. اغلب اثر اين دست هاى بر كل فشرده شده ديده مى شود. در يبرحى آر 
اين لوح هاء رد انكشتان كل كار نيز بر جاى مانده است. يك روى لوح يا دست شكل 
كرفته, بر ميزى كوبيده مى شد تا سطح آن هموار شود. سرانجام كارمند مسكول 
روى سمت جب همين سطح مهر خود را مى فشرد (تصوير .)١5‏ تهيهدى لوح يه 
عهدهدى شاكردان بودء تا دست نويسنده يه كل آلوده نشود . جند لوح استقاده نشده 
كه از ساختمانىء. درست رو يه روى عمارت حزانهءى تخت حجمشيد به دست آمده.ء اين 
درداشت را تابيد مى كند. 

يه كمك قلم مخصوص نشان ميحى را ير لوح هنوز نرم مى فشردندء كالاى 
تحويل شده را به دقت ثبت مى كردندء كارمند مسئول با مهر خود نوشته را تأييد 
فى ركو رياقت كقتزيد كين تلان مهر يخود رايا ذن سمت يانيخ تيشحه ويا لجان 
كافى نيود ير يشت لوح مى كذارد. 

بنابراين هر عضو دريار شاهنشاهى هخامنشىء كه به نحوى با سازمان ادارى 
سر و كار داشت, مى بايستى هميشه مهر خود را همراه داشته بأشد. أرّ همين روى 
برخى از كارمندان مهر خود را از كردن خويش مى أويخدند. مجسمهى كوجكى آر 
عاج كه متأسفانه سر آن از ميان رفته, به خوبى نمايانكر اين امر است (تصوير ؟١).‏ 
بأ اين كه اين مجسمه در مصر به دست آمددء از شكل لياس بيداست از أن يك يارسى 
است, كه مأنند مقامات دراي تك 1 عملي قن ماقي اله ارا زير كمر 
فرو يرده است. كفش او نيز كفش معروف سه يندى ايرانى (تصوير )١668‏ است 
(نك: فصل 5). از كردن اين مرد مهرى خصوصى آويزان است. دو انتهاى قيطان اين 
مهرء به كمك حلقه اى زنكوله مانند در يشت سر به يكديكر مى رسد. روش استفاده از 
مهر يسيار آسان بود : هركاه دارندهوى أن مى خواستء مهر را يه طرف بايين 
مى كشيد و از آن اسنفاده مى كرد. اين مهر اغلب به صورت زيور تزيينى كوجكى نير 
كاريرد داشت. اين مهرها معمولاً از سنك هاى نيمه قيمتى ساخته مى شد و كاه قابى 
لأطلة وا لتر عاشم, تسو تمانييى ل انه درسة فدات نوبت اسك 112 


كردن مجسمةى مرد باد شده أويخته است . حجنس اين مهر از كوارتس حالكدون وق در 


2 


0 


5 


3 


> 
3 
7 


- 
٠. 


3 


00 


0 


: 


سم 7 


قسمت بالا حلقه أى براى وبختن به اأفزودهداى از طلا و به شكل سر مرغايى, كه بيه 


دو طرف يدنهى مهر نصب شدةهة؛ حجسييده است . نقش مهر در قسمت ياأيين و سمت 
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بال دارى با بدن شير و سر قوج را نشان مى دهد. اين مهر از مقر ساتراب ايرانى در 


سارد به دست أمده أست . 
كاهى مهرى ابن جنين كُم مى شد. براى فرنكه, بلند بايه ترين مقام تحت 


شمةاى كارمندان دريارى مهر فرنكه رأ 3 : ١6‏ ), با نام او به خط آرأ 
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م لو ااا ل ال ا ل ا د 
عانقا لخت انك كه ادن عور كم شد , #اريتداق #التى وريه ذا ترويشا ورا يه مهيز 
جديم عادت عقب أو أبن روي كوك يه ازنها يتشتانه كرد + عديوي كديض انان 
از آن من يود كم شد. اكنون مهرى كه ير اين لوح خورده است مهر من است». اين 
اعلان را در دى نامهاى مى خوائيم كه در زرير لوح هاى ديوانى محفوظ مانده است 
(68 /0565267). اما بركرديم يه مسافرى كه مهرش را يس از دريافت جيره بر لوح زده 
است. اى علاوه ير اين لوح بايد دو لوح ديكر رأ نيز مهر مى زد. زيرا از هر سند دو 
رونوشت نيز تهيه مى شد. يك نسخه براى بايكانى محلىء. نسخهاى براى يايكانى 
مركز بخش و سومى مستقيماً به مركز در تخت جمشيد فرستاده مى شد. جنين است 
كه از هر لوحى كه در محل هاى مختلف بسيارى تهيه شدهد., نمونه اى نيز در بايكانى 


مم حمشدا موجود است . أين لوح هأ نخست در تخت جمشيد كنترل شده. سيس 
بايكانى مى شد . 


طبعا نكهدارى أين لوح ها جندان آسان نيود. نمى توانستند سوراخ شان كنند و 
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تصوير ١8‏ . مهر فرنكه, رييس تشريفات 


باك ى كرتن در يزاية تراريقاه كدان من رود كك اق ابعوها را يراشاتن كان ىو 
سال طيقه يندى كرده:. در سيد مى ريختند و سيس سيدها را در قفسه مى كذاردند. 
براى جلوكيرى از آشفتكى2. هر سبدى برجسبى خاص داشت. تعدادى از اين 
برجسب ها هم يافت شده است. تكه طنابى را به كوشه اى ار سبد مى بستند و سيس 
خمير برجسب را به طناب مى جسباندند. مثلاً روى اين برجسب نوشته شده است : 
«اسناد مريوط به شراب آبادى نامه كارش ,١'‏ حوالهى تيكوش"' . سال ”*”, (2م 
3 بنا براين ير هر برجسب نام كالاى حواله هاى مريوط به أن كالا. محل صدور 
سندء نام مأمور مسئول و سال تحويل و تحول قيد مى شد. اين برجسب ها. جون به 
عنوان سند به كار نمى رفت و فقط نوع محتوى هر سيد را مشخص مى كرد؛. مهرى 
ديز بركود نداشت. 

بيش از اين كه لوحى در درون سيد جاى كيرد يك بار ديكر به دقت كنترل 
مى شد. مثلاً مأمورى به نام وهوكه" كه مسئول كشت غله در منطقهى نريه ايتشيه' , 
حوزدى أدارى شماردى ؟ (تصوير 529)., نيريز امروزى در فارس يود. در سال "١‏ 
ينجاه ليتر بذر جو به مردى به نام خومنكه* تحويل دادد, به هنكام برداشت محصول 
ازاو ١856‏ ليترء يعنى "١‏ يراير بذرء جو تحويل كرفته بود (651 ,531 56) ؛ أما 
سند قرارداد» به تخت جمشيد نرسيده بود. أين تسامح.ء از ديد خونتشه نه “/, كارمند 
مسئول در تخت جمشيد, دور نمانده بود. أو جوياى جريان امر از وهوكه شده. 
وهوكه نيز از دى سند بايكانى خود رونيشتى تهيه كردد؛ به تخت جمشيد فرستادهد 
يود. در هر دو روئبشت به تأكيد آمده است : «اين رونبشتى است كه خونتشه نه 
خواسته است» ( 531 56). ظاهراً و از آن جا كه لوح هاى زيادى با باسخ هاى لازم در 
دست است.ء أغلي ييروهابى أز اين دست زده مى شده أست . 
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اما نظام كنترل شاهنشاهى هخامنشى تنها در جمع آورى و بايكانى يكايكى اين 
سندها خلاصه نمى شد. هر دو ماه يك بار بايستى كُزارشى از عملكرد همهدى 
حوزهها تهيه مى كردند. اين روندء كار كنترل مركزى در تخت جمشيد را آسان تر 
مى كرد. خوش بختانه يه تصادف در ميان لوح هاى به دست آمده:ء كاهى هم ستدهاى 
يك حوزه و هم كزارش جمع بندى [دو ماهه يا سالانه] اين سندها موجود است. مثلاً 
از حوزهدى كردوشوم' در منطقهى عيلام كزارش انجام كار دو ماههدى سال ”” 
(209 ب. م ؛ 29 663) را يافتهايم. از اغلب سندهاى منفرد اين محل كزارش جمعى 
نيز در دست أست . 

يراى سندهاى متفرق نمونهاى نيز از كزارش سالانه در دست أست. در أين 
كزارش همهدى دريافت ها و برداخت هاى يى سال در يى جا جمع بتندى شده است. 
طبعاً لوح هاى كزارش هاى دو ماهه يا سالانه از اندازهدى بزرك ترى يرخوردار بوده 
انيت برسة.: ايخ كرا تكاسةهنا رائة كابعتد تسدية عى كرود كه تتستين ادها 
مسئول بخش مربوط در آبادى مريوطه بوده است. مثلاً وقتى حساب رسى غله انجام 
مى شودء, مسئول مريوط رييس كل انبار ناميده مى شود. در أين جا عنوآن, هم به 
عيلامى مىآيد هم به قارسى باستان ؛ البته قفارسى باستان به خط عيلامى. مستول 
شراب عنوانى مانند شراب دار ديا شراب بر دارد. اين مقام أغلب مسئول ميوه نيز يوده 
است. در اين ميان به عتوان خاصى نيز شييه به ميو دار يا ميوهير يرمى حوريم . 
ظاهراً وجود اين مقام بستكى به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغ هاى بزرك ميوه 
وجود داشته باشد و يا اين كه به سبب كمبودء اجباراً ميوه را از آبادى هاى همسايه 
براى مصرف كاركران تهيه كرده باشتد. ظ 

بس از رييس كل انبارء مقام دوم هميشه يك «آتش ريز» است. اين مقام, مقام 
رسمى روحانى محل است كه از سوى حكومت يراى اتجام مراسم أيين هاى دولتى 
تعيين مى شد. أو هم بايستى همزمان: امور ادارى را كنترل مى كرد و بأ مهر ود 
مسئوليت صحت صدور سند را به عهده مى كرفت. اين كه يه روحانىها هم وظيقه اى 
ديوانى سيرده شود در بينالنهرين ان ديرياز يك تجربهى شناخته شده بود. ‏ 
داريوش نيز بايستى أين شيوه را خيلى مؤثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويى 
روحانيون ستايندهوى اهورمزداء به شدت قابل اعتماد بودهاند و از سوى ديكر اين 
روحانيون در خدمت دولت,ء لابد در كنار انجام وظايف دينىء وقتى هم براى خدمت 


1. 0 


فصل سه ١؟‏ 


در كارهاى ديوانى بيدا مى كردهاند. مقام سوم ذكهيان انبار ناميده شده است كه نام 
اى اغلب به تأكيد در زدر اسناد آمده است : «حساب رسى جمعاً وسيلهى اين سه مقام 
انجام شده است ». 

در كنار أينها يك حساب رس ويرُه نيز وجود داشت. اين حساب رس ها 
مسئوليت همهدى حساب هاى يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقهى خود به 
همه جأ سركشىء, موجودى محل را كتترل و صورت حساب تهيه مى كردند . كار أينان 
بيش تر در يايان سال و در ماههاى نخستين سال بعد انجام مى شد. زيرا نويت 
رسيدكى به همدى ترازنامه هاء سالانه يود. جاى شكفتى نيست اكر آنها هميشه 
قأدر نيوده باشتد يه همهدى حسابهاى منطقهدى خود در يك زمان [بايان سال] 
رسيدكى كنند. يه اين ترتيب كاهى حساب دو و يا حتى سال هاى بيش ترى مورد 
بررسى قرار مى كرفت. در جنين حالتى طبعاً ممكن نبود تك تك اقلام رسيدكى شود. 
بنابراين فقط به ارقام كلى مى برداختند. مثلاً به كل محصول غله. يا به كل مخارجى 
كه براى كاركران منظور شده يود و يا به كل آن جه كه ذخيره شده بود و بايستى در 
مخارج سال بعد منظور شود. ظ 

ندرتاً در يايان ترازنامه هاى سالانه به نام اين حساب رسان اشاره مى شود. 
وكلة دهاين حساي رسى رابزاورسال11اى ]أ عسنة؟ درسال كيه اتفاء ونال 
أاست» (1984 56). وقتى كه مسيكه يه خاطر كار زياد نتوانسته است شخصاً همه ى 
موارد را كنترل كندء اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتوانى را عيناً بر 
روى لوح مياورد. مثلاً نوشته است : «ذخيردى تكهباتنان انيار را در مكنه" حودمم 
نديدم. حساب رسى را بر اساس كفتهى نكهبانان انجام دادم». به اين ترتيب او فقط 
به كفته ى مسئولين مريوط اعتماد كرده است. يس از أبن كه همه جديز نوشته شدهة, 
مسيكه مهرش را بر روى سند زده اأست. مهر مسيكه, شماردى /؟, بر ياى يسيارى 
از حساب رسى هاى مريوط به ميوه؛. شراب و غله ديده مى شود. 

اما همين حساب رسى تخصصى نيز بار ديكر كنترل مى شد. مثلاً در تسويه 
حساب ميووى يك آبادى به نام ندينيش"' كه ممهور يه مهر شمارهدى 1؟" مسيكهءى 
ياد شده است, يك بار ديكر تأكيد شده : «حساب سال ؟” را در ماه دوم سال 7” 
هوسه وه" كنترل كرده است». بانيشته ها و يادداشت هابى از اين دست فراوان است . 

بيوسته حساب رس و كنترل كتتده. مسئول رسيدكى به تمامى آبادى هاى يك 
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حوزدى ادارى بيودهاند. در منطقهى عيلام به مردى به نام مرنتشانه' با سمت كنترل 
حساب رسى با مهر شماردى 6 برمى خوريم. با دريايى از سند أين أمكان برايمان 
وجود دارد كه ان همهى كارهاى يى جذين كارمتدى سردراوريم. اق نه ثتها تراق . 
نامه هاى بزرك را كنترل مى كند. يبل كه مسئوليت انبار كردن درست غله نيز با 
اوست. حساب و كتاب بذرهاى آن حوزه را نيز در احتيار دارد. حتى روى سند 
مربوط به شترهاى يك «ملك» ونيز حساب رسى مريوط به شرأب كه به منزلهى 
بهردئى ميوه ثيث شدةء مهر أو خوردة است . ظاهراأً اين سند آخرى يه صاحب يى 
موستان مريبوط مى شده أست . در أين باره نامهاى أ مرنتشانه در دست است . اين 
نامه خطاب به مردوكه"' كارمند بلند بايهاى است كه مسئول دريافت ماليات بوده 
دكن أو بر ايخ تلم عى عيبي كله اندي للقي ا ارس راع يق فاب از علا 
كه خودش به آنجا نرقته, اعزام كند. يس هومايه' را فرستاده تا در آن جا به 
حساب ها رسيدكى كند. ضمنا به مردوكه مى تويسد كه از انبار خود شراب و كندم 
در اختيار هومايه قرار دهد تا برايش بيأورد. ض 

ظاهراً مرنتشانه به كليه درآمدها ودريافتىهاء ازفرآوردههاى كشاورزى 
خرفته تا ماليات ى به همهى مخارج و برداختها اشراف كافى داشته است. وى 
مسئول اقدامات لازم براى دريافت مازاد درآمد نيد بوده أست. اليته هرازكاهى 
كشاكشهايى نيز با كارمندان سهلانكار داشته كه ناكزير مىشد براى اين كه 
سراتجام صورت حسابى به دست اش برسدء اخطارهاى مكرر بدهد. يراى تموته در 
لوحى نوشته كه جرا حساب درآمد ازبابت بهردى سال ١9‏ ميودى آيادى زرشوتيش" 
در ماه 7 سال "١‏ به دست اش رسيده است (2003 28). يه اين ترتيب معلوم مى شود 
كديا تظاء ديواتل قوق العاذه قنش سر ى كار داريدء كه اتبوفى #ارمكد واد قار 
مى كرفته است. حساب درآمد و مخارج بايستى با دقت ثبت مى شد و سندها را از 
هفت خوان كنترل مى كذراندندء تا سرانجام از بايكانى تخت جمشيد سر درآورد. 


؟ - بلنديايه ترين مقام هاى نظام ادارى 
الف. ردئس تشريدفات : شاهنشاهى يزرك ايران يه ساترابى هاى يزركى 
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طريق مورخان يونانى ساترابى سارد را مى شناسيم كه روزكارى يايتخت 
فرمان روايى ليدى بود. داريوش ارته فرنه١‏ را يه ساترابى سأرد منصوب كرده يود. 
از آنجا كه از سوى اين ساتراب مأمورينى به تحت جمشيد أعزام شده استء در 
لوح هايى جند به نام أى برمى خوريم. ساتراب شوش بغه بانه” بود. به اى فقط در 
أسناد مربوط به بيكاها برمى خوريم. او بس از مجهز كردن بيك ها به اسناد لازم: 
أنها را راهى سفر مى كرد. اما سرزمين مركزى ايران» يعنى بارسء بدون ساتراب 
بود. بر اين بخش از شاهنشاهىء. شخص شاه و يلنديايه ترين مقام بس از اوء, كه او 
رأ رييس تشريقات ناميدهايم, مستقيماً حكومت مى كردند. مقام رياست تشريفات در 
زمان داريوش براى مدتى طولانى با فرنكه يود. با او در اين مقام از سال ١1‏ تا سال 
6 (006 تا 551 ب. م.) برخورد مى كنيم- ظاهراً تصوير أو در بيكرههاى كنده 
شده در تالار بار تخت جمشيد آمده است (تصوير ١7‏ و 7؟) كه با قامتى اندك خميده 
به جلوء روبه روى داريوش ايستاده است و در حالى كه به جشمان داريوش نكاه 
مى كند دست راست اش را مقابل دهان نكاه داشته, تا يأ نفس كود مزاحم شأه 
نباشد". لباس او لياس سواره نظام ايرانى است. روى قباى نسبتاً تنك فرنكه كه 
أستين هاى بلندى تا زانى داردء كمربندى بسته شده و زير قبا شلوارئى بلتد ديده 
مى شود. سربوش او كلاه نمدى كردى است كه دنيالهاى لوله وار در يشت به آن 
دكمه شده و روى دوش أو آويخته است. كوش هاء كوشوارهاى طلايى با آويزى دو 
تكه و بلند دارد. تنها ايرانيان بلنديايه زيورى جنين تجملاتى داشتهاند. امكان دارد 
اين كوشواره راء به باس خدمات از شاه كرقته باشد. فرنكه به نشانهى مقام, ‏ 
دبوسى در دست جب دارد”". أين ديوس حتى در زمان صفويه نشان رييس تشريفات 
[يساول باشى] بود. ما بايد أين دبوس را از جنسى كران بهاء شايد ان طلاء بدائيم. 
خطوط صاف و ظريف محيط اين دبوس نشأن مى دهد كه حتماً فلزى بوده است. اين 
ديوس» جوب دستنى أست حه يه سمت بأيين نازى مى شود. جوب دستى هيج يك از 
نكهبانان, بيكها و همهى آنهايى كه زير فرمان رييس تشريفات بودهاند و در 
نكارههاى تخت جمشيد فراوان است, از نظر هنرى, به باى دبوس أو تمى رسد. 
حقوق ماهانه ى رييس تشريفات نيز حكايت از مقام بلتد او دارد. اى نيز مانند 
3 .2 5 .1 
“"' . با توجه به فاصلهدى نسبتا زياد بين رييس تشريفات و شاه. كه در حجارى ديده مى شود. ممكن است اين رُست به دليل ديكرى 


بوده, كه از آن بى حجيرديم. (ويراستار) ! 
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ديكر كارمندان؛ مستخدمين و كاركران جيرهدى روزانه دريافت مى كرد و در حالى كه 
يك كاركر ساده روزانه يك ليتر جو مى كرفت تا نخست آرد كند و سيس نان لواش 
بيزدء. فرنكه روزانه ١8٠١‏ ليتر وى در ماه 27٠٠‏ ليتر جوء آن هم به صورت آرد تحويل 
مى كرفت . به اين مقدار جو بايد ماهانه 20٠١‏ ليتر شراب نيز بيافزاييم. در ميان 
همدى لوح هاى ديوانى تنها يك نقر بيش از فرنكه شراب دريافت مى كند. أين مرد 
كتوبروه' . يدر زن داريوش است كه به ياس خدمات صميمانه اش به مقام نيزه دارى 
كمارده شده است. او همهنين نكهيان ويرُدى شأة يود و در مراسم رسمى يلاقفاصله 
در كنار او قرار مى كرفت . كتويروه در سنك نكارهدى بيستون ديز يشت سر دأريوش 
استاده است. او ماهائه ٠٠٠١‏ ليتر شراب دريافت مى كرد. يعنى روزى ٠١‏ ليتر 
بيش از فرنكه. فرنكه علاوه بر آرد و شراب ماهانه 2٠‏ راس كوسفند يا بز نيز 
مى كرفت. روزى دو رآس. البته معلوم است كه اين خوراك شخصى أو نبود. حتى 
اكر او را ناكزير از يذيرايى ميهمانانى بدانيم باز هم مصرف أو تمى توانسته به اين 
ميزان باشد. به كمكى جند سند مى دأنيم كه ٠١٠٠‏ يادو در خدمت فرنكه يوددهاو 
جيره ى مخصوص حود را مى كرفته اند. به اين ترتيب برداخت مزد به صورت جنس 
معمول ترين نوع برداخت حقوق بوده است. قطعاً فرنكه مازاد دريافتى خود را در 
بازار به فروش مى رسانده أست . 

قلمروى وظايف رييس تشريفات بسياركسترده بود. براى اين كه يتواند از 
عهددى انجام تمام وظايف اش براآيد منشى هاى متعدد داشت . علاوه بر تخت جمشيد 
كه سازمان دريار آن را زير نظر داشت, در ديكر نقاط بارس نيز منشى هابى برأى أو 
كار مى كردند. در ميان أين منشىها تعداد زيادى يابلى أست كه «يبرروى يوست». 
يعنى بركامنت», مى نويسند. اينان قطعاً به خط و زبان آرامى مى نوشته اند. تنها در 
آبادى رخًا". كه ظاهراً نزديك تخت جمشيد يوده؛: (شايد استخر بعدى)» از ٠١‏ منشى 
يابلى ياد مى شود كه يراى فرنتكه كار مى كردهداند (1947 55). أين أمر نشان مى دهد 
كه لوح هاى عيلامى تنها شاخهاى از امور ديوانى هخامنشى را شامل مى شده و 
تيادلات كتبى بخش هاى ديكر در زمان داريوش بيه زبان آرامى و برروى بوست يوده 
انك" استتقانة أن انث كظء .مخصضوها راي عبادلة اخيان واه ذوي» معان 
عملى تر يود. بنايراين ارتباط كتبى ميان مناطق دورافتادهى شاهنشاهى فقط بر روى 
يوست انجام مى شدء كه متأسفانه به سيب فنايذيرى بوست تقريبا جيزى از اين 
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نامه هأ به زمان ما تنرسيده أست. 

مسافرهابى كه از ساترابى هاى شاهتشاهى مى آمدند هميشه 5 اى أن 
ساترابي حود همراه داشتند. ظاهراً كارمندان حق صدور كذرنامه نداشتند. در تخت 
جمشيد معمولاً فرنكه: رييس تشريفات, مداركى مريوط به سفر را صادر مى كرد. جز 
شاه وى رييس تشريفات فقط معاون او (كمى بعد دربارهدى اين مقام توضيح مى دهيم) 
حق صدور مداركى از ابن دست را داشت ت. به كمكى ستدهاى مريوط به ارزاقى كه 
بيك ها در طول سفر دريافت مى كردند, مى توانيم دربارهوى فرتكه و اشخاصى كه أو 
به آنها مأموريت مىداد اطلاعاتى به دست آوريم. طبعاً فقط كسبانى جنين كذر 
نامهاى را دريافت مى كردند كه با عنوان مأمور رسمى ودولتى سفر مى كرده ائد. 
مثلاً فرنكه. قاضىء: حساب رس يا بازرس يه محلى اعزام مى كرد و يا كاروان سالار 
و راهتماى سقر براى آوردن سفراى رسمى به مكانهاى دورء مثلاً هندوستان, 
مى فرستاد. اينان يايستى در طول راه سفرا را همراهى و ميزبانى مى كردند و يس از 
يابان كار دوياره يازمى كرداندند. هتكامى كه شاه اقامتكاهاش را تغيير مى داد؛ مثلاً 
از تخت جمشيد به شوش مى رفتء رييس تشريفات بايستى تداركات لازم را براى 
راحتى سفر و هنكام ورود وى به منزل جديد فراهم مى آأورد. مثلاً بيشابيش 
آشيزخاته را مستقر مى كرد . 

فرنكه مسئول ذخيردى مايحتاج شاه.ء مانند انيار كردن جى در تحت جمشيد و 
يا نظارت بر برورش ويزدى ماكيان و يا برواريندى حيوانات ديكر نيز بود. هتكامى 
كه شاه و يا زنان اى به مناسبتى به ميزان بيش ترى كوشت و شراب نيان داشتند, 
صدور دستور مقتضى با فرنكه بود. اصطيل شاهى نيز با همهدى مهترهاء شترهاء 
اسبها و قاطرهاء زير نظر رييس تشريفات اداره مى شد. تداركى جاتوران لازم براى 
آيين هاى قربانى با وى بود و در جشنهاى مذهبىء ترتيبى مىداد تا كاركران 
شركت كننده در مراسم سهم ويرٌّهاى از كوشت قربانى دريافت كنند. ‏ 

همواره كرود هايى ازكاركران درسراسراقليم شاهتشاهى دررفت وآمد بودئد. 
فرنكه ترتيب مأموريت و تقسيم آنها را به نقاطى كه نياز بيش ترى به كاركرء مكلا 
براى برداشت محصول با كارهاى ساختمانى داشتء مى داد. در جنين حالتى,. جون 
هنوز از سوى مقامهاى محلى براى اين كاركران تأمين اعتبار اضافى نشده يود, 
رييس تشريفات دربارهدى جيره و مواجب كاركران و اين كه مخارج بايد از جه محلى 
تأمين شودء دستورهاى لازم مىداد. كاهى جون ذخائر محلى يراى جنين اضافه 
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مصرفى كفايت تمى كرد, لازم يود كه جيردى كاركران از محل ديكرى آورده شود. 

كن سنك آذ وظايف فوككه در تام رس #ريقات تظارت عائن يو نالياض ها 
وى دريافت اجارهدها بود. او هر آن جه را كه تحويل انبارها مى شد و تحوهى صحيح ظ 
انيار كردن غله ى ميوه را با دقت زير نظر داشت. ثبت ميزان برداشت غله و دريافت 
اسناد مربوط به تيول حيوانات نيز با أو بود. 

فرنكه براى أين كه أز عهدهدى أين همه مسئوليت برآيدء اغلب دررفت وآمد بود. 
در تمام بارس و در آبادى هاى زيادى از عيلام به او يرمى خوريم. اكر به نام أو 
برتخوريم مهر أو نشأن مى دهد كه أو در جايى حضور داشته و امور مربوط را 
شخصاً بررسى كرده است. مهر شماردى 4 از آن فرنكه است (تصوير .)١8‏ بس از 
كم شدن اين مهر (نك : فصل ؟, بخش ,)١‏ از ماه سوم سال "3 أز مهر جديدى 
استفاده كرد : مهرشماره .١7‏ روى هردو مهر نام او به خط آرامى نوشته شده است. 
در مهر جديد به نام اى «فرزند رشامه» نيز اضافه شده و صورتى كاملا اختصاصى 
ناشت ابت حاتشنية قركة كي كهدر نتدهان نعود از سال 4 داديوش فا شال 
"١‏ حشيارشا( 557 نا 5875 بي.م.) قايل بى خيرى است.ء مهر ويزهدى خود را داشت . اما 
مهر أى به خط عيلامى است (تصوير .)١18‏ اسيه جانه' , بسر بركشاسيه" و جانشين 
او رته تخمه' كه از سال ” تا ١5‏ خشيارشا رييس تشريفات بود, يك «مهر شاهى» از 
حشيارشا دريافت كرد. اين مهر از آن داريوش بود. روى اين مهر به فارسى باستان, 
عيلامى و بابلى نوشته شده بود «من داريوش...», ظاهرا «شاه شاهان». بقيه متن 
مهرى كه اترش در دست است خوانا نيست (تصوير .)١1‏ در اين مهر درميان دو 
نخل يك «يهلوان شاد» با لباس بارسى وتاجى مضرس نقش شده.ء كه با دى دست اش 
كريبان دوشيرى راء كه در دو طرف اش ايستاده: كرفته است . در قسمت بالاى ابن 
مجلس تصوير سمبوليك اهورا مزداء همان تصويرى كه با آن از سنك نكارهدى 
بستقق” اقتانىم فاق است. بعدها عام كور سال + تشبارشاءرة شرورااية 
مقام رييس تشريفات رسيدء به دريافت يكى از مهرهاى خشيارشا با متن «من 
خشيارشاء شاه شاهان» (تصوير ١؟)‏ مفتخرشد. ظاهراً اين كار زمانى انجام شد كه 
خشيارشا تصميم كرفت خود را از حضور همه جانيهى يدر رها سازد. ممكن است 
ابن أقدام با تدابير مشابه ديكر. مثل دور ساختن سنك تكارهوى مركزى بلكان آبادانا 
درتخت جمشيد ازمحل خود, هماهذى شده ياشد. (نكى : فصل ”7. بخش 3). 
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تصوين 18 . مهر اسيه جأنه. رييس تشريفات 

تصوير 15 . مهر رنه تخمه , رييس تشريقات 

تصوينر ١‏ . مهر رته تورا (رته ثورا). رييس تشريقات 
در طول مدت رياست تشريفات فرنكه؛. جيسه وهوش' قائم مقام أو يودء كه 

نخست مهر خاص حخود را داشت؛ ولى به سال ١8‏ يى «مهر شاهى» يه أى يخشيدند قو 

از أن يس از أن استفاده كرد. بر روى اين مهر نام داريوش بيه قارسى باستان: 

غيلامى و اكدى.توشته شده يود. دن زمان جاتشينان أو ثيق رسم شد كه هن كدام 


ب. قائم مقام ردئس تشريدفات : قائم مقام رييس تشريفات داراى همهدى 
وظايقى بود كه براى رييس تشريفات برشمرديم. أو هم اجازهى صدور كذرتامه 
داشت و هم بر كماردن كاركران نظارت مى كرد. مثلا وقتى يراى خزانهةى نريه 
ايتشيه" جهار نكهبان تقاضا شدهء. جيسه وهوش جهار نفر از كاركران تخت جمشيد 
رأ به آن جا فرستاد و يلافاصله ترتيب جيره و مايحتاج شان رأ در محل جديد داد. 
براى اين كار به خومتكه' , كه امور غلهى نريه ايتشيه را اداره مى كردء دستور داك كأ 
جيرهاى براى اين مردان در نظر بكيرد. در يك مورد ديكرء جيسه وهوش براى 
تغذيهدى ١7‏ دأم برور كه أن ترأكيه آوردهاند,ء به كارمتدان ديوانى مريوط دستور دآدهة 
كه آرد در احتيار آنها يكذارند. وقتى در امر تداركات تنكناهايى به وجود م ىآمد: 
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لازم مى شد تا جيسه وهوش با حداكثر سرعت به كمك بشتابد. به طور نموته وقتى 
٠‏ كاركر در محلى يه نام كورفكه' موفق به دريافت جيرهدى جوى استحقاقى حود 
نشدندء بلافاصله جيسه وهوش دستور داد يه آن ها در عوض جو خرما داأده شود. 

كارهاى أدارى متعددى كه در تخت حمشيد أنجام مى شدء يه خصوص در 
غياب شاه و فرنكه همه برعهده وزيرنظر جيسه وهوش يود. درغيبت شأهء به ويزه 
هنكام سفر زمستانى شاه به شوشء ترافيك منظمى از بيك هاى سريع ميان تخت 
جمشيد و شوش برقرار مى شد. جيسه وهوش همواره مى بايستى شاه را در جريان 
امور قرارمى داد ويراى حل يرخى از مسائل بيش بينى نشده تقفاضاى صدور دسدور 
لازم را مى كرد وازآن جا كه ردياهاى كُوناكونى ازوى در رأه تحت جمشيد به شوش 
مى يابيم» به نظر مى رسد كه هرازكاه شخصاً به حضور شاه مى رسيده است . اوازاين 
سقرها همزمان براى بازّرسى ثيرٌ استقاده كرده اسث. كاه به آيادى فائ دوز افتادهى 
ميان راه سرزده و مدت بسيار كوتاهى در آنها اقامت كرده است. بناير اسنادء اين 
اقامت ها بين يك تا ينج روز طول مى كشيده أست . 

در مجموع, با اين كه قائم مقام رييس تشريفات همان وظايف رييس تشريفات 
و شايد حتى كاه مسئوليت هاى بيش ترى را نيز برعهده داشته. حقوقى به مراتب 
كمتر از رييس تشريفات مى كرفته است. ميزان حقوقء آشكارساز ترتيب مقامات 
است. جيسه وهوش در ماهء يك سوم رييس تشريفات جو و شرابء يعنى 18٠١‏ ليتر 
آرد ى 60١‏ ليتر شراب و سه جهارم رييس تشريفات كوشت, يعنى 50 بز يا كوس فند 
دريافت مى كرد. جنين حقوق كزافى حكايت از اين دارد كه قائم مقامى رياست 
تشريفات از سمت هاى بزرك دربار بوده است. به اين ترتيب رييس تشريفات و 
معاوناش هر دو بلند يايه ترين مقام ديوان ادارى سرزمين مركزى ايران» يعنى 
يارسء بودند, هر دى مستقيماً زير نظر شاه كار مى كردندء همه ى امور ديوانى به أين 
دو منتهى مى شدء آن ها مستول حل و فصل بى واسطهى تمام مشكلات و بالاخرهة هر 
دو بالاترين مقام كنترل و بازرسى بودند. يراى برآوردن همهى أين وظايف بود كه 
سازمان دربار كاملاً ى كلا زير نظر و در اختيار آنان قرار مى كرفت . 


بي. سازمان دربار : در بأيان نبشتهى بسيارى از لوح هاء يادداشت منشى به 
جشم مى خورد . مكلا ءً «سرنته؟ أبن را تنوشته ا نحت با يررسى همةى لوح هأى بر 
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جاى مانده به اين نتيجه مى رسيم كه نام منشى تتها در لوح هأيى ديده مى شود كه 
مربوط به رييس تشريفقات يا قائم مقام اوست. در ساير لوح ها هركز جنين اشارهاى 
وجود ندارد. از اين جا روشن مى شود كه تنها منشى هاى سازمان دربار نام حود را 
دستورهاى دربار و يا قائم مقام رييس تشريفات از اعتبار ويرهاى بيرخوردار بود و 
همجدين حون شمةاى خزارش هاى دبوآن ادارى زير نظر أبن 6 مى كذشت,» حتما لازم 
بوده است كه يه هنكام كنترل در يك نكاه دريافت شود كه جه كسى دستور معينى رأ 
حود را مى آوردء بل به صادركتنتدهدى دستور نوشتن لوح و يا أين كه جه كسى رايط 
دسدوردهتده يودء نيز اشاره مى كرد. . 

يراى تموتهة شايد أشاره يه نامهاى كه قفرتكة,. رئيس تشريقاتء در سال 5٠١‏ 
ب. م. به سيئّينه١‏ نوشته, مفيد باشد (1801 055). اصل اين نامه يراى دريافت شراب 
أرسبال شده و لوحى كه در دست مأاست, رونوشت أن است كه در يروندهدى تحت 
جمشيد بايكانى افع دن ابن نأمه فرنكه يه سنددثة دستور مى دهد يه رته مزدا| " 
هشتم وى نهم در نظر كرفته شده است . در يايان اين نامه آمده است «سودنئةه أبن را 
توشنةه ا دستور ندتوشسن رأ ورازهة' آورده استة : سيور رأ أو أن ريينه؟ كرفته 
است, در ماه 2# از سال ١‏ أين نوشتهى ممهور تحويل دأده شد». به أين ترتيب تامه 
دى ماه بيش انز نياز به شراب در تخت جمشيد تهيه ى يادداشت يشت لوح رونوشت 
معلوم مى كند كه أصل أن يه رمه مزد!ا سير ذه ونه انس جرا كه در يشت لوم 
رونوشت با حروف آرامى نام رته مزدا را آوردهاند. بدين ترتيب رته مزدا همراه اصل 
موقع در تخت جمشيد حاضر باشد. اكر اين محموله به موقع نمى رسيدء در تخت 
سفارش نوشته شده:, مسئول تهيهى أن جه كسى بوده أست . 

مى توانيم جريان اين امر را تا مرحلهى نكارش بر روى لوح جنين تصور 
كنيم: فرنكه. رييس تشريفاتء ريبيه را نزد حود مى خواند و دستور لازم رأ مى دهد. 
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سيوس ريبيه به سازمان دربار مى رود و خود را به رييس سازمان معرفى مى كند. 
رييس سازمان يكى ان منشىها را مى خواهد و دستور نوشتن متن لازم را به أو 
مى دهد. منشى متن را يه فارسى باستان ديكته مى كند و دستيار او با قلم مخصوص 
متن مورد نظر را به خط ميخى عيلامى بر روى لوح مى نويسد. منشى متن را كنترل 
مى كند وى دقت دارد كه همه جيز برابر نظم خاص خود بيش برود. در أنتها براى 
اطمينان خاطر مى خواهد كه بر نوشته اضافه شود دستور تهيهدى لوح از جه كسى 
صادر شده و اغلب فقط يه نام كسى اشاره مى شد كه دستور نوشتن رأ دأده يود. 
همجنين ياد آورى مى كند كه رييس سازمان دربار كاملاً در جريان امر قرار داشته 
است. مثلاً يك يار فرنكه دستور مى دهد به سريرست ديوان ادارى عيلام بنويسند كه 
ترتيبى دهد تايانوان سريرست خياط خانه هاء درة آيادى عيلام . سهم كوشت [معوق] 
خود رايراى ١5‏ ماه دريافت كنند (1790 66). به اين بانوان سالانه ؟ يز يا كوسفند 
تعلق مى كرفت ؛ بس اكنون "١‏ كوسفند وى ٠‏ جيره حواله شده بود. سيس در 
يايان تامه نوشته شده است : «انزوكه١‏ اين را نوشته استء او مأموريت نوشتن را از 
ننا ابدين" دريافت كرده و ورازه' در جريان امر قرار داشته أاست». از يادداشت آخر 
درمى يابيم كه فرنكه اين دستور را از مقر خود در تخت جمشيد صادر نكرده؛ء بل كه 
دستور را در طول سفرى به منظور بازرسىء صادر كرده است . فرتكه در حين جدين 
سفرهايى نيز مى بايست در فكر همهدى وظايف ادارىاش مى بود و دستورهاى لازم 
را مىداد. در جنين حالتى كه يانوان خياط را 1١3‏ ماه تمام در انتظار جيرهدى حُوشت 
خود نكه داشته بودند. صدور دستور در هرحال ضرورى بود. فرنكه براى أجراى 
أين امور هميشه كروهى منشى همراه خود داشت . 

حال است كه بيش تر منشىها نامى ايرانى دارند. كمأن نمى كنيم كه همه ى 
اين ايرانىها خط ميخى دشوار عيلامى را براى نوشتن نامه هاى ديوانى ياد كرفته 
باشند. احتمالاً كار اصلى نوشتن با عيلامىها بوده' كه به صورت دستيار استخدام 
مى شدند . در أبن صورت منشى هاى أيرانى مسكوليت صحت نوشته ها رأ بر عهده 
داشته اند و از آن جا كه بسيارى از خدمتكاران خانكىء للههاء آشبزهاء باغبان ها و... 
عيلامى بودهاند, زبان عيلامى براى ايرانيان ناشناس نيوده است. 

وظايف كارمندان سازمان دربار كاملاً مشخص بود. آنها يا متعلق به ستاد 
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رييس تشريفات و يا ايواب جمعى ستاد قائم مقام وى بودند و ناكزير اين دو را در 
سفرهاى شأن همراهى مى كردند . أن آن جا كه منشىها ساليان دراز در يست حود 
با تكيه بر نام منشى ها جانشينان فرنكه و جيسه وهوش را شناخت . 
در مجالس نقاشى هاى ديوارى آسورى در تل برسيب' . كه از جهات رَيادى 
در هنر هخامنشى بازتاب يافته است, به تصوير دومتشى يرمى خوريم (تصوير 5 
كه بشت سر يكديكر ايستادهاند' . نقر جلو, در حالى كه لوحى در دست جب دأرد, يه 
كمك قلمى مشغول نوشتدن متنى به خط ميخى و نفر بشت در حال نوشتن بر روى 
يك يركامنت است. حجنين به نظر مىآيد كه هر دو در حال نوشتن متنى هستند كه 
كسى ديكر «ديكته» مى كند. منتهى هر كدام با روش حود. همين حالت را در تكارهى 
كاخ سناخريب در نينوا نيز باز مى يابيم' . در اين جا دى منشىء يه همين ترتيب» در 
شايد يتوان يى جنين حالتى را در سازمان دربار هخامنشى نيز به تصور ‏ 
آورد- نه تنها هرازكاهى در لوح هاى عيلامى به يادداشت هاى آرامى برمى خوريمء بل 
كه كه كاه بر روى بوست هم ردى أن منشىهأى بابلى به جشم مى خورد. مثلا 
هر يك با حقوق ماهانه 0 ليتر شراب (1807 55). دو سال بعد دوباره به كروهى ان 
منشى هأى بابلى فرنكه اشاره مى شود (1828 525). أين كروه عيارت از ١١‏ مرد, يك 
يسريجهدى يزرك5, يى يسريجهدى كوحجكىء # زن: ” دختر 43/0 خدمتكار است و اين 
درحالى است كه در سال 5١‏ در رخاء در نزديكى تخت حمشيد. سخن از جيرهى 
يراى ما باقى مانده. دست كم اين أمكان را قراهم مى آورد كه به كمك آنها به تعداد 
طاكتة8 - [١١‏ .1 
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تصوير ١‏ ؟ . منشى هاى أشورى دنر تل برسيب. نفر 
جلو درحال نوشتن برلوح كلى به خط ميخى و نفر 
دوم درحال نوشئنن يرروى يوست يا القفياي آرامصى 


| 


١ 


منشى ها بى.ببريم. در حقيقت تعداد زيادى از منشى هاى عيلامى و بابلى براى رييس 
تشريفات و عدهدى كم ترى براى قائم مقام وى مشغول به كار بودهاند. البته روشن 
نيست كه آيا همهءى سندها هم به يابلى ير روى لوح و هم به آرامى ير روى بوست 
نوشته مى شده با نه. در هر حال در لوح هاى ديوانى حند بار كفته مى شود كه 
يوست حيوانات ذبح شده تحويل خزانه شده است. ظاهراً أبن يوستها در خزاته 
تيددل يه يركامنت مى شده است. قايل تصور أست كه نامهها و دستورهابى را كه 
مى بايستى به راههاى دور فرستاده شودء. روى بركامنت نوشته باشند. جون حمل 
و ذقل بركامنت آسان تر بود. در هر حال براى بايكانى ار جنس ارزان لوح استقاده 
مى كردهاند. حالا يه كمك أين استاد و ديكر ستدهاى موجود يه روشنى مى توان 
ترتيب سمت اجرايى كارمتندان دربار را ذكر كرد : < 

- رييس تشريفات به منشى اختصاصى خود دستور انجام كارى را ابلاغ 
صى كرد . 

- منشى اختصاصى بيه سازمان دريار مى رفت و به رييس سازمان مطلبى را 
كه بايد نوشته شود اطلاع مىداد. 

- رييس سازمان يكى ازمنشى ها را احضار واو را مأمور انجام دستور مى كرد . 
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- منشى به كمك دستيارا ناش نوشته را با يى تسخهى اضافى يراى بايكانى و 
. در جند مورد با متنى بر روى بركامنت آماده مى كرد. 
اكر منشى اختصاضى رييس تشريفات يه سيب كارى در محل حضور 


نداشت» رييس تشريقات . رييس سازمان دريار را نزد حود مى خواند. 


ت. خزائه دار دريار : جداى از رييس تشريفات و قائم مقام. يكى ديكر ان 
مديران تخت جمشيد حزانه دار دربار بوده است. أين عنوان به صورت فأرسى 
باستان خودء كنزه بره' و ابه عيلامى كب. نيشكيره'" در بى شمارى از لوحهاى 
خزانه ى تخت جمشيد, البته بيش تر ار زمان خشيارشا.ء به جشم مى خورد. در اغلب 
موارد خزانه دار از رييس تشريفات دستور مى كرفت كه مثلاً جه مبلغ نقره به 
كاركنان دريار ببردازد. أين در صورتى است كه قرار بود برداحت يه جاى جنسى, 
نقدى انجام شود. ظاهراً در زمان داريوش نخست جنين حالتى وجود نداشته است. 
شرا تداس كارك ان كار داس متناف راد نه تأي هين د اليه سدور 
جو شراب يا آب جى دريافت مى كردند. هر كس از اجناس يادشده, بيش ان مصرف 
روزانه اش دريافت مى كردء طبعاأ مى توانست مازاد بر مصرف خود را در بازار 
بفروشد. أوآخر فرمان روايى داريوش و سيبس به طور جدى تر در زمان خشايارشا 
نوع برداخت دكركون شد و مخصوصاً در مورد شراب و كوشتء نصف و يا يك 
سوم ارزش أن يه نقره يرداحخت مى شد. قطعأ ابن حالت يراى دريافت كنندهدى مزد 
رضايت بخش ذر بود. جون بول نقد دست دارنددى آن را براى استفادهدى به تر باز 
مى كذارد و مثلاً مى توانست ما آن يك بره يخرد. 

مسئوليت أين برداخت ها با حزانه دار يود. بأ اين همه خحود او نمى توائست 
رأساً عمل كندء بلكه اين رييس تشريفات و يا شخص شاه بود كه مبلغ را تعيين 
مى كرد و دسدور يرداحت مى داد ‏ بنابراين حزانه دار از نظر سلسله مراتب يادين تر از 
رييس تشريفات و قائم مقام بود. مقدار نقرهاى كه بايد سريرستان كاركران يراى 
كروه حود دريافت مى كردند به دستور اخزانه دار در خزانه وزن مى شد. ظاهراً 
كاركران به ندرت سكهاى را لمس كرده بودند. هرودت (كتاب 7 يند 1/2) هم به 
هنكام كزارش دريارهدى درآمد شاه ار بابت خراج مى تويسد : 

«شاه حراج را به شكل زير انبار مى كرد : او آن را [طلا يا نقره را] ذوب 
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مى كرد و درون كوزهاى مى ريخت ؛ وقتى كه كوزه بر مى شد شاه آن را 

مى شكست و هنكام نياز آن قدر كه لازم يود كوزهها را مى شكسدند». 

كوينتوس كورتيوس (كتاب ”, بند ١١‏ به بعد) نيزء در ارتباط با ميزان نقرهدى 
زيادى كه يرابر با 2٠٠٠١‏ تالنت بود و اسكندر در خزانهى شوش با آن روبه رو 
شد', مى نويسد كه اين نقره به صورت سكه تبودء بل كه به صورت شمش خام 
تكهدارى مى شد . 

نخستين بار درزمان خشيارشا و درارتباط با برداخت مقدارى نقرهدء با عنوان 
خزانه دار برخورد مى كنيم. در عين حال وجود جنين عنوانى در زمان داريوش هم 
قايل اثيات است . خزانه دارنه فقط خزانهى تخت جمشيد,ء يل خزانه هاى تمام منطقه ى 
يارس و عيلام را زير نظر داشت. اسناد يه جاى مانده از وجود ١١‏ حزاأنه حبر 
مى دهد. خزانه دار دربار در تخت جمشيد مسئول همهى اين خزانه ها و كاركرانى 
بود كه در آنها كار مى كردند. از همين روى در لوح هاى ديوانى تحت جمشيد مهر 
خزانه دار دريار بيش أن هر مهر ديكرى به جشم مى حورد. به همين خاطر هالوى " 
مهر او را مهر شماردى ١‏ ناميده است. أين مهر متنى به عيلامى دارد كه أليته به طور 
كامل قايل بازخواتى نيست. مهر شماردى ؟ », بى دريِى مورد استفادهى دى خزاته دار 
زمان داريوش, كركيش" و جوته يتوده؟ قرار كرفته است. يرته كامه* كه بس از اين 
دى به حخزانه دأرى رسيدهء. مهر جديدى از داريوش كرفته, كه ظاهراً متنى به فارسى 
باستان, عيلامى و اكدى داشته است. آغاز متن اين مهر به روشنى تشخيص داده 
مى شود : «من داريوش...». نقش مهر «بهلوان شاهى» را نشان مى دهد كه با 
دست هاى خود در حال يس راتدن دو «انسان شيرتن» نر أست. اين دو موجود 
افسانهاى سرهاى شان را به يشت بركرداندهاند (تصوير 77). اين نقش بعدأ براى 
خزانه دارى تقشى شاخص شد. جون همين مجلس را بر روى مهر ديكرى كه 
خشيارشا به جانشين برته كامه داده و نام خزانه دار جديد را به فارسى باستان بر آن 
أفزودهء نيز مى بينيم . 

خزانه هاى بارس با مجموعهى ابواب جمعىاش زير نظر خَرَانه دار بوده أست. 
انيوهى ان جمعيت در ابن خزانهها مشغول به كار بودداند. زيرا خزانهها اشياء 
كران بها را نه فقط جمعآورى و نكهدارىء بل توليد نيز مى كردهاند. ظاهراأ نقش 


١‏ كووقنوس: كةظاهرا ذر ١٠‏ ٍ. مى ريسات:» واقعا اغراق مى كند. تالت يايلى كه زه نشره شعحأ سرك شيى ساد "١5‏ كيل وكرم تود 
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تصوير 7١‏ .مهر برتكامه خزاته دار دريار 


بارس بوده است . دربارهدى نقره كاران: زركران: تجاران ميل ساز و ميل بايان ‏ كه 
يرق مى أندا ختند فى بيش أن همه دريارهى حياطان , كزارش هاى متعدديى دأريم. 
يسشارى اأوقآأات, در من هايى كه ان خزانه ككفت وكو مى شول : قأدر به ترحمهدى 
عنوان هاى فنى كاركران تيستيم. صدها كاركر در حزانه ها مشغول به كار يودهاتد. 
مشخصى تقسيم مى شدند. مثلاً در خزانهدى شيراز تا 77١‏ كاركر نام برده مى شود, 
محتملا اين فقط يكى از بخشها را معرفى مى كند و خزانه بايستى به مراتب بزرك تر 
بوده بأشد. در أيادى يرومجه١‏ اؤزلا؟هش. در ورنتوش" ان **25 و در رخا اذ 7١٠١‏ 
كاركرء هر بار در ارتباط بأ كارى ديكرء نام برده مى شود. بزرك ترين خزانهى از 
أبن دست در نزديكى تخت جمشيدء در خوادهايتشيه" قرار داشت . در أين حا نه فقط 
أن كاركناتى در كروه هاى 6 ١‏ و 4ن" نفرىء. بل حتى ان كروه هاى وام وتم وى 
0-7 تفرى نام برده مى شود . در حود تحت جمشيد در سال 37م ؟ ب. م. (سال ١8‏ 
خشيارشا) مجموعاً از)74؟7١‏ كاركر خزانه نام برده مى شودء كه وهوش” خزانه دار 
وقت دريار جيره هاى شان را يرداخت كرده يركى أز ابن جيرهها به نقره بوده است 
(39 51). اين همه كاركرء ظاهراً يراى ساخت وتوليد تجهيزات مورد نياز كاخ نوساز 
شاهى در خزانه دارى جمع بودهاند. در بين اين كاركران از جمله به نجاران ميل ساز 
ى همجنين به كاركران ظريف كار براى ساحت تزيينات كران بها از سنك هاى قيمتى و 
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عاج و نشاندن آن ها بر روى ميل هاء برمى خوريم. 

خياطىها از ديكر بخش هاى مهم خزانه ها بود. در اين خياطى ها لياس هاى 
مشوور أدوائ كوخته ى قن كدودر عاق لفان شافاتة عات كدان واشت 
نويسندكان يونانى نيز همواره از اين لياس ها در رديف اشياء كران بها نام يردهائد. 
در اين خياط خانه ها صدها كاركر زْنَ و مرد سركرم كار بودهاتد. 

جالبٍ اين كه سريرستى همهى كاركاه هاى توليدى خزانه ها هميشه يا يك زن 
است كه بالاترين حقوق را در ميان كاركنان اين كاركاههاء يعنى ماهأنه 0١‏ ليتر جو, 
"٠‏ ليتر شراب و يك سوم يز يا كُوسفندء دريافت مى كند. 

اليته يه دو مورد ‏ بكى «كارمند تهيهى مواد»' و ديكرى «منشى» (1947 58), 
يرحوردهدايم كه مرداآن شاغل خرانه بيش از سريرست خود حقوق دريافت مى كدند. 
هر كداح از أبن دو 6١‏ ليتر جو مى كرفت و8 خدمتكار در اختيار داشت . به اين ترتيب 
منصب و مسكئوليت اينان بايستى بسيار مهم ياشد. احتمالاً «كارمند تهيهى مواد» 
مسئول تهيهدى مواد اوليه ى مورد نياز كاركاه وى كتترل خروج منظم توليدات بوده و 
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منطقه ى بارس و اليمائيس به شش حوره تقسيم شده بود (تصوير ؟1؟3) : 

بيك. تحت جمشيد و حومه, 

دو. شيراز و حومه, 

سه. منطقه ى جنوب غربى يارس, 

جهار. منطقه ى جنوب يارس 

بنج . منطفقه ى شمال غربى و 

شش . اليمائيس . 

تحت جمشيد مركز ديوان ادارى ىو مقر بالاترين مقام مديريت كشور يود. 
رشته هاى ديوان ادارى در تخت جمشيد تماماً به دست هاى رييس تشريفات و قائم 
مقام وى ختم مى شد. 

خزانه دار دريارء كه مسئول اداره خزانهى شاهى و ديكر خزانه هاى سرزمين 
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تصوير ١١‏ . موقعيت شش حوزهى ديوانى در مسين راه تخت جمشيد به شوش 


مركزى شاهنشاهى هخامنشيان بودء زير نظر اين دو قرار داشت. در استان هاى 
ديكر أين مقام با ساتراب ها يود كه وظايفى همانند رييس تشريفات و جون أو هر يك 
براى خود قائم مقام و خزانه دار كل داشتند. ديكر نهادهاى نظام ديوانى را نيز 

مى توانيم به همين روال مجسم كنيم. 0 
در مرتيهدى يعد,ء «كاخ دار»١‏ يود كه مقامى همبايهى خزانه دار داشت. كار 
اصلى او عزل و نصب و ترتيب دادن جيردى كاركران و داراى حوزدى نفوذى بسيار 
وسيع يود. أما در حالى كه مسئول تمامى سرزمين مركزى هخامنشيان يكى خزاته 
دار بودء بيوسته ما با دى نقفر با عنوان «كاخ دار» روبه رق مى شويم . يكى از أين دو 
مسئول بخش شمال يارس تا سرزمين المائيس و مركز فرماندهى اش در عيلام است 
ى ديكرى مسئول جنوب و جنوب شرقى بارس و مقر ادارىاش در شيراز. كار اصلى 
15 .1 


قصل سه + 


أين دى تضمين به موقع جيردى هزاران كاركر بود. حتى رييس تشريفات و قائم مقام 
أى براى جيرهدى كاركران حود به او رجوع مى كردند. اين دى بر تمامى غلهى منطقه: 
كه غذاى اصلى همكانى بود و نيز باغ هاى ميوهء دام ها و جريان دريافت ماليات و 
اجارهدى مزارع نظارت داشتند. بيه اين ترتيب مى توان آنها را دست راست رييس 
تشريفات به حساب آورد. 

مقام بعدى در نظام ديوائى هخامنشى نمايندكان محلى دولت يودند : مسئولان 
ديوانى بخش هاى مختلف كشورى, كه با تمام نيرو مى كوشيدند دستورهاى رسيده 
ا تقاذ هاف عالا را نا حرازت اهرا عختد. في الفكل يذو تخدرة من كروق, تاكن بوداي 
محصول يودند. ترتيب يرداخت جيرهدى كاركران را مى دادند و «كاركران خارجى» 
راء كه بيش تر از ليكيه (ليسى) و تراكيه بودندء به كارهاى كوناكون و به ويذه 
برداشت محصول مى كّماشتند . | 

طى سفرشاه.ء همين نمايندكان محلى ترتيب خوراى وآسايش او وهمراهان اش 
رأ مى دادند. براى اين منظورء مى بايستى تمام جوانب كار را ستجيد. مثلاً نمايندهى 
محلى منطقهدى المائيس به مردى به نام رذيفيه' دستور داد تا براى سفر شاه به 
المائيسء 6 ماه تمام /ا كاى را بروار كند ( 710 028). نانوايى خزانهى محلى يه نام 
هونر" نيز تحت نظارت عاليهى رذيفيه بود. معاونين نمايندهدى محلى «كارمندان 
تهيهدى مواد» يودند. ابن كارمندان نيز در رأس ادارهدى خزانههاى منطقه قرار 
داشنكتن. لمرو ييه ولي فادرقة فك آنانى هابا يقش فاى فعلى براسان محصبولات 
متفاوت تقسيم شده بود. مثلا به عناوينى نظير مدير غلهء كه انباردار نيز ناميده 
مى شد ' ء مدير ميوه؟ و مدير شراب” برمى خوريم. هر يك از اين مديران معاوتى 
داشتند و متصديان انيارها را سريرستى مى كردند. 

مديرانى نيز بردام دارى ها نظارت مى كردند كه «سركله» ناميده مى شدند وهر 
كدام تعداد زيادى جويان در اختيار داشتند. كاركران نيز متناسب با كارشان كروه 
يندى مى شدند و هر كروه يك سركاركر داشت. در لوح هاى ديوانى به سركاركران 
كاركرى» و ٠١١‏ كاركرى» برمى خوريم كه جيردى كاركران را زير نظر 
داشتند. به أين ترتيب به نظر مىآيد كه روابط و مديريت كارء جيزى مانند نظام ارتش 
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١‏ ان زبان داريوش 


*. وضعدت دستمزدها 


لوح هاى به دست آمده در تخت جمشيدء از نظام دستمزدها در زمان داريوش 
اطلاعات حالبى يه دست مى دهد'. طبقه يندى دست مزدها يسيار غنى و از جهاتى 
جنان «مدرن» است كه كاه بيش رفته تر از امروز به نظر مىآيد. در اين جا نيز طبعاً 
ملاك ما اسنادى است كه تصادقاً بر جاى مانده, كه هرجند تصوير كاملى به دست 
نمى ل شل ؛ ولى حخطوط كلى آن رأ روشن مى كند . كا رمندان ديواتى ذقى ردهدى يسيار 
متفاوت دارئد: «أريايان وآزادان»", «خدمتكاران أو يادوها"». عنوان أخدوء كة:معو ذا 
به كودكان و تايالغ ها اطلاق مى شود, براى مردانى كه در طيقهى «حدمتكاران» قرار 
دارندء حتى تا سنين ييرى نيز ياقى مى ماند. مانند أصطلا ح يابيس” در دونان باستان 
كه براى كودكان و بردكان بيه كار مى رفت. به طبقه يندى بيش تر هنكام اشاره به 
جدرةىيى سفيران و بيكها برمى حوريم . در أسناد مريبوط يه ابن كروه به ندرت به 
اصطلاح « 0ن - ناا - نا - 53 » برمى وريم كه معنى أن ظاهرا نزديك و هميابه ى 
«خدمتكار» است و نه برده” . هر جندكوشش شده است, تا أصطلاح كور دش" راأء 
كه در لوح هاى ديوأنى بيه فرأاوائى به جشم مى خوردء به معنى برده بكيرند/ ولى 
اصولاً تاكنون به اصطلاحى كه يا قاطعيت بتوان آن را به بيرده تعدير كرد, 
برنخورده أيم . معادل وازهدئى برده در فارسى بأستان «كرذيه » به معنى «كأنه زأد» 
است و بيجيدكى كار در اين است كه در لوح هاى مورد بحث ما همواره كفت وكو ار 
كسانى أست كه در استخدام دريار و دا «أريايان و آزادان»أند . يس ية عبارتى همةاى 
أن ها «حانه زاد» محسوب مى شوند. أن سوى ددر انكار درده دارى ندز ممكن نيست 
كزارش هايى درياردى بازار معتير برده فروشان در حوادايتشيه» در تزديكى تخت 
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بردههاى خوادايتشيه' جنان يود كه يابلى هاى ثروتمند از راهى جنين دور به اين 
يازّار سفارش خريد مى دأدند . 

مزد كاركران عمدتاً به صورت جنسى برداخت مى شد ويايهى اصلى محاسبهى 
آن جو و حداقل مزد يك مرد ” «بن"» حو در مأه يود. بك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» 
نود ى هفت صدم ليتر بود" . بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر مى شد كه به رحمت 
از آن نيم كيل نان مى يختند. مزد كاركر خدمتكار و آزاد برابر بود. اكر كاهى در 
سندى مزد آزادان كمتر است (مثلاً دى «ين» در ماه)» احتمالاً اين كمى حقوق به خاطر 
بابين بودن سن است. هر جند يراى يى بردن به سن «بزرك سالى» مدركى تداريم, 
ولى به كمك تعدادى از لوح هاء كه حقوق جندين ماه يك كروه كاركرى خاص را معين 
مى كند, معلوم مى شود كه ازماهى به ماه ديكرآمار كاركران «جوان» كم تر و«مردان» 
بيش تر ثبت شده و به همين نسبت جيردى أنأن افزايش يافته است. اين مى رساند 
لاجو قاس فى كبوا يداد لدو كاحي ةيا عور اااي رسنال 

بايين ترين سطح حقوقء يعنى ٠١‏ ليتر جى در ماهدء به خدمتكارها و بادوها 
لفلق فى يرن كديا تيون ب#اركران كاري بد شبان متام امي يه ان لركن 
[ليسيه]|. تراكيه وى يا از بلخ م ىآمدهاند. ان اين كاركران بيش تر براى برداشت 
فنضول امنتفانة شد 6ه متاسن يا قصل ى قوع حنسول: لو عتطلةان نه 
منطقهى ديكر فرستاده مى شدند. يايلى ها رأ «تكهيان جو» مى تأميدتد كه مسكول 
نكهدارى بذرء يذرافشانى و برداشت بودند. به بابلى هاى ديكرى نيز با عنوان 
«منشى هاى بوست نويس» برمى خوريم. تراكيهاىها را به دام يبرورى و سورى قا 
را به حفاظت از جوب هاى سدر مى كُماردند. حقوق مهترهاء كاركران خزانه, نخ 
ريسها. جوب كارهاء نجارهاء. ظريف كارهاء. زركرهاء روغن سازانء آب ميوه كُيران 
[شربت سازان] و بسر بجههاى يارسى كه از نيشته ها رونيشته تهيه مى كردند. 
بايين ترين سطح حقوق يود. 

همهدى كاركرانى كه حداقل جيره را مى كرفتند. به عناوين و مناسبت هاى 
كوناكون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم, شايد هر دو ماه يك بارء «ياداش» 
داده مى شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم ليتر شراب يا آب جو بود. ان آب ميوه كيران و 
بانوان خياط خير داريم كه هر "١‏ نقر ماهانه بك بز يا كوسفند مى كرفته اند. لابد كه 
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زيباى برنزى كه به شكل بز كوهى ساخته شده است و امروز در موزهوى برلين نكهدارى عى شود 4/12 كيل وكُرم وزك دارد. 


ذه أن زبان دأريوش 


كاركران همسنك ديكر نيز جنين دريافتى داشتهاندء هر جند كه اين مقدار باداش 
كفاف يك شكم سير را نيز نمى دأده أست . 

به أبن يأداش بايد جيردى ويزرٌهاى را كه ديوان ادارى يه نام ركم شاهائهة» به 
كاركران مى دادء افزود. اين «كمك شاهقانه» عيارت يود از يك ليتر آرد جوى اعلا ودأ 
سندء بك كروه ١2١‏ نقفرى كاركرء سالاته © ليتر شراب ترش كرفته اند. بسر 
بجه هاى بارسى كه از روى نبشته ها رونبشت تهيه مى كردند ماهى نيم ليتر و يكى ار 
يرمى خوريم. براى نمونه كاركران ليكيايى: كه در دام دارى كار مى كردند, ماهانه يى 
ليتر انجير ى بادوهاى تراكيايى يك سوم ليتر كردى كرقتهاند. ظاهرأ فقط مردها 
ماهانه يك ليتر تخم كتان نيز كُرفته أند. ظ 

أدبن ركمك هأ محصوص كاركران سأدة يبود : كاركران ماة قي همسران اش,2 
كاركران ارك خزانه دارى» تقاشان ساختمان., آب ميوه كيران» يأانوان كاركر دن امور 
كشاورزىء بانوان خياط و اغلب كاركران خارجى از ليكيه, تراكيه. كارى و سغدى. 
تقسيم اين كمك ها به عهدهوى سربرستى ويزهاى بود كه «مفتش'» خوانده مى شد . 

علاوه براين أضافه يرداحت هاى مشخص وهميشكى : جيرهاى وحود دأاشت 
كه به آن «ييش كشى "» مى كفتند. مثلاً زائوها ه ماه تمام جيرهدى ويزه مى كُرفتند كه 
ميزان آن به جنسيت كودك بستكى داشت. براى نوزاد يسر ماهانه يك كوزهوى ٠١‏ 
ليمترى شراب دا آب جوء, ” «ين» جوء كندهم و كاه هم آرد و يراى نوزاد دختر نصف أين 
مقدار برداخت مى شد. - 

كاركران كارهاى سيتكدة * ددن «جيرداى بيش كشى » دريافت مى كردندء أمأ 5 
اين ياره سند قايل اتكاء دقيقى در دست نداريم. يى كروه 8 نفرى از اين كاركران 
٠ه‏ لدتر غلهء احتمالاً يراى يك سال يعنى هر نفر يى سوم ليتر در ماه دريافت 
كردهاند. در أسناد موجود اين بخشش در ” سال متوالى قابل بى كيرى است. 
كمكها يستكى به نوع كار داشت و متأسفانه دراين باره اطلاع بيش ترى به دست 
نمىآوريم. به كاركران علاوه بر كندم يا جوء بريانى جوء جوانهى جو همراه شراب 
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دا آب جوء خرما و بادام نيز داده شده است. همجنين كاركران «جيرهدى بيش كشى» 
به مناسبت سختى كار نيز مى كرفته اند كه در لوحها بيه ندرت به ميزان دقيق آن 
اشاره شده است. مثلاً ٠٠١‏ نفر از كاركران خزانه دارى هر كدام يك ليتر شراب در 
ماه درياقت كردهاند و يك كروه 1١‏ نفرى ديكر يراى همين زمان يك سوم ليتر شراب 
و دك ليتر جو كرفته اند و به اعضاى يك كروه ديكر هر كدام ماهاته, به مدت يك سال, 
بك لبتر اتجير داده شده است . در كنار نكهدانان خزانه: بانوان خياطء بانوان كاركر 
مزارع و كاركران نقاشى ساختمان, اغلب با كاركران خارجى نيز. كه «جيرهدى 
بيش كشى» دريافت كردهاندء مواجه مى شويم. مثلاً از تراكيهاىهاء ليكيايىها, 
كايادوكيهاى ها و سغدى ها نأم يرده مى شود . 

يرداخت هابى از أين دست هميشه زير نظر روحانيان' يوده است. ظاهراً 
روحانيان براى برداخت هاى ويزه معتمدتر از ديكران به نظر مى رسيدهاند و اين 
مى رساند كه هر جند به طور قطع معيارهايى وجود داشته, اما تعيين ميزان برداخت 
و انتخاب شخص كمك كيرنده, همواره يه نظر مسئولان بستكى داشته است . كذشته 
از مسئلهى اعتمادء همين امر موجب مى شد تا روحانيان در كنار وظايف دينى به 
مسئوليت هاى ديوانى نيز مشغول شوند. بيش از اين نيز (فصل ؟, بخش ؟) ديديم 
كه از آتش درهاء در كنار وظايف آيينى, براى تابيد حساب رسى ها سود برده أند . 

بررسى هاى ما تاكتنون مشخص كرده كه جيره و اضافه برداخت هاى مربوطه 
فقط شامل كاركران و خدمتكاران ساده مى شد كه حداقل دريافتى را داشته اند. 
ظاهراً درشاهنشاهى ايران همه مى توانستتد يا كسب مهارت ميزان دريافتى هاى حود 
را بيش تر كنند. سندى وجود دارد كه كوياى امكانات كوناكونى در جارجوب كُروه 
شغلى خاص است . از جمله ليست برداخت جو به كاركنان يك كاركاه خياطى موجود 
الست (999 252) كه در آن أز بالاترين تا يابين ترين حقوق ديده مى شود. رديف هاى 
يايانى مربوط به كودكان است كه حقوق شان نسبت به سن شان طيقه بندى شده 
است. > بسر و 8 دختر بجه هر كدام 0 ليترء # بسر و 0 دختر هر كدام ٠١‏ ليتر: ؟ 
بسر و ١‏ دختر هر كدام ١0‏ ليتر جو حقوق ماهانه دريافت كردهاند. ظ 

معمول جنين بود كه تمام اعضاى خانواده براى يى كارفرما كار مى كرده أتد . 
اكر يدر خانواده براى دربار كار مى كرد همسر و كودكاناش نيز از خردسالى در 
همان جا مشغول بوده اند . شايد كودكان خيلى زود وارد بازار كار و مجبور به كسب 
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مهارت مى شدند. در اين صورت حرفه اى را اتنتخاب مى كردند و ذا رسيدن به يلوع 
اللا «تتايني نيز انازز يوقت #اناخر اسن ققد عاد مق اناه ا قت ا 
ابن كودكان را با عنوان «ردهدى ييش تعرفه اى» ناميده اند . 

بيك رده بالاتر از كودكان, كروهى قرار دارد كه ماهاته ٠١‏ ليتر جو مى 5يرند. 
در ميان اين كروه ” تن دوزنددى ردا! , لا تن دوزنددى لباس بى آستين": بكىأ2 .ام 
8 - أم - انا - وى ديكرى 03 - 31 - 23 - 23 .لط است . دو اصطلاح أخير فقط در همين 
لوح ديده شدهدء از همين روى نمى توانيم سر از كار آنها درآوريم. شايد يكى 
برش كار و ديكرى رنكرز بوده است. با ديدن أين كه دستمزد اين دى از حداقل 
دست مادها فيد مركن اننم عن كراهيو بان كتير كه شاد اما دن ماق #اراعوقي 
بودهاند. ولى جاى ديكر همين لوح يه يى 23- أم - أن - 21 ١1.‏ ديكرى يرمى وريم كه 
اين بار ماهانه ٠١‏ ليتر جوء يعنى دو برابر ديكران حقوق مى كيرد. ممكن است اين 
يكى مرد كأملى بأشد كه يه حرقهدى حود مسلط شده است . 

تقرست مشابين ا ياثوان. دازين كه ين شقان واس عقية فاى. متقادة 
مى كيرند. دو زن دوزنددى بالتوهاى ظريف ماهانه ٠١‏ ليتر جى مى كيرند. زنى ديكر 
با همين شغل 56 ليتر و / زن ديكر ٠١‏ ليتر. همجنين 5١‏ بأنوى دوزندودى لياس 
ظريف' ق ١8‏ بانوى دوزندوى لحاف”", ٠١‏ ليتر جى دريافت مى كنند. در عين حال 
در هركروه به زنى برمى خوريم كه فقط 50 ليترجومى كيرد. اين رده بندى حقوق, 
مانند وضعيت حقوقى مردان» مى تواند نشانهى اين باشد كه بانوان خياط در مراحل 
كوناكونى از آموزش يودهاند. علاوه بر اين» راجع به تفاوت حقوق بانوان:ء بايد امكان 
ديكرى را نيز در نظر كرفت . آأشيزى, رخت شويىء خانه دارى و شايد هم رسيدحى 
به باغجهى كوحجك خانواده, احتمالاً زنان را از كار تمام وقت بازمى داشت و در جنين 
حالتى طبيعى است كه حقوقى برابر مردها نداشته ياشند. در فهرستى ٠١‏ زن كه 
لباس بسيار ظريف و رن كه بالتوى بسيار ظريف مى دوزند هر كدام ماهانه ١١‏ 
ليتر جو و ” مرد درست براى همين كار 50 ليتر جو دريافت كردهاند. 

اسناد يكرى هم نشان مى دهد كه مرد و رن براى كار واحدء كارهاى هترى و 
بسيار ظريف (66 / 865 28), مزد برابرى مى كرفتهاند. مثلاً در خزانه ى شيراز در 
عال الايد ع 7 سود اشا و و همات سنال كد زلف وخا كلا وى اد 
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اندكى مرد يه كارهاى هنرى دستى مشغول مودهداند و همه ماهانه ٠١‏ ليتر جو 
كرفته أند. در عين حال در همين مكان هاء ؟ كاركر مرد و 50 كاركر زن در شيراز و 
؟ مرد و ١١١‏ زن در رخاء هركدام در مقايل انجام كارهاى هنرى و ظريفء ماهانه 
٠‏ ليتر حو دريافت كردهاند. 
بدين ترتيب واضح مى شود كه ظريف تر شدن كارء مثلاً دوختن لباس ساده, 
ظريف ويا خيلى ظريف ويا داشتن مهارت كافى يا نوآموز يودن.ودرمورد زنان كار 
نيمه وقت يا تمام وقتء بر ميزان حقوقها اثر مى كذارده است..به طور ثمونه در 
لوحه اى زنى ثبت شده كه ماهانه ٠١‏ ليتر جو دريافت مى كند. به اين زن با اصطلاح 
7انا - باك - داك - 1+ أشاره شدةء كه جاى ديكرى يه آن يرنمى خوريم. در متن آمده كه 
أى همسر «زى - أول - بى - ره»١‏ است. اين اشاره مطلب را بيجيده مى كند زيرا 
زن هاى يسيارديكرى يودهاند كه شوهران شان درخزانه كارمى كردهاند. از آن جا كه 
اصطلاح به كار يرده شده براى زن مى تواند معنى «يه كوجولويى زندكى بخشيده 
است»" را داشته ياشدء مى توانيم نتيجه بكيريم كه شايد اين زن در دوران مرخصى 
زايمان بوده و از اين جهت حقوق كم ترى كرفته كه براى روشن شدن مطلب يه نام 
شوهرش نيز أشاره شده است: شايد سبردن كار به او را يتوان بخشى از كمك هاى 
بعد أز زايمان شمرد. يه خصوص أين كه به اين زن در بين كودكانى اشاره شده كه 
هنوز زمان شروع كار آنها نرسيده است. بس انز مدتى أو را مى بينيم كه مجدداً 
مشغول به كار شده و توزادش درحين كار مادرء به وسيلةى لله هاى مهد كودكى 
تكهدارى مى شود. اين مطالب را بعد ودرجاى ديكردرارتياط با كاركنان خرانه دنيال 
خواهيم كرد. 
در لوح هاى ما بالاترين حقوق را بانوان سربرست دريافت مى كنندء 6١‏ ليتر 
جو درماه. اين حقوق معمول بانوان مدير بود كه اغلب دركاركاه هاى خزانه و يا 
كاركاههاى توليدى ديكر با آنها روبه رو مى شويم. به أين مقدار. جو بايد ٠٠١‏ ليتر 
شراب و يك سوم يك بز يا كوسفند را نيز افزود. سربرست زن خزانهى بيته نه" نيز 
0 ليتر جى و ٠١‏ ليتر شراب مى كرفت (يه كوشت اشارهاى نشده). بس از اين 
سربرستء يى مرد با 7١‏ ليتر جى و 7٠١‏ ليتر شراب و سه زن با ٠١‏ ليتر جو و ٠١‏ 
ليترشراب قرارمى كيرتد. ميزان جو يراير اما شراب متفاوت است. البته در مقايسه ى 
3 - اص - أنا - |2 .1 
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اصل حقوق زن و مرد اين اندك تفاوت شراب جندان قابل اعتنا.نيست. زيرا كأه در 
ميان مردان هم كه حقوق برابرى به صورت جو مى كيرندء تفاوت هايى در ميزان 
شراب دريافتى شان به جشم مى خورد. ظاهراً اين تفاوت بيش تر به نوع كار مربوط 
است. مثلاً در حالى كه قضات, باسبانان نيزهدار راههاء سريازهاء بلدهاى رأه: 
شتربان هاء مهترهاء بيك هاى سريع السيرء تقسيم كنندكان جيرهء آشهزهاء نكهبانان 
انبارهاى ميوه و سركاركران هر كدام در ماه 50 ليتر جو و 7١‏ ليتر شراب مى كيرند: 
مأمورين وصول ماليات: نكهبانان خزانه, مردانى كه بالتوهاى خيلى ظريف مى دوزند. 
نقره كاران ليديايى, زركرها. جوب برهاء بيكها,ء سفيرهاء منشى هاى يابلى و 
تهيه كنندكان كتيبههاء ماهانه به صورت جو همان 58 ليتر را مى كيرند اما مقدار 
النواب نان اتسيف وديف قزل يقتي 14 ليق هد ما انيت عدو اران ربعو تاراق 
بابلى ه ليتر وباسبانان ساده و بسركان بارسى رونيشت بردار فقط دى و نيم ليتر 
أست. در كروه اخدير يك نقر حتى ١‏ ليتر مى كيرد. 
اين تفاوت در مورد بسران جوان احتمالاً كوياى توجهى است كه به سن آن ها 
مى شد. دربارهدى جيردى شراب بسيار كم باسبانان يعنى نيم ليتر درماه هم احتمالاً 
بى ارتباط به شغل شان نباشد. در مقايسهى با حقوق منشى هاي يايلى وى تهيه 
كنندكان كتيبه هاء كه در بالا به آن اشاره شدء يعنى 58 ليتر جو و ١0‏ ليتر شراب: 
اكر منشى هاى خزانه دارى ٠١‏ ليتر جى مى كُرفتند در عوض شراب شان ٠١‏ ليتر 
بود. به أين ترتيب امكان طبقه يندى حقوق بسيار متنوع بود وى همين تنوعء كار 
تهيه ى فهرستى ان حقوق مشاغل راء مخصوصاً در اين فقر سند يسيار دشوار 
مى كند. مجموعاً مى توان جنين برداشت كرد كه نظام ديوانى هخامنشى مى كوشيد تا 
هر كس به اتدازهدى كارى كه انجام مى دهد مزد بكيرد. حقوق هاى سازماتى بالا 
نيزطبقه بندى شده بود. بازرسانء مأموران مالياتى: بازرسان سهاه, مأموران تهيه و 
خريدء زركرانء بيك هاى سريع ويزه و راهنمايان سفر هر كدام ماهانه +٠‏ ليتر جو و 
٠‏ ليتر شراب دريافت مى كردهاند. مأموران كنترل, حسابرسان؛ مأمور «يازيرسى 
هاى ناكوار [شايد همراه شكنجه]». متخصصان باغدارىء همراهان شادزاده 
خانم هاء نكهبانان خزانه ودز هركدام ماهانه 7٠‏ ليترجو و١"‏ ليترشراب مى كرفته اند. 
جيرهدى كوشت ماهانهى اين كروه را تنها مى توان تا يك ششم .ين يا كوسفند دتيال 
كرد. اين مقدار كوشت نصف جيرهدى سربرست بانوان كاركر استء كه دريافتى 
آنها 5٠‏ ليتر جو و١٠‏ ليتر شراب بود. - 0 
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از اسناد مربوط به سهميهدى كوشت جيز زيادى بر جاى نمانده است. البته 
بايد توجه داشت كه صرف نظر از كمك هاى ويه كوشت فقط به كارمندان ردههاى 
بالا تعلق مى كرفت . كارمندى كه «يبشكار كشاورزى» ناميده شده در ماه 2٠‏ تا ١م‏ 
ليتر جو و يك و نيم بز يا كوسفند حقوق داشت. حقوق كارمندان سربرست خزانه و 
كارمندان ناظر هر كدام ٠١‏ ليتر جوء. ٠‏ ليتر شراب و سه رأس ين يا كوسفند يود. 
جيرهئ كوشت عمدتاً از بز تأمين مى شد. ظ ظ ظ 

ميزان دريافتى كروهى از حقوق بكيران رده هاى بالا كاملا جشم كير است و أز 
همه بالاتر دريافتى رييس تشريفات است كه همهى تشكيلات ديوانى بارسء يعتى 
هستهى مركزى شاهنشاهى ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانهى او عبارت از 
0٠‏ ليتر جو, 77٠١‏ ليتر شراب و +٠‏ رأس بز يا كوسفند بود. لااقل مى دانيم كه 
فرنكه. كه سالها رييس تشريفات داريوش يودء اين مقدار دريافتى داشت. تنها 
كتئوبروه» بدر زن داريوش كه در براندازى كتوماته و انتقال شاهنشاهى به داريوش 
سهمى داشت و «نيزه دار» أو بيود. شراب ييش ترى دريافت مى كرد. در سنك نكاره ى 
بيستون نيز نقر دوم بس از داريوش كتويروه است (تصوير رنكى ؟). او براى هر 
ماه ٠٠٠١‏ ليتر شراب دريافت مى كرد. از ديكر سهميه هاى او جيزى نمى دأنيم . قائم 
مقام رييس تشريفات در زمان زمامدارى داريوش براى سالهاى طولانى جيسه 
وهوش بود كه فقط يك سوم فرتكه جى و شرابء يعنى 18٠٠١‏ ليتر غله و ٠٠١‏ ليثر 
شراب و در عوض كوشت بيش ترء يعنى 70 رأس يز يا كوسفند دريافت مى كرد. 
١‏ ظاهراً بايهدى شغلى ساترابها بايينتر از رييس تشريفات و بالاتر از قائم 
مقام أو بود. در اسناد موجود تنها جند بار يه ساتراب هاى در حال سفر برمى خوريم 
و در ذخيرهدى لوحها از مدت مأموريت و ميزان جيردى آنها جيزى به جشم 
نمى خورد. درعين حال با برخورد به ابه ديوه' ء يكى از بلند بايكان هندى كه در سال 
6 ب. م. در شوش به حضور شاه رسيده و سيس به هندوستان بازكشته است, 
كمى بر آكاهى مان افزوده مى شود. به نظر مى رسد كه او براى دريافت فرمان 
ساترابى هندوستان تن به ادن سفر دادهء جيردى ماهانهدى او 7٠١٠١‏ ليتر جو و 
احتمالاً ٠٠‏ لبتر شراب يودة أست. ‏ 

هنكام برداخت جيرههاى كلانء كاهى از غلات جانشين يا آرد نيز استفاده 
مى نشد . . مثلا در حالى كه به سبب وضعيت خاص مسافر به بيك ها آرد دأده م 
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رييس تشريفات نيز آرد مى كيرد. مسافرين مى توانستند با سهميهى آردشان: خود 
نان بيزند. در سندى آمده يك كارمند تهيه ى مواد 7٠‏ ليتر آرد وى ٠١‏ ليتر جوى يودآاده 
و كارمندى ديكر 5١‏ ليتر كندم و خدمتكارش فقط جو دريافت كرده أست. 

معلوم است كه همهى جيردى يلند بايكان و كارمندان ردوى بالا مصرف 
شخصى أن ها نبوده أست و أن آن حاكه خدمت كاران شان نيز جيردهدى محصوص به 
خود داشته اند. مجيور به تآمين حقوق آن ها نيوده اند. به اين ترتيب تعداد خدمتكاران 
هر كارمند طبق آيين نامه ها دقيقاً معلوم بود و أكر كسى به خدمتكار بيش ترى ناد 
داشتء جيردى او را مى بايستى شخصاً تأمين كند. ظاهراً , بخشى أن مازاد جيره 
ذخيره و انيار مى شد و بخشى هم در بازار به فروش مى رسيد . 

از آن جا كه يرداخت حقوق به شكل حنسى دشوار يودء أاندك اندكى برداحخت 
نقره در مقابل يك سوم تا نيمى از حقوق - مخصوصا به جاى شراب و كوشت - 
متداول شد. لوح هاى تخت جمشيد مربوط بيه زمان حكومت خشيارشا  58(‏ مع* 
كاركران كواهى مىدهد. برداخت نقدى قطعاً مورد استقبال كاركران قرار كرفته, 
و 
كوشت ت نامرغوب مى رسيد و نارضايتى به وحجود مى آمد. < 

كاركران سادديا اقمك يروي نريافش بة قوست الذران من كرنقل بن سند د 
برداخت حقوق به صورت جيره سيب يكتواخت شدن تغذيهى آنان مى شد. اليته ار 
برداخت هاى ويزه: مانند ميوه؛: كردو و به تندرت روغن هم سكن مى رود. أما لابد 
كاركران به سبزىء: كاهو و همجنين بنير وى ماست هم نيان داشته اند. لوحى به زيان 
بابلى جديد از آغاز سددى © ب. م. از 8 كارمند بلتدبايهى ايرانى كزارش مى دهد كه 
براى انجام مأموريتى يه بايل اعزام مى شوند' . آن ها براى مخارج راه نقره مى كيرند 
تا خود مايحتاج شان را تهيه كنند. دقيقاً تعيين شده كه نقروى دريافتى براى خريد 
تغذيه ى اين كروه ازمردم را آشكار مى كند. احتمالاً هرخانوادهاى براى خود باغجه و 
زمينى داشته و بسيار محتمل است كه بذر مورد نياز براى كاشت را نيز درياقفت 
مى كرده أند . برأاى نموية, خُروهى افنة متاشقائة تعدادشان فيد شك 8ه ء 8 ليتر 
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بذرجو كرفته إند(436 ©5). اين بذر نمى تواند مثلاً براى يك .قرارداد. كشت وزرع 
رسمى تحويل شده باشد, زيرا مقدار آن براى يك كروه بزرك كارى يسيار كم است. 

أشارات زيادى در دست أسيت كه كاركران حود ددر صاأحب احشام بوده أند . 
مثلاً از تحويل بزغاله هابى صحبت مى شود كه مى بأيستى در كانه بروزائده شوند. 
در صورت كافى نيودن مرتع براى تغذيهى بز و كوسفند و ماكيان» از طرف دستكاه 
ادارى به كاركنان جيردى علوفه داده مى شد. به اين ترتيب برورش حيوانات در 
جهارجوبى معين بخشى از مخارج كاركران را تأمين مى كرد. 

همجنين دربرخى نقاط به كاركنان ناهار مى دادند. مثلاً درخزانه ها آشبزهاى 
زَن براى نهار كاركران غذاى عمومى مى يختند. احتمالاً كاركنان دربار جيردى غذايى 
داشته اند. بنايراين غذاى روزانه را هم بايد يه ميزان حقوق افزود . 

د استادى كه أمروز دن فسنت اعت بى بردن يه ميزآن وأقعى درآمد دنر زمان 
هخامنشيان كار بسيار دشوارى است. با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره 
طبقه بندى شده بود وى هر كس به نسيت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت مى كرد. 
انجام كارهاى سخت دير دودلدل, دأ اضافه برداحت هابى تأمين شوند . به همين دليل 
حداقل حقوق از آن جه در بين النهرين بيش از هخامنشيان برداخت مى شد و جيرهى 
يك منشىء باغبان, خياط , كشاورزء كوزه كر, نجار و جوب برء سراج و آهنكر ماهانه 
فقط ٠‏ لبتر جو يود بالادر أست . دن زمان دأربوش كمك هاى يراكنده ى دولتى رأ 
نيز بايد بر حقوق كاركران و كاركنان دولت افزود. اين كمكى. هم حي كاركرانى 
مى شد كه شبرايط كارى فوق العاده سختى داشتند يا يه دليلى ديكر مستحق دريافت 
باداش بودند و هم شامل حال زنانى كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد 
براى كار يكسان, برابر بود: زنان مى توانستند ساعات كار كم تر و دا به عبارت ديكر 
كار «نيمه وقت» بردارند. محيط كارى زن و مرد يكى بود و امكانات كارآموزى و 
ارتقاى شغلى يراى هر دو يكسان فراهم مى شد. در ميان أستاد موجود تعداد مديران 
و سربرستان زن كم نيست. 

هشمةاى اعضاى خاتنوادهى كاركنان دريار : نظر مالى زدبر بو ششس نظام ادارى 
قرار داشدند . علاوه بر حق عيال و أولاد, زندكى اين خانواده ها يا كاشت ت و برداشت» 
برورش ماكيان ودرجارجوب معينى با نكهدارى بزوكوسفند تأمين مى شد. هزينه ى 
لياس نيز مى توانست برعهددى دربار باشد. متأسفانه در اين باره سندى در دست 


7 أن زبان داريوش 


نداريم ؛ اما مى توان حدس زد كه براى لباس نيز اداردى ويزهداى وجود داشته كه 
كارش تأمين سهميه هاى لازم بوده است. از وجود جنين سازمانى در زمان شاهان 
عيلامى در شوش سددوى هقتم بى خبر نيستيم. در اين جا در ميان تيول دريافتى. 
لباس نيز قرار داشت و يا لااقل بخشى از سهميه ها به صورت لباس تأمين مى شد. 
بىشك در دوردى هخامنشيان نيزء كه اصول نظام ديوانى را از عيلامىها كرفته 
بودند: وضعيتى مشايه وجود داشت. در كاركاه هاى شاهى جزانه ها. صدها بانوى 
خياط نه فقط لباس هاى برزرق و برق براى خلعت دادن شاه دوخته اند, بل كه به 
استناد ليست هاى حقوقء, لباس هاى كاملاً معمولى نيز در اين كاركاهها دوخته شده 
است كه به احتمال زياد مورد مصرف كاركران و كاركنان يوده أست. 

درشاهنشاهى بزرك ايران: دركنار مردمى كه درخدمت دولت يودئدء يى شمار 
بيشه وران و بازركانان آزاد و همجنين كشاورزان و مالكين بزرك نيز قرار داشتند كه 
به سبهم خود از مزد بكيران و خدمتكاران خاص استفاده مى كردند. در اين باره 
لوح هاى ديوانى تخت جمشيد كاه اطلاعى» مثل نور باريكى در تأريكى, به مأ مى دهد. 
مثلاً درجايى از خياطى مستقل صحبت مى شود كه لباسهاى توليدى خود را به 
خزانه تحويل داده و براى هر دست لباس ٠١‏ ليتر جو كرفته است. 


ث. ماليات ها 


: در كتاب بزرك تاريخ هرودت (دركذشت حدود ١١60‏ اب. م.)» نويسنده ى 
يزركى يونانى ضمن شرح مفضصلى كه از شاهنشاهى ايران آورده: كزارشى هم 
دريارهدى ساترابى هاى ايران. همراه فهرستى از خراج برداختى سالانه ى شر 
ساتراب يه شاه داده است. هرودت در بايان كزارش خود (كتاب ", بند 117) 
مى نويسل : ظ ش ظ 
«اين بود ساترايى هاى ايران و ميزان مالياتى كه مى بايد برداخت مى كردند. 
فقط بارس در فهرست ايالتهاى ماليات برداز نيامده» زيرا كه بارسىها از 

برداخت ماليات معاف أند». ظ 0 ظ 0 

اين كزارش جائى سخن بسيار دارد. البته شاه خاندان هاى خاصىء به ويره 
آنانى را كه در غلبهدى او بر كتوماته كمك كرده بودندء از برداخت ماليات معاف كرده 
بود؛ أما تعداد اين خانوادهها تبايد. جندان زياد بوده باشد. زيرا لوح هاى تخت 


فصل سه 2 إلا 


جمشيد نشان مى دهد كه ماليات هاى زيادى حتى از بارسىها در سرزمين بارس 
برياقت شد اسك . 010000 ظ ظ ظ 
بى كيرى اين ماليات ها يه كمك داده هاى لوحها كار آسانى نيست. جرا كه در 
اين لوحهاء بيش تر با مأموران و كارمندان مالياتى با عنوان «يزيكه ره»" .آشنا 
مى شويم كه به معنى دريافت كننددى ماليات غله است. اين ها معمولاً مقادير مختلفى 
جى دريافت مى كردهداند كه بخشى ان آن براى بذر تكهدارى مى شده تا يبه موقع در 
اختيار مستأجران املاك قرار كيرد. (نك : فصل ١:8‏ بخش 7). بس از آن به «خراج 
كير»ها' برمى خوريمء كه عنوان شان تركيبى از فارسى باستان و عيلامى است : اين 
خراج كيرها زير نظر كارمندان رده بالاتر در آبادى هاى كوناكون خراج بز و كوسفند 
مى كرفته اند و مى توأن يه آنها «دريافت كنندهدى ماليات روستاهاء» كفت كه ترجمهى 
تحت اللفظى آن مى شود «كوه بردازها"'». بس ازآن به عنوان «كيرنددى ماليات زمين»ة 
برمى خوريم كه كارشان وصول ماليات جوء روعّنء بز و كوسفند بوده است. 
جون براى ديوان ادارى شاه در درجهى نخست مالياتى اهميت داشت كه 
مورد أستفادهدى مستقيم يود يه درآمدهاى مالياتى ديكرء فقط به صورت فهرست 
اشاره شده ونام دهندهدى آن نقش جندانى ندارد. فقط درجند مورد است كه سندهايى 
در ياردى ميزان ماليات هاى اشخاص حقيقى در دست داريم و از آن جا كه اين 
اشخاص در نظام ديوان أدارى دريار جايى ندارند ى مستخدم دريار نيسدند, 
نمى توانيم به كمك اسناد ديكر آشنايى نزديك ترى با آنها به هم بزنيم. جوء ميوه, 
مانند خرما وى كردوء روغن و يز و كوسفند و همجنين كاو و اسب نزؤاده از اقلام 
مالياتى يودهاند. علاوه ير اين» بوست جانوران ذبح شده نيز ان أقلام مالياتى به 
حساب مى آمده أست. نه فقط اقلامء كه اعداد وى ارقام نيز بسيار متفاوت است . مثلاً 
در مورد جو از ٠٠١‏ تا ١١7١‏ ليتر نام برده مى شود. در ميان ماليات دهندكان به 
نام زنها نيز برمى خوريم كه لابد صاحب كله يا ملك شخصى يودهاند. قطعا يبزركى 
ملك و ميزان ماليات از سوى ديوان ادارى به دقت تعيين مى شده است. ظاهراً جه در 
حوزه هاى .مالياتى و جه در تخت جمشيد فهرست و رونوشتى از دارايى هاى شخص 
.١‏ دريارهدى ماليات ها به تفصيل نك : .ع قع]م ع اماع ] 55 أناطلت عا 55 105 1980 0 ,28 رطعم »ا 
!"| 06 ا1:212) 1986 ععطرقعع2 ,13 - 12 ,وعدم عل علمه: عاطج؟ داعل علوم عم 
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مشمول ماليات وجود داشته است . در سندى ان جيرهدى كأرمندى صحيت مى شود 
كه در حال سفر براى «شمارش مردم» است. ان اين جا معلوم مى شود كه سيسدم 
سرشمارى معمول بوده و قطعاأ در كنار آن آماركيرى از مالكيت و اموال نيز وجود 
داشته كه اساس تعدين ماليات قرار مى كرفته است. ماليات نفوس نيزء براى نوعى 
سربياز كيرىء برقرار بود و بر آن كنترل ويزهاى اعمال مى شد. براى اطمينان از 
صحت اظهارات» كارمندان ديكرى به تفتيش حقايق و جريان أمور مى برداختند. 
عنوان يرخى از كارمندان نيز كوياى نام ى مقدار الاق هناف مثلا كاومتدان 
«ده بى كيرء١‏ . از كارمندى به نام يتيسه؟ , كه اغلب در سفر استء ياد مى شود كه از 
حمله اسبى نزاده براى فرنكه: رييس تشريفات به همراه مى يرد. مى تواآن حدس زد 
كه ابن اسب بكى از اقلام خراج دريافتى بوده است. اين شخص را يك يار ديكر همراه 
كسى ديكرء در راه تحويل «خزانهى بابل يا احتمالاً «خراج بابل» به تخت جمشيد 
مى بينيم. حمل «خزانه ى كرمان» به تخت جمشيد نيز به همين شيوه صورت مى كيرد 
(14 588). مهر شماردى ١5‏ كه از آن يتيسه, كارمند «ده يك كير» اأست در تعدادى ان 
لوح هاى ديكر نيز به جشم مى خورد كه ماليات جوى سال بيست وى سوم داريوش 
(45* ب. م.) را در آنها ثيت كردهاند. وقتى كه همدى اين اسناد را در ارتباط با 
يكديكر بررسى مى كنيم, مى بينيم كه هميشه ميزان ماليات «يك دهم» بوده كه بتيسه 
و همكاران اش مسئول جمع آورى آن بودهاند. ماليات ها در ملى بزرك شاهتشاهى در 
«يارادايسو» (نك : فصل 8, بخش )١‏ انبار مى شده است. اين ملك همجذين محل 
جوكارى و باغ دارى سلطنتى بود. روشن است كه در اين محل امكان انيار كردن 
ذخاير بزركى از آذوقه و همجذين حراست از آن ها و انتقال شان به نقاط لازم وجود 
داشته است . در دزهابى كه در حكم مراكز ادارى يبود و أشياى كران بها و همجنين 
ارزاق در آنها نكهدارى مى شد نيز نظير جنين تأسيسات و انبارهايى وجود داشت 
(نك : فصل ”, بخش .)١‏ در كنار ماليات هايى كه 5 - 21 - 63 ناميده مى شد,ء أغلب به 
صورت حساب هايى مربوط به ماليات هايى ازنوع ديكربه نام «كسور»' برمى خوريم. 
مقدار اين ماليات ويزه براى جو يك سىام و براى شراب حتى يك دهم أستء كه 
علاوه بر ماليات معمول دريافت مى شده است. در اسناد اين ماليات هاى ويره: هم به 
املاى دريار و هم به املاى بخش خصوصى اشاره شده است. اكر در كاركزارى 
ماليات معوقهدى سال كذشته ثبت بودء مبلغ آن همراه مالياتهاى جديدء؛ بايهى 
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فصل سه آم 


محاسيهى ماليات ويزه قرار مى كرفت . ماليات ويرٌه. علاوه بر غله ىو شرابء از ميوة: 
بزء كوسفند و كاو نيز دريافت مى شد. البته در فهرست كاركزارى اشاره به اين اقلام 
به صورت كلى وجود دارد و ما تاكنون از جند و جون محاسبه جيزى به دست 
نياوردهايم. نوعى ماليات ديكر بود كه ربطى به مؤديان مالياتى نداشتء بلكه از 
ماليات هاى جمع آورى شده برداشت مى شد و از أقدامات ادارىي داخلى يود . حتفا 
اقلامى كه از اين طريق يه دست مى امد يه يودجهةى دريار تخصيص داده مى شد . 

به أين ترتيب مى بينيم كه در شاهتنشاهى بيزرك ايران و همجنين براى مردم 
ايران اشاره هاى زيادى دريارهدى ماليات وجود دارد. أز عنوان كارمندان درمى يابيم 
كه ميزان ماليات سالانه «يى دهم» حاصل غله, شراب و ميوه و يا زادو ولد يز و 
كوسفند و كاوق بوده است. در جاى خود به نوعى ديكر از درآمدهاى دولتى؛: در 
ارتباط با قراردادهاى اجاره. كه مسئوليت أن با كارمندان ماأليات يودء يأزحواهيم 
كشت (فصل 8, بخش .)3١‏ 


فصل” 2 
تأسيسات و بناهاى باعظبت 


با تأسيسات كوناكونى از زمان هخامنشيان آشنا هستديم : شهرهاء روستاها, 
جايارخانه ها. راههاء دزها و كاخ ها. يرخى از أين يديدهها را فقط أر طريق لوح هاى 
ديوانى تخت جمشيد مى شناسيم و با برخى ديكر به كمى حفارى هاى باستان 
شناسى و بقاياى به دست آمده. مخصوصاً در تخت جمشيدء كه هنوز از بيكر 
بناهاىاش آن قدر برجاست كه بتوان يه كمك آنها به برداشت خوبى از زمان به 
سامانى آن رسيد, آشنا شدهايم (تصوير رنكى ؟). 


1 شهرهاء روستاهاء جايارخانه ها و دزها 


به كزارش ديودروس (كتاب ,:٠١‏ بند ١؟)‏ تراكم جمعيت در بارس بسيار زياد 
بود. در لوح هاى ديوانى يه دست آمده از تخت جمشيد نام حدود 7٠١‏ آبادى ثبت 
شده است. اما تعيين محل آبادىها تقريباً ممكن نيست. مثلأ در كنار مراكز بزركى 
جون شوش, تخت جمشيد و باساركاد, شيراز نيز از همان زمان شهر با اهميتى 
است. بس از شيراز نريه ايتشيه است, كه مى توان آن را نيريز امروزى در شرق 
استان بارس شناخت . تثوكاء كه احتمالاً همان تتوكهى بطلميوس (جغرافياء كتاب *, 


8 11 
لد از زبان داريوش 


تصوير ” . حوزدى ديوانى 7 #حتووى: شوق #كت حمشيد 


بند *) است,ء در برازجان 00 ميان شيراز و بوشهر قرار مى كيرد (تصوير 0 
و شبهق اناهن عدبلا اتوان همعان كل علنان امووزع انث كة دن محدودوف اه 
كيلونترى شمال تخت جمشيد قرار دارد. ا 00 
ا آبادى را زير نظر داشته اند او 0 
بازيابى محل تقريبى آبادىهاى نام برده در لوح ها كمك شايانى است. اين رادها 
اد شاهركى بارس را به اليمائيس وصل مى كند (تصوير 06). اخ أن ذاه 
جايار خانه ها [منز لها] قراردارد كه هر كدام به سهم خو د با آبادى هأى اطر اف شان 
ببوندى الكتضبادنى دارند . به اين ترتيب مى توان سر نخ بيش تر آبادى ها نا بافت 0 
تصوير ؟5): / ظ 

.١‏ به تفقصيل الالا رطعم »ا ظ ّْ 0 ا ظ 
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تصوير 8؟ . جادهدى يستى تخت جمشيد به شوش با أيستكاه هاى سر رأه 
كرد. از تخت جمشيد به شوش 7١‏ جابارخانه با فاصله هاى ؟" كيلومترى وجود 
داشته است (تصوير 10). تاكنون هيج بك از جايارخانه ها بيدا يا حفارى نشده است 
و درباردى شكل عمومى و جه كونكى ساخت آنها جيزى نمى دانيم. اما به كمكى 
كاروان سراهاى فعلى كه احتمالاً در محل أبن جابارخانه ها ساخته شده:ء مى توان تا 
حدودى تصورى از جه كوتكى آن ها به دست آورد١.‏ در مشرق زمين شيودى ساخت 
ابن تأسيسات ميان راهى قرنها دست نخورده باقى مانده است. جون در زمان 
مخامنشيان نيز جابارخانه ها دراى مسافران, بيكهاء سفيران و كاروانها امكان 
خواب و خوراك را قفراهم مى كرد: جابارخانه ها مى بايد حتمأ تأسيسات ساختمانى 


. نك نقشدى وافرام كلايس: 1977 ,10 ,الله‎ .١ 


4-4 أن زيان داربوش 


محصورى مى داشت كه بخشى ازآن مسقف يود. دراين جابارخانه ها بيك هأى سريع 
شاهى نيز همواره آمادهدى جايكزينى بوده أند. 

متأسفانه اطلاعات ما دريارهوى بافت و جمعيت روستاها بسيار اندكى است. 
جون محتواى لوح هاى به دست آمده به تصادف در كنار هم قرار كرفته, نمى توانيم 
حتى به تعداد كاركران ثبت شددى يك آبادى براى دريافت جيره بى ببريم. اغلب در 
أين لوح ها به صدها كاركر اشاره مى شود كه در مكانى براى دربار كار مى كرده اند ؛ 
يا مثلاً هزاران نفر براى برداشت محصول تتوكا مأموريت كرفتهاند. اين ها بيش تر 
كاركران بيكانه ازتراكيه, كيليكيه وكابادوكيه اند. يه علاوه كسانى كه بيرون ازروابط 
ديوانى بودهاند مانند بيشه وران» كشاورزان و ملاكان بزرك تيزء كه طبعاً يه سهم 
خود صدها كاركردراستخدام داشته اند يايد به حساب آيند كه لوح هاى ديوان شاهى 
نمى توانسته اشارهاى يه آنها داشته ياشد. يهاين ترتيب تخمين جمعيت يارس 
هخامنشى از روى لوح ها غير ممكن مى شود . 

ا د القن انان الها رشان راهن دانير ذية مكار ايف 
اغلب حفارىها در مراكز شوشء تخت جمشيد و باساركاد انجام كرقفته, در حالى كه 
بابل با يناهاى «دوردى ايرانى» خود و همجنين اكباتان (همدان):, بايتخت ياستاتى 
مادهاء كه در زير همدان كنونى مدفون.است و از يتناهاى جديد آسيب قراوان ديده: 
براى دست يافتن يه تصورى از يافت آبادى ها كمى حخوبى أست . هحامنشيان در هيج 
يك از شهرهايى كه مى شتاسيم به ساختن بارى نبرداخته اند. تنها در شوش و بايل 2 
ديوارهايى كه از ساكنين بيشين برجاى بودء به فرمان داريوش بازسازى شد. در 
سنك نبشته اى از داريوش مى خوانيم : 

وس ازانى ا يه كاي إنتاسقائه كام ادادى عه شدة است] يروي كد اذ 

بيش در أين جا وجود داشت تء به سيب عمر زياد ريخته بودء بس من دستور 

دادم در آن جأ لدو اذ د نوى بسازند» (056). 

اين اقدامات به ويه وقتى صورت كرفت كه داريوش تمام شاهنشاهى را يس 

از آشوب هاى سال هاى نخست دوباره سامان بخشيد. اى در سنك نبشتهى ياد شده 
مى نويسد : ظ 
«جيزهاى زيادى را كه ويران شده بود من زيبا ساحتم». 

در باساركاد و تخت جمشيد از برج و بارو خبرى نيست. ظاهراً داريوش يا 

سربازان وديوان ادارى اش آن جنان بر شاهنشاهى بزرك خود مسلط بود كه ساكنان 


فصل جهار يذ 


أين شهرها را هراسى از حملهدى دشمن نيود. از كثرت رفت وآمد دررادها هم به 
ميزان اين امنيت بى مى بريم.البته سفيران وى هيئت هاى نمايندكى بخشهاى دور 
افتادهدى شاهنشاهى ملتزم ركابى داشتند كه مسئول جريان بى دردسر سفرء يافتن 
راه درست و تأمين مايحتاج آنان بود» اما ظاهرأ نيازى به مراقب مسلح نبود و با 
شكفتى مى بينيم كه دو مرد با / خدمتكار همرأة؛ بدون محافظء خزانهى بايل يعنى 
خراج بابل را به تخت جمشيد حمل كردهاندا . 

راهها نكهيانانى داشت كه مسئول نظم و آرامش و حفاظت ان جاده يودند. 
اغلب مى بينيم كه اين راهداران؟ بيش از شاه حركت مى كردهاندء رادها را بازرسى و 
در محلى معين منتظر مى ماندهاند تا با رسيدن شاه به محل تعيين شده كزارش امنيت 
راه را به عرض برسانند. شهرهاء كرجه برج و يارويى نداشتء ولى از تأسيسات 
ديوانى معينىء به وسيلهدى يرج و بارى محافظت مىشده است. مجموعهى صفهدى 
تخت جمشيد را مى توان دؤى مستحكم بنداشت كه به فرمان داريوش ساخته شد. در 
ديوارهدى صفقه. داريوش به عيلامى از دذى" سخن مى كويد (تصوير؟؟) كه بيش أز 
أى نيوده ى در أين مكان ساخته است. در فصول يعد به صفهى تخت جمشيد و 
يناهاى اش به تفصيل خواهيم برداخت. 

دؤ مهمى نيز در شيراز وجود داشت كه هرجند غاليا در لوح ها به آن اشاره 
مى شود" . ولى تاكنون محل آن مشخص نشده أست. ظاهراً ابن دذ مكانى براى 
خزانهى اشياى كران بهاء كاركاههاى ساخت آنها و همجنين انبارهاى غله, ميوهى 
خشك و ديكر ذخاير خوراكى براى كاركنان دريار و نير محل كاركزارى شيراز و 
حومهى آن دبوده است . ايبن جنين تأسيساتى در دذهاى مستحكم سراسر شاهنشاهى 
براكنده بود كه غالبا از آنها به عنوان مقر كاركزارى مناطق كوناكون استفاده 
مى شده أاست . مكلا در آغاز كزارشى دريارهى غله آمده: 

دحساب رسى سال هاى ١8‏ و ١5‏ در دث هومياسةة انجام كرفت. بازرس 

دريار به نام تَحْمَرزْما” و آتشبان يه نام رنّه زوشته" . انياردار بكينه/ جمعاً 

سه تقر أين حساب رسى را به اتجام رسأندهاند» (1972 258). [ 


|» برأى تفصيل بيش تر نك : .]5 41 ,/لالا ,داعه‎ .١ 
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تصوون 72 . ديوار عظيم صفهى ياساركان 


كه نه وسيله ى كورش در بأساركاد ساخته شده يود (د )١7‏ نيز به صورت يك 


3 * 


خزانه ى يرج و بارودار درآمد )3 ل ). | 
به كمك نقشهى بازسازى شددى اين اثر مى توان به تصورى از اين قبيل 
بنأها, ميخهيو هنا ناى باشكوه ياساركاد, دسست يافت. در قسمت اصلى ساخدتمان 


« 


دن حبهةى عريى, در اطراف حياط , اتبيارهاى زرك سأاخته شدهة يود. دنر لوح هاى 
ديوانى كه به خط عيامى از تخت جمشيد به دست آمده به خزاتنهى ياشاركاد هم 


مر 1 عي 


اشارة شده اسك :مكلذ كاوكران امواف حميعي ونه تود" ون كدانهز| ره كود 
اين خزانه انجام وظيفه مى كردهاند. همجنين يوست بز و كوسفتدهاى ذيح شده 
تحويل أبر' خزأنه مى شده أست'. روى هم رفته مى توار كفت هر جند در زمان 


هخامنشيان به خاطر امنيت زيادء آبادى ها نيازى به برج و يارو تداشتند, ولى انبارها 


تفصيل بيش تر : ]7 30 ,/لال/ا رطع0»ا نط1 .1 


و تا سياف دخدرة 2 خوراك اصلى مردح براى روزهاى مبأدا, در بشت ديوارهاى 


كام بعد داريوش يس ازفرونشاندن نخستين طغيان ها در سراسر شاهنشاهى, 
ايجاد نظم داخلى بود. بيش از همه تدارك ديوان ادارى كارآمد و همآهذك با شرايط 
جديد. ضرور بود. براى رسيدن به مقصود, داريوش در ياساركاد سكنى كُزيد كه يه 
وسيله ى كورش بزركٌ ساخته شده و به صورت وطن اصلى هخامنشيان درامده 
بود. در اين محلء, سنك تراشان يونانى و ليديايى به فرمان كورش صفهى بزركى را 
با سذك هاى مكعب شكل بى افكنده بودند (تصوير 58). تا اين زمان جنين شيوداى 
اؤمكمارى دوانراق دة كلى ,تاشتاخةة يؤد..ظاهوا كورش تكد داشت مقن فومان وان 


4 از زبان داريوش 


خود را شبيه آن جه در ليدى ديده بودء بر روى أين صفه بنا كند. ولى عمرش وفا 
نكرد. سنك تراشان يونانى بر روى بدنهأى بلند و بلكاتى شكل براى أو آرامكاهى 
ساخته بودند (تصوير رنكى 5). طرح همين آرامكاه شيودى هنرى خاص هخامنشى 
لكان ع يد 0 

عناصر يذا از فرهنتك هاى متعالى, مثل سبك هاى يونانىء بين النهرينى و ديأ 
مصرى با جاشنى تجريه هاى ملى درهم آميخته شده. سبكى نو يديد آورده أست. 
تقريباً در يمه راه ميان صفهى يزرك و آرامكاه, كاخ اصلى با ايعادى كسترده قرار 
دارد. دروازهدى عظيم ورودى كاخ به وسيله ى موجودات اقسانه اى وام كرفته از هذر 
آشور - بيكر كاو بالدارى كه سرى از كاو يا انسان دارد' ‏ نكهيانى مى شود 
(تصوير 38). نكارهدى همين موجودات بال دار يدنه هاى قاب درها رأ تزيين مى كند . 
سنت آراستن ديوارها براى نخستين بار درزمان كورش معمول مى شود. همين شيوه 
را در كاخ 5 كورش مى بينيم' (تصوير 59) كه اندكى بعد داريوش نيز آن را در 
بناهاى خود به كار مى كيرد (تصوير رنكى #). كاخ دوم باساركاد ” را كه كورش بى 
افكنده بودء" داريوش به بايان مى رساند (تصوير .)١١‏ تكميل ساختمان باغ يزرك و 
سرسيز باساركاد» با جوى هاى روان بسيار و كاخ ها وى كوشك هاى ضميمهى آن نيز 
بايد به وسيلهى داريوش انجام شده ياشد (تصوير .)١١‏ زيرا تكارهدى كاخ م 
(تصوير )١5١‏ كاملا شبيه ذكاره هاى كاخ داريوش در تخت جمشيد (تصويرهاى // 
48) و احتمالاً به فرمان داريوش ساخته شده است. به علاوه در اين كاخ, داريوش 
فرصت يافت تا خط جديد فارسى باستان خود را يه كار كيرد. بدين كونه مى بينيم كه 
بر روى نكارهدى درء نام كورش بيه خط ميحى فارسى باستان كنده شده است. اين 
عمل آكاهانه ى داريوش انتقال دست آوردهاى شاه ييشين يه خود و عرضهةى آن به 
جهانيان به نام خويش است . 

سرماى سحت رزمستان هاى فلات ايران» به رودى داريوش را وادار يه بتناى 
كاخ ديكرى در شوش كرد تا كاخ زمستانى أو باشد. اين كاخ نخستين مجموعهى 
ساختمانى است كه شالوددى آن را داريوش ريخته و به همين سيب براى زيبايى و 
استحكام أن از هيج تلاشى فروكذار نشده است. اين كاخ راء خلاف ساختمان هاى 
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تصوير 58 . تكاردى بال دار كورش كه متوجه حوزدى 
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فصل جهار 
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15 ان زمان داريوش 


اين كاخ كه در شوش ساختهام از راه دور مصالح و رَيور آن أورده شد. 
زمين يه طرف بايين برداشته شد. تا در زمين بيه ستك رسيدم. جون 
كندوكوب انجام كرفت بس از آن شفته انباشته شد در بخشى به كُودى ٠١‏ 
ارش و در بخشى به كودى ٠١‏ ارشء روى آن شفته كا بنا شد و زمين كه 
كنده شد و شفته كه انياشته شد و خشتى كه ماليده شد أينها را بايلىها 
كردند. الوار كاج از كوهى يه نام ليتان آورده شد. أشورى ها آن را تا يايل ‏ 
آوردند. ازيايل كارى ها و يونانى ها تا شوش آوردند. جوب «ياكا» از قندهار و 
كرمان آورده شد. زرى كه در اين جا به كار رفته از سارد و بلخ آورده شد. 
سنك كران يهاى لاجورد و عقيق شتكرف كه در اين جا به كار رفته از سغد 
آورده شد. سنك كران بهاى كدر [فيروزه] كه در اين جا به كار رفته از 
خوارزم آورده شد. نقره و آبنوس از مصر آورده شد. زيورهايى كه با آن 
ديوار آراسته شد أز يونان آورده شد. عاجى كه در اين جا به كار رفته از 
حيشه و از رخج آورده شد. ستون هاى سنكى كه در اين جا به كار رفته انز 
دهى «ابيراودش» نام در خوزستان آورده شد. مردان سنك تراشى كه سنك ها 
را تراشيدند و نقش انداختند آنها يونانيان و سارديان يودند. مردان زركرى 
كه طلاكارى مى كردند آنها ماديان ومصريان بودند. مردانى كه جوب تجارى 
مى كردند آنها سارديان و مصريان بودند. مردانى كه آجر مى يختند آنها 
بايليان يودند. مردانى كه ديوار را اندود مى كردند آنها ماديان و مصريان 
دو ددئد.» 
از اين كاخ باشكوه كه طعمهى آتش سوزى بزركى شدء جز آجرهاى لعاب دار 
رنكى با نكاره هايى از شير و موجودات افسانهاى و صف تكهيانان. يعنى سايهى 
كم رنكى از شكوه و جلال فراوان آن روزكاران:» تقريباً جيزى بر جاى نمانده است 
(تصوير رنكى ). 


يزرك ترين نقشهى داريوش ظاهرا أين يود كه در قلب يارس باركاهى نو 
دراتدازد كه فقط بأ نأم أو آ مبحده بأشد 6 مقام أو را دن حامهة ى فرمان رواى دبك 
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سمت جب : نماى آيادانا (باويليون قسمت جلو يعداً افزوده شده است)؛ 
سمت راست : بناى كوتاه تر. كاخ داريوش. 


دامنه ى كوه رحمت را بركزيد و فرمان داد تا در آن صفهاى مستطيل به يهناى 3 
دامنه ى سنكى كوه مورد استفاده قرار كرفت و بقيهى صقهى يزرك با انياشته اى اذ 
سنك هاى يزرك مكعب شكل بالا آورده شد. ديوار تتومند؛ كه خصوصاً در جبههى 
عريى و جنوبى به خاطر موقعيت محل مرتفع تر است؛, منطقهى عظيمى را در ميان 
كرفته كه مى بأيد تالار دزركٌ بأر عام داريوش,: كه متابع عدي 1 رأ «آيادانا”» تأمدده 


است, بر روى آن ساخته شود (تصوير رنكّى 7). 


الف . نقشهى داريوش : ساخت صفه به تنهايى كارى بسيار بزرك بود و 
زمان زيادى كرفت و جون معلوم شد كه اجراى تمامى طرح يه سال هاى بسيار نياز 
داردء داريوش دستور داد تا در دشت فرودين صفه براى وى خانهاى يسازة: ند نا 
يتواند ناظر بيشرفت كار در محلى باشد كه به بايتختى خود بركزيده بود. دردشت 
كينت صيفه آبادى يرجمعيتى به نام خوادايتشيه قرار داشت. كه در منابع يابلى 
نيز از آن ياد شده است. در لوح هاى ديوانى عيلامى به خوادايتشيه و بارسه به يكى 
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تصوير "5 . نيشته اى در دموأ 


نسبت اشاره شده استء أما با يررسى همدى لوح ها به اين نتيجه مى رسيم كه با 
كذشت زمان «بسامد» نام ها تغيير مى كند. أين موضوع ميخصيوضا در أستاد مريبوط 
به سفر بيكها به وضوح ديده مى شود. در آغاز اغلب حوادايتشيه مقصد سفر و يا 
مقر رييس تشريفات است ولى اندك أندك نام بارسه است كه از تقش برتر برخوردار 
مى شود. اين حالت با ييشرفت كارهاى ساختمانى و بالا كرفتن اعتبار مركزيت تازه 
بى ارتباط نيست. هنوز كار ساخت صفه به بايان نرسيدهء كار روى نقشهى بناهايى 
كه مى بايست ير روى آن ساخته شود.ء آغاز شد. احتمال مى رود كه بتناى ساختمان 
بيش از آخرين كارهاى ديوار صفه آغاز شده باشد. مهم ترين بنا همان تالار بزرك 
بار, آياداناء يود. اين كالأى ذو ونسط سه و درست آن جا كه صفه يه حلكه منتهى 
مى شودء قرار دارد. يهاين ترتيب آبادانا از دور نيز در ديدرس بود (تصوير ١١‏ 
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تصوير 3١‏ . نقشهد ى صقهى 


تخت جمشيد در زمان داريوش 
كتبيه هاى داريوش 1 ودرودى 

قوؤدى اضلى ضفه ع هنا ون تقتشدى .دازنوش قزان يود كهدن كبمت حتوى 'ناششي .نه 
اين ترتيب از تأثير نماى ديوار بلند صفهدى تالار آيادانا كه فراز آن قرار مى كرفت 
جيزى كاسته نمى شد. داريوش فرمان داد بر بدنهدى بلكان جبههدى جنويبى صفه. 
اين نبشته ها در زبان هاى ياد شده كاملاً يكسان نيست. داريوش در اين نبشته مردم 
سر زمين هاى زير فرمان اش را نام مى برد ى در متن عيلامى تاكيد مى كند : 

«ييش أز أين در اين مكان دزى وجود نداشت. به خواست اهورمزدا من ابن دن 

بود» (تصوير .)3١‏ ظ ْ 

مسافرى كه به باى صفه مى رسد و قصد بالا رفتن از يله را داردء اين نيشته 
آرامى ارتفاع مى كيرد , رونبةروى مسافر تازه وارد و سمت جيء أيادانا 5 نقطه اى 
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مسلط به ساختمان ‏ 'خزانه ساخته شده است (تصوير 57؟). سمت جب أباداناء كاملا 
در حاشيهى صفه: يه دستور دارد 3 كاخ اختصاصى او را بنا كردند. اين كاخ در 
مقاسه با آيادانا يبسيار فروتن است . بيرامون آيادانا فضاى آزاد وسيعى است تا محل 
اجتماع مهمانان جشن هاى يزرك باشد. 


أسأس نقشه آيادانا همان نقشة ى كاح كوردش يزركٌ در يأساركاد أست . در 


شده باشد. با اين تفاوت كه در تخت حمشيد ستون ايوان تالارهاء كه در ياساركاد 


١‏ 9 له 


ترتيب در شرق و غرب صفه. ايوان هاى باشكوه و تشريفاتى يديد آمدء كه به نماى 
اصلى تيديل شد (د بر © ! و د بن رد :5 


برافراشته را از دور ببيند. اكر اين ستون ها به كوتاهى ستون هاى باساركاد مى بود, 
در يشت صفه ينهان مى ماند و جيزى جز يك ساختمان مكعب شكل به جشم نمى أمد. 


قصل جهار 14 


جشم انداز آهاداناى تخت جمشيد با ستون هاى باريك قد برافراشته؛ بى اختيار بيننده 
را به ياد ايوان هاى ستون دار معبدهاى يونان مىاندازد كه اغلب بر بلنداى صفهاى 
جاى كرقته و از دور ير جشم بينندكان مى نشيند. در تخت جمشيد براى نخستين بار 
بنايى براى نمايش شكوه يى فرمان روايى بزرك يالا مى رفت. 

ايوان دوم رو به شرق يود و هنكامى به ديد مى آمد كه كاملا يلكان ورودى طى 
مى شد. أكر از نزديك به جزييات آن بنكريمء, تزيينات آن را غنى تر مى يابيم. در اين 
ايوان به دى رديف از ستون هاى يرآرايش تقريباً "٠‏ مترى برمى خوريم . ستون هأى 
باريك وشياردار برستون يايه هاى بلند استواراست (تصويررنكى؟). اندام زنكوله اى 
بايه ها با كل برك هاى بزرك و بسته و معلق نيلوفر ى نخل برك هاى برافراشته تزيين 
شدهاست (تصوير 7؟). ستون بايه هايى ازاين دست فقط دراين ايوان نشسته أست . 
اندام سرستون ها فرمى ويه دارد وهرسرستون به صورت دو شير افساته أى يه هم 
بيوسته ساحته شده كه هركدام يه جهت عكس ديكرى نكاه مى كند. سرستون هايى أن 
اين دست نيز فقط در اين ايوان ديده مى شود, زيرا سر ستون هاى ايوان غربى فقط 
شكل سادهوى سر كاو را داشته است (نى : تصوير رتكى ٠١‏ و تصويرلا؟). براى 
عدو ةيفان يان نتوين اذ نتن داكن نوجل 316 اتدويود. 

بر سرستون هاى ايوان تيرك هاى جوبى بزرك سوار مى شد و تأثير زيبايى 
سرستونها رااز يهلى به بالاترين حد خود مى رسانئد. روى اين سرستونها يه 
كسى بود كه به ساختمان نزديك مى شد. دو سر تيرك ان آخرين سرستونها بيرون 
مى زد و جنان مى تماياند كه بام بر بشت حيوانات حمل مى شود. بر روى أين تيرك 
تيرك دومى قرار مى كرفت كه كمى بهن تر يود. اين شيوهدى سقف سازى رأ در 
آرامكاه هاى شاهان هخامنشى به خوبى يازمى ياييم (تصوير .)١191 - ١52‏ سرتيرك 
ها بأ كنده كارى هاى رنك آميزى شده و يا بوشش فلزى تزيين مى شد. هر تيرك 
شدال رام دن عالى كه تاسلدى سقي يها رق عش يون عن ترائييت 15 1١‏ مث 
طول داشته بياشد . 

داريوشء اين تيرك ها راء همان طور كه خود در ستكٌ نبشتهى كاخ شوش 
ادن اد تتش ور جتان مدن نوليان تامو كردة اسق كوا و رسى انرن عال قاف 
سدرى ست كه درحفارى هاى تخت حمشيد به دست آمده أست . روى أين تيرك هأى 
حمال و قطور بايد تيرك هاى باريك و يا تخته در جهت طول سقف انداخته باشند. اين 


تحنه ها از ليه و فراز سر حيوانات سر ستونها مى كذشت و جتان كتار هم جيده 
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تصوير 7" . سرستون و ستون ايوان شرقى آيادانا در تخت جمشيد . 
نقاشى ان سال 1١8*07١‏ م 
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تصوير 3 . نقش كاشى أن برج 8 1 
جنوب شرقى آيادانأ ىم 


مى شدء تا سقف را كاملاً بيوشاند. تخته ها از زير و در فاصلهى تيرك ها با رنك ها و 
نقاشى هاى كوناكون و نيز با كنده كارى و شايد هم با سنك هاى قيمتى و نيمه قيمتى 
و به شيوههاى مختلف ديكر تزيين مىشد' . براى ساختن كاخ شوش به كفته ى 
داريوش طلا را از ليدى و بلخ, لاجورد و عقيق و شتكرف را از سغدء فيروزه را از 
خوارزمء نقره و آبينوس را از مصر و عاج را از حبشه و هندوستان ي رخج در حوالىي 
قندهار آوردهاند. كاخ تخت جمشيد از نظر شكوه و جلال نه فقط جيزى از شوش كم 
١‏ قس: ...]1 23 ,1988 رعااخصك ععل ععلممنبرواع للا ماع .5أاممع5ديع2 : ممومماعم "انا 1 .ا 
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ترويلمن بافكيوان بازسارعة عاق ف. كر فثر (مع6مع,كا .2 ) بد تعصيل بازسازى سقفي رأ به شكل كرف بيشنهاد ا اودر 


نهو تدهان.. ؟ 0 1 00 دا ل د ا شا نه اه لي ل دو ان مد كدو ال كه 
نمو ن فى كفي 1 ل 0 2 بوه رث بر ما شاي مك نيك : زر ماب - ممع ثم 
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بايد سر ستوي ها به ديد 


بابك مئان أن" عر تبخافوسد ا حل فا ل شر مر حأ نا (« حمال شاى » متقيهادسن حونو دودمم ابد 


ب 01 ع 
١ . 98‏ ٍ 3 
مرحلهدى دعل إخزهودد شدهة 
إٍ 00-0 دومى أن سنئقمت حب 5 ٍْ 1 0 . 9# #اة. 00 0 ا 0 4 4 : 
سدون أيوان غربى؛ سومى 


نداشتء بل كه يه مراتب غنى ترء عظيم تر و رسمى تر يوده است . 

آيادانا با خشت خاءم يه كلفتى 5" ,2 متر ديوارسازى شده يود كه روى آن 
يوشش نازكى كشيده يودند و لااقل قسمت هابى از اين ديوار با آجرهاى لعاب دار 
الوان تزدين شده بود. 

نمونه هاى درخشانى از اين آجرها در شوش به دست آمده؛ كه بر شكوه 


سر 


تزيينات كواهئى مى دهد (تصوير 7). در تخت جمشيد نيز تكه هايى از اين آجرها راء 
يا نقش هاى تزيينى و نبشته هاء. ياقته ايم (تصوير 58). تقريبا بأ اطمينان مى توان 
فت كه از أبن آجرهاى رنكى فقط در جهار كوش يبنا استفاده شده أست. مى توان 


مصور كرد كه بر ديوار تراس هأى محفوظ أن بأد قو بار ن و همجدين بير ديوارهاى 


١١ *‏ انز زمبان دأريوش 


داخلى. نقاشى هاى سرزندهاى نيز وجود داشته است. نقاشى روى ديوار سنت 
ديرينه ى آشورى هاست' و متأسفانه اين كونه آثار هميشه آسيب بذيرى بيش ترى 
داشته و مكر به تصادف بقايايى از آن بر جاى مانده باشد. قطعات كوجكى از نقاشى . 
ديوارى, كه در ياساركاد يافت شده".: نشان مى دهد كه هخامنشيان نيز از اين هنر 
نوا 'توؤسية يثاها الستقادة كريواتد. مرهعارت ذاه تي نيرارهاء سكو هاو ننققبها 
به نقاشى هاى رنكارنك مزين يوده است. متأسفانه ازجنين تزييناتى در آياداناء از 
آن جا كه دجار آتش سوزى مهيبى شده؛ جيزى بر جاى نمانده و اين بايد همان آتشى 
باشد كه سربازان اسكندر بس از تسخير شاهنشاهى هخامنشى در تخت جمشيد 
برافروختند. جنين است كه نشانه اى از تزيينات باشكوه تالار بار داريوش نمى يأبيم . 
زيرا فراوانى كاربرد جوب در سقف ها و نيز وسايل تزيينى بسيار درون تالار, مانتد 
قالى و برده: طعمه هاى خوبى براى لهيب آتش بوده است . 

فضاى تالار اصلى آباداتا. مريعى بود با صضلع 2٠/6‏ متر كه در هر ضلم 2 
رديف ستون ستك آهكى سفيد سقف را نكه مىداشت. حلاف ايوانها. ستون 
بايه هاى داخلى تالار به صورت مكعبى دو طبقه ساخته شده بود (تصوير 59؟). هر 
جند سرستون هاى ايوان غربىء به شكل سر كاو يود (تصوير رتكى »)٠١‏ سرستون 
هاى داخلى فرمى مركب داشت و در واقع از دى سرستون روى هم جيده تشكيل 
مى شد (تصوير 75 ستون سمت راست). سرستون زيرين تاجى بود از برك هاى 
افشان با ساقههاء كلها و شكوفه هايى بالارونده و سرستون زبرين دى رديف نقش ظ 
حلزونى يا طومارى دوبل داشت كه در ميان اين دوء قطعهاى جهاركوش و شياردار 
قرار مى كرفت . 

هرجند بدنه ى ستون هاى سنكى تعبيه شده در ياساركاد كاملاً صاف است, 
(تصوير رنكى ”* وى تصوير ,.)3١‏ اما ستون هاى تخت جمشيد داراى شيارهاى 
فراوانى است كه بركارتر از همه. ستون هاى آبادانا با 4 شيار"و حتى يكى از آن ها 
در ايوان شرقى با ؟© شيار أست . 

براى ساخت ستون هاء نخست قطعات سنك خام راء بر يك محور ميانى» روى 
هم مى جيده أند. اين محور فقط به كار تعيين مركز ستون براى روى هم انباشتن 
.١‏ مخصوصا نقاشى هاى ديوارى در تل بر سيب از اهميت ويه اى برخوردارند :0310لا .1/1 - مأو020ا - نادع)ناط!] .ع 


0868 ,266 .1 1132 .ططخ ,1961 ,الادكم ,23:01 .19368 رطنى 8 - 111 
8 .2 لمج 44 .و1 رداع51053 .2 


" . سنون هأى ثافاى بعدى <> شياره (دروازهى ملل) ويا حتنى «” شياره (تالار صدستون) اشيكب 
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هخا مدشى در شوش 


سند ها م ىآمد. ايستايى ستكٌ ها قائم به خود بود و از أين روى تنتها بار عمودى را 
تحمل مى كرد. براى قطعهدى زير بزرك ترين سنك را انتخاب مى كردتد. يكى آر 
قطعات زيرين در آيادانا / متر طول و 56 تن وزن دارد. با سه قطعه سنك ممكن بود 
بيه ارتفاعى برابر با 26 / ١6‏ متر دست يافت. ارتفاع هر ستونء جه در ايوان و جه در 
تالارء با يايه و سرستون قريب ٠١‏ متر است . بس از اين كه قطعات سنك يا دقت روى 
مم قرار مى كرفتء يا جهار شيار مقابل هم. قطر ستون را تعيين مى كردند وى در 
مرحلهى يعد يس ان مدور ساختن ستون براير نقشه أن را شياراتدازى مى كردند. 

خلاف ستونهاء سرستون ها به خاطر ظريف كارى هاى يركار جداكانه آماده و 
فقط اتمام ليههاى آسيب بذير آن در مجحل استقرار انجام مى شد. يعد هم مرحلهءى 
رنك آميزى با رنك هاى تند بود : جشم و زبان و بينى كاوها و شيرهاى افساته اى به 
رنك سرخ درمى آمد. قوج ها به تقليد از سنك لاجورد رنك آبى مى كُرفتند. لااجورد رأ 
براى مجسمه هايى كه اهميت و ارزش ويزرٌّهاى داشت,ء به كار مى بردند و بر موى و 
ريش نكارهها مى نشاندند. درتخت جمشيد نيز بقايايى از اين ريش هاى لاجوردى به 
دست آمدهو است. ظاهراً سم و ينجهى حيوانات بوششى از طلا مى كرفت. مسلم است 
كه اين توصيفها نمى توائد شكوه رنكى تكارههاى تالار يزركى داريوشء. با آن 
تجهيزات كران يها وجنكلى ازستون هاى خوش تراش را مجسم كند. 

قطعاتى از ميل, در اتاق هاى جناح جنوبى آبادانا به دست آمده كه هر جند 


تصوير 37١‏ . كاشى رنكى كف ان كاخ 
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للم ءمدهةم 


شبيه قاليجه در آشور و بايل نيز معمول يود (تصوير 1)535. در كام شوش نين 


آمدة كه مخحصوص تزدين آستاتهى 5-5 دو 53 أست". 


أما 5 أبن آستاتة هل - حاى 0 أن آحر تعاب دأرء تقريماً يه همان أندازه ى 


سنك هاى تخت حمشيدء استفاده شده (إنى : تصوير .")3*١‏ دراتخت جمشيد نيز 


110115 ثانا غ2 اطأصنباط معطعد اق عجغخقطاء 515ل ناكا رمعتاحهالاطه8 ركدق!!االالا - موغعع5 ./ا .4خ .1 
مضع خاع05] ,لتطجكع م6 كلات مااع نالاطع د صاعغعغى!|2)! عداءؤاالا355ناع2 - 138 .ططمْ ,1981 
مطعوصطاع+5 - 143.ططم ,1,1966 ركمتوطع8 5 350 ل0لالططالط ,موبللو[أاحلآ .ا .غ .ةا بمعغة0020) 
طول أصنا افع وضع (7ادطه 5 .ع بؤأأع2 - م5309 لطع ]ألا نتاطمعنا رععواد2 أخأقلوناظ نوونا عأاعيم 
0 .ططثمْ ,1962 ,رمعأم 3 خأ0مود5ع14 ع0ئع31005] 


1 . لأسا اء . 2000 . ١‏ : ْ - 3 1 
1 1 | سنا نه << اشور نو درنيتوا (1ئع 1 ٍ 8 سيد م 1 لشم . ّ كار 10 عي . برخوردار أسلت و فيز بل بل تون - : 
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نيز به جسم مى خورد كه داراى نبشتهاى از نبوكد نصر دوم (2-2-5ئن بي. م) است. موزه بريتانيا: 501196 علأنانا لم 


+. 48 بلطم .0 .3 .47 .وأع ,30,1947 , 


2 كت # اماي 0 5 9 : : م 7 ١‏ : 0 
ل ا احش ما رسا صر احرهايى 2 ك سيد أدنه 2 أن: : سشار ددن * ١‏ نوده أنلد. نع عات 


١ 


ي و 


شماردةىى ١‏ حتى سوار بر عسدر قمرأ نادود. 


١٠١‏ از زبان داريوش 


آستاته هاى قو فتلا انستانه ماع سأدة ى جهار دركاده عمارت حزانه. كه در يراير رفت 
و آمد زياد مقاوم يول از ستكتٌ أهى خحاكسترى سباخته شده أست . در مورد مدحل 
آبادانا البته رفت و آمد زيادى نيود و از همين روى. سطح ظريف و صيقل خوردهى 
روزكارى با برنز مطلا تزيين شده بود. همهدى أين درها در حريق يزرك سوكته و 
بعيد نيست كه دو تكه از يك نوار برنزى تزيين شده با كل ميخ نيلوفرى كه در آيادانا 
فالات أمدهة .متعلق نية آين ووها موده اضف ذرها وى ياشتههاى ستكى متكتن :نه 
تاجى از برك هاى كوناكون و بيكانهاى نوك تيز سوار مى شدءأكه قطرحفرهوى 
فلزى ياشنه هاى أن ً١؟‏ سانتى متر دو ل. د ديدن در دزرك «بلاوات»" 5 مورهدى 
جوبى درها به برنزكارى مطلا مزين بودء كه با ميخ هاى كوجك زيادى نصب مى شده 
سرحىء. كه به قراواتى در معمارى و هنر هخامتشىء أغلن يه صورت يبك نوار در 
درهاى أيادانا شح مأئتد درهاى بلآوات داراى محالس دريارى بودث؛ء دأ نه. يقايابى كه 
8-2 عمارت حزانه دك دستك آمده حكادت اواك ك4 أن دقش حجان داران بأل دآأر استقادة 
مى شده أست . شايد يتوان تزيينات درهاى آيادانا را مانتد تزبينات سابيان شاهىء, بأ 
رديفى از شيرهاى در حركت و خورشيد بال دارء به تصور درآورد (تصوير .)١1‏ 
در جهاركوشهى آبادانا جهار برج با نماى بيروتى قوس دارء برافراشته يود. 
با جنين شيودى برج سازى أز بابل آشنا هستيم ' . حاشيهى قوس بالاى اين برج ها را 
آجرهاى لعاب دار منقوش مى بوشاند (تصوير 378) و هر قوس به فرمان خشيارشا 
داراى كتيبه أى بود بأ اين مضمون كه بدرش داريوش جيزهاى زيباى زيادى ساخته و 
واقعاً داريوش ساحته سند محكمى در دست است. ف.كرفتر” معمار حفارى هاى ‏ 
تخت جمشيد, كه يسيارى از بازسازى هاى خوبء (مثلاً : تصويرهاى 57.59 و 
60/21 .2 9 7 ,! ,الأصطعد 1.١‏ 


" . متلا معبد ازيده (621023) در برسييه (80651003). همان معبدى كه از آن استانه اى برنزى با نقش كل ميخ بهااؤشييك اهفده 
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بر 5١‏ . داريوش دن حال به حضصور يذد 
اين ذكاره نخست در مركر نكارهدى بزرك يلكان شرقى آيادانا قرار داشت 


«سنك بناى» داريوش را به صورت سندى سيمين و زرين به بزركى 37 در "5 
سانتى مترء يعنى درست به اندازهدى همدى آجرهاى ينا. در محفظهاى سنكّى يبدا 
كرد (تصوير رنكى١ .)١‏ متن اين سند به فارسى باستان, عيلامى و بايلى است و خط 
لوح زرين خوش تر ار خط سيمين است. در اين لوح مى خوائيم : 08 

(واريوش كناء بتر قن شاو ونافان: شاه كشورفاء سر وشتاسن مقانتتى: 


ه« 


سر 


داريوش شاه مى كويد : أين كشورى كه من دارمء. ازسرزمين سكاهاى آن سوى 
نتعقق 5 7 ٠‏ از هند نا سيارت (ساردء ليدى) را اهورامزداء يزرك تريز 


دراين - ريوش فقط بيه مرزهاى شاهنشاهى بزركاش اشاره مى كند و 
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١٠١‏ از زبان داريوش 


خواهان يشدييانى اهورامزدا يراى خود وخانداناش است. ازخود ساحختمان كه 
«سنك بناء متعاق به آن است اصلاً سخنى به ميان نمىآيد. شايد اين سكوت ناشى از 
الور غالن دوت انان هى داتست. 


ب. يلكان شرقى : از سنك نكارههاى يلكان شرقى أيادانا نيز به وضوح 
يبداست كه داريوش عرض اندام آيادانا را تسجيل حكومت خود مىداند. ظاهرا 
دارمو قن وققى يمه قكن. نيناخت. ملكان :شوق هى افتد. كه متاص آياذانا واهى سشاختهانن: 
أينك مسلم شده كه وجود اين يلكان ناشى ان تغييرى بوده كه در برنامه هاى داريوش 
ييش آمده است . در حقيقت اجراى يلكان شرقى به خاطر نمايش يك رويداد استثنابى 
و تكرار نشدتى است. در مركز يلكان جهار ياكردى زهر جناح دو ياكّرد). داريوش 
در حالى كه ولى عهدش را كنار خويش دارد (تصوير 7575 و 595) بر تخت جلوس 
كردد, ياهاى اش را روى كرسى مخصوص نهادد, در دست راست ديوسى دارد كه 
دبوس أن فلزى قيمتى, شايد طلا بوده است. در دست جب شاه كل نيلوفرى با دو 
غنجه است. ولى عهد نيز نظير أبن كل راء كه فقط در تصوير أبن يدر و يسر آمده: در 
دست دارد. كل نيلوفر در تكاره فاى تخت حمشيد فراوان است ولى نه همراه يا دو 
غتجه. شاه و ولى عهد لياس دريارى هخامتشى ير تن دارند. كه در بحث كلى لياس 
(يخش 5. فصل ©5) با دقت بيش ترى به آن خواهيم برداخت . جامه دار شاه نيزء كه 
بيشت سر ولى عهد ايستاده, همين لياس را برتن دارد و سريوش اش يك به اصطلاح 
در صحرا و كوير شن با اين باشلق مى توان تمام سر وى مقابل دهان و بينى را يوشائد 
و تنها جشم ها را آزاد كذارد. همهدى خدمهدى درون دريار. مخصوصاً آن هايى كه سر 
و كادكات يا عكا بر حتية باشاق كان بورسري التار ديعا تت واريت دنا ند 
و مانع شونق. كه دين شناة خوراكى نا أشاميدتى را الوده كند. (تصوير رنكى 15 
و 1 ظ 

يسن أن حامه دار أسلحه دار أست كه تبردان شأة رأ حمل مى كند (تصوير 
سذك يند جرمى تبردان: به شكل ياى بى حيوآن سم دار أست . اسلحهة دار شأه, علا ود 
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تصوير 57 . جامه دار داريوش, يخشى أز تصوير 


در /ا© . أسلحه دار داريوش با شردان, :. 


ىا 


ب * 


١١‏ أز زبان دأربوش 


تصوير /5 . دشنهى كوتناه (اكيناكه) داريوش بركمر اسلحه دار (ان نكاره ى جبهه ى شمالى) 


بر تيردانء «اكيناكه» دشنهى كوتاه شاه راء كه غلافى زرّين و مرّين دارد (تصوير 
). ير كمر بسته و تيرزين شاه را در دست دارد. تيغ تيرزين از دهان برندهاى 
أردك مائند بييرون زده است (تصوير .١)١8868‏ 

فرتكه رييس تشريفات مقايبل شاه ايستاده ى دى عود سوز ميان او و شاه 
فاصله انداخته است. فرنكه دست اش را مقايل دهان كرفته تا مبادا نفس اش مزاحم 
شاه شود.' أو كه حالتى كرنش مانند يه علامت كوش به فرمانى داردء در حال عرض 
كزارشى است (تصوير ,١7‏ *5). 

تان الداني 4 طفق ال د زو وا بوابادان مدليزان لتر رسيا 
يواللرء د ب سبد والاتن ار ساك ادو قراز تاركد سوير 104 أ ذو دوي 
رديف ميانى أين برآمدكى رديفى از شير به سمت نقش خورشيد بال دار در مركز 
سايبان در حال حركت اند. در تخت جمشيد اغلب به نقش اين شير برمى خوريم. تمام 
حاشيه ها با نيلوفر آبى محيوب هخامنشيان تزيين شده است. در قسمت بايين صف 
.١‏ نكارمى اسلحهدار در جبهدى شمالى ايادانا كه بعداً ساخته شده. سالم تر مانده است. در اين جا جون اسلحه دار به طرف ديكر 


كاه من كن تمام جزبيات اسلحه به جشم مى خورد. ؟. به بأانيشت شماره 3 صفحه 17؟ رجوع شود. با توحه به حالت 
كرنش رييس تشريفات. بسيار محتمل است كه اين حركت نوعى عرض ادب و كسب اجازه براى آغازسخن بوده باشد. (ويراستار) 


١ ١ فصل جهار‎ 


شيرها تورى آويزان است كه دو انتهاى أن به صورت يى كره تزيينى درآمده. در هر 
سمت ساييان دو تكهيان نيزه دار ايستادهاند. در دست تكهبان سمت حب سطلى به 
جشم مى خورد كه احتمالاً محتواى آن ذغال مورد نياز عودسوزهايى است كه بايد 
همواره افروخته ياشد. بدنه ى سطل داراى شيارهابى افقى است . اين شيارها در هنر 
هخامنشى براى تزيين ظروف و مخصوصاً ظروف فلزى بسيار متداول بودهاست. 
(تصوير "لا , 1١١01١5١17١‏ , تصوير رنكّى 37). 

اينك بايد ديد كه جرا شاه در اين جاء در اين فضاى رسمى و آدينى جلوس 
كرده است : يراى اين كه هيئت هاى نمايندكى همهدى كشورهاى شاهنشاهى يزرك 
خود راء كه به ترين هديه هاى سرزمين هائ خويش را براى تقديم به وى همراه 
آوردهاندء به حضور ببذيرد. رييس تشريفات در حالتى است كه كويا مى خواهد 
حضور همدى تمايندكان را به اطلاع برساند. تكاردى تماينده كان در سه رديف 
مطبق, بدنهى بلكان را يوشانده: كه در صفى طولانى ان سمت جنوب به شاه نزديك 
مى شوند. مهم ترين هيئت هاى نمايندكى بيشابيش قرار دارند (تصوير رنكى ١١‏ و 
؟١).‏ مجلس با مادى ها و عيلامى ها در رديف بالا آغاز مى شود (تصوير )2١ 2١‏ و 
فضاى ميانى راء كه به علت انحناى يلكان كوجك است, بابلى ها كرفتهاند. (تصوير 
' 2) بيش أز بابلى ها ارمنى ها نقش شدهاند (تصوير 58): كه در حقيقت جاى شان 
در رديف يايينتر بود كه با ليديايى ها (تصوير *2).؛ مهم ترين و ثروتمندترين قوم 
منطقهدى غرب اميراتووى .را تشكيل مىدادند. ييشاييش هن هيفت: يك كارمتد ذربان: 
يك در ميان با لياس سواران ايرانى و يا لباس درباريان هخامنشىء با كُرفتن دست 
اولين نفرء تمامى هيئت را راهنمايى مى كند . 

مادى ها لباس سواران ايرانى»: يعنى ردايِى آستين بلند يا شلوار و كمريند 
يوشيده اند ىو سريرست شان زير كمريند يك اكيناكه [دشنه] فرو برده أست (تصوير 
0). سريوش شان باشلقى است كه در بالا سه برآمدكّى دارد و لبههاىاش ان 
فوهان :يقت سن تا دقان واه بوشاتد قال فرواتدوى انفابيت كدنه جاي باشلق 
كلاه مدوردنباله دار به سردارد. يه اين كلاه درتخت جمشيد به فراوانى يرمى خوريم . 
در بخش مربوط به لياس (فصل ., بخش )١‏ باز هم يه أين كلاه خواهيم برداخت. 
هديهدى مادى ها كوزه اى با دو بيالهء اكيناكه اى با غلاف و دو جفت حلقهى بازوست. 
دو انتهاى اين حلقه ها شبيه سر يك حيوان است. سبك همدى اين اشياء؛ كه مطمئنا 
اناري كدان سيسات نوو رق شاه وخا مت افيف هار هاده ا بعالك در 
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تصوير ١‏ . هئديت نمايندكّى مادى هأ 


تصوير 2١‏ . هئيت نمايندكى عيلامى ها 


ساخت أن شهرت داشتتد. داريوش در سنك ششتهى ساختمان خود در شوش 
مادى ها را زركّر مى تامد. دو تمايندهدى ديكر هيكت لياسى آستين دار و بى شذلء كه 
خاص سواران ايرانى است و اصطلاحاً «كنديس»٠‏ ناميده مى شودء روى دست حمل 
مى كنند. مشخصهى أين لياس آستين هاى باريك آن است كه دستها را تمى توان 
وارد آن كرد. اين آستين ها از شانهى لباس به بايين آويزان است. نفر آخر شلوار اين 
لباس ر! حمل مى كند . 

عيلامى ها لياس بلندى با دامن «درابه» بر تن دارند (تصوير 6١‏ و 35). اين 
همان لباسى است كه الكوى لباس دربارى بارسها قرار كرفته است. در ياى 
عيلامى ها جكمه أى است با شش جفت سوراخ يراى بند ى دور سر نوارى بسته اند كه 
فو وااديت كدوج وري ولاس ايو كيان هدر ا رعدائد. 4ه سهان النرية لدي 
بيك اردى حتم مى شودء به أضافهى دو دشنه:ء مانتد دشنه هايى كه يارس ها زير كمر 
لباس خود فروى مى كنتند (تصوير )١1875‏ و بالاخره شير مادهاى با دى بجه به عتوان 
هديه به همراه م ىكشند (تصوير 07). شير مادر سرش را بركردانده و با تكرانى يه 
بجه هاى اش نكاه مى كند. شيرها يراى يرديس' , يارى شكارشاهى بى إخلر ريت 
شدداند (نكى : فصل 8. يخش .)١‏ در حقيقت شيرها بأيستى در قفس ياشند, اما 
طراح هنرمند نكاره. به دلايل هنرى. شير را آزاد كذارده و فقط قلادهاش رايبه دست 
بيك تكهبان داده أست . 

يس ازعيلامىها بارتى ها قرار دارند (تصوير 07). اين ها ازشمال شاهنشاهى 
وكرانه هاى جنوبى درياى خزر مى آيند (تصوير ؟). بارتى ها هم برتن لياس سواران 
ايرانى دارند وى جكمه هايى صاف يه با كردهاند. سريرست كروه حتى بك ردأ بردوش 
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تصوير 25 . عيلامى ها در حال حمل يك شير يا بجه هاى اش (بخشى از تصوير 0١‏ 


انداخته و اعضاى كروه سرهاى شان را مانتد جامه دار شاه, با باشلة ينحدده اند 


تصوير 55). هديهى يارتى ها هم دو بياله است با يك شتر دوكوهانهى بلخى و يك 

به دنبال بارتى ها آريايى ها رواناند (تصوير *3)., كه از شرق شاهنشاهى, 
حوالى هرات» مىآيند (تصوير ؟). هداياى شان تقريياً شبيه هداياى يارتى ها است. 
شكل بيأاله هاى شان متقاوت است ولباس هايى مخصوص نارند. مثلاً باشلق هاى شان 
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تصودر ثثث . هكيبت نمايندكى مصرى هأ (قسمت بالاى تكاره أن ميان رقده است) 
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قوير 88 فنك تنارترقى انها 


تصوير 0/8 . هئيت نمايندكى ارمنى ها 


--- 


تصوير /2 . هثيت نمايندكى اسه كرتى ها 


تصوير 28 . هتيت نمايندكى بلخى ها 


تصل عفار ١١١‏ 


در عوض نقش كروه بلخى بسيار سالم مانده است (تصوير 67). بلخى ها هم 
مانند همسايكان شانء بارتىها و آريايى ها.ء شترى دوكوهان و يياله و كاسه همراه 
آوردهدائد. لبماس شان مانئد لياس مادىها است, اما شلوارهاى بلندشان كمى كشادتر 
دوخته شدهء كلاه كوجكى بر سر دارند و موهاى شان را يا تورى در يشت سر جمع 
كرده أند' . 

كروه بايانى اين رديفء, هيثت ديكرى است يا لباس سواران ايرانى. برخى 
كروه كلاه كردى دأرد ماكذة سريرست كروه مادى. هديهدوى همراه اين ها يىك دست 
دك أسب . أسبى أست زيبا و تيمار شدد.ء كاكلى بر بيشاتى دارد و دحاش را به رسيح 
هخامنشيان ستهاند. شايد اين كروه أسه كرته ها ياشند. جرا كه لباس اسه كرتي 
جِيسنجَمه " , ينجمين نقر از «شاهان دروغين» مقابل شاه در سنك نكارهوى بيستون 
قايل مقايسه با لباس اين كروه است. اليته اسه كرتى بيستون بدون كلاه است 
(تصوير ©). 

در بخش كوجك و مايل از رديف ميانى: به طورى كه در بالا اشاره شدء هيئت 
دأارتدء أما ياشلق حود رأ أن كونه هاى شان عقب زده: بيشت سر روى هم أنداخته اند. 
أبن ها همح أسبب قي كوزهاى يسبار زددا شددة آورده أند (تصوير 04). دسته هاى أبن 
ارك 1 برك عاتررى الساتة ان اسح 6ه سو لخو رايا يقت يواتن ريدق باز 

در نخستين فضاى بزرك رديق ميانى بايلى ها قرار دارند (تصوير ٠‏ 2). كلاه 
ابن ها رو يه يالا تيز مى شود و داراى متكوله و يا آويزى بلند است. از شاته ى سمت 
راست رداى بابلىها زائدهداى كرهددار آويزان است. در هر دست نفر دوم و سوم 
كروه كاسه اى است نه جندان كود و نفر جهارم كروه شالى بلند با ريشه هاى تاب دار 
حمل مى كند. بافت ريش اين شال ببتئده را به بأد برآمدكّى سأديان مانتد نكارهى شاه 
دار به شاه هدية كنند. 

سورىها كه از يس بابلى ها حركت مى كنند (تصوير )25١‏ بياله هايى زرين يا 
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ا از زمان داريوش 


سيمين همراه دارند بأ يىك مشى ولياسى تا شده كه يه منظور مرتب ايستادن لباس در 
تن وزنه هايى أز كوشه هاى آن آويخته اند وبالاخره دوقوج درشت را همراه مى كشند 
(تصوير رنكى١١).‏ 

هيئت بعد به خاطر كلاه هاى نوك تيز جلب توجه مى كند (تصوير 27 و27 ). 
به خاطر فرم كلاه., ايرأنيان زمان هخامنشيان به اين ها «سكاهاى تيزخود» مى كفتند. 
اف كلها أ شورع برعاي كان [تسوير )دوادو درك كاري تدابتيى شان 
سكاها. جه سكاهاى هوم خوار كه درمرز شمال شرقى شاهتشاهىء آن سوى آمو 
دريا و سيردريا مى زيستند وا جه سكاهاى آن سوى درياى سياه. معرفى مى شوند. 
اشارودى يه سكاها در سنك نيشته هايا تأكيد صورت مى كيرد. هر سكايى بك اكيناكه 
دارد و اكيناكه ى رهبر كروه داراى غلافى زيبا است كه انتهاى اش به شكل يى جانور 
ساخته شده. سكاها اسبى يا زنكولهاى بر كردن» حلقهى بازو و همجذين مانند 
اسكرتى ها يى دست لياس كامل سواران ايرانى همراه آوردهائد. در أين تصوير 
شلوار سواركارى در واقع نوعى «جوراب شلوارى» است. 

صحنهدى بعدى به اثه ته كوديان و كنداريان اختصاص دارد (تصوير *2). 
جون لباس هردوكروه يكى است, استاد سنك تراش آيادانا هردوكروه را يا هم تمايش 
داده أست . هديهدى اين ها كَاو كوهان دار و تيزه و سير أست . 

آخرين هيئت رديف ميانى سغديان و خوارزميان هستند كه باز در يى فضاى 
مشترك حجارئ شده اند (تصوير 28). ياشلق اين ها يا مذكوله اى در قسمت بيشانى 
جلب توجه مى كند. أين ها به همراه خود اكيناكه. حلقهى بازوء تبرزين و اسب هديه 
أوردهاند. ظ 

در تحستين بخش رديف بايين: ليديايىهاء مهم ترين قوم آسياى صغير: 
رفيش يواد اتصوين #ى لاقل كلذو لبدرات يها كلاف سيار خرنب انث كه 
لبه اش به طرف بالا لوله شده و منكوله اى كوجى دريشت سر دارد. اين ها كوزه هايى 
از طلا يا ذقره شييه كوزه هاى أرمنى ها يه همراه دارئد كه در ثيمه ى يايين يدنه ى أن 
شيارهاى عمودى فراوانى است. أين هيئت ذيز جام, كلدان و حلقةدى يازو هديه آورده 
است . دوانتهاى بازويند يه سر جانوران افسانه اى يايان مى كيرد (تصويرر نكى 77 ). 
علاوه بر أينها ارايه ئ أسب دارى نيز جزو هدايا است. بر لبديايىها با نمايش 
في قاس نيان اند جا كس رتاننة اسيك 


كابادوكيه اى ها يشت ليديايى ها قراردارند (تصوير2*/8) ولباس شان شبيه لياس 
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تصضوؤدن 77 . هكرت ادي واي 
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تصوير 7/8 . هنيت نمايند كى كايادو كيه اى ها 
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تصوير 3 . هثيت نمايندكى أيونى هأ 

ارمنى ها أست . علاوه براين شنلى كوتاه دارتند كه زير شانهى راست سنجحاق شده 

هديهدى أيونى ها كاسه و جام يا نقش شيار مايل؛ يك قوارهدى كامل يارجه و 
كلاف يشم است (تصوير 65 و .)1٠١‏ 

زرنكيان وى رخجىها هم به خاطر همائندى لباس شان در كنار هم به تصوير 
عتوهاى #اسدهان عشراء بان ماش سيار كاريقف دار لاي ين أيكرهنا يكب شر 
تلخى دن نا خكون اورذة اند 

دريايان اين رديف؛ هندى ها قرا ركرفته اند كه جون ازكرمسيرمى آيند, تنها يك 


كه لايد يودر طلاى مشهور سند أست . هتدى ها يايويى تيز يه همرأه آورده أئد. 
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تصوير 7١‏ . هئيت نمايندكى زرنكى ها و رخجى ها 

بقيه ى ملل در بدنهدى منتهى اليه يلكان, جايى كه بله به طرف يالا مى رود, به تصوير 
/ا) و عربها لياس تا شده و جماز همراه دارند. ظاهراً يعد كارى ها هستند يا سير 
زسبأ نايك و أرانه اد 1 أمده أتد الى ل ساس ا 000 
به انتها رسيدن بلكان و در نتيجه كوجك تر شدن سطح بدنهى آنء» با اندازهاى 
كوحك در نقكش شده أند . ابن ها كاوى حنتتى. اووةة اند 

ترتيب قراركرفتن اين اقوام» اما با جند اختلاف كوحجى, درست همان ترتيبى 
أست كه داريبوش در آرامكاه حول دن نقفشس رسدم (تصوير 5) يرمى شمارد . 
خلق هاى نأم برده در أرامكاه عيارت اند أن يأرسى هأء مأدى هأء عيلامى ها ياوض قاء 
آريابى ها بيلحى ها سقدى هأ خوارزمى هأ.: زرنكى ها: أسه كر ده قأ, كندارى هاء 
هندى هأء سكاهاى هوم حوار, سكاهاى تيز حود, أشورى هاء مصرى هل أرمنى هأء 

اأواعوا وسو و واو 
0 
رديف اول يارتى ها و آريايى ها. هر دو يى شتر همراه دارند. بنا بر فهرست, هيتت 
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بسنل از زبان داريوش 


تصوير 5 . هئيت نمأيندكى هندى ها 


نمايندكى يعدى مى يايبستى يلخى ها ياشند, اما جون آن ها ذيز شترى همراأه دارتدء ان 
اين روى هنرمندان سنك تراش,. مصرى ها راكه درحقيقت جاى شان يس ازآشورى ها 
است, جلوتر كشيدهداند تا يه أين ترتيب از يكتواحتى رديف شتردارأن بكاهند. 
اللا ا أفتاده 
زيادى 1 بيلخى ها دأرند. به بين ترديب مى توان كمان كرد كه ا ل اقوام 
عه ةا وري دن اخديار شمر مند دو نت سسكام الغا أو به عار خا ارق شدترى 
تاريخ ا ااا وا 
ككمان كرد كه داريوش بيلافاصله يس إن به دست كرفتن قدرت, ساخت أرامكاه خود رأ 
آغاز كرده باشد. بنا بر كزارش كتزياسء, يدر و مادر داريوش از أرامكاه أى ديدن كرده 
بودئد. ينا براين كزارش مغان مى خواسته اند آنان را يا طناب بالا يكشند,ء امأ در حين 
بالا كشيدن با مشاهدهدى يك مار أز ترس طناب را رها مى كنند وى بدر و مادر داريوش 
در اين حادته جان مى بازند. جون داريوش در سنك نيشته ى خود در شوش از 
وي بول بأد لل" ددكر اشارهاى به أو ذف او كر سنا كن أ 
بابب 5 ستو ى لان يدل لدان بو ذدد اكد فنا كو اد درشهشمس 
ركان ون اتدل مقو كا سن إلا الس ب لك ا ب باطو و سنائك لكان 
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افكام كر فقه ياشند. 

شايد بتوان دربارهدى بيشرفت كار ساختمان بلكان ان لوح هاى ديوانى بهره 
كرفت . بيش از اين يقين كرديم كه على القاعده رييس تشريفات ييوسته مى بايست در 
دسترس و نزديك شاه باشد. وقتى كه شاه به شوش مى رفت رييس تشريفات نيز 
بايستى با أى همرأه مى بود و قائّم مقام أو كارهاى ديوانى تخت جمشيد را به عهده 
مى كرفت. أينك مى بينيم كه در يى سال اين قأعده ناديده كرفته شده است. ان مأه 
سوم سال “"؟ (559 ي. م): در حالى كه داريوش در شوش يوده رييس تشريفات تا 
يليان مال حر عقت عمشيد يه سر يرده الست . أين اققاق. يايد وليل قاض وموضي 
داشته باشد. شايد لازم بوده فرنكه با حضور خود در تخت جمشيد به كارهاى 
ساختمانى سرعت بيخشد. اين حقيقت كه درست در أين سال دسته هاى زيادى أز 
كاركران براى كار در تخت جمشيد انتخاب شده اند,ء يه اين كمان قوت مى بخشد. آز 
كاركران ستكّين كارى ياد مى شود كه لابد كارشان ياك سازى صفهة و روى هم 
قراردادن قطعات يزرك ستكٌ يراى ساخت ستون ها بوده است. تنها در يك لوح (8م 
2 به ”5562*5 مرل «أزاد» أشاره مى شود كه طى يى دسنور به تخت حمشيد 
احضار شدداند. بنا براين معلوم است كه كار در تخت جمشيد يا تمام نيرو أدامه 
داشته است. با اين كه نمى دأنيم كه در اين سال كار در جه مرحله اى بوده؛ مى توان 
كمان كرد كه مشغول ساخت يناى آيادانا يبوددائد و يا شايد داريوش تصميم به 
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ى كرفته بود كه ساخت بلكان بى نظيرو يرنكارهى شرقى را به بنا 


ردص سرمي 
فزود. طبيعى است كه با اين دكركونى نياز به كاركر نيز بيش تر مى شد 


با اين شرح كوتاه يرمى كرديم به برنامهءى يلكان شرقى. داريوش در مركز 


ين يلكان ير 73١‏ و )١55‏ بر تخت جلوس كرده و هيثت هاى تمايندكى أقوا 


فى اذ واه كة مراع تقلايم بداتويق, فداداض. خميقن شتافة اكد ىه 
00 مى يدذيرد. نظير أبن صحنه كه در آن أقوا حيلة 1 


لى ر أست . 5-5 دن جأ هدكت هأى 
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تصوير 85 . فراش (فرش بر) داريوش. هر كدام فرش يا نمدزيتنى زير بغل و شلاقى در دست دأرئد 


أن معدو بعت وى أجبار ل دده تمعن شوق ل تمأدئد نَ 5 مقام مردآان لأف حدى انيد اسه ا 


يفيه 


خود رأ همراه دأرتد. يرداخت صحتهةى كاوه كاماد تق اسحت :ى .تمانته كات فلل.نه 
شد 1 5 


صورت ميهمأان 5 . شد أند أشن و يرداخت حجارئى ها حكأيت و برنامهدى 
كاغاد تعدو كامدارت هن مدفري كه از ملكان يالا م رود تاكزذو اس :از خزامر 


صف نماأبيند كان ى خلق هاى : هى و در انتها ان مقايل نكاره ى شاه كه در 
مركز ميلكأن بر تخت نشسته, يكذرد. در أدبن حال احساس مدعق بر أست كه ود 


لمة 


ذة 


در تيمى أو صحنه ى يشت سرشأةه: ١‏ م يلكل ٠:‏ ئة نعل ؛ نذا نك م حجارى 


ابيا د 


يه "١‏ قسمت تقسيم شدهء كه هر ١‏ قسمت أن درأ كارد شاه است رار 


؟١)‏ .ابئان كارد معروق بيه «سبب ير» نارير اأند ؛ حون در حقيفقت نيزهدى همةكى 


ةا تمد 


افراد كارد به انارى منتهى مى شود كه كويى براى جلوكيرى از سقوط و آسيب اثارها 


ياج) << را تكيه كاه نيزه ها كر ده اند (د 5). در ثبيمةى بعد و يشت سر رف دنر 


ود يفا 


د 


4 اززيان دأاربوش 


دائمى2» شاه را به هنكام بيرون رفتن از كاخ يا در سفر همراهى مى كردهدائد. 
سريرست أن هاء به سيب اهميت مقام: ديوسى در دست دارد و أين مى رساند كه از 
ايواب جمعى رييس تشريفات است. يشت سر أو جهار فراش هر كدام با فرش يا نمد 
زينى! به زيريغل و شلاقى در دست ايستادداند (تصوير ”8 و0 6”5). نفر جهارم 
صندلى سيار شاه رأ نيز يردوش مى كشد. شلاق ها نشان مى دهد كه اين افراد نق*ة 
يليس را هم داشتهاند. اينان علاوه بر حمل اسياب راحتى شاه ظاهراً مسئول امنيت 


وى فق نظارت و حفاظت أز تداركات سفرء فرش هقا. جادرهقا و حخصديرها نيز 


بوده أذد . ريداأست أبن كّروه همان سمت وى مسئوليتى رأ دارد. كه در زمان صفوده 


فراش ياشى داشت. در همان رديف يه مرد لدواس به دست ديرم برمى خوريم كه 


سيله بوده أست نك :3 23851237[3!! 5013 ,قم ل أه60 .خا 
ظ +6 للم 2مك .2 5] 7 ,1984 ,أ 
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مهترياشى دريار أست. او سه مهتر و بى أسب به همرأه دارد. اتكليرت 5 4 فب 
آلمانى, 4 در سال مم ١‏ سدقر > ده أ صفيان 0" دق خكراوسن حود أز دريار : ل 


تويسد كه طيق رسومء هميشه يرأى شأه سه اسب مهيا يودة, تا أو د راد 
رى بركزيند. در نقوش انتهايى» كه باز هم رهيرشان ديوسى در دست و لياس 
هخامنشى حين دار بر تن دأرد؛ دو أرأيةتئى دو أسد أد دا أرابه رأن نقش شده 


د 5 


اتست. كلاهرا ارانةاى تخشية. 5ه لنةاس أن عزنت مه ذو اوصس اذ شتعرهاى:فن حال سركت 


ارون 


است يراى شاه و ارايهى ديكر يراى ولى عهد يوده أست (تصوير 67). 
در رديف هاى ميانى و زيرين نكارهء: نجبا و كارمندان بلنديايه ى شاهنشافهىي 


0-7 


ادران نشان دأده شده أئد نصودر ونكن ١١‏ + لفان امكان فك وو عفان لياس سوارأآن 


ننا 


كو مى كند (5 : هم : فيك أن هايا 


- نئي و لياس جين دأر دريار كبحام نس | بس جند درممان فكو ازايتان سر شار 


5 ري 


+ 


دانده: با شخص يشت سر خويش 
5-5 دست نفر قدل و بعد أسبت و دأ أين روى شانةى نفر ييش أن خود كذاردهأند. 
صف تتدى در حجارى هأ هدفمند أاست كارد سلطنتىء: نجياأ كارمتداإن. با در 


ه . . 


ع 


<رنها بورع نجي بجو 


7 
١. 
9 
الا‎ 
2 
3 ١ 
0 


ق تكسانان. ادن تباهده هى:» در بنايى نقر شده أست كه ود ننا تماد لمت أبن 
اميراطورى است. داريوش به هنكام طرح نقشه آيادانا به معناى واقعى كلمه تصوء 
بك «بناى دولتى» را در ذهن خود داشته است . نكارهدى آرامكاه او نيز با جنين انديشه 
و انكيزهاى بريا شده است. در اين جا نمايند 
داريوش را نكهداشته اند تصوير ١9‏ و تصود 
سنك نكاردى آيادانا يا ظرافت كامل طورى ددان شد 


مهم ترين يناى صفهى بزرك تخت جمشيد و در واقع مظهر اقتدار شاهتنشاهى يزر> 


وسيعى داشت كه ضمن ايجاد امكان براى تجمع و بذيرايى تعداد كثيرى انز مدعوين, 


111" لانن سس ااا 


بوي ادن التشا” وح بايا ا 


8 ل لاست لي ب ا .ا دنر وز رفد يي يم سبعت غرب 


مزاحمدى براى دذأ فراهم نف كول : 3 كرسى تحيت جمشيد علاوه ير أياداناء 35 


حاشيه + ى جنوبى, كاخ اختصاصى و در جنوب شرقى, ساختمان حر خزانه به منؤزله ى 
جايكاه ديوان ادارى عالى اميراتورى در نظر كرفته شده بود (تصوير .)1١‏ 

با وجودى كه كاخ اختصاصى, به منظور تحت الشعاع قرار ندادن آبادانا نسبتا 
كوحجك ساخته شدهة. ولى بأ 2 متر مساحت, با مقام شاه متناسب أست وجيرى 
ازعظمت شاهانة كم ندارد ووص وود سي ايا متر ارتفاع 
دارد» آن را مثل نكينى يرحسته كرده أست . ايوان كاخ كه بر تارك هشت ستون دو 


رديفه استوار است (تصوير 61): رويه حتوب دأرد السو ارا بو اد 
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ا 1111 


مر يجيد رمم 
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ا 0 
ح ةبه 


00 


آرامكاد داريوش درنقش رستم (تصوير 357١وا5١)‏ نماى اين » درزمأن به 
سامانى ودرست يا مقياس هاأى اصلى نشان داده شده است.(نى : فصل 5., خش 2). 

دوا الن سبي السددية لاساو دو صسد يدرف ا سترنه لسري عرار 2 
هر جند هنوز قاب درهاء ينجردها و © 
ار لتتنة عن الذتيو ها تلن ست اه 


شههاى برجاى مانده, تأثير كويندهداى بر 


مر 


ساحكته شده و در حالى كه هر بنجره © /” متر بلندى. 8 /” متر عرض و ١/2١0‏ 
مثر عمق دارد. قاب ينجرهها كاه قطعه سنك دكيارجهاى است. حجنين قاب ينجرهاء 


سيت ب 


سنك درست شده و هر در ده تنزديك به 


© تن وزن دأرد. د ساحت أبن دركاد ها ات ت قطعات عظيم سنىٌ | كنار هم 


م١‏ تن وزن دارد. قاب درها از قطعات بر 


فصل جهار 0 


نهاده و سيس در محل به طرح و شكل دل خواه تراشيدهاند. محل تلاقى سنك ها به 
استادى نمام مسطح شده و با رنك سياه جشم كيرى مى درخشد. جاى شكفتى نيست 
كه داريوش يه دست آورد سنك تراشان حود, در سنك نبشتهدى همهدى طاقجهها و 
ينجره هاى تالار اصلى و ايوان باليده است (تصوير رنكى .)١85‏ حتى ينجره هاى 
ميان تالار وى ايوان از هر دو طرف داراى تبشته است. سنك نيشتهى سه زبائى (006) 
جمعا يار تكرار مى شود : «أردستان [آستان / قاب سنكى در] سذكى رأ داريوش 
شاه كرده إ[ساخته |». همه جا متن فارسى باستان را در ميانهى قسمت بالا. متن 
عيلامى سمت جب وسط و متن بابلى سمت راست يايين آمده است. 

هر دركاه داراى دو نكاره است كه در دو طرف بيه صورت تصوير آينهاى 
روبه روى هم قراردارد. ظاهراً اتاقهاى دو طرف أيوان حمام يا دست شويى بوده 
است (تصوير .)73١5//87‏ در هر دركاه اين أتاق هأ دو نكهيان ذيزه دار ايستاده اند كه 
يه بيرون دركاهء يعنى به أيوان: نكاه مى كنند. در دست نقر اول هر دركاه. سيرى 
بافته شده از جوب بيد قرار دارد (قس : تصوير رنكّى .)١‏ 

در ورود به تالار اصلى يا تكارهدى شاه مواجه مى شويم كه در حال ترك كاخ 
اسست. روى سر تاج طلاى بلندى يا لبهاى كنكره دار دارد وى جعد موء, كه روكشى از 
فلر داشته, به وضوح بيداست (تصوير 38 ). از سوراخ هاى كوجكى كه روى كردن 
و سينه وى يا روى مج شأه است معلوم مى شود كه أو كردن بند ى دست يند داشته 
است. دى ملازمء با قدى يه مراتب كوجك ترء شاه را همراهى مى كنند. در دست يكى 
أز آن هاء كه ريش داردء يك جتر آفتايى است تا وقتى شاه كاخ را ترك مى كند از تايش 
خورشيد در امان باشد. ظاهراً اين ملازم از نظر مقام از آن ديكرى بالاتر است, زيرا 
كه در هردو دركاه بيش از آن ديكرى قرار كرفته است. نفر دوم بدون ريش استء با 
يك دست مكس يرانى را روى سر شاه نكه داشته و روى دست ددكر حوله اى انداخته 
است. در هر طرف اين نكاره يى نبشته ى سه زيانى وجود دارد. ترتيب اين نبشته ها 
طورى است كه متن فارسى ان دو طرف,ء اولين نبشته اى است كه شخص جه از جب 
وارد شود و جه از راستء مى تواند بخواند. متن عيلامى در وسط و متن يابلى رو يه 
داتغل اسيت. + وداريوش: شاه رذرك. كناه شامان: كباء #شورهاء سر ويكتاني 
هخامنشى أين كاخ را ساحته أست». 

وداه باتئد امرى جاريوان يش عر بينايواى يرن عن كت و كاي 
توشتهها و.تعامى كاخ يه قرمات آى ساخته شده اعث. بابد فراموش تكنيم كه أبن 
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فصل جهار ١6‏ 


نيشته, همان نيشتهاى است كه ف . كروته فند به كمك آن توانست براى نخستين بار 
خط ميخى فارسى باستان را بازيخواند (تصوير ؟١).‏ 

از تالار اصلىء. دو در به طرف شمالء به دو اتاق بزرك كه سقف هر كدام بر 
جهار ستون لميده بود, كشوده مى شود (تصويرهاى 5:05/87). نكاره هاى هر دو 
در يكى است . دوباره با شاه رويه روييم كه أين بأر در حال وارد شدن از اتاق هاى 
درونى به تالار است (تصوير 85). در أبن جا هم جاى كردن يند و دست يند يه جسم 
مى خورد و شاه تاحى برسر دارد كه در اصل يوششى أز ورقهى طلا داشته أست . 
وجود شيارى مثلثى شكل روى جانهى داريوش جلب توجه مى كند. ظاهراً ريش شاه 
دراين نكاره از جنس ديكرى بوده است : ازسفالى مخصوص به رنكٌ آبى مصرى و يا 
حتى از سنك لاجورد. در هنر هخامنشى رتك آبى ريش بسيار مورد توجه يوده است 
و اللنتنان تبادو از ادن سبقوى عقن عيشي يبدا ده ات كتاذ وا هداق عاازعان 
دركاه جنوبى همراهى مى كنند. الا اين كه اين جا در درون كاخء نيازى به جتر افتابى 
نيست. ملازم ريش دار - جون جتر ندارد - دست هاىاش را روى هم كذارده است. 
ظاهرأ اين ست مخصوص همهدى خدمتكارانى است كه درحال كوش به فرمانى 
بودند. در زمان شاهان يعدى هحامنشى به اين رفتار بيش أزييش توجه مى شود . 

به اتاق هاى جبههدى شمالى (تصوير 87 /2) وى جند اتاق جانيى آن توجه 
بيش ترى شده. اين اتاق هاى جانبى مجموعاً ه ياباند كه به سه اتاق آن مى توان 
مستقيماً راه يافت (تصوير 1/8 8, 4). از هريك از اتاق هاى جانبى درى به سمت 
يستوى كوجكى كشوده مى شود كه در انتهاى قسمت شمالى قرار دارد. (تصوير 
عم ١٠غ١١).‏ در كاههاى شرقى و غربى اتاق شماردى * با هم هماهنكى ندارندء اما 
تكاره هاى آن با هم برابرند. بر بدنه ى جنوبى هر دو دركاه خدمتكارى نقش شده كه 
در دستى روغن دان وى در دست ديكر حوله أى كرفته است (تصوير١1)‏ . بريدتنه ى 
شمالى», خدمتكارى ديكر با عودسوز و سطل زغال نقش شده أست. يك در ديكّر به 
اتاق جانبى قسمت جنوبى باز مى شود (تصوير 87 //) كه به تالار اصلى راه ندارد. 
در تكارهدى دركاه ابن اتاق. هر دو خدمتكار درهاى شرقى و غريبى يا هم نفئش 
ندةاتد. ين ورهردوظ رف عم لويتارائى كه هرلةى روقوداة وهو د نتجكازاتن 
كه عودسوز و سطل در دست دارئد در حال ورود به اتاق خصوصى اند (قس : 
تصوير ١؟١).‏ متأسفانه اين قسمت ان كاخ به شدت آسيب ديده ى نمى توان به 
كاريرد تك تك اتاقها بى برد. در دركاه اتاق شمال غربى كاخ همء كه يه اندازهى 
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تصوير 85 . داريوش در 
حال ورود بيه تالار مركزى 
كاخ خود. دى ملازم با 

نمرآن و حولهدى عرق 
كير أى رأ همراهى مى كدند. 
نكاره در أصل تاج و كردن 
بند وبازويتدى زرين داشته 
است و ريش شأه ان 
لااجورد كران بها بوده أسنت 
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تصوير 954٠١‏ . ملازمى با روغن دإن و حوله. تصوير 4١‏ . يهلوانى در حال ثيرد با حيوان افسائه اى 
نكاب اماد خ داريوش شيرسرء تكارهاى از كاخ داريوش 


اتاق قيلى ولى با دو يستو است (تصوير ١١7/88‏ و3؟١)ء‏ باز هم دو خدمتكار ياد شده 
به جشم مى حورند” . 

در تالار اصلى دو در رودرروىء؛ در شرق و غربء به اتاق هاى جانبى باز 
مى شود بر ١‏ و7١).‏ در يدتهى دركاه هاى اين درها «شاه يهلواتى» در حال 
ميارزه دا حيوانى افسانه اى نقش شده: كه مظهر جيركى شخص شاه ير بليدى هاست 
( تصود .)١‏ يهلوان آستين هاى كشادش را طورى بالا زده كه ليه هاى آن روى 
شانه افتاده. يه منظور دستبيابى يه حداكثر تحرك دامن بلند جين دارش را نين د 
صورت بيش ينه درآورده أست. يهلوان با دستى كاكل و ياا يه عبارت ديكر شاخ هاى 
حيوان رأ كرفته و با دستى ديكر دشنه اى را به بدن اى فروبرده است. بهلوان ما جون 
در هر دو نقش در حال نكاه كردن به تالار اصلى أاست, در يى دركاه راست دست و 


- 


١.اين‏ در ثاههاراأاز تخت حمشيد انتقال داده ودر قصرابوتصر به كار برذه بودندء أما به هة 
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دن دركاه مقايل حب دست تصودر ذه أفيت. همين يهلوان دن دركاه شرقىء, با 
شيرى نيرد مى كند, كه بر دو يا ايستاده است. نقش دركاه غريبى هيولايى أست 
شيرتن و بال دار و عقرب دم (تصوير .)1١‏ در قسمت غريبى در دومى هست كه به 
يأكرد ووودىم غريى نازمئ شود (تصوير 77 ١1‏ ). در دركاه اين در نيز شأه يهلوانى 
بيرون يعنى به وارد شوندكان نكاه مى كند. اتاق باكرد خود از طريق درى ديكر به 
فضاى آزاد منتهى مى شود. در بدنههاى اين دركاه. مانند دركاه هاى اتاق هاى 
نكهبانى ايوان» دو نكهبان نيزه دار درحالى كه به بيرون جشم دوكته اند و در ورودى 
رأ مى يايند: يأس مى دهند . 

داريوش با نكاره هاى كاخ اختصاصىء تزيينات آبادانا و نقش هاى آرامكاهاش 
از نظر هنر تصويرسازى و نقش بندى سرمشق جانشينان خود قرار كرفت. در 
متداول زمان داريوش برمى خوريم و تغييرات رخ داده بسيار ناجيز و نادر است . 

اند سعى همهدى نكاره هاى دركاه هاى كاخ داريوش درمى يأبيم كه مخاطب 
مممهدى أبن دركادهها و همجنين سنك نبشته ها هميشه وارد شوندكان به كاخ وى 
حاضرآن ان تالار أضصلى بوده إند. أيِن طرح ها رفاني ارزرش دأرد كه كاح واقعاً براى 
دبداركنندكان ساخته شده و در معرض ديد بأشد. از أين روى» خلاف تصور رأيج. 
أبن كام ده رحكمت كا مسكونى., بل دفتر كار داريوش و مركز أدارهوى امور مملكتى 
دو له اث نكاره هاى دركاه هاى كن في اق عرس تالار أصلى, كه شأه يهلوان رأ دن 
حال أن ياى قافن نان حانورآن افسانهاى نشاأن مى دهدء نيز حكايت دارد كه أبن يثأ 
يزرك بار خود. يا به أصطلاح تالار صدستون:ء استفاده كرده أست . 

اتاقهاى شمالى كاخ (تصوير *8/ه:,2) احتمالاً براى اقامت درنظر كرفته 
شده بول فى شأند 56 أن أبن ىو براى أستراحت حجس كار شياع وده أسيية:: تنهاأ 
معتمدين بسيار نزديك و كارمندان عالى رتبه ى ديوان عالى ادارى حق ورود به آين 
اتاق هارا داشته أند . 

در هر حال به نظلر نمى رسد كه داريوش روى صفهى يزرك تخت جمشيد جير 


خانوادهاش و همهنين ابواب جمعى دريارء بايد جدا از صفه و در جايى در دشت بان 


اختصاصى داريوش يوده أست يأ نه. 


ي. ديكر يناهاى صفه : هذكام دركذشت داريوشء, كارهاى ساختمانى تالار 
بار يزرك آيادانا و كاخ داريوشء به بايان نرسيده بود. ادامهى كار بر دوش يسرشس 
خشيارشا افتاد كه طبق برنامه موفق شد كار را به بايان برساند. به دستور او يلكان 
منتهى به ايوان كاخ داريوش را تمام كردندء حجاران در آن نكاره هايى آفريدند و كار 
در آيادانا نيز أدامه يأفت. خشيارشا در سنك نيشته هاى اش به اتمام اين كارها اشاره 
مى كندء ولى اين كارهايى نيود كه عطش سازندكى اورا فرونشانئد. أي مى حواست 
ميلتسانعتى رايساة ا تتشضهى اعراى تابه حساب لس أى فرشم شود 
درمرحله ى نخست. طرح كاخ ها وحرم سراأهايى را ريخت كه مى بايست بر ساحتمان 
هاى بدرش بيشى كيرد. خشيارشا جنوب فضاى ميان كاخ دأريوش و خرانه را 
(تصوير؟؟ /2م١,١73)‏ درجنوب صفه., مناسب ترين مكان براى برنامه هاى ساحتمانى 
خود تشخيص داد. اما در اين محل يلكان آيادانا قرار داشت و بايد جاب» جا مى شد تأ 
مكان مناسبى يراى برنامه هاى جديد ساختمانى فراهم آيد. يس دستور داد تا در 
سمت غريبى صفه. يعنى شمال آباداناء يلكانى عظيم بنا كنند (تصوير رنكى 2١١‏ 
تصوير )١/57‏ كه به دروازهدى ملل اشراف داشت. اين نامى است كه خشيارشا در 
كتيبهأاى سه زيانه يه اين دروازه دأده است (تصوير ”5/45). دروازه با موجودات 
افسانهاى يركرفته از هنر آشورى نكهبانى مى شود و الكوى آن دروازهاى است كه 
كورش يزرك در يأساركاد ساخته يود (نك : فصل ؟. يخش ؟). از أين بيس همهدى 
كسانى كه به تخت جمشيد م ىآمدند براى رسيدن به صفه ناكزير بايد ازاين دروازه 
عبورمى كردند. اما با اين دروازه وضعيت عوض شدء زيرا هر كس كه از دروازهى 
ملل (تصوير ؟1) مى كذشت بيش از هر جيز جبههى شمالى آيادانا را مى ديد؛ ديكر 
منظر اصلى كاخ, كه سمت شرق آن بود, ديده نمى شد و بشت شاه بر تخت نشسته و 
دم و دستكاه اش يه ديداركننده اى بود كه به كاخ نزديك مى شد. 

براى حل مشكلء, لازم بود بر شمالى آيادانا به منظر اصلى تبديل شود. 
خشدارشا وسور ناك وكاو قا تمق 1نادانا هما ندر عو شيالى نين تكر ان مون 
أبن راه حل اليته به ساخت ستجيدهى آيادانا لطمه زد و به ميزان معدتنايهى ازدر خشش 
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1 از زبان دأريوش 


وار ان المي اا من نط هيع لودو تدر نون 51 لقوواك كني 
تكرار نكارههاى شرق آبادانا در يرشمالى به وجود آمدء مى تواآن به ميزان شتاب 
خشيارشا در اين جابه جايى يى برد. نكارههاى جديد به هيج وجه از دقت عملى كه 
در جيههدى شرقى به كار رفته برخوردار نيست. در تناسب اندامها مهارتى به كار 
نرفته و اغلي اذ يرداختن يه حزديات صرف نظر شده است. كافى أاست كه هيئت 
نمايندكى زرتكّى ها و رخجى هاى بلكان هاى شرقى (تصوير" ) وشمالى را (تصوير 
*1) يا هم مقأيسه كنيم. مثلاً ظرف هايى را كه هديه آوردهاندء در يلكان شرقى به 
ظرافت تزيين شده ولى در يلكان شمالى بدون نقش است. همجنين موهاى اعضاى 
هيئت در بلكان شرقى به ظرافت تمام مواج است ولى در يلكان شمالى همين موها 
خشن و عارى از ظرافت حجارى شده است. شلوارها هم در يلكان شرقى به مراتب 
زندهتر به نظر مىآيد. به همين ترتيب مى توان همهدى قسمت هاى سنك تكاره را 
مقايسه كرد تا معلوم شود جزييات بسيارى در بلكان شمالى نديده كرفته شده أست . 
اين جزييات و كميودها را به هنكام رنك آميزى با رنك يوشانده اند. 

براى ورودى اصلى و جديد آيادانا ايوانى نيز ساخته شد (تصوير .)١٠١/55‏ 
ستون يايه هاى اين ايوان تقليدى است از بايه هاى سادهدى أيوان غربى (تصوير ١‏ ؟, 
جب) كه با برك تزيين شده. تكرار ستون يايه هاى مزين به غنجهدى نيلوفر و نخل 
يلكان شرقى (تصوير 57 و تصوير رنكى 5) زمان زيادى لازم داشت. به اين ترتيب 
ميان ستون يايه هاى ايوان غربى ى شمالى تفاوت فاحشى ديده مى شود. كنده كارى 
تك تك بركهاء در ايوان غربى بسيار دقيق و نك تيز است ولى در يلكان شمالى, 
همين برك ها با كناره هابى برآمده و غير مشخص نقر شدهاست (تصوير 55). برأاى 
جبران اين نقيصه خشيارشا خواست تا يه مجموعهدى ستونهأ شكوه بيش ترى 
بيخشد و دستور داد براى سرستونهاى ايوان ار سرستونهاى تالار آيادانا الكو 
يكيرند. به اين ترتيب در أين جا نيز با سرستون هاى مركب خوش بالا روبه رو 
مى شويم. اما بر خلاف انتظارء به هنكام ورود به تالار اصلىء: نقش سنجيده و تأثير 
فزايندهى جشم انداز لوث مى شود . 

خشيارشا يس از شكست از يونانيان در جنك سالاميس و يلاته؛ در سال هاى 
مزلا اااي رافك قعالنه فاى ساتتيافي انل افؤوى. ابد مى شرزانميت ا لجاز 
شكوه و جلال بيش تر در داخل كشورء از تأثير اين شكست بكاهد. احتمالاً در همين 
زمان دستور جابه جايى نكارهدى مركزى يلكان آيادانا را داد. در آن نكاره خشيارشا 
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بومكا د وى عوزى يان يدرايستاتنو الخو ابلك 16 منية ها اكواناتت اشر دن نشت 
ايبن ذكاره حون خارى در حجشمان اش فرو مى رفت . فرمان داد تا تكاره را از محل دور 
سازند وى تصوير دو كروه 7 نفردى نكهبان راء كه رو درروى هم أيستاده اند و يى در 
ميان لباس سواران ايرانى و دريار هفخامنشى بر تن دارند (تصوير ١٠86١).ء‏ به جأى آن 
ينشائئد . بأ أبن همه او ذكارهى ولى عهدى خويش را نايود تكرد, يل دستور داد كه أن 
را در حياط خزانه: يعنى محلى كه جندان در ديدرس نيود. نصب كنتد. ياستان 
اسان ادن كاين اندو حداك كو اكه نانقق بن اس ادها إن و1 سكاردى اكواسم 
خواندند. نخستين بار زوج ايتاليايى تيليا' , كه با همكارى حكومت ايران در دههى 
25 و آأغازدههى 7١‏ مبلادى دست اندر كارمرمت تحت حمشيد يودند. توأنستئد به 
محل واقعى أين نكاره يى يبر تد. 

خشيارشا مصمم شد تا تالاريار بزرك ديكرى., باشكوه تر از أباداناى بدرش: 
بسازد. از آن جا كه اجراى جنين طرح عظيمى بر روى صفهى نحت جمشيد به سحتى 
امكان يذير بود. شاه از ساخت ايوانهاى بيرونى جشم بوشيد و تنها يه أايوان 
جبهه ى ورودى در شمال قناعت كرد. تالار او,. در مقابل 5220756 مثر مريع 
آياداناء 57٠١١‏ متر زيرينا داشت و از آن جا كه سقفاش بر ٠٠١‏ ستون مى آرميد 
(تصويرة1), اين ينا تالارصد ستون نام كرفت. (تصوير 957//#). دركاههاى اين 
تالار مانند دركاه هاى كاخ داريوش مزين به نكاره أست. دى در روبه روء در شرق و 
غرب تالارء به اتاق هاى جانيى منتهى مى شود. در اين اتاق ها مبل ها و ديكر وسايل 
نزرد كداق يقنوات هان عارك دواري مي شد درك اففاي ايخ اتاقها تلش شاه 
ووتر اك قات مر دان تدز السو 41 ءا واتيرات الرياكةان اثايين شدة اسه يراد 
نكاره فاى دركاه ورودى شاى اصلىء كه در جبههى شمالى قرار داردء از يلكان آيادانا 
الكو كرفته شده است و درست مانئند آن:. شاه در قسمت بالاى مركز مجلس بير تخت 
نشسته (تصوير 12), رييس تشريفات در برابرش ايستاده وى يشت تخت ملازم 
خاص و اسلحه دار شاه ايستادهاند. ملازم علاوه بر حولهاى كه در يى دست دارد 
مكس يرانى را نيز بالاى سر شاه نكه داشته است. طبيعى است كه در اين جا ديكر ار 
ولى عهد خبرى يست و همين به وضوح نشان مى دهد كه واقعا خشايارشا بخش 
مركزى نكارههاى بلكان آيادانا را جا يه جا كرده است. حالا؛. درتالارصد ستون, أو بر 
تخت شاهنشاهى بارس و در مقام يك فرمانفرما تكيه زده و ينج رديف كارد شاهى 
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فصل جهار مخ ١‏ 


بو واي شقت ايننقادو اتن عمسيل اذ تسن افيرالورس رمال 

متكا عر عد اتج نقيت امد در كان دين كالان عد تون بسمان بحدة 
وجورترء تكرار شده : فقط شاه است يا ملازمىء, كه يشت سر او ايستاده و مس 
برائى در دست دارد (تصوير 117). در اين جا هم از ولى عهد نشانى نيست. بايه اى 
كه نكارهدى تخت بر آن نقر شده روى سر خلق هاى اميراتورى حمل مى شود. در 
مقايسه:, أين درست همان طرحى است كه داريوش براى آرامكاهاش درانداخته بود. 
در أين حا تمايتدكان خلقها در دى يدنه ى دركاه تقسيم شدهدائد؛ دذيمى در بدته ى 
شرقى و أن نيم ديكر در بدنهى غربى و ناكزير نقش شاه دوبار آمده است. همه ى 
ذكارههاء درست مثل كاخ داريوشء به كونهاى ذقر شده كه كويى به سوى كسى كه 
وارد مى شود و يا كسى كه در تالار است تكاه مى كند. ورودى رسمى تالار صد 
ستون در جبههدى شمالى است (تصوير 2/55). درهاى جنوبى به رأهرويى ياز 
مى شود كه به كاخى جنوبى ترو يا يه حرم سرأ مى رود (تصوير 250/557 .)١5‏ قفقط 
اناد دسا اختس اهن عق اناده اك ابن واهرن ىا داقةةانكد 

تمام مدت فرمان روايى خشايارشا (787 - 880 ب.م.) بايد در جنب وجوش 
ف العاليك ساكتباكي 38ج راقيه : بببانلكدان هابى موق غرواثوي بركان مكلبن ينكان 
مريوط به آن (تصوير ١/357‏ ؟): بيش تالار و يلكان يرنكارهدى منظر جديد شمالى 
آيادانأ (تصوير 53557/١٠)ء,‏ كاخ هاا و حرم سراهاى جديد, كه تمامى بخش جنوبى صفه 
را مى يوشاند (تصوير 57)., تغيير نقشهدى ساختمان كه سبب شد خزانه ى ساخت 
داريوش كه يك بار نيز توسعه يافته بود (تصوير 55/55+ 595), أز سمت غرب 
عقي نشينى كند تا جاى كافى براى ساخت حرم سرا فراهم آيد وي توسعهدئى آن در 
شت كمال كه ققريدا ذا تالآرنصة.ستون كشي ويد [ تصمورين 91 ره ابو والالخروى. 
نسوس #اللببار يزو جني يدقن #الاح ساد ستو بو باك ا دريو ار 
تمام آن سال ها تخت جمشيد يايد يه كاركاه ساختمانى بزركى تبديل شده ياشد. 

كشرازكنا 1 قبر عبر كر كا افد اتنام يتاي مناشتنان عاى عب ند 
جمشيد باشد و همان طور كه أو ناكزير شد كارهاى ساختمانى يدر را دنيال كند, 
يسرش أردشير اول (8ع* - 755 بي. م.) نيز بى كير كار ساختمان هاى نيمه تمام 
شد. در ستك نيشته اى به سه زبان: كه تكه هايى از أن در دست أست, أردشير 
كزارش مى دهد كه كاخ «هديش» يدر رأاو يه يايان رسائيده أست (5123). 


ما ا تالار صد سدون ,ع راهشروسى دراز سن اذى تالاق١ايادانا‏ فرأهم ان : 
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تصوير 55 ميان ٠١‏ و #) و از محل تجمع يزرك مقايل منظر اصلى آبادانا جيزى 
برجاى نكذارد. براى بيوند معمارانهى اين دو ينا و نيز براى ايجاد يك نقطهى اختتام 


براى بينندهاى كه أز رأه حديدء أ سمت شمال غربىء؛ به صفه مى أمد,؛ يه د ول 


>> 


اردشير راهروى ميان صد سئون و أبادانا يه دروازهاى مجلل تبديل شد (تصوير؟ة 
:اين دو بنا را به صورتى يكدست به يكديكر ييوند زند (تصوير 18). 

جه معدل اين نيران الى يلو عدي لبان هالتبا ايده 
مسكونى درجنوب و حرم سرأ درجنوب شرقى (تصوير؟ 12/35 )5١‏ متصل مى كرد 
و به همين دليل به «سه دروازه» مشهور شد. تكارهدى دركاههاى شمالى و جنويبى 
كبى نكارهدى دركاه جنوبى كاخ اختصاصى داريوش است (تصوير 88) و شأه را 
نشان مى دهد كه همراه دو ملا رم جتر آفتابى, مكس يران و حوله در دستء كاخ را 
ترك مى كنند . با اين تفاوت كه در «سه دروازه» مظهر أهورمزدا ذيز شاهد أن هاست 
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م مى شود بر خلذاف حشيارشا. خاطردى ولى عهدى دير دوش اردشد 


وليه أى أست كه به فرمان داريوش 
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به ورودى صفة در جدوب يود. 
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ارتفاع تقريبا ١١‏ مترى بدون ينجردء مانند يك دؤء بالا رفته بود. رديفى از اتاق هاى 
مستطيل «شكل مارك وو امو نينا بوا كر فتسيون نو ووو اوفاى: قكلوى والكلي أن فنا ما ددن 
ديوارى ديكر, يبر ضخامت دبوا ر اصلى خزانه مىافزود. درون يبنا اتاق هاى اليس 
يمكوق ويد كه قنور فى انمع ذوير اتإساناة كها 3 مون مى شندة اعكى تداين نتف ادر 
تالارهاى درونى ان ' دبوارهاى بأسعلي سرامن , مرتفع در يود ويه وسبيله + ى يثحره هأى 
دأكنا مدا متشيمل فاع فروزان 55 ميأن كاذج ى أثمار رةه أبن سق و أن سو مى رفته أند, 


مائذد و فرور فتكّى هابى با دست اندا أزهاء ع ملكاني ١‏ و افكدواحتي حاو جح مي ندل | لصي كن 
العافت 2 055 


ا أز زبان دأريوش 


0 2 
| |[ | |[#| [ | | | | ةز ز1ةز 1 21111 


110000000100000 ب 


3 
3 
يا - 
5 اذ 
ب -. 9 00-02 
0 بكي محد -- 
5 : 3 مم 1 
- 2-6 1 5-9 استتسثكل ع بين 
3 عو هب ا خم ل امع 0 
مصحيدسوى 
5 لسرن سس ل جك سياه عي ةن .ب بوي _- اس يوه 
م ليدم 1 7 نه 0 1 
لسن الالاا27 -- 
0 37 دا ارد ٍ_ اسيم ام يت فد كج هي ون * 
-_ِ مس عمل . 1 
5 2-2 ل . 
له بوالة ع« 7 عقا أن سضفاء 1 5 
سمه م وان 5-5 تتح 0 ار م بيس لجيج 
5 5 حير 6 حو 3 : ب ع متم لايق لتكت ءاه 
َه سيد صسجبر برسم 


تصوير ١١3١‏ . تماى دنوأن ددرونى خزاأنه 


٠١١‏ ميان هر بيش آمدكى ستون شكل . شكافى به صورت بيكان در أورده بودند. 
يااين شيوه از طريق بناها و معبدهاى يايلى هاى متاخر اشناييم . 

ورودى عمارت خزانه در جناح غربىء يعنى در مناسب ترين رأه دسترسى به 
ساختمان قرار داشت (تصوير .)١/٠١ ٠‏ بشت در ورودى اتاق كوجكى بود كه 
مى توانست اتاق نكهيانى باشد. مراجعين يه خزانه در اين ورودى حود را معرفى 
مى كردند و علت مراجعه را مى كفتند. تشريفات ادارى بركزارمى شد و مراجعه كدنده 
اجازهوى ورود به ساختمان را مى كرفت. انز راهروى درازئ مى كُذشت كه در جب و 
راست آن دو اتاق يزرك بك اندازه بود (تصوير .)32597/٠١١‏ يا سقف هايى كه هر يك 
بو #اسقين قرار واس قا سق افاي ضدارف ناته شال واعد واظة: در 
برخى أن تالارها زير اين ستون يايه هاى سنك آهكى سنكى جهاركوش افزوده شده 
يود. شايد اين ستون يايه ها سقف هاى يزرك تر يا مرتفع تر را نكه مى داشت. بر 
روى ستون يايه ها تيرك هاى جوبى عمودى به قطر 56 تا ٠١‏ سانتى مثر قرار 
مى كرفت. دور اين تيركها ابتدا شاخه هايى بيجيده مى شد و سيس اندودى كلين به 
كلفتى 8 تا ٠١‏ سانتى متر روى شاحخهها را مى يوشاند. يه اين ترتيب قطر سدون ها 
يه 0١‏ تا ٠‏ سانتى متر مى رسيد. در نهايت ستون ها را به رنك هاى درخشان سرخ, 
ادي وسفيد درمى آوردند كه يقاياى ناجيزى أزاين أندودهاى رنكين به دست آمده است 
(تصوير .)٠١5‏ با كمك اين بقايا قادريم برداشتى از شكل و وضع ستونها داشته 


باشيم. اين شيوه از ستون سازى آدمى را به ياد كزارشى م ىاندازد كه استرابون, 


فصل جهار ا/ا١ا‏ 


تصوير 5 ٠١‏ 1 سايق دى دن خزانه , 3 ددنة ى فر كي أن دوسي شاخةه هاى 


باريك را مى بيجاتدتد و سيس روى آن را بأ كل أتدود مى كردند. روى أدن 
ستون هابا رنك هاى آابى و سرم دند و رنك سفيد نقاشى شده دود. 


جغرافى دان يونانى: كه حدود آغازم يلاد مسيح مى ريسته( كتاب الالا. يثد 1 ), 
دريارهدى حانه هاى يابل مى دهد : 

«جون جوب و تخته نايا أستء خانه فايشان را از تيرى تخل مى سازند. اين 

تيرك ها را ايتدا طناب يبيج . سيس اندود و در ثهايت نقاشى مى كدند» . 

اين همان سبكى است كه در نماى بيرونى طاق بندى عمارت خزانه نيز اعمال 
كك 8 أسدرة. 

ممكن است درون دو اتاق يزركى كه در جب و راست راهرو قرار داشت 
(تصوير )١5257/٠١١‏ اتاق هاى كوجى ترى بوده كه درآن كارمندائى مى نشسته أند كه 
ياسخ كوى كارهاى روزمردي مرأجعين بودهاند. تامه ها دراين اتاق ها ميادله مى شد, 
ادارات و سريرستى هاى منطقه ى يارس حساب هاى حود رأايه مميزين در اين محل 
انحا ع هى كرده اندو احثبالاً ذدى هميق مكان داوكانى من شدة اعت ورادزيها حون ك5 
يستة هاى مالياتى كوناكون مانند لياس» زيورالات و ظروف را تحويل مى دأدند. اين 
بسته ها مازديد و ثيت و محموله هاى كران بها در خزانه حفظ مى شد. تالارهاى بزركى 
دى سوى راهروى ورودىء يعنى دو تالار شمالى متصل به هم. هر يك يا ١17‏ سدون 
(تصوير )8:5/١٠١ ٠١‏ و دو تالار ديكر در جنوب ساختمان هر يى يا ”5 ستون 
(تصوير )"/2/٠١١‏ براى همين منظور بود. در ديوار تالارهاى جذوبى طاقجه هاى 
كُودى يراى انبار كردن ظروف كران بهاء شيشه و يا بارجه هاى نفيسى كه لازم بود 
از رطوبت زمين در أمان ياشد, تعييهة شده يود. از أين تالارها درى به رأهروى 


١‏ از زبان داريورش 


ورودى باز نمى شد. راه اين تالارهاء ينا يه ملاحظات أامنيتىء, أز حياط يزرك مياتى 
يود (تصوير .)8/٠٠١‏ به أين ترتيب دستبرد و فرار سريع از أين تالارها دشوار 
مى شد. بشت ديوار شرقى عمارت خزانه. حياط يزركى بود (تصوير )8/٠٠١١‏ كه 
فقط معدودى از كارمندان و ارياب رجوع., در شرايطى استثنايى در آن رفت و أمد 
داشته اند. از أتاق هاى ييرامون حياط مى توان جنين استنباط كرد كه مركزيت ديوان 
خزائةزازم ون اح ها قراو واشكة است. قطفا مخوطةى ضباظ زا فى اراستة نوده 
است. جهارسوى حياط جهار بناى ايوان دار بود كه ايوان غريى 7 ستون و سه أيوان 
مان عر كداع يوان مسقي داكنته ايك انايد عاشيدي دوفان ابن أيواتها با 
نوارهاى نقاشى تزيين مى شده و جنان جه در توسعهى بعدى ساختمان خوأاهيم ديد 
جنس اين درها از جوب بوده و تزيينات برنزى زيادى, كاه با روكش طلاء به شكل 
كل ميخ هاى نيلوفرى و جانوران افسانهاى داشته است. يقايايى از اين كل ميخ ها و 
ديكر طرح هاى تزيينى. مخصوصاً قطعاتى از حيوانات و همجنين خورشيد بال دار 
در همه جاى عمارت حرانه به دست آمده است. رويه روى ورودى حياطء. يعنى در 
ايوان شرقىء دو در شمالى و جنوبى به دو اتاق كوجك باز مى شد. اتاق كوجك 
تيقال مستقييا به تالارى كه در أين سمت ساحته شده رأه دأشته أست. 
(تصوير .)٠١7/٠١ ١‏ سقف اين تالار ٠١١‏ مترمريعى بر 7 ستون در دو رديف أستوار 
قرار داشت و در دأخل آنء دو اتاق كوحك ير ديوار شرقى عمارت خزانه تكيه داده 
يوده است . اتاق كوحى واقع درسمت شمال ايوان يه تالا رشرقى (تصوير )١١/٠١١‏ 
نيز راه مى كشود. سقف اين تالار دراز بر © ستون بك رديفه استوار بوده است. اين 
تالار هم دو اتاق جانبى داشته كه اتاقك جنويى ايوان: كه قرينهى اتاقك شمالى است, 
به يك اتاق مربع جهار ستونى (تصوير )١157/5٠١١‏ مى بيوسته, كه دو در أن آن به دو 
اتاق جانيى عمود بير هم باز مى شده أست. بيه اين ترتيب جناح شرقى عمارت حزانه 
مجموعهى أدارى دزماأنتدى يوده أست يا سه تالار كاملا مخفا مزع كه ون عدن حدادئ 
واحدها, ايجاد ارتياط ميان آنها آسان يوده است. وسوسهانكيز است كه ابِن 
مجموعه را مقر بلند بايه ترين كارمندان اميراتورى بزرك ايران»: يعنى دفتر كار رييس 
تشريفات و قائم مقام وى يداندم . اكر تصورمان درست باشدء احتمالاً تالار بزرك تر 
شمالى (تصوير١ )٠١/٠١‏ دفتر كار رييس تشريفات و تالار كوجك تر جنوبى 
(تضووو )١571++‏ آز آن قائم مقام وى بوده است. در أين صورت تالار ميانى 


فئ يوانق. دقدر «مخصوو صن منشى هاى أدبن دو و أتثاق هأى حأتبى محل يراى يايكانى 


تحن اد ع١‏ 


بروندههاى اسناد: يعنى لوح هاى كلى و جرم نيشته ها بوده ياشد. 

عمارت خزاته. براى يايكانى اسناد: دو اتاق درازء در جنوب حياط دروتى 
داشت. (تصوير .)١١/٠١١‏ أز كف اين اتاق هأ حتى ياسمهءى جند سند نيز يه دست 
آمده. كه روزكارى در قفسه هاى جوبى قرار داشته است. از سخن عزرا نيز, كه الينه 
مربوط بيه بابل استء مى توان نتيجه كرفت كه عمارت خزانه در اختيار ديوان عالى 
ادارى بوده أست . أو يه «عمارت يايكانى اى كه در آن اشياى كران بها انيار شده أست» 
افيا هدهي كدلن:: 

وري انر سوال حراط ري ل ا ا ار ره (تصوير ار 
اين تالار هم يك اتاقك كوجى در مدخل و دو اتاق جانيى در يشت دأشته است . أين جا 
مى توانست دفتر كار رييس خزانه دارى دربار بوده باشد. از درى كه در ديوار 
شمالى خزانه باز مى شد و به تردد بلند بايه ترين كارمندان خزانه اخحتصاص داشت, 
دست رسى آسان و سريع يه حياط درونى و ساختمان هاى ادارهدى مركزى ميسر 
بود. به اين ترتيب همهى بلند بايكان ديوان يارسى در كرد حياط درونى خزانه جمع 
بودهاند ! همهدى سرنخ هاى تشكيلات و سازمان هاى كوناكون در خزانه ى تخت 
جمشيد يه هم مى بيوست و .سراتجام از اين خزانه بود كه تداركات كاركران دربار تا 
العاطسى ا مين فوداخت هى شه 

بدين ترتيب عمارت حزانه مركز امور ادارى - مالى و نيض تينده ى دريار 
داريوش بيود. ممكن است همزمان يا آماده شدن صفهى تخت جمشيد. ساخت عمارت 
خزانه نيز آغان شده باشد. به خصوص كه صرف نظر أن ستون يايه هاء دركاهها و 
ديكر اجزاء مهم. ساختمان اين محل فقط با خشت خام بالارفته و از اين روى كار 
ساختمان ييشرفت زيادى داشته است. در واقع عمارت خزانه اولين ينايى است كه در 
صفهدى تخت جمشيد بهره بردارى شده است. بنابراين مى توانيم با تكيه بر لوح هاى 
عيلامى جنين تصور كنيم كه فرنكه رييس تشريفات ‏ برخلاف عادت هميشكى خود - 
تقريباً تمام سال 759 ي. م. را در تخت جمشيد حضور داشته و از دفتر كارش در 
سمارت ال اند مد كاروان كنات اياناناو 6ت داريوش تظارت ويا ييشرلت ينانا 
كمك كرده است. از اين ينا فرنكه مى توانسته است خيلى سريع به كاركاه هاى 
ندا ختيها فى وسترسيى هنذا اكند و خورن شكهيا كنافه ميضوردت عنادات يافهم | فى 
خروضس شعالن كدظاهرا مخصوصن كارمدان علق يانه يوه وافى ان بخراط مركري 


ديوان أدأرى به بيرون كشسوده من بيلك 


١‏ أز زبان داريوش 


١‏ . مرحلهى اول زمأن داريوش؛ 

؟ .أافزوددى زمان دأريوش ؛ 

" . در زمان خشيارشا بناهاى مرحله ى 

١و‏ ”؟ بريده شده و كل بنا به طرف سمت 
شمال توسقعه يافت 


مرحلهى دوم : كستردكى كارء عمارت خزانه راء با وجود تأسيسات بزركى 
كه داشتء با كميود فضا مواجه كرد. به طورى كه داريوش ناكزير قرمان داد تا 
عمارت حزانه را در جيههدى شمالى جندان توسعه دأدند كه عمارت خزاتهة ى حديد 
تقريباً دى براير عمارت قيلى شد (تصوير .)7/١١7‏ جالبترين قسعت اين توسعه: 
تالار عظيمى است كه در مركز عمارت خزانه ساخته شد. سقف اين تالار أيبتدأ بر 
5١‏ ستون تكيه داشتء اما تغييرات زمان خشيارشا تعداد ستون ها را يه 151 عدد 
تقليل داد (تصوير*١٠87١).‏ سمت شرق بناى جديدء حياط نسبتا كوجكى با جهار 
ايوان (تصوير )١16/٠١*‏ و بك تالار يا اتاق هاى جانيى در شمال آن ساخته شد 
(تصوير .)١18/٠١*‏ هيئت عمومى ابن تالار شبيه تالارى است كه در شمال حياط 
قديم قرار دارد (تصوير”١٠/1).‏ در بناى جديد نيز بيش از ورود به تالارى كه ده 
ستون داشت (تصوير )١127/ ٠١5”‏ اتاقى كوجكى ساخته شده است. سمت شمال تالار 
نيز بك أتاق حجانبى ساخته اند كه احتمالاً دفتر كار رديس خزانه دارى دريار بوده 
استث. دراين صورت مكان مورد استفاددى اق و ابواب جمعى اش افزايش مى يافت و 
به انيار وسيع تازه ساخت نظارت و نزديكى كامل ترى داشته السيس انظ كوك عدو 
تشريفات و قائم مقام او مى توانستند دفتر و تشكيلات قبلى خود را در حياط قديمى 
(تصوير )8/٠١*‏ كسترش دهند. در حفريات تالار شمارهدى ١8‏ تعداد زيادى لوح 


١/6 7 


كلى به دست آمدهء كه يه لوح هاى خزانه مشهور است (نى : كامرون). اكثر اين 
لوح ها مربوط به بول هايى است كه رييس خزانه دارى به صورت نقره به كاركران 
داده است. أين اسناد تشان مى دهد كه تالار شمارهدى ١‏ واقها دفتر كار رييس 
خزانه دارى دربار بوده و مى دانيم كه اين لوح ها فقط بخش كوجكى از بايكانى آن 
روزكاران است كه به تصادف در آتش يخته و برأى مأ ياقى مانده أست. بقيه ى 


لوحها ديريازى 5 ك4 أن هم بأشنده و بازنايافتتى تتنلق 8 افسسة: 


مرحله ى سوم : ديديم كه در زمان خشيارشا نماى يلكان به كلى دكركون 
شد(تصوير 2)٠١*”‏ ورودى أصلى يه شمال غربى انتقال يافت و در جنوب شرقى 
عله يتان بالكو كاخ حديق فى هرم سوا ]از طن (تسوي رع :0) امتكاميى 
كه آشكار شد عمارت خزانه مزاحم كاخ وى حرم سراى جديد استء. تصميم كرفتند 
قسمت هايى از غرب آن را ببرند ى به جاى آن تالار يزركى به عرض تمام عمارت 
حزانه. در شمال بسازتد (تصوير .)١7٠١*‏ 

حالا مستطيلى كه عمارت خزانه را تشكيل مى داد تمام فضاى يأقى مأانده ى 
ميان .عرم سرا در غرب و تالار صد ستون (تصوير 2/55) در شمال را بر مى كرد. 
هر بذا با خيابانى از عمارت خزانه جدا شده بود ى درى به آن كُشوده نمى شد. لازم 
بود تا به طور كلى تمام عمارت خزانه از نى تجهيز شود. ورودى جنوبى صفه كه به 
خاطر بناى حرم سرا در غرب غيرقايل استفاده شده بود به دستور خشيارشا تقريبا 
به وسط جبههى شرقى منتقل شد (تصوير ٠١7‏ /8). تصوركردنى نيود كه آن همه 
ارباب رجوع عمارت خزانه بيس از بالا رفتن از يلكان شمال غربى (تصوير 17 )١/‏ از 
كنار آيادانا يكذرند. تالار صد ستون (تصوير 7/97) را دور يزتتد ذا به ورودى 
خزانه برسند. زيرا از طرفى اين مسير به خاطر كارهاى ساختمانى زيادىء كه حتما 
سال هاى متمادى ادامه داشته غيرقايل عيور يوده و يهعلاوه براى حاملان حزاين 
حتى بس از بايان كارهاى ساختمانى نيز استفادهدى از يلكان اصلى كار آسأنى نيوده 
أست . بنايراين مى توان جنين ينداشت كه براى عمارت خزانه و ديكر تأسيسات 
تداركاتى كه در جناح شرقى قرار داشت دروازهاى ويرٌّهدى حمل محموله در كوشه ى 
جنوب شرقى ساخته شده باشد. اين دروازه با دى باروى مستحكم حفاظت مى شد 
(تصوير 47 /8؟) و بلافاصله بس از دروازهدى جديد شرقى خزانه يك بناى نكهبانى 
ديكر ساخته شد (تصوير .)18/٠١*‏ از آن بس از طريق يك اتاق ورودى ديكر 


ع /ا ١‏ أن زمان دأريوش 
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تصوير .2١٠١*‏ آخرين مرحلهى 
عمارت حزاته . 
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؟١‏ . اتبان يررك مرحلهى >” كه در 
زمان حشيارشا بريده شد؛ 

4 . حياط كوجى دروتى» 

#6 . دقير جديد خزاته ى دريار؛ 

7 .اثنياره اقزوددى زمان خشيبارشا . 
4. ورودى جديد حرانه با اناق 
نكهبانى ؛ 

4. راهروى خروجى شمالى؛ 

٠‏ .رأهرو 


1 


مستقيماً راهى به حياط درونى ساختمان جديد خزانه (تصوير ,)١12/ ٠١7‏ يعنى مقر 
رييس خزانهى دربار كشوده مى شد. به اين ترتيب حياط جديد يه قلب جديد خرانه 
تبديل و يه فرمان خشيارشا به زيبايى آراسته شد. آن نكاره هايى را كه خشيارشا 
ديكر نمى توانست در آن نبش جشم كير بلكان» در مهم ترين بناى شاهنشاهى ايران 
تحمل كندء. از مركز يلكان آيأدانا يركتدند و در قسمت يريددى عمارت خزانه در 
ايوان هاى شرقى و جنوبى حياط خزانه كار كذاردند. مقايل دركاه مركزى ايوان غريى 
و در شمال آنء مجسمه هايى از جانوران نصب كردند كه اينك فقط ردى از آنها بر 


فضيل عتهان: ١/1‏ 


زمين ياقى أست . أما يبه كمك قرينه هاى ديكرى از اين مجسمههأ مى توان تصورى 
واقعى از آنها داشت (نك : تصوير .)١١1‏ بايد در أيوان غربى مجسمهى يوز يلتكى 
رأ كُذارده بوده ياشند. رد آن جه در ابدوان شرقى قرار دارد. كمى كشيده تر است و 
مى تواند انز آن كاو نرى بوده باشد. بدين ترتيب جشمانداز كسىكه در حياط 
مى أيستاده:, أرْ اين مجسمه ها ير مى شد. فضا را جنان آراسته يودند كه بيننده محو 
تزيينات بيرونى بنا شود و جندان به آن جه در بس درهاى بسته يودء نيانديشد. يشت 
درها اتاقهاى رابط راهرو مانند قرار داشت. تمام درهايى كه از حياط ديده مى شد 
به عدى ترين وجهى آراسته بود. بيش از ابن به درهايى با قطعات تزيينى برنزى, 
اشاره كرديم. بقايايى ان رنكٌ آميزى جهارجوب دركاه هاى حياط درونى به دست آمده 
أست. درها حاشيه اى به رنك أبى يراق داشت كه نوار سرخ رنكى در آن مى كرديد و 
كل ميخ هاى سفيد يا مركزى فيروزهداى در آن نشانده بودند. دندان موشى هاى 
ظريفى كل ميخ ها را قاب مى كرفت. طرحى كه يه وفور به كار برده شده است. در 
نحستين تغييرات خزانه ورودى هاى ديكرى در شمال يه بنا افزوده شد (تصوير 
١١٠57)كه‏ در حقيقت راه تردد مقامات بلند يايه يود. در بقاياى أبن درها ديز 
نشانه هايى از ابن نقاشى هاى تزيينى به دست آمدهة أست . احتمالا درهاى ديكر هم 
حداقل درهاى اصلى ‏ با همين روش تزيين مى شده استء. كه البته اترى ان آن بر 
حاى تماتده أست . ظ 

سال ,١5526‏ كه يأستان شناسان به رياست اشميت (شميت) در جنوب شرقى 
صفه آغاز به حفارى كردند هركز تصور نداشتند كه جه حجيزى در انتظار آن هاست. 
زيرا تا أن زمان كسى أن وجود عمارت خزانه آكاه نيود. مؤّلفان يوناتى دريارهدى 
كنجينه هاى عمارت خزانه ككزارش هاى شكفت انكيزى داده بودند. اما آن جه رويا روى 
باستان شناسان قرار كرفت كم وبيش وضعيتى بود كه سريازان اسكندر يس از غارت 
سال 5١١١‏ ي.م. از خود ير جاى كذارده يودند. آن جه را كه يوتاتيان نتوانسته يودند 
با حود همراه ببرند طعمهدى لهيب آتش غرور و تعصبى شد كه برافروخته يودند. 
كوينتوس كورتيوس' در كتاب خود به نام «تاريخ» مى نويسد : 

«...أما جون سربازان اسكندر قادر به بردن همهدى آن جيزهايى كه بيش روى 

داشتند نيودند اشيا رأ به تصادف برنمى كرفتند. يل كه تنها جيزهاى برارزش 

را لقني ع اعت تنا لاس لان ااانه راح روه اشر حك ناس 


كنا الا كنا !ألا . 1 


يمل أز زبان داريوش 


قطعه اى أز أن شوند. ظرف هاى بى بديل را با تير خورد مى كردند و هر جِير 

راكه قادر به حمل اش نيو دند سالم نمى كذاردند. هفركسى يخشى ازمجسمه اى 

راكه شكسته يود بأ حود مى يبرد» (كتاب /, يثد 7). 

أن جه را كه امروز در حفارىها به دست مى أوريمء يعنى قطعات يرأكندهى 
ظرف هاى سنكى كران يها در تالارهاى بزرىء, كواه صحت أاين نوشته است. نيم 
تنه ى مجسمهى يونانى كلاسيى ساخت آسياى صغير كه مى توانست براى شاهان 
يارس اهميتى ويزه داشته باشد و از نفايس خزينه بود (تصوير ,.)٠١8‏ در رافروى 
دراز شمالى - جنوبى قسمت ميائنى عمارت حزانه, يعنى يسيار دورتر از محل اصلى 
حون تصعوون 1555 )يوست امدة أسيت, ست محسفة دو تالان عزوي سمال 
يود (تصوير )١7/1١١5‏ و ديكر قسمت هاى أين مجسمه يافت نشد. 

آبا اسكندر و سربازاناش در عمارت حزانهى تخت جمشيد به طور كلى با جه 
جيزهايى مواجه شدهاند؟ ديودروس سيسلى' مى نويسد : 

«سقفها از نقره و طلا آكنده يود كه در جمع بندى تهايى أكر طلا را به نقره 

محاسبه كنيم , جمعاً بالغ بر ١١١‏ هزارتالنت نقره مى شود» (كتاب ١7‏ , يند ١7‏ ). 

همين مورخ د: جاى ديكر باز هم ازشكفتى هاى تخت جمشيد كزارش مى دهد: 

«... ثروتمندترين شهر زير آسمان ! خانه هاى خصوصى در طول سال ها از 

تروت و جلال انياشته بود... يسيارى از خانه هاى اقفراد عادى ار انواع ميل و 

لباس مملو يود. از تخت جمشيد نقردى زيادى برده شد و طلاى غارت شدة 

هم كم نبود. لياس هاى كران بهاى زيادى به رنك ارغوانى و طلاكارى شدة 

بادائق #اتعان يده الكقاي الا يقد 10 

نويسندكان يونانى در كنار فلزات كران بها از ميل ها و لياس هايى كه در ميان 
خراين شاهان بود همواره يا آبو تاب زياد نقل مى كنند و در مجموع از سكه [يول] 
جندان جيزى نمى كويند. مثلاً استرابون تأكيد مى كند كه : 

«طلا و نقره بيش تر يراى ساختن اشياى قيمتى به كار كرفته مى شود نه براى 

ضرب سكه و آنها (يارس ها) طلا و نقره را بيش تر مناسب ساخت هداياى 

فيمقى هئ دانتد كة:دن انباوهشاي حزانه نخهدارئ هين ضود» (كتاى ١6‏ ع يندا ')١‏ 

به كمك بقاياى ناجيزى ان اين خزاين» كه به هنكام غارت در اطراف براكنده 


نه وى 0 لهبب انحن درامان فنائدف أفعة: فين دق أو حت سن رد كه 5 ابن جأ.: در عمارت 
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ساخت. مثلاً در ابن جا قطعاتى از ظروف سنكى كران بها يه دست آمد كه حقاران 
«سرويس كير شاد» مى نامند (تصوير 676 و .)١١5‏ بر قطعات زيادى از ادبن 
يأفته ها نيشته نيشته أى أن خشيارشا يا فرعون هاى مصر و شاهان آشور ديده مى شود. 
نمى توان. بديرفت كه تمامى اين ظرف ها مورد استقاده يوده است. ايبن ها بيش تر 
مانند تنديس يونانى ياد اقدوية منزلهى اشنياى بسيار كران بها نكه دارى مى شد. 
درميان اين ظروف سنكىء هاون هاء دسته هاون ها ويشقاب هاى ماسه سنكى, 
با نوشته هايى به خط آرامىء از مقام خاصى برخوردار است كه بيش تر در تالار 
شمالى (تصوير )١17/٠١*‏ و در اتاقى واقع در كوشهى شمال غربى اثيار شده بود. 
نبشته ى روى اين ظرف ها نشان مى دهد كه اين اشياء, كه تا سال الالايء ىقابل 
بى كيرى است, جزء ماليات ايالت رحج (آراخوزيا / ايالت قندهار) بوده است. اغلى 
در أين اشيا به نام رييس خزانهدى اين ايالت برمى خوريم. علاوه بر أين نام تنجباى 
ايرانى قابل مطالعه است كه لابد از ملاكان بزرك رخج بودهاند و از آن جا تيول خود 
رابه تخت جمشيد مى فرستادهاند. هاون هاى برنزى سيزرتك را بى درنك با «آيين 
هوم» در بيوند دانستهاند. جون بر اين هاونها علاوه بر مهر ساترايبى رخج, مغى 
نفش شده كه در حال بركزارى مرأسمى آيينى است و در برابرش هاونى مانند هاونى 
كه در عمارت خزانه يبدا شدهء قرار دأرد (تصوير .)١١١‏ مى توان موارد مصرقف اين 
هاون ها را بذيرقت . اما وجود أين همه هاون در عمارت خزانه سكوال برانكيز اسث. 
مخصوصاً كه همدى آن ها تىاى استفاده نشده أست زيرا مركب هاى نوشته ها آسيب 
نديده مانده است . آنا بايد فرض كرد كه در هر سال يك «دست» جديد از اين ظروف 
درمافت مى شده و فقط يك بار در مرأسم آيينى أز آن ها اأستقاده مى كرده أند و سيس 
در بكؤاته اثيار هن كنده اس ست ؟ به هر حأل روشن است كه در سال هاى مختلف و هر 
سال در جند نوبت ظروف زيادى از اين دست وارد خزانه مى شده است و يه همين 
دليل اين امكان وجود دارد كه هاون ها, دسته هاون ها و بشقابٍ ها حكم اشياى قيمتى 
و نه لوازم مصرفى., را داشته و به سيب همين ارزش و اعتبار در خزانهى شاهى 
نكّه دارى مى شده أست. سنك مخصوص اين أشياء فقط در رخج يافت مى شد و ان 
أبن روى قسمتى از اين ظروف جزء حراج سالاتنهاى يود كه مى ياست يه شأة داده 
مى شد. يس أن أين كه ظروف رأ به دفثتر رييس خراته ى شاهى تحويل مى دادند 
مستقيماً به خزانه مى رفت . . شايد شاه از ذخيرهدى خزانه به نشانهى لطف خاص خود 
به افرادى هاون, دسته هاونء يا بشقاب و يا يك دست كامل غذاخورى هديه مى كرده 


است. يه همين منوال در عمارت خزاته ظروف طلا و ثقره و با شيشه نه دارى 
مى شده است. در جريان حفارى خرده بارههايى از ظروف شيشهاى خزانه را 
به دست آوردهائد. شنشةى شفاف يكى از كران بهاترين دست أوردهاى فنى و هنرى 
ايرانيان بود و در آن روزكار اعتيارى كران قدرتر از طلا و نقره داشت. 

از مبل هأى كران بها جيزى بر جاى نمانده است. غارتكران يونانى: يوشش 
سذك هاي فيمنسى رأ م شكستن ميل هأ يترون كشيده أند . قطعات 7 أن اين 
الأينتات ذو كل سطم بارت خؤاةه نديبيت آنده است. 

كوينتوس كورتيوس, در كزارشى كه در بالا آمدء ما را با رفتار غارتكران 
نسبت به لباسها أشنا كرد. كوجك ترين تكه هاأى لياس يراى اين غارتكران جنا 
بيزانس را به ياد مىآورد كه در قرون وسطا حِنك جويان صليبى همراه خود [يه 
اروبها] آورده بودند وتكهاى از آن جنان عزيزيود كه خاكستر مردكان شان را درآن 
مى بيجيدند . در تخت جمشيد هر آن جه كه به جنك غارتكران نيفتاد. قريانى آتش شد. 
ازآن ميان به جند تكه يارجهى ذغال شده برمى خوريم. نوا رحميده اى ازطلا يا مرواريد 
نصب شدهى روى أآن: حكايت از يارجهى لياسى يركار مى كند. يرخى از محمولات 
كران بها به همان شكل تحويل شدهدى به خزانه, يعنى با كيسه انبارمى شد. كل ومهر 
أبن كيسةقا دا يأسمهةى مهر كارمندان مسئول تدز همراه كنسه ذغال شده أست . 

علاوه براين ها تعداد زيادى سلاح درعمارت خزانه انيار شده بود. بيرارزش ترين 
تجهدزات, حجحوشن2 كاهى با حلقه هاى مطلا ع شمشير ,2 دشته و دبزه براى غارتكران 
غتيمتى حوش أبند بود. بأأدبن همه صدها سرنيزه, كه يرحى ازآن هادرميان آتش تيديل 
به كلوله شدد: در اتاقها و در تالارهاى يبزرك و در راهروها يراكنده أسث . 
منظم داشته باشد. ظاهراً هر فضاى آزادء حتى راهروها نيز انباشته از كالا مى شده 
أسيت . ابوان هاى عمارت أول رأ دبوار كشيده يود دل ىو أن أ ئه حاى انيار أستقاده 
مى كردند. شايد در اواخر دوران هخامنشيان عمارت خزاته ديكر حتى مقر ديوان 
ادارى نيز نيوده است . ممكن است تالار بزرك حياط درونى نيز (تصوير )١6/٠١7*‏ 
كه آن رأ دفتر كار رييس خزانه فرض كردهايم و از آن لوح هاى كلى فراوانى يه دست 


م١‏ از زباآن داريوش 


أمدةء ذن ادن زمان علاوة ير استاد بايكانى , أو سلا ح, يارجه: أشباء ترزييتى وق غعدره 
مملو يوده أاست. در أين صورت يس دفاتر كار مسئولان يه كجا منتقل. شده يوده 
انس ؟ شنايف ساشغاتى رايانين ضيفه .در اختبار كرفت اد. ىو شاد هم تالارهاى خزاتة 
طيقهى دومى داشته كه يه آن نقل مكان كردهاند و فضاى بابين را كاملاً يه انيار 
اسداس النو ات ل سرك شاي ردانق اد ني ل ا دان ا 
حياط بزركٌ درونى فاقد طبقهى دوم يودهء ولى از ستون بايه هاى كوجكى كه فقط 
١‏ 5ا'5 سانتى متر قطر داشته و در حياط درونى دوم ييد! شده: جذنين يرمى ايد كه 
دو سكن جتنا ةي دو حوره واشة ات | 


ج . ققديس : فراوانى سنك نكارهها در تخت حمشيد هميشه اسباب شكفتى 
بوده است. اين نكارهها بيوسته عناصر مطالعاتى مطلوبى بيراى هر نوع يرزوهشى 
فراهم آورده است. ولى از تنديس هاى هنرى مجرد و تمام عيار هخامنشى به ندرت 
حرقفى زده مى شود. اليته دهها سرستون شايستهى ستايش, كه هر كدام أن يه هم 
بيوستن دو نيمه ازيدن جانوران درست شدهء موجود است كه درميان آنها سر 
ستون هاى ساخته شده از سركاو جشم كيرتر است (تصويررتكى ٠١‏ .تصوير 737), 
اما سرستون هايى از سر شيرء برندكان اقسانهاى اعجاب انكيز و همجنين شيرهاى 
نر أفسانهاى اتسان سر نيز كم نيوده أست . أما اين ها بدا اين كه مجر دتدء ولى يه هر 
حال كاريرد آنها به كُونهاى است كه جزيى از كل بنا را تشكيل مى دهد (تصويرهاى 
رتكى ١8‏ و .)١15‏ به اين ترتيب بايد به جست وجوى تنديسهاى واقعى قابل حمل 
برحاست . ظ 

دريارهدى تتديس هاى مرمرين يوناتىء. كه قطعاتى از آنها در عمارت خزانه 
بيدا شده2. صحيت كرديم (تصوير .)٠١85‏ جنين معلوم است كه شافان ايراتى 
تنديس هايبى أز ابن دست را حتان كران بها مى دانستهاند كه در خزانه هاى خود 
نكهدارى مى كردند. قطعات شكستهى كوجكى نيز وجود ديكر كارهاى هنرى يوناتى 
را تأييد مى كند : بيكره هاى برنزى مربوط به نيمهى اول سدهدى ششم ب. م. وى نيز 
مي ا لو مسقل الاك ميسداض كول الوا سرع عقوي )امب 
هنرمتدان يونانى مشغول به كار در آيادانا بوده و در خزانه تكهدارى مى شده است . 

تنديس هاى كوجك ترى نيز مائئد تنديسى بر روى بايهاى با نيشته ى 
هيروكليف و يا نيم تنه اى برتئزى ييدا شده است. معلوم نيست بارسها فقط جمع 


قصل جهار ل 


كتتذواى تتديس هاتى ان أين دست يؤدة اند فاآن زا تولك.هم مى كرده ائد. 

بلوتارك (كتاب اسكندرء. بند 77) از كفت وكويى كه اسكندر يا تنديس 
حشيارشا, داشته است, كزارش مى دهد : 

«وقتى كه أى با تنديس بزركى از خشيارشاء كه يبا هجوم سريازان يه قصر 

شاهى با خشونت فروافتاده يودء مواجه شد به آن نزديك شد و مانند يك 

انسان زنده مورد خطاب قرار داد : آيا بايد تو را به خاطر جنكات با يونانيان 

همجنان خوابيده رها كنيم يا يه سبب منش اصيل و مرداتنكىات دوباره 

بايستانيم؟ اسكندر براى مدتى به فكر قرورفت و سرانجام در سكوت ان كنار 

تنديس كذشت». ظ 

از روى تنديسى كه از داريوش در شوش به دست آمده., مى توائيم برداشتى از 
تنديس حشيارشا نيز داشته ياشيم . 

تنديس داريوش از سنك تيرهاى است كه از مصرء نزديك درياى سرخ,ء آورده 
شده است (تصوير” .)١١‏ شاه در لباس رسمى دربار هخامنشى, يك كل نيلوفر در 
دست حب دارد. متاسقاته سرمجسمه ازميان رفته است. برروى لياس» نام شاه به 
سه زيان (فارسى باستان, عيلامى و بابلى) و بر روى بايهى تنديس نام كشورهاى 
شاهنشاهى يارسى به هيروكليف مصرى آمده است. اين تنديس به فرمان داريوش 
در مصر ساخته شده است و جنين مى نمايد كه يعدها نيز. تنديس سازان مصرى 
طرف علاقهى ايرانيان بودهاند. زيرا به طورى كه از نامهاى به آرامى برمىآيد ١‏ 
تينب سد عدال. عا ارشك. تاانب مباتران انراتن سيوع ره 
مجسمه ساز مصرى سفارش ساخت ننديسى از يك سواركار و تنديس هاى ديكر 
مى دهد. كشف قطعات ديكرى ازتنديس هاى بزركى درشوش. مانند سرمردى باريش: 
يايى با كفش بارسى و قطعاتى از لباس با بقايايى از نيشته ها" , نشان دهندهى سبك 
معمول هترزمان هخامنشيان است . 

هرودوت (كتاب /ء, بند 25) مى نويسد : 

«داريوش دستور داده بود از ارتيستوته. همسر محبوب اشء, تنديسى طلايين 

بسازند». 

به اين ترتيب معلوم مى شود دست كم در شوش و تحت جمشيد كاريرد 
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فصل حيار حم ١‏ 


دعوت مى شدند. كف يايه و قطعاتى ان يدنه ى تمس تدويدا ٠‏ درصد كوحك تراز 
اندازدى طبيعى»؛ در جايى ان صفهى تخت حمشيد يافت شده كه اصطلاحاً «خيابان 
يواسي عمبري سيسكي يو ب 0 
يهلوانى درحال ا 0 ادا نشان 
حمدرى أن 3 شيشة دنر حدقه ل 00 يلخ 5 ّ ا مواد كوتاكون 

جالب تر اذ همه تنديس هايى 3 جانوران ؛ تقريبا به ادام طبيغي: عثل نإو 
يي هه از نات 
رفنه .كه به يكى أن أن هأ .كه أمروز درموزدى أد درأ ن كاهسان فووا ن تكهدارى مى شود 
«سر» أقزوده شدخ إسة تت 

در برج شمال شرقى به جاى اين دو سكىء دو قوج كوهى ' و در حياط جنوبى 
كاوهاى ديكرى هم در ال فلحا كاخ خشيارشا أبستادة ار حدق أن هاي كه 
از دى در حياط كوجك تر عمارت خزانه نكهبانى مى كردند؛ تنها سكويايه ها برجاى 
بزرك دو حيوان قرار داشته ست اا ذ يلكانهاى حياط تنديس دو قوج كوهى 
لميده نشستن كاملاً طبيعى و حالت دست هاى روى هم قراركرفتهى اين دو يوزيلنك 
بى نهايت جلب توجه مى كند. معلوم مى شود كه اغلب يلكانها و درها يا جنين 
حاتوواتني تكيياق .فى شه كه اموو رو تقريدا سين قمةى آزنيها ا رمن بز فقه اف ظامر ا 
ياساركاد نيز از جنين تنديس هايى خالى نيوده است” و به طور كلى تنديس هاى 
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فا ا ع حدوانات سرستون هأ و جانوران عفليم تكهيان دروازه ها تفاوت دارد. 5-5 
مجرد جانوران ان نظر زيبايى, سرزندكى و همجنين دقت در شيوهدى ساخت به كار 


از زندكى روزمره 


.١‏ كانه ها 


بقاياى بناهاى سلطنتى تصوير نسيتاً قابل قبولى از اين بناها و زندكى درون 
آن ها 6 اخدبار ما مى كُذارد . أمأ كدوان مردح سبأذة 6 معمولى جه كونه دودذده أست ع 
متأسفانه در اين باره أطلاعات ما يسيار اندك است. خاتهها كه تماماً از خشت خام 
ساخته مى شد.ء فروريتته و با كذشت سدهها يأ فضاأى بيرامون حود همسطح شده 
است. كنكاش در اين خانه ها كه طبيعتاً عارى از نفايس قيمتى يوده, جذابيت معيدها و 
بتاهاى سلطنتى وسوسه اتكيز را يراى باستان شناسان نداشته أست . يه حز در آشور 
و بابلء, يه ندرت متطقه اى مسكونى به طور سيستماتيك كاوش شده أست١‏ . 

در حفارى هاى شوش بخشهايى از محلهى بيشه وران با كورههاى ذوب 
فلزشان از زير خاى بيرون آمده است. بقاياى خانه هاى بايل مى توائد ما را در 
دست يابى به تصورى ان وضعيت خانه هاى آن روزكاران كمك كند. مى توائيم همان 
تصور را به خانههاى بارس تعميم دهيم. در بابل نيز بهقرمان داريوش قصرى 
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حل از زبان داريوش 


شاهائه ساخته شدةه بود١‏ و در ساختمان هاى مسكونى عاديى نيز لايهاى ان بنافاى 
ايرانى يا أشياء ايرانى به دست آمده است. از سوى ديكر در يتاهاى تخت جمشيد نيزر 
تأثير معمارى بابلى به فراوانى به جشم مى خورد. حتى آجرهاى يارس ها يا أبعاد 
7 و به ضخامت ١7‏ تا ١7‏ سانتى متر درست يه همان اندازهى آجرهاى بابلى 
است. حتى خزانهى تخت حجمشيد را مى توان نمايى از خانهى يى يارسى كرفت. با 
ابن تفاوت كه در عمارت خرانه اندازهها بيش از حد يزرك است و در خانههاى 
معمولى ستون هايى از آن دست كه در عمارت خزانه به كار رفته يريا نمى شده است. 
در بارس خانهها مانند همين خانه هايى كه امروز در شرق به آنهأ برمى خوريم: 
يكى دو اتاقه يوده است . خانه هاى ايرانى هميشه و تا به أمروز يك أيوان دير داشته , 
كه به ساكن خانه امكان مى داد تا در امان ان تايش خورشيد و يا ريزش باران» در 
هواى آزاد به سر برد و آسوده بكّذراند (تصوير ١٠١/8‏ ). 

خانه هاى اندكى اشرافى ترحياطى داشت با اتاق هاى مجرد ومتعدد كه بيرامون 
آن ساخته شده يود. ديوارها همه ان خشت خام بود كه با كل مخلوط با كاه قالب زده 
مى شد . ملات بين خشت ها هم أميخته اى از كل و كاه يود. يا همين ملات ديوارها از 
درون ى بيرون اندود مىشد و معمولاً روى اين اندود را با قشر نازكى از آهكى 
مى بوشاندند. اندود سيز تيرهدى عمارت خزانه. در مقايسه, كارى مسرقانه است. 
ديوارهاء جز ضلعى كه با كوجه همبر بود وى معمولاً متنوع ساخته مى شد.ء به كلى 
صاف و عارى ازهركونه بيرايه ديده مى شود. نماسازى هاى طاق و طاقجه دارء فقط 
از عهدهدى ثروتمتدان بيرم ىآمد. در بابل يى ديوار كذكره دار به دست آمده أست. 
خانه هاى مسكونى بنجرداى به كوجه نداشت. براى ياشنهوى درها معمولاً حقرداى 
مى كندند و كف آن را با آجر فرش مى كردند. درهاى ورودى خانه ها طورى ساحته 
كلد كه مكاتافدوي ناكل كانه از بوث غيدساكن يون كائة حريم خاتواده 
محسوب مىشد و براى افزايش مقاومت حياط در برابر باد و يباران صحن آن را 
سنك فرش مى كردند (تصوير ١٠١5‏ ). 

انا كف أقاق اتنسان مسن ل وا بالكل ى إن ال خائة فاى ادن يا ادا ةقورا 
با آجر مى يوشاندند. دراين باره كه آيا كنسازي ساان و اناق بيه عيورت يراق 
سرخ رنكء از آن دست كه براى تخستين بار در بتاهاى شاهانه ى تخت جمشيد ديده 
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تصودر ١١/8‏ . كانه ى ساددى ايرانى با أيوان هميشخى 


تصويدر ٠١95‏ . تقشهى حأنهاى أنز زمأن ابرانى هأ در 
يابل. مثل هميشه حياط در درون قرار دارد و از در 


١5‏ أن زبان داريوش 


نمى دأنيم . زيرا تأ اين زمان به نموته هابى ان آن برنخورده ايم . 

در بابل» خانه هاى شهرى حمام داشت. كف حمام تا نيمهدى ديوار قيراندود 
بود ى فاضلابى شيب دار از لوله هاى سفالين, بسآب حمام و فضولات توالت را به 
آسانى يه خارج منتقل مى كرد. در جنوب غربى صفهى تخت حجمشيد, در ساختمانى 
كاخ مانند از حمامى آواربردارى شده است'١.‏ كف حمام و سكوهابى كه در سه جانب 
أن ساخته اند تماماً آجرفرش است. حمام كف شويى دارد كه يا صفحهداى كرد و 
سوراخ دار بوشانده مى شود. ا تناسب فضاء دقت در ساخت و كيفيت مصالح., به 
خوبى معلوم مى شود كه ايرانيان روى ساخت حمام هاى شان حساس بودهاند. 

هرجند سقفى قرود نيامده باقى نمانده. ولى از قرائن معلوم مى شود كه سقف 
يايد با ديرك هايى از جوب و ساقه هاى بلند كندم و جو و بالاخره يوششى از كل 
استوان كد ياشى. اعقبالا مر عادفان كم ين ياوها فى كوانيدواتد بيقنت ناد 
كاريرد يبك اتاق شياته و خنك تايستاتى رأ داشته است. به يام عمارت خزانه هم 
بلكانى راه مى برد. هنوز معلوم نيست كه اين بلكان ورودى طيقهدى فوقائى بوده يا 
راه بام. در مورد بابل كزارش شردوت دردست أست (كتاب ,١‏ بند )١1/٠١‏ كه أن وجود 
خانةفاى سه يا جهان طيقة خبر مى دهد. تاودانها و فاضلاي فا طووئ ساخته 
مى شد كه يه استحكام خانه هاى كلين صدمهاى وارد نياورد. فاضلاب عمارت خزانه 
با آجر ساخته شده و بستر آن قيراندود است. در آيادانا ثيز به جنين فاضلايى دست 
يافته ايم. نأودان يشت بام ها سفالين يود و در مناطق كمآبء آب باران بشت بامها را 
در آب انبارها ذخيره مى كردند و بالاخره اندرونىء اتاقى بزرك تر انز معمول داشت 
كه كاوتشيةى اثاق ودرا خاته سبوب موقب #اريرد مكر اتاو ها عن 
متفاوت تيود. 

حمام استثنائاً و اغلب در كوشهاى انز خانه قرار داشت (تصوير .)٠١9‏ اجاق, 
دى سكوى كوجك كنار هم بود كه در ميان آن آتش مى افروختند و ديك بر دى شانه ى 
آن قرار مى كرفت. تنور بخت نان در بابل ميان حياط بود يا يدنهاى استوانهاى و 
هواكشى كه يراى آتش امكان شعله كشيدن را فراهم مىآورد. در مشرق زمين قرنها 
است كه نان را با همين شيوه مىبزند : تنور را يا كلش وى شاخهى درخت 
مى افرورندء بدنهى أن كه تافته شدء آتش را كم مى كنتد و خمير نان را بر بدنه ى 
تنور مى كويند تأ به ميزان لازم برشته شود (تصوير .)١٠١١‏ 
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تصودبن 1١١‏ . احاقى ساده و محصور در يايل 


؟. أسباب منزل 


لوح هاى كلى تخت جمشيدء غذاى اصلى مردم را جو تعيين مى كند. كاركرى 
كه به عنوان دستمزد جو دريافت مى كردء مى بايست أن را براى خوردن آماده كند؛ 
مى توانست آن را در هاون بكويد و از آن آشى فراهم سازد. اين آش با شير ككوسفتد 
و دز غنى تر و دا ميوه كامل مى شد . أبن همان أشى است كه آشيزهاى دربار به عتوان 
غذاى عمومئ كاركنان دربار مى يختند (417 ,414 58). هاون هايى كه از جوب يودء به 
زمان ما نرسيده است. هاون هاى يبزر5 سنكى كه در زمين تأبت مى شدء در 
خانه هاى آشورى به دست آمده است. تموتهدى سادهداى هم از هاونى سنكى و يك 
نمونهى بيرنزى در خزانهى تخت حمشيد يبدا شده است١‏ ؛ مورد استقادهدى هاون 
برنزى مى تواند براى كوبيدن ادويه ياشد (تصوير .)١١١‏ 

ممكن بود جو را آرد كنند و با آن در تنور حياط نان بيزند. جو در ميان دو 
سنك آرد مى شد. سنك زيرين: كه حفرهاى داشت. مستطيل شكل و يه همان كُونه 
بود كه امروز نيز [به صورت مدور] در مشرق زمين باب است. «كاسهى مالش» ‏ 
كمى تجملى تر يود (تصوير .)١١”‏ نمونهاى از جنين كاسهاى در عمارت خزانه يه 
دست افده اث : ادن كاسة اذ سنك ماذالت تبره درست شدة و :مراع اتعتادى حوفت 


سة ياأبه دأرد و درون أش به خاطر استفادهى زناد صاف شده ا 


6 ,80 .32] ,اا رغاألأصضطاءذ 1.١‏ 


تصوير ١١7‏ . كاسهدى مالشس 
تصوير ١١7١‏ . كوزدى كلى آذوقه 
تصوير ١١*‏ . خمره و يارج آب 
تصوير ١١4‏ . كوزدى آب (قمقمه) 


قصل ينجم هة ١‏ 


غلات را در كندوهاى بزركى كه نيمى از بيكر آن در زمين فرورقته بودء ذخيره 
مى كردند (تصوير .)١١7‏ قسمت بايين اين كندو نازك و نازك تر مى شد تا يتوان 
آخرين باقى ماندهى محتواى كندو را نيرون آورد. آب در كوزه و خمره هاى بزرك 
نكه دارى مى شد (تصوير .)١١5‏ ذرههاى آب از كوزه تراوش مى كردء بيرون أن 
بدوسةه كيين يونا ى أن درون از راشع كح راشف بشع اصلي اليه رويكاته 
بود. براى أيرانى ها هميشه آب رودخانه مظهر باكى بوده است و در مناطقى آن را 
برستش مى كردداند (نك : فصل 4. بخش .)١‏ جه در سفر و جه در هتكام كار در 
مزرعه هر كس كوزهاى داشت, كه شبيه قمقمه بود. اين كوزهها از يك سو مسطح 
يود تا آويختن أن ازخرء اسب ويا بهلوى انسان به آسانى ميسر باشد (تصوير ١١6‏ ). 
شكل ظروف سفالين در سراسر دوردى هخامنشى و در تمام سرزمين يارسء حواه 
تخت جمشيد و خواه شوش و همجنين بين النهرين و سوريه يكى أست . 

در كنجينه ى هخامنشىء, كه از ياساركاد يه دست آمده و متعلق به سده هاى 6 
تا ؟ بي. م. است. قاشقى از نقره با ساختى در نهايت ظرافت به دست آمده كه دستهى 
حميدهدى أن به سر يك مرقآبى ختم مى شود و جزييات به ظرافت تمام در آن نشان 
داده شده است (تصوير .)١١2‏ سر مرغابى با قوسى خيال اتنكيز به طرف دستهى 
قاشق يركشته است. ديكٌء. ملاقهها و ظروف صافى را اغلب ان مس يا برنز 
5-0 

به يقين نوع سفالى اين ظروف نيز ساخته مى شده., كه يه تندرت تموته هايى أن 
آن باقى مانده است. از كدوى دى نيم شده به عنوان جمجه استقاده مى كردهاند. 
مستوره هايى انز مس و حتى نقره نشان مى دهد كه در زمان هخامنشيان ظروف 
خانكى از نظر شكل و سأاخت يرداخت تا جه حد زيما و استادأانه بوده است. دستهى 
ظروف اغلب يه سر يك حيوان منتهى مى شود. در ملاقه ها و صافى هأ بيش تر به سر 
مرغابى برمى خوريم (تصوير ,.)١1١17‏ اما كاهى سر تزيين شددى كُوسالهاى را نيز 
ديده أيم . دستهدى بلند يك تابه ى «كندر دود» نيز يه سر يك مرغابى خدم مى شود. در 
كنار اين كتدردود عودسوزهاى بركار هفخامنشى را مى بينيم كه أن أن ها نمونه هاى 
برنزى جندى به زمان ما رسيده است . 

در شخم' و در تل برسيب" در كورهايى كه به خاطر محتويات شان متعلق به 
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لوس ذا 


ديد فق ١16‏ بركانةمى كندق نون ار مردر 


عصر ايرانيان است» ظرف هاى كندرسوز مشابهى به شكل جام هاى كود يه دست 
آمده أست (تصوير .)١1/8‏ هنوز بقاياى قير كه بر دوام شعلهى آتش مىافزودء در 
فلخل امن كاوها وددة هن شود.. عتما بعوة: سا فاع نشابيى. نير ان يشال شاكده 
طي نباك قطعه سفال هابى كه إن شوش يه دست آمده١‏ مى تواند متعلق به يى حدين 
عود سوزهايى باشد. متأسفانه در أين جا فقط بايه هاى اين كونه عودسوزها و 
ظرف هابر حأئى مانده أست . 

عودسوزهابى كه در آيادانا مقايل نكارهى شاه قرار كرفته (تصوير 77 531) 
بيه ترين نمونهدى اين عودسوزها است. اين عودسوز بر يايه اى بلند قرار داردء كه يه 
سمت بالا نازى مى شود و بدنهاش با شيارهايى افقى تزيين شده أست (تصوير 
68) .ابن شيوهدى شيارأندازى شاخص كارهاى فلزى هخامنشى أاست. قسمت 
بالاى يانه جا برك هاى مطلق فزيين كندهى يسن ازآن دوباره باز هاي افقى.واية اند 
كه ادامه بيدا مى كند. ظرف اصلى عودسوز روى انتهاى اين شيارها قرار مى كرفت 
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تصوير ١١5‏ قسمت بالاى عودسوزهاد ؛' 
بخشى از تصو 
كه عود با مادهدى ديكرى در آن و بر روى كل آتش يه آرامى مى سوخت . سريوش اين 
عودسوز يلكانى شكل أست و عطر حاصلء از شكاف هاى بييكان مانند بدنه ى أن به 
بيرون مى تراويد. بر تارك سريوشء. يك شكوفهى نيلوفريسيار ظريف, نشائده شده 
زآن زنجيرى به حلقهاى در يرك هاى تزيينى قسمت بالاى يأيه ى عودسوز وصل 


يها 


عودسوزهأبى كه در مقايل شاه قواى :داوق فعها أ فلرض 3 دياء شاند أن 


صر 


تنقره بوده و تمونه هاى د يكرى ز آن در سارد هم به دست أمده أست. سارد؛ يايتخت 


داريوش برادرش ارته فرنه' را به ساترابى ليدى كمارده بود. به اين ترتيب و به 
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مصودر +؟١‏ - خدمتكاران د عودسوز و سطل ذغال,. قسمتى أنْ ذكاره بى حصيو كن 51135 - عودسوز ثفرهأىئ 
دركافى از كاخ حشيارشاأا در تخت 2 جمشيدك 
سأرد يه ل ست آأمدخ أ ست . هنر يرآمده أن دربا هنا منشى در همهى مناطق اميراتورى 


يزرك5 أرج و اعتيار واحدى داشت و در همه جاء از مصر كرفته تا آسياى صغير, 


له ة 


مجحل يبدايش عودسوز تقرهاى زيبايى كه بأ هنرمندى ودزداى سا هده شدة قى 
امروز در موزدى بينالنهرين نيويورك نكه دارى مى شودء. روشن نيست 3 
)٠‏ بايهى اين عودسوز جندان د 


خدمتكارى در نكارهدى كاخ داريوش و به 55 ازاين كاخ». در كاخ خشيارشاى تخت 


4ه 


نيست و بيش تر شييه عودسوزهاى است كه 


جمشيد يه دست دارد. براى اين كه يوى عطر عودسوز هركز فروكش تكند. فاأصله به 
دسته دارى آماده دارد (تصوير ١؟١).‏ اين سطل هم داراى شيارهاى افقى خاص هنر 


تعسوين ١١7‏ بابجراغ وودزئ: كه عن دسحة اع هوم 


١7 و‎ 


هخامنشى أست . خد متكارئ ديكّر در تكارهى تالاو فان بكذين سبطلى را دن ديت داود 
(تصوير 51). 
قر حند ذو عقا رص فاص تخت حمشية حرا فى حانتك تووم :ولي لأنددى حتما ذل 


7 
سر 
ا 


جراع برنزى نيز يافت شد. ظاهرا أن را بر سر بايهاى جوبى يا فلزى قرار 
مى دادهاند. جراغ شكل يك كلدان است, با فتيله دانى به طور غيرعادى بلند. معاينه ى 
فلز اين كلدان, محل ساخت آن را ايران و يا آسياى صغير تعيين مى كند. جراغ هايى 


0 از زبان داريوش 


كاملاً شسيه آن اما سقالين, در بابل و شوش نيز بيدا شده است. اما ساخت 
جراغ هابى كه ياستان شناسان دن حفارى هاى ياسار كاد يه دست آوردهاندء بسيار 
نفج ق فكو أن أبن جراعغها شبيه جراغ هاى بأدشدهى يايل١‏ وو شوش " أستء, أمأ 
انواع ديكر فقط قطعاتى جند در دست داريم . 


.٠‏ ظرف هاى غذاخورى 


الف. كوزه هاى سفالى : ظرف هاى معمولى غذاخورى يعنى كاسه, بشقاب, 
كوزه و بياله همه از سفال لعاب دار بوده است. ظاهراً استفاده از سفال لعاب دار يكى 
ازدست آوردهاى عصر هخامنشيان بود. درحفارى هاى شوش, درمقايسه با لايه هاى 
قديم ترء مقطع تازهاى شناخته شد. از مقايسه ى سفال هخامنشى كه ار أور به دست 
آمده با سفال بابلى نى به أين نتيجه مى رسيم كه از مجموع سقالهاى بابلى تقريباً يك 
ينجم و از نوع سقال هاى ايراتى تقرس نيمى لعأ ب دار است. رنكٌ يوششى غالب 
انان قا سنة ان يوق كه آز سو لقات عن بناشةه اح اند لق هاى سقيد 44 سداشية 
و با نقطه هاى زرد دا قهوهاى دارد به ندرت به دست آمده است. 

ظرف هاى مشهور به «بوست تخم مرغى» از ويزُكّى خاصى يرخوردار است. 
ضخامت اين سفالينه هاى بدون لعاب هركز بيش از © /» ميلى مثر نيست و از سطح 
صيقلى شكفت انكيزى برخوردار است. اين سفالها قرنها در بين النهرين و تنها در 
دوردى ايراتيان توليد مى شده أست . 

اظلوق«فاع سفالى خاصن ارسي طرفي اسبت كه تيمةى: دوم تسمحت يالاى أن 
كُشادتر مى شود (تصوير .)١775‏ بعدها در سير تكاملى اين ظرف هأ آنها را همواره 
كم عمق تر مى دابيم . 


ب . ظرف هاى زرين و سيمين : از جنس ظرف هايى كه تمايتدكان ملل از 
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بى و تخل اسدتقاده من شوك 7 9 /ا» ١‏ كنة 
جيحون, كه امروز در موزدى بريتانيا نكه دارى 


ص هنر هخاأمتشى أست (د د 0355 + 


أيأادأثأ 7 با همراه دارئد به نمونه هاى زيبايى برمى خوريم. بيأله ها دن 3 
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ك5 كه به ف بالا روبه تيزى مى رود بيس د طرف توحجه يوده أست. أين نفس در 
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تصوير ١٠١٠١‏ . ظرفى سيمين با خطوط افقى » موزهدى لندن 


از درون يياله به بيرون ساخته مى شد. يا تنكاهى به اين بياله ها مى توان هنر دريار 


به سه « ه لابه 


قادر به داشتن بياله ى برنزىء نقرهداى و طلايى نيودند, تقليد مى شد. 


جيه 


در مقايسة يا يياله هأبى كه داراى تقوش تزييتى ستء ببأله هأ كه دأ تكاره 


35 5 دج 


ة ور اضيط هد 


+ 
م 


١ 2 5 3 5-3‏ - 5 . 
كهن تر يبألهاأى أشتية در مجموعغةى سشخصى ن. ل 5 در قسمت مركزى يباله 
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فصل ينجم 00 


بياله» به ويزه كار روى قوج ها حكايت از ايرانى بودن أثر دارد (تصوير رنكى .)25١‏ 
متأسفانه ييالهى ديكرى از برنز كه در موزدى لوور نكه دارى مى شود به شدت 
آسيب ديده است. در ييرامون نافهى ميانى به تناوب غنجه هاى شكفته و ناشكفته ى 
نيلوفر نقش يسته است. در صحنهى شكار لبهدى يياله. يك شكارجى در تعقيب شتر 
مرغى است. حيوان در حين فرار سرش را بركرداتده. شكارجى را نكاه مى كند. 
صياد ديكرى نيز سوار بر شترى يك كوهانه و مسلح به تير و كمان در حال تعقيب 
شترمرغ ديكرى است. دو اسب سوار هم ازدو طرف يه شكارى كة در ميان دأرند: 
مى تاؤئد. يبالة ها خيلى كران يها غلاوه ين تقش .ى تكايء يوستهائى ان طلا داون١‏ 
(تصوير١؟١١)‏ . نمونه هاى كهن تر اين فن أز زيويه به دست آمده است. تمايل عمومى 
بر أبن أست كه آثار كشف شدهة در زنوية رأ دن يبود با مادها يدائندء اما با أين كه 
مهارت هنترى مادها زيانزد است و داريوش هم استادان طلاكار مادى را يه دريار 
خود فراخوانده أست (ذك : فصل *. بخش ؟)», هنوز سندى نداريم كه أين آثار رأ با 
قاطعيت هنر مادى بدانيم. يياله هاى سيمين و زريوش برخود نقش هاى مشخص هثر 
هخامنشى را دارد كه يا نكارهدئى تعداد زيادى از آنها در خود تخت حمشيد أشنا 
هستيم : كارد شاهى با لباس بلند و جين دار يارسى و يا شاه يهلوان هايى در حال 
نيرد با جانوران افسانهاى. أين يياله ها لايد كه در كاركاه هاى دريارى خزانه ها توليد 
مىشده و شاه آنها را به زيردستانى كه شاستهى تقدير دودذدء هديه مى كردهة 
است. شايبد يه همين دليل أست كه مجلس هائ منقوش بر اين يياله هاء آكاهاته أر دم و 
دستكاه و جبروت شاه حكايت مى كند (تصوير > .)١١‏ 


ي. ظروف نوسايه: درنكاره هاى تخت حمشيد اغلب خدمتكارانى رأ مى بينيم 
كه با مشك هايى يرء از يلكان كاخ شاهى بالا مى روند. نوشايه در زندكى أيرانيان 
نقش مهمى داشت. از لوح هاى ديوانى تخت جمشيد دستكيرمان مى شود كه نوشايه 
جزء جيردى روزانهى بيش تر مردم بوده أست. كاه يه كاركران ساده به صورت 
ياداش و يا يه مناسيت حشنها اندكى شراب تعلق مى كرفت. درهرحال ميزان 
مصرف شراب در أيران بيش أن أسلام در مقايسهدى با يونان بيش أن هد است. 
هرودت مى دويسك : 

انها اايراتى هاا لخنتى اسن شراناك ى عسي اجات شار فر سود 


1 بك عالدى مور م ونوللة: نوسمرك 18.20 .]لط ,25 ,1984 ,اأعتطصناك ,ماغعاان8 .5نالا .ماع لطا 
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تصوين 71 يداه ىر زرين يا بيشت ى جشيار ها شاو ) يهافارسي باستان بعيلا من و على 


به دست مده أز همدان 


ديكران استفراغ و يا أدرار ند. رعايت أين رويه عادى يود. آنها يه هنكام 
«شنكولى» درياره ى مهم درين مسائل به مشورت مى يردازند . نصميمى كه 


يس از مشاوره كرفته مى شودء روز بعد از سوى صاحب خانهأى كه مجلس 
انجام بذيرفته, به شركت كنندكان هشيار اعلاء 


* د. حالا أكر نت ى تصميم كُيرى د حالت هشيبارى نيز تيكو يودء آ” 
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يمر 


أن ن صرف تظر مى شود . آن ها 
وره يرداخته اند. بك بار نيز در 


مستى برمى خوريم (تصوير .)١1١١‏ در 
نى ها أشاره دأرد كه شرأب رأ 


2 


انعرانوق: (كتاتي 185 عد ©) : ذا انها [ايرانى ها] مهم ترين تصميمات خود را به ه: 


لب # ”5 


000 


يد 


رقيق نتكرده مى أشأمند . آريستوفانس'١‏ شاعر يوتائى در تمايشنامهءى «آرحانى هأ» 
بيت هاى ”؟!ا ‏ 9/5) از زيان نمايتندكان يوناتى كه از دريار ايران يازكشتهاند ان 
عذاب هايى كه اينان در طول مأموريت خود كشيدهاند بازمى كويد. يكى ان أب 


«از ما با مهمان نوازى بذيرايى شد و ما ناكزير بوديم, جه بخواهيم و ج 

نخواهيم: در بياله هاى شيشه اى و جام هاى زرين شراب خالص [رقيق نشده 
براى نوشيدن ابزار كوناكونى لازم بود. نخست ساقىها شراب را از 
مشك هايبى كه انز جنس يوست بز يا كوسفند درست شده يود به اخمرهداى يزرك 
مى ريختند. بعد با ملاقهاى دسته بلند شراب را ار خمره برداشته, به سيويى كه روى 
آن بك الك صافى قرار داشت سرازير مى كردند, تا شراب كاملاً شفاف شود. سب 

ساقى ها بيالهها را ان سبو ير مى كردند (تصاوير ١2‏ و //ا١).‏ مشخص أست كه 


65 لظم 8150 .1 


ا أ زبان دأريوش 


بأ لياس مخصوص سواران أيرانى 


١ 


شاهفان شراب دار محصوص اد تك كرنفية در «كورش نامه ى حواين” به حون 
2 ن مى دهد كه جه كونه شراب دار آستياكس . شاه مادء انجام وظيفه مى كند : 
را طورى نكّه مى دارند كه يراى توشنده قايل دسترس بأشد». 


بكى ديكر از طرق شراب خوردنء كه ظاهرا خاص ابيرانى هاى بيش از اسلام 


. به 


4 


حيوانات ساخته مى شد.ء از ابداعات كهن ايرانى ها است" . ريتون ها رفته رفته زيباتر 
و حجيم تر و اغلب يه شكل شاخى است كه رو يه يألا كشادتر مى شود. در زمان 
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بر ؟ ١١‏ . رنتودى به صورت هيولائى شترييكر 5 ١5‏ .رمتو 


هد به 


كه در زمأن به سامانى شاخ نيز داشته أست 


7 يرهاى ١١١‏ و63١١‏ و0 .)١١١‏ نيم تنه ى يز يا قوج ك5وهى و شير يراى 5 0 


ار 


و : 


بايين ريتون طرف توجه بيش ترى أست . 

دوست مى دأشته اند. مادها أن رأ نه فقط از نقرهء بل كه با سفال نيز مى ساختند' . 
جام سيمينى از زمان هخامنشيان. كه از زيبايى خاصى برخوردار أست؛ در 

مجموعه ى خصوصى شيمل در نيويورك نكه دارى مى شود (تصويررنكى 5١‏ ). 

وى نيم تنه ى يك قوج نقرداى از انتهاى أين جام بيرون زده است . 


بدرون زرده و روى دتنده هشاى حبوأن بأل هاج كوجى و جسييده و صافى حى شده 


أست. نيمهى دوم بدن قوج روبه بالا خزيده و روى ديوارهدى جام با عمقى تاجيز به 


ب15لاكا )امم ,مصهمأأم .لك 58 ,57 .ططكم ,( 1950 ) غلا ابلااج ع0 رزووغ2]! عا ,60020 ءلم . 1 
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تضور ين 15572 ع ونوع ددر مفمانع دن حال 
ريخدن شراب أن ريدون به ييألهاى كه در 


0 دأرد 


شيار افقى و عمودى هميشكى ايرانى است. لبهدى كمى يه بيرون خميددى جام با 
بافتى از نيلوفر و نخل تزيين شده و روى سينه ى حيوان سوراخى است كه شراب از 
أن بيرون مى جهيده است . جام مجموعهى شيمل داراى يك افزوددى استتثنايى ديكر 
أست و أن صافى خاصى أست كه روى جام قرار مى كرفته و يك بار ديكر شراب را 
در خود جام صاف مى كرده است . ريتون ديكرى كه از طلا و سنك لاجورد ساخته 
شده و در مجموعهى بنياد آي5ى' در برن نكهدارى مى شودء جامى أاست فوق العاده 
كران بها و از هر نظر ممتاز (تصويررتكى ؟؟5). 

جام سفالى ديكرى از نظر شكل همانند ريتون ياد شده أز آن مجموعه ى شيمل 
أست . جانور بايهى أين جام شيرى است افسانه أى و شاخ دار كه اليته شاخ هاى اش 
لكيه لبد اتسور 117ل آي قير اند رااءة زان شي اي اانه ابن جوقي ان 
يوان شرقى آبادانا در تخت جمشيد مى اندازد . جام سيمين ديكرى با يايه ى نيم تنه ى 
كاو نر نيز مانند سرستون هاى دو أايوان ديكر و تالار آيادانا است (تصوير .)١56‏ در 


وعحاحاثم . 1 


فصل ينجم *1؟ 


نقش شير و كاو نر در هنر هخامنشى بيش از هر جانور ديكرى استفاده شده است 
االفيير +*1]. 

هر ريتون بيالهاى داشت كه شراب را در آن مى ريختند. آن هايى كه خيلى 
عجول و يا خيلى «تشنه» بودند. مستقيماً از ريتون مى آشاميدند. اين حالت در 
زمأن هاى بعدى, در هت رسأاسانى ؛ اغلن يه تصوير كشيده شده است . لابد كه استفاده 
از جامى اين جذنين, نياز به اندكى تمرين نيز داشته است. مسلماً نشانه كيرى با 
جريانى كه بيرون مى جهيده است,. مخصوصاً وقتى كه بايد شراب با قوسى درخور 
و با فاصلهاى مناسب براى كف كردن جريان مى يافت؛, كار آسانى نيوده است. به 
خصوص اكر بدانيم كه ياكى كردن لكهدى شراب قرمز از لباس جه زحمتى مى برد ! از 
سوى ديكر, همين كه جام از ريتون بر مى شدء مى بايستى جنان با مهارت از يياله 
جدا كرد كه شراب نه از دهاتهى جام بريزد و نه أن لبهدى ريتون بر زمين بياشد. 
بنايراين ساقيان اين جام ها يسيار متعدد نيودهاند. درهرحالء. خلاف اين كه اغلب 
فته مى شود؛ سوراخ قسمت يايين ريتون را با انكشت نمى كرفته اند. زيرا در اين 
صورت لازم مى شد كه أن رأ يا دو دست ثتكه دارند. در حالى كه در تمامى تصاوير, 
ريتون را با يك دست و از جايى كه به طرف يايه خم مى شود نكه داشته اند. 

جون شراب با قوسى بزرك به بياله مى ريخت در نتيجهى آميخته شدن با 
اكسيزن هوا مزهاش تازه مى شد و شراب نو بيش تر كف مى كرد. ظاهراً اين شيوه به 
دذاق روئائيها تر خوس اند ات #عوة بلاقاسله بين | كديا ابزاتنان أشنا 
شدن با اين ظرف بيه تقليد و ساخت تعداد زيادى ريتون برداخته اند. تصاوير جام ها 
و نكارهدها ما را با طرز استفاددى از آن آشنا مى كند و اين كه نوشيدن با ريتون به 
صورت محبوب ترين خصيصهى يهلوانان در مهمانىها درآمده يود (تصوير 7١؟١).‏ 
ريتون هاى سفالى يونان سوراخ قسمت يايين را نداشت. ريتون در تمام مناطق 
اميراتورى بزرك ايران و بيرون أز ايران: از يونان تا مصرء ساخته مى شد. طبق 
نوشته هاى هيروكليف در آرامكاه يتوسيريس' در مصرء كه در سددى ”7 ب. م. 
ساخته شده. تصويرى از كاركاه ساخت ظروف زرين و سيمين در دست دأريم 
(تصوير .)١28‏ داريوش استادان طلاكار مصرى را نيز مانئند استادان مادى يراى 
ساحت كاخ شوش دعوت كرده بود (نكى: فصل ”*. بخش © ). 


دن كاركاد يه تصوير كشيده به ذر بستب از همين ريتون هابى مى سازند كه 
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3 - تصوير ١١7‏ .ريتونى سفالى از ياساركاد 


دغ ميق خة ادا اجو ماع22 عر 


در بالا بمررسى شد. درقسمت بالاى مجلس نقاشىء رديفى از كاركران نزد سريرست 
حال كذاردن بك ريتون و يك ييالهى آماده بر روى ميز است. سيس طلاكاران ديكر 
مى رسندء با يياله و كاسه و كوزهداى بزرى تر براى شرابء همراه دو ملاقه و دوباره 
بى ريتون و يبك عودسوز. در كاركاه هاى شاهى خزانه هاى يارس نيز بايستى وضع 

ريتوندى ديكر را مى شناسيم كه مسلما براى نوشيدن مورد اإستفاده قرار 
نمى كرفته است. اين ريتون در مجموع شبيه غرايهء اما فاقد كف ابستا است. ته ان 
كرد است و دو مخرج در آن تعبيه شده است. اكر اين دو مخرج را يا جيزى 
نمى كرفته أند, حتما نمام محتواى ظرف بيرون مى ريخته أست . بيش تر مى توأن به 
فأصله هاى يسيار زيادء. به دست آمدهة أاست . أن ابن ظرف نمونه هأاى ات مياص متلا 
در كنجينه ى طلايى شهر يتكيوريشته” در جنوب بلغارستان در دست داريم' . در اين 
محل ظرف هاى متعدد ديكرى هم بيدا شده است. ساخت أين ريتون ها يونانى و فقط 
و 


ف فر نلو 
شكل شان ايرانى است. در روى بدنهى ريتونى سيمين به شكل غرابه كه در برق ” به 


دسث أمدة: لى نو سند ده نقش شده أند كه ريدوسى شاخ مأنئد و ييالهاى ذزر دسشنبتب دأرئد . 


م . 
51 بع 1 5 3 1 2 00 , 5 + 5 3 9:7 . 2 9 5 5 1 || 1 
ا" مكر نوشابهدى نذرى نمى تواند از سوراخ هاى نه ريتونى كه بو يعر سسا ة, سروف وياة؟! (ونرامتار) 


عطلأواعه ماله وتقنقوانا8 أل عععغ عاأعم وونءانان ع عاظ ١20.‏ | .3 23301 .2 
501010 .4 1[ علطم (989 1وصوائاا ,وألعلا لواعملا خة) 8] ترج مره 1303 3113 


تصويرة ١١‏ . سينى ستكى بادستكيره هأيى به شكل سرمرغابى, عمارت خزانه 
يكى أز اين ريتونها به يك انسان شيرتن و ديكرى به يك يرنده افسانهاى ختم 
مى شود . از اين نوع ريتون با جنس سفال و ساختى يسيار سادة در ياساركاد و 
اشدود' نيز يافت شده است. دستكيره هاى اين نوع اخير به سرحيوان ختم مى شود. 


ث. ظروف سنكى : ظروف زرين و سيمينى كه يه زمان ما رسيده تماما از 


١! 4‏ .لظ (. ممصم عوارمل .5) زأعة! أ ,رمع ه56 معويللا بعدوبا8 . 1 
آر19 .اص همصب 12 ,24 .89 ,1971 ,9-10 غمبو خف مضا و3اج2 .2 


1 أن زبان دأريوش 


كنجينه جويان در خود تخت جمشيد جيزى بر جاى نكذاردهاند. اما به ميزان زياد 
ظروف سنكى برارزشى در عمارت خزانه ى تخت جمشيد يافت شده., كه يسيارى از 
نا ندا الست السو 1118 كقريي قط ماس الم بر اتا اندي لمن 
نيست. بلء أز آن جا كه حمل اين ظرف هاى سنتكّى, ولى اغلب طلا وى ثتقره و 
جواهرنشان» بسيار دشوار يوده به غارت جواهر بسنده كردهاند و براى سرعت در 
اين كار ظرف هابى با ساحت يسيار هنرمندانه و ظريف رأ شكافتهاند. در مجموع 
خرده يارهدوى 757 ظرف أز جمله 5١1‏ بشقاب بى بأيه؛ ٠١١‏ يشقاب بايه دار ى 2١‏ عدد 
انيت ملست لنديد لبيك سوير 1115 مواف كل قوق ابر ان ع مر 
ساخته شده استء أما در ميان شان به سنك هاى مرمرين و كرانيت و ديكر انواع نيز 
يرمى خوريم . هر جا ظرفى داراى نيشته أست, با نام خشيارشا ديز همراه است. نام 
داريوش تنها در جند ظرف ى أن هم به خط هيروكليقف مصرى آمده است . 

ازبقاياى جام ها وبياله هاى قديمى مصرء كه از خزانه ى تخت جمشيد به دست 
آمدهء جنين معلوم مى شود كه شاهان ايراتى به ظرف هاى مصرى علاقهاى خاص 
داشته آن ها را يه طور جدى جمع مى كردهاند. در ميان آن ها سفال فيروزداى رنكّى 
لحرت اله لتك ون الع عن ون 1 عون اع 15 ان م ان تادلب قار كاقل 
همهدى ظروف سذكى يه دست آمده در عمارت خزانه ى تخت جمشيد ساخت مصر 
بوده يا نه. روشن نيست. در عمارت حزانه يه هاون» دسته هاون و بياله هاى ساحته 
شده از ماسه سذى سبز رنكى رخجى:» ظرف هاى مصرى و بقاياى تنديس هاى يونانى 
(تصوير ,)١٠١85‏ سينى برنزى آويزدار عيلامى و اشياى بسيار ديكرى برمى خوريم: 
كه مى تواند نشانه ى علاقه ى شاهان هخامنشى بيه ايجاد موزه يا مجموعه أى از دست 
ساخت هاى هنرى زمان خود باشد. در زمان بابلى ها هم موزهى رسمى كاخ سلطنتى 
وجود داشت. نيوكد نصر دوم [يخت النصر] 2٠05(‏ - 825 بي.م.) در بابل جنين 
موزهداى ساحته بود كه يازديد آن نيز براى عموم آزاد يوده أست. 

هر جند سطح سينى برنزى أاويزدار عيلامى؛ كه ذكرش رفتء به شدت آسيب 
ديدهء ولى بأ اين همه يه أن ميزان كه معلوم كند اين سينى متعلق يه موقوفهةى معبد 
كتهات' , يعنى محلى در منطقهدى عيلام يوددء قايل خواندن است. در اين سينى شاه 
زادهاى عيلامى به وسيلهى فردى روحانى به نام أرورو” براى خداياناش قربانى 
معينى را تضمين مى كند. اين سينى متعلق به سددى هفتم ي. م. است و براى يك 
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17 از زبان داريوش 


شاه ايرانى فقط مى توانسته ارزش قرار كُرفتن در مجموعهى آثار هنرى وى را 
داشته باشد. كار دقيق. سطح كاملاً صيقلى و طراحى عالى از ظروف سنكى 
شاهكارهاى بى يديلى يديد آورده است . برحى از آن ها كه يا سر حيواتنات تزيين شده: 
بيش أن يقيه.جشم كير است. مثلاً در يك كاسه: غازها و قوها با كردن درا أن 
حاشيهى كر داكرد كاسه بيه بيرون مى تكرند' . تعداد اين يرندكان در اصل ١8‏ عدد 
يناف السك ...مه بعتو ان متها :برك ست مسبتطدل ومنو ازة زان دن تفن طرفم وق قن 
كروزيشان را به ييرون رق بيجاتدداد ى يا عتقان كردن كود ر] مي قاز اش 
(تصوير )١1759‏ .در همان محلى كه دو قو با يكديكر از سينى سر درآوردهاندء نقش 
نحلى أن دى رأبه هم بيوسته است. در نكارهداى در موزهى شوش خدمتكارى با نظير 
اين سينى در حال بالا رفتن از بلكان است". اين نكاره ظاهراً از آن يلكانى شبيه 
يلكان هأى كاخ هاى شاهى تخت جمشيد بوده است . 

شير هم در ميان انواع حيوانات تزيينى طرف توجه خاص يود. با تقش شير 
فقط در ريتونها رى به رى نيستيم (تصوير١١١),‏ ظرف هاى سنكى فراوانى نيز 
داراى نقوشى أز أين حيوان است. كاهى بايه ى ظرفى به صورت بنجهى شير ساخته 


2 كك 7 


. در قسمت بابينى مرهم دأنى, ساخته شده از سنك مرمر شفاف يه رنيٌ 
سرخ و قهوهاى, نقش دو شير ايستاده, ياقى مانده است". تشت بزركّى كه بر يشت 
هشت شير قرار دارد در وضعيتى قايل قيول يه دست آمده است5. همجنين ظرفى 
دأريم با 7 كردن قو وى يك تشت سنذكى بى نظير با سه بايه از قوج كوهى”. از خزانه ى 
تخت حجمشيد بايه اى به دست آمده كه به صورت سه شير برنزى است". رد باريك و 
درازى بر يشت شيرها حكايت از نصب جِيزى بر روى آن مى كند كه نمى توان معلوم 


كرد جه جدز يوده أست . 


ج . ظروف شيشه اى : ارزش ظروف شيشهاى بيش ان ظروف زرين و 
سيمس بو دل. أاريستوفانئس (أرخانى ها: ددنت 0) فى «لوكس» بودن شيتت نمأيندكى 
شاه أيران: كه در جام هاى زرين و كريستال شراب شيرين و صاف مى توشند, تا كيد 
19/76 ,60 ركع أممعةغ 8 أع كأخومع ص رنصضمق ا ,محصطة اط6 .8 .2 |53 .35 1! ,!! ,0 أصطعد .1 
5 1 بذذ .ءام ,اا بخ0أصطد .4 4 .3 ,كذ .ام ,طا ,غخ0أقطاطعد .3 .6 ,210 ,17 

559نم .15 - 619.13 .0 .3 بمقخصطذ اط .8 كاعه لاللاع لا رباممعط52 .و5 .5 


]ا ,ونا 3 5 زرط رأومع6 .6 كأ .آم ,633 .ملأ " ممعامع نم ل ممح 000 7“ 
4 .33 .١أم‏ , !ا بغ ةاتصطعد .7 115 -/7 ثانا 2 .210 .0 .3 
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نصوير ١١١‏ . دو ظرف شيشهاى از كور يك دختريجه در بابل 


محل بيدا شدن ظروف شيشهاى آشكار مى كند كه توليد آن در غرب ايران و 
بين النهرين صورت مى كرفته است' . اين ظروف شيشهاى به وسيلهدى قالب هاى به 
اصطلاح يى بار مصرف توليد مى شد. يعنى اصل قالب بس از ريختن شيشه از بين 
مى رفت. يس ازريكتن , كار نقش اندازى و تراش روى آنها آغاز مى شد" . با اين فن 
ممكن بود أنواع ظروف شيشهاىء بياله هاى نوشابه و حتى شيشه براى مايعات و 
مرهم دان را توليد كرد (تصويررنئى 5 ازعمارت خزانه حرده شكستهى تعدادى 
از اين ظروف شيشه اى كران بها به دست آمده است (تصوير .5)١7١‏ در اين ظروف 
هم همان شيارهاى افقى و عمودى معمول هنر هخامنشى ديده مى شود. در اين 
قطعات به نقش نخل و نيلوفر در لبه هاى ظروف برمى خوريم. در قطعهاى از يكى 
بياله ى شيشه أى همان نقش متداول قطره اشكى بياله هاى كران يهاى نقرداى به 
جشم مى خورد. كلدان و غرابه هايى كه دسته هايشان به شكل جانوران ساخته شده., 
نيز وجود داشته است. اين كالاهاى لوكس به دوردستها فرستاده مى شده است. 
اين ظرف هأ نه تنها در بين النهرين و فلسطين بيدا شددء بل با آن ها در كيرنايكاة, د 

آسياى صغير و در شمال يونان نيز آشناييم. اما آشكار است كه تعداد آنها فراوان 


نيست:؛ زيرا كه در آن زمان شيشه ان طلا و نقره نيز كران تر دوده است. 
ل 


به كزارش بلوتارك (اسكندر,. 717) اسكندر يراى انتقال ميل و ديكر اشياء 


01 262109106 ,83:39 .0 .2 39.2022 ,17,1975 ,كع 50 .55ج أ6 6ه أونانال ,مععل1اج5 .نا . 1 
رطاعغ00105 .184 .5 .3 1 ,1985 ,أ.أمل/ا .كنلا .خألر8 عط ]1 مزووجا6 علخوزحَم وموم للا 
.لآ 138 ,1979 ,61355 01 اع كنال 9أل0) عطخ نا 6|355 مقممه5 لإأبدع لصح طوحره8 - ععرم 

2 .5 6 .66 .لم ,اا بغ لأصطعك .4 2 - 248 .إلا 
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تصوير ١5١‏ . قطعه اى از يايه ى يى صندلى 
با مغزى جوبى و روكش برترى 
قيمتى تخت حمشيد از ٠٠٠٠١‏ استر و 0٠٠٠‏ شتر استفاده كرد١.‏ ديكر نويسندكان 
يونانى نيز مبل هاى كران بهاى ايراتى ها را ستودهاند. يانوان دريار شاهىي, كه در 
لشكركشى داريوشء آخرين شاه هخامنشىء در مقايله با اسكندر همرأه أو يودند يأ 
خود «ميل و جواهر فراوانى» حمل مى كردهاند (ديودوروسء كتاب ١١‏ يتد .)١6‏ 
حتى خانهى أفراد عادى «مجهز بيه ميل هاى زيادى» يود (همان: همان جاء يند .)7٠١‏ 
استرايون مى تويسد : «در اردوى آنهاء بياله هاى نتوشايه و هر جيز ديكر جتان 
برزرق و برق و تزيينى است.ء كه أز زر و سيم برق مى زند» (كتاب ١16‏ ء يند .)١‏ 
به يقين مبلهاى نفيس هخامنشى روكشى از فلزات كران بها داشته است. 
جوبء با برنز» نقره ى يا طلا روكش مى شد. بقايايى از روكش برنزى مبلى از اين 
دست در كورى از زمان هخامنشيان در المينا' به دست آمده أست (تصوير .)١57‏ 
بايه ى برنزى تختى شاهىء كه امروز در موزدى بريتانيا در لندن نكه دارى مى شود, 
در مصر يبدا شده أست أ . أبن يأيه شييه نكارهاى انز تخت حمشيد أست كه در همان 
موزه قرار دارد. نكارههاى تخت حمشيد يه ترين برداشت از نماى تخت شاهى رأ 
ممكن مى كند. در مركز بلكان آياداناء داريوش بر تختى بشت بلند تكيه زدهء با را 
روى جهاربايهاى كذارده است (تصوير 560؟). به نظر مى رسد كه بايه هاى تخت كه يه 


١‏ . جتين اعدادى اززمروى اغراق هاى ممصطلح تاريخ نويسانكهن است. أكر ٠٠٠٠١ ١‏ استر و١٠٠0‏ شتررا به دنبالهم ببتديدء دست 
كم كاروانى به طول ٠‏ هكيلومترخواهد شد. (ويراستار) .2 .1 ,/ا1 .134 ,1950 ,اللا ,1630 .3 3ماا_اللم .2 
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١١‏ - يايهى تخت و زيريايى شاه» بحا 


2 ١ .- 
لمهي‎ 


م 


0 ى شدر منتهى مى شود, يه شيوهدى خاص انيان, خراطى ة است . ينجه هاى 


شير بر روى بايهاى آراسته يا برك هاى معلق قرار دارد. اين بخش دكوراتيو 
دربايه هاى عودسوزها هم نظرما را به خود حلب مى كند. بايه هاى زيريايى مقايل 
اخ علنتل وار اتقن اسك سات انين اا وان بقياني شن لكان عد 
كاو استفاده كردهاند؛ كه غيرعادى است (تصوير .)١87‏ ظاهراً در اين نظم, يعذ 
بنجه ى شير در بايه ى تخت شاه و سم كاو در بايهى زير بايى مقابل شأهء فراتر از 
دل بستكى به نقش و نكار تزيينى؛ معنايى عميق و استعارى نيز نهفته است . 

آدمى بى اختيار دو جناح مبارز شير و كاو راء كه يه فراوانى در تخت جمشيد: 


حتى در سرستونهاى آياداناء يعنى مهم ترين بناى حكومتى ديده مى شودء به ياد 


ما 5 


ورد ير*؟١).‏ اين برداشت و برداخت در زيربايى ديكرى نيز ديده مى شود 
كه فراش يباشى شّأهة 5 رديف بالابى تكاره هاى آيادانا. يشت سر شاه ير كول كرفته 


بايه هاى جهاربايه هايى كه كاهى در تصاوير مهرها به جشم مى خورد نيز به 


از تنديس هاى عاج:, كه روزكارى 
يايه ى ميز يا صندلى بوده است 


همين ترتيب و شكل ساخته شده است. ظاهراً حود اين جهاريايهها از حصير است 
(تصاوير وء ,١‏ اا و 5ا١).‏ شايد هم جيزى كه شييه حصير ديده مى شود بافت 
«بالشتك» جب و راست نهادهاأى باشد كه براى راحتى بيش تن بر جهاريايه ها 
نهادهاند. زيرا به نظر مى رسد كه اين نقش هاى حصيرى كمى از صندلى بيرون زده 
باشد. ظاهراً ميزها هم شبيه اين جهاريايه ها ساخته مى شد. درعاج هايى كه در زيويه 
بيدا شده' مى توان به تصوير جنين ميزهايى دست يافت. بايهدى ميز را مى توان بأ 
يابهعى تخت داريوشء با ينجهدى شير و زير بنجه كه تاج كلى از برك هاى أويخته 
استء مقايسه كرد. در يكى از اين نمونهها (77 .19؟) قاب ميز با ككل ميخ ذيلوفر تزيين 
شده است. در نمونهاى ديكر يك يايهى اضافى در وسط مى بينيم. در بايين اين بايه 
هم تاج كل قطورى ديده مى شود. 

در ابقل أخمين تذهدب شدهاى كه در عمارت خزانهى تحت حمشيد يبدا شدهء 
تصويريك ميزء با يايه هايى متشكل ازييكرسه زن» نقرشده است. بيكرعاجى متأسفانه 
به شدت آسيب ديدهاى كه در شوش بيدا شده نيز بايد از اين سرى ياشد. ين تنديس 
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شرق اززيان داربوش 


زن بسيار آرأستهاى را نشان مى دهد كه لياس جين دار هخامنشى ير تن دارد 
(تصوير ١١6‏ ). به أين ترتيب در ساخت ميزها «مد» روز مدنظر سازئده يوده اأست. 
از كزارشى كه كزنفن دريارهدى كورش صغير مى دهد١»2‏ جنين يرمىآيد كه 
بايستى تخت شاهى از طلا و نقره بوده ياشد. علاوه بر اين: تخت يا عاج و سنك هاى 
قيمتى نيز تزيين مى شد. يقايايى از اين عاج ها كه شبيه يارههاى افقى تخت شاهى 
در نكاره هاى تخت حمشيد است,ء. در شوش يدا شده است؟" . در نكاره هاى تخت 
شاهى در دركاههاى تالار صد ستون رد رنك به جشم مى خورد. در أين جا قسمت 
زيرين بايه هاى تخت شاه كه به شكل ناج يرك درست شدهدء يه طور منظمء يعنى سه 
درك ابن ويك درك اقرع و5 انيةى افع ايض كلاهرا ابن اتسيف باسف التجدون 1 
كارت" روكش شدة بودة اسث: اذ أن جا هه لاجورد قوق العانة كران يون كاد اذ 
لفك ال سين اسانانه ع كلد ان عات اديه 3 ا ان ا الى ل 
كنار عمارت خزاأنه براكنده استء قطعات زيادى از سنك لاجوردء كاهى يا سوراخ 
مخصوص يستء كل ميخ طلاء نخلكى و كل نيلوفرء نوار ى حاشيهى طلا و سر 
فيكيناى كوي يردا شوو اسف حال توعد ايف #ه ككدات للك از تيه عش قر 
انست: كتحيثة ا زرك شافل: يمشن أ كيد قطعة رنك: لأحوزود: كار نكله كاك , 
أنيكس5, ساردٌنيكس”* و نوارها و حاشيه هاى طلا در كوشهى يكى از اتاقهاء زير 
يك تخته سنك ينهان شده يود. اليته. بااين كه قسمت هابى أز اين قطعات تقرساً 
مطابق أصل جيده شد ولى با اين همه هيج نقشى بازسازى نشد. با اين قطعات نه 
تنها ميل ها را منقوش مى كردند, بل كاهى هم با نكارهاى آنها را م ىآراستند. مثلاً 
صورت خيلى كوجكى از شيرء كه از فيروزه ساخته شده است. فراوان سر «بس”7», 
خداى مصرى دوركنندهدى «جشم زخم» أزسنك فيروزه يا شيشهى آب شده وهمجنين 
قطعاتى از خرسء كه از سنك لاجورد ساخته شدهء يافتهايم. بقايايى از شيرهاى 
ميتياتورى از خرده عاج. كه لابه لاى آن طلاكارى مى شدء موجود است. در اشناء 
طلايى» فيروزه و يا سنك هاى ديكرى نشاندهاند. يك بال: از شيشهدى سرخ مات با 
سطحى سبزرتك كه ظاهرا متعلق به نقش سمبل أهورمزدا بوده كه در نكاردى ايوان 
سه دروازه يافته ايم. نشان مى دهد كه نقش سميل اهورمزدا تا جه اندازه الوان بوده 
است (تصويررنكى 57). برهاى بال به رنك سرخ و سبز شفاف تجسم يافته و در 
.3 ,ك5 ,را ,رااعك .1 
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فصل ينجم تغرف 


انتهاى هر بر جشمى به رنك آبى وى قرمز نشانده شده است. حاشيهها را با رن 
طلايى به صورت جشم كيرى برجسته كردهاند. جنين ترصيعات الوان, ساخته شده 
از سنك هاى قيمتى و طلا همه جا و از جمله در ميل ها و صندوق ها يافت مى شود . 

بايه هاى تخت خوابها نيز مانند بايه هاى 55 شأه بوده است. در نكارهاى 
بر عاج كه در دمترياس يونان به دست آمدهء مردى كه لباسى ايرانى بر تن دارد بر 
روى يك جنين تختى دراز كشيده است١.‏ بايه هاى كوجكى تخت به شكل كرههاى 
مطيق خراطى شده أست. 

هرودت مى نويسد (كتاب 5., يند )/٠١‏ كه : يونانىها بس از جنك بلاته در 
اردوى ايرانىها تخت هايى يافتهاند كه با طلا و نقره منقوش بوده است. بايه هاى 
جهاريايه هايى هم كه سربازان يونانى به غنيمت به آكروبوليس برده بودند أن نقره 
يوده است" . بايه هاى جهاريايه ى كوجكى كه در آرامكاه كورش يزرك در باساركاد 
به دست آمدةء أن طلا است" . آتنائيوس مى تويسد” : 

«ابرانى ها نخستين قومى هستند كه نجاران تخت ساز در استخدام داشته اند تأ 

زيبايى و راحتى اردوهاى ايشان تأمين باشد». 

اردشير به تيماكوراس جادرى فوق العاده زيبا و بزركى و تختى با بايه هاى 
نقره هديه كردء. وسايل مورد نياز تخت را تيز با غلامى همراه فرستادء تا طرز 
استفاده از آن را به يونانيان بياموزد0. آتنائيوس دربارهدى شكل و نماى أين جادر 
كزارش مى دهد” : 

ودف نقدها وتزفان يذ رلك ارخواتى اندلقة يريف كه يا اسلاترينة ف 

لطيف ترين بشم درست شده يود. در هر قسمت تخت يك متكا بود و روى 

همهدى اين ها لحاف هايى كشيده بودند كه به ظريف ترين نوع ممكن كُل دوزى 

شده بود. فرش هاى نرم ايرانى فضاى ميانى جادر رأ مى بوشاند كه نقش و 

نكارهايى در حد اعلاى زييايى و ظرافت هنرى داشت». 

از اين فرشها فقط يك قطعه به دوران ما رسيده است. اين قرش از كُورى 
سكايى در بازيريك در كوه هاى آلتاى جنوب روسيه؛ درست در مرز جينء به دست 
آأمده است. (تصويررنكى © اين كورهاى سكاهاى ثروتمند در يخ هاى جاوداتى 
مدفون بود و طبيعتاً به طرز شكفت انكيزى محتويات كورها سالم ماند. فرشى كه 
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بضف از زبان داريوش 


تصوير ١١17‏ . نمدزين الوان كه أن كورى در يازيريكٌ تصوير ١١7‏ .كره فرش 


فك نفعت أاعق هاسنت 


تقرساً سالم به دست ما رسيده ١/8‏ در " متر است. بافت فرش درست از همان 
تكنيكى برخوردار است كه امروز مورد استفاده قرار مى كيرد (تصوير .)١١78‏ هر 
دسى متر مربع به تقريب 57٠٠‏ كره دارد و دست هاى يركار هتنرمندء تا اتمام كار 
فرشء. در مجموع ١/5060 ٠٠٠‏ كره زدهداند١.‏ فضاى ميانى فرش ازمريع هاى كنار 
هم تشكيل شده كه هر كدام نقش كلى را در ميان دارد (تصويررنكى 50). حاشيهى 
اين فضا در اشغال جانوران بال دار افسانه أى است كه هر كدام به نوبهى خود در يك 
مربع قرار كرفته اند. سيبس حاشيهى يهن ترى است با رديقى از كُورزن هاى در حال 
جرا. مجدداً حاشيهى باريك ترى است با رديفى از كل هاى فضاى ميانى. بركارترين 
قسمت قالى حاشيهى يهن بعدى است با صف سواران كه يك در ميان سوارة و 
يباده اند . بياده كان افسار اسب رأ در دست دارند. اسب ها تمد زينى ير يشت دارند 
رار رقي تكن ي1 وافواق رامت تدك لذ فس لون كدر نادير بسيان ابرانين 
از أبن نمد زين هأ به دست آمده كه بيه كمى أن مى توآن دريافت نقش نمد زين هاى 
قالى بازيريك جه قدر واقعى است (تصوير .")١17‏ جنس آنها جنان كه از نام شان 
بيداست, از تمد أست كه تقوش بير آنها «ابليكه» شده. أين نمد زينها را همرأه 
اسبها در يازيريك دفن كرده بودهاند. حاشيهى بيرونى قالى يازيريك را دوباره 
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“غك ا 


رديفى أز جانوران افسانه أى تشكيل مى دهد كه هر كدام در مريع كوجكى قرار دارئد. 
آريستوفانس'١‏ اشارهدى جالبى به مكان ويردى اين جانوران افسانهاى درهنر ايران: 
در «قورباغه ها» دارد. او از زبان اريييدس" شاعر مى كُويد : 

«در تمايشنامه هاى من هيج خروس - اسبى » به خدا هيج بز - كوزنى مانند 

آن جه كه در ديوارآويزهاى مادى [ ايرانى ] مى بينيد, نخواهيد يافت» 

د قت دن تكارهى تحت جمشيد أشكار مى سأزد يارجهى تحت ك4 ا روى أ 
نير مانند فرش يازيريك تزيين شده بوده است. 5. تيليا" نقوش زيرانداز يدنه ى 

3 .6 .3 5 انا .2 ب( 927-938 ) جعوقطم50لثْ .1 
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رانف أز زيان دأريوش 


در بخش ميانى همان جهاركوش هاى كل دار فرش بازيريك به جشم مى خورد. امأ در 
اين جا اين جهاركوشها در حصار كل ميخ هاى ذيلوفرى قرار دارد. در حاشيهى 
بيرونى شبرهاى در حال حركت:, كه همواره در ارتباط با شأه به جشم مى خوردء 
تفش شده أند. دن أصل أبن نفش هأ ذن نكاره ها دأ رنكٌ هاى درحشاتى نقاشى شدهة 
بودند و خراش هاى روى نكاره تنها راهنماى نقاش بوده است. بدين ترتيب در أين جا 
نيز شاه روى فرش كوجكى تشيسفة است:. لاهر ا قرش هايى از اين دست در 
سر أن دم و دستكاه أيرانى سكاها درآورده 0" 

از محتويات كورهاى اغلب اين أميران برمىآيد كه اين فرشها كالاى يسيار 
ارجمندى بوده است. در اين كورها مثلاً بارجهاى ابريشمى با نقش رنكين برندكان 
يافت شدهء كه دست مايهدى هنرمندان جينى أست. سينه بند يك نمد رين نيز يكى أز 
اشياى ايرانى اين كورهاست . در اين سينه بند نيز به همان شيرهاى در حال حركت 
برمى خوريم كه روى زيرأنداز شاه نقش شده اند' . حتى نقش مثلث هاى مكرر حاشيه 
در شر دق مورد فك اسن در ديوارآاويزى دمدى نقفشس سرشسر ايليكه شدةهء: كه 
لز سيت مانتد كاشى هأى لعاب دار كاح شاهى در شوس أست (تصوير ١9).در‏ أبن جأ 
هم در شر دو مورد دوباره با مثلث هاى تزيينى حاشيهى كناره روبه رو هستيم' . 


6 . لباس 


لباس بلند و برجين: كه همواره در نكاره هاى تخت جمشيد به جشم مى خورد 
و شاه نيز آن را ير تن داردء. لباس مشخص هخامنشى است . كُزنفن مى تويسد” : 

كرده بود تا آن را بر تن كنند. ظاهراً وى معتقد بود كه اين لباس نقص بدن 

اشخاص را مى يوشاند و آدمى را زيبا و بلند يالا نشأآن مى دهد». 

بدين ترتيب راز لباس هأى جين دار بسيار بلندى كشوده مى شود كه انتهاى آن 
روى زمين كشيده مى شد . (تصاوير 81١7١١‏ ول 65و 4). 
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كنف أز زيان دأريوش 


كه عرلا ادر كاروفاى اراداتايى قن داركذا (اتصوين 181و89/, جرعي تقال لاسن 
عيلامى ها در اصل يه مراتب كم كارتر و هنوز به كشادى زمان داريوش تبوده أست. 
نكارهها مى كويند كه آخرين مرحلهى تكامل اين لياس ها به زمان داريوش مى رسد. 
در نكارهدى بيستونء داريوش و يارسى هاى همراهء كُتئومات مغ و همجنين آسينا 
[آثرينا]اى عيلامى لباسى بير تن دارند كه در هر طرف جهار جين دارد و دامن آن در 
يس و بيش به صورت نيم قوسى كامل است كه كوشه هاىاش يه سمت يالا بركشته 
است (تصوير © و وى تصويررنكى 5). يهلوها داراى جين هاى بسيار ياريك و 
متعدد أست . ١‏ 

اين جين ها در جلو و عقب دامن به لختى آويخته است و آستين هاى بدون جين 
تشكيل دو قوس بلند و آزاد را مى دهد. لياس تنديسى سيمينء يه ارتفاع ١١/7‏ 
سانتى متر از كنجينهى يه اصطلاح جيحونء كه امروز در موزدى بريتانيا تكهدارى 
مى شودء مرحلهى بيشين اين نوع لياس را نمايش مى دهد (تصوير .)١1١5‏ در اين 
تنديس ظاهراً يارجهاى را به دور بدن بيجيده و دو سر آن راء در قسمت جلو و روى 
كمر به هم وصل كردهاند. در يدنهى دركاه كاخ © در باساركاد كورش در حالى كه 
خدمتكارى او را همراهى مى كند در حال بيرون آمدن از دركاه است . از اين نكاره تنها 
نيم تنه ى بايين برجاى مانده است (تصوير .)١16١‏ در دى طرف اين لياس نوارى 
بليسه دار به طرف يايين آويخته و دامن لياس به صورت دى قوس در جلى و بيشت 
طورى قرار كرفته كه در دو بهلو كوتاهتر است . در اين نكاره بدن از يهلو نشان داده 
شده و بايد كه قوس هاى دامن در عقب و جلو در آن سوى بدن نيز رو به يالا داشته 
باشد. داريوش در نكاردى آرامكاهاش در نقش رستم درست همين لباس را بر تن 
دارد. در اين جا آستين ها هم. كه حالا داراى ينج جين شده أستء, بيه خحوبى ديده 
مى شود (تصوير .)١19‏ به اين ترتيب شكل لباس كورش درباساركاد نقطهى اتكايى 
براين يبرداشت است كه اين نكاره را بعدها در زمان داريوش ساخته اند. در نكاره هاى 
تخت جمشيد لباس مورد بحث به حد تكامل خود رسيده.ء در مقايسهى با بيستون, به 
وحوح ويداست 4ه يرال أي رادي 11 وار واي ويا تر اساقاته ادن انس 

دردو طرف قسمت جلوى لباس تا حوالى بالآى ران دوقطعهدى جين دار اضافه 
نيو تيراي ياه جدااكز اذانس سركت قرافو أنده ياد وى لبان ثنياني فير 


ب#صفع]| , 050ل!ا60 .5 + 27 ,1988 ,21 ,الاك ,ععلإاعماج) .2 ]] 70 , آ]آلللم , 2ل .1 
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خرف اززبان داريوش 


تصودر ١61١‏ . يرش لياس جين دار هخامنشى 
حب : قسمت جلو: رأاست : قفسمت يشت ش 


نكارهدها از روبه رو نشان داده شدهء حالت اين جينها به خوبى بيدا است (تصوير 
6 و .)٠١5‏ در وسط أين دو قطعهى جين دار قسمت جلوء بارجهدى ديكرى با 
جين هاى افقى نسبتاً نك تيز مثلثى شكل آويخته است. دو سر هر كدام از اين جين ها 
يا قوسى يزركٌ به طرف يشت لياس ادامه دارد. آستين ها هم به مراتب كشادتر شده: 
حالا در قسمت يشت داراى بنج جين است كه با نظمى دقيق از يشت به طرف جحلو و 
تا سرآستين هاى بسيار كشاد لباسء راه مى كشد (تصوير +5 و 58). اين برش را 
ديكر بايد برش لباس مشخص دربار هخامنشى دانست . 
بحث هاى زيادى دربارهدى طراحىء برش و دوخت اين لباسها شده است. 
برخى مى كويند بارجهى سادهاى است به طول دو قد انسان و به عرض دو دست 
بازء با سوراخى براى سر. يرخى هم آن را لباس دوتكهى بسيار بركارى مى دانند كه 
حاصل هنر خياطان و استادكاران ممتاز بوده است١‏ . 
يك بارديكر نكاهى دقيق به اين لباس بيندازيم : درتكاره هاى آجرهاى لعاب دار 
شوش عدداى از افراد كارد شاهى اين لياس را بر تن دارند. در اين جا رنكٌ آميزى 
نكاردها براى بازيابى شكل واقعى اين لباس كمك مؤثرى است (تصوير رتكى7). 
.1 137 , 19513 ,8 , واأهخمع م0 جععطؤوزاطز8 , مومع م . 1 


قصل ينجم عرض 


هرلياس ازسه قطعه يارجهى متفاوت درست شده., كه يه كمى حاشيه ها از يكديكر 
مشحص مى شود. حاشيه ها در همهى لبه ها و كنارهها به جشم مى خورد. بالاترين 
قطعهى لباس بارجهاى است كه روى شانهها قرار مى كيرد. اين يارجه از اين مج 
دست تا آن مج را در بر مى كيرد سوراخى يراى عيور سر در ميان دارد و در قسمت 
جلو نا روى سينه و در يشت روى شانه ها را يوشش مى دهد. بعد يارجهى يك رنكى 
است به طرف بايين بدن؛ در جلو تا كمر و در يشت تا زير نشيمنكاه. مخصوصاً به 
كمك حاشيهدى بارجه به خوبى مى توان دريافت كه بارجه در طرف جلو كمى بالازده 
شده و از همين روى جين هاى عميقى يديد آمده است. قطعهى سوم يارجهاى است 
نقش دار كه به صورت لنك بسته مى شود و در بشت و جلوء قدى يكسان دارد. در 
يهلو كه اين قطعه به هم وصل مى شود, به كمكى حاشيهى يارجه به خوبى مشخص 
مى شود كه لبهدى بايين كمى كوتاه تر است. اين حالت را با اندكى بالا كشيدن لبه ى 
بارجه به وجود مى آوردهاند. ار جين هاى يشت دامن لياس بيدا است كه اين جين ها 
كمى به طرف جلو و بالا كشيده شده است . بنا براين بارجه هاى قسمت بايين لباس يأ 
جين هايى رى به جلو و سربالا به هم مى دوختهاند (تصوير .1)١5١‏ براى قرار 
كرفتن دقيق اين جين هاء همان طور كه در نكاره هاى تخت جمشيد ديده مى شودء بأيد 
كه در حاشيهى بالا به لباس دوخته شوند. در حالى كه بارجه در يشت دامن با 
قوس هاى افقى بزركى دور بدن قرار مى كيرد يارجهى قسمت جلوى دامن ار عرض 
روى هم جمع مى شود ى با جين هاى مخروطى شكل به بايين مى أويزد. نوع 
جين هأى أبن لباس در مجسمهاى كه ان داريوش در شوش بيه دست آمدهء به خويى 
بيدا است (تصوير .)٠١2‏ 

ينابراين: با لباسى سر و كار داريم كه از سه نوع يارجهدى مختلف تشكيل 
شده أست. البته در لياس تكهيانان شوش بارجه هاى قسمت بالا و بايين همنقش 
است. عرض اين لباس به اندازهدى دو دست باز و افقى است, أما يشت لباس يه سبب 
بارجهى افزودهدى روى نشيمنكاه كمى بلندتر ديده مى شود. به خاطر اين برش 
أستين ها هم در قسمت يشت به مراتب كُشادتر است. كُشادى بيش ان حد آستين ها با 
اتوى منظم جين هايى كه از يشت با قوس هاى يزركى در زير آستين قرار مى كيرد 
مهار مى شود. يه أين ترتيب هر دو بخش أستين از نظر طول با هم برابر است. براى 


١.ي.بى‏ كاعع8 ,0) نيز اين نظم رأ تشخيص داده است (11 116 , 1972 , 9 ,قث ]|) اما صورت بأزسازى أو را 
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9 از زبان داأربوش 


به كمكى خرأشيد كْى هاى روى تكاردى حرم سرا 


حفظ زييايى حالت جينها از جين زيرين وزنهدى كوجكى آويخته مى شده است. 
مخضوصهنا وتتي كه اسقين وروص نتدانة اكداككه تنوه كوين. تطعه ين ورخديرة امستدة ىد 


وضوح ديده مى شود. آستين را هميشه زمانى بالا مى زدند كه يوشنددى لياس نياز 
نه ازادف سركت اسه :داشت .مذلا ذو عدي كارو هاي كه يهلو اتن زا ون كان ترد 
دأ بى حانور أفسانهأى تشسان مى دل شد , أستين هأ 0 ركد كك م اي 5 تكارد هأ 


سراستين ها يا ظرافت ودقت در نظم جين ها روى شانه ها انداخته نكة ا (تصوير 


فصل ينجم ضف 


١‏ در زير كمر لبه ى قسمت جلو آستين كاملاً آزاد است و لبهوى قسمت عقب آستين 
زبر دامن بلند يهلوان كه يه خاطر سهولت در حركت بالا زده شده.ء يتهان است . در 
أسدين شاه بير تخت نشسته نيز لبهى قسمت جلوى آستين و جين هاى قوسى قسمت 
عقب به حوبى بيدا أست (تصوير .)١6‏ 

دور كمر شالى بزركٌ بييجيده شده كه جين هاى لباس در جلو و عقب با مهارت 
تمام در زير آن قرار مى كيرد. ان اين شال براى درست ايستادن جين ها نيز استفادة 
مى شود. بأ يك كمريند معمولى مهار كردن اين همه يارجه ممكن تيود و علاوه بر أين 
افكاة عست نافكن ب لظ در عالت كينها قا اين أنداكه ميسن تم شد 

لياس شاه نيز همان لياس أفراد كارد در آجرهاى لعاب دار كاخ شوش أست . 
در تكاره هاى كاخ داريوش و همجنين با وضوح بيش ترى در كاخ خشيارشا خراش 
هايى روى لياس ها به جشم مى خورد كه راهتماى نقاشان براى رنكٌ آميزى آنهاأ 
بوده است. يه اين ترتيب مى توان تصور دقيقى از لباس شاه يه دست أورد. لياس 
شاه هم أن سه قطعه يارجهى مختلف تشكيل مى شد (تصوير .)١685”‏ فقط در أين جا 
يارجهى يك رنكء به رنك قرمز ارغوانى.ء در يايين لباس قرار داشت . معلوم است كه 
يارجهدى روى شانه ان نقش دايره هايى كه ميان آن را يرك و كل ير كرده , آكنده 
است. نقش بارجهى قسمت ميانى كمى متفاوت است : كل ذيلوفر يسيار زيبايى در 
ميان دايره كه برك هاى تزيينى در ييرامون آن قرار دارد. لبهدى هر سه يارجة و 
همجنين لبهدئى دور كردن حاشيهاى دارد كه در لباس شاه عبارت است ان رديف 
شيرهاى در حركت و به رنك قرمز بر زمينهاى به رنك أبى. أين ها همان شيرهايى 
هستند كه از ييشانى سايه بان تكارهدى داريوش در بلكان آيادانا و نيز در حاشيهى 
لبه ى زيرانداز شاه ديده مى شوئد (تصوير 553 .)١1١/8‏ 

اين كه آيا نقش هاى لياس شاه به سبى زرباف و كل ياف يوده و يا به شيوهدى 
لباس هاى أيريشمى جينى سوزن دوزى مى شده, معلوم نيست. همجذين تعيين جدنس 
بارجهدى اين لباس غير ممكن أست. فقط مى دانيم كه بايد خيلى كران بها يبوده ياشد. 
أين كه نويسندكان يونانى همواره و هميشه از لياس يارس ها يه منزلهى اشياء بسيار 
قيمتى ياد كردهاند بى علت نيوده است . لباس, يزرك ترين هديهدى شاهانه محسوب 
من انده ابست: كتزكقي ون كروش ثابه كتاي. از اسيل # رعق لآد 6 | عى توسيف! 

«كورش يود كه رسم هديه هاى كران بها رأ معمول كرد و شاهان بس أز أق تا 

به امروز به آن عمل مى كنند. آخر جه كسىء؛ جز شاه ايران»: مى توائست يا 


50-5 از زبان دأريوش 


كر فر در«أنايازيس» مى نويسد : كورش صغير به سيتنسيس ١‏ , فرماندار فيرس 
اسبى يا بركستوان وزين افزارطلا . سينه بند و بازويند طلا ى دشنهاى از طلا با لباس 
يأرسى بحشيد" . آئليان ' هديه هايى را كه شاه يه سفرا مى داد جنين يرمى شمرد : 

ديه هر كدام يك تالنت بابلى سكهى نقره ى دو بيالهى سيمين يه ارزش يى 

زنجير كردن: در مجموع بيه ارزش ٠٠٠١‏ «داريوشى» و يك لياس مادى 

[يأرسى | ددر لد ده 5-5-0-6 أمأ أبن لياس «درفركه”؟, نأم ف 1 

كدي اسكدن دبن, وقتى كه در يك مسايقه يه برندداى كه با نام «أسكندر» 
مبارزه كرده بود. ١5‏ ده مى يخشد ويه او اجازهدى برتن كردن لباس يارسى مى دهد: 
نقره و مبل هاى كران بها همواره سخن از لياس هاى قيمتى مى رود. «و لباس هاى 
ارغوانى زربفت زيادى به وسيله ى نيروى ييروز به غذيمت كرفته شد»". ترتوليان” يأ 
اظهارنظر حُود يه مسثلهة أنعاد تازه اى مى دهد , «اسكتدر أيرانى ها رأ شكست دأد و أز 
لافنا كيد جوري 

زن هايى كه در كاركاه فاى خياطى شاهى در خزانته ها كار مى كردند حقوق 
حود رأ برأسياس سوع ليأسسى كك مى د و حدند دردافت مى كردند . لياس هاى نما ا 
لباس هاى ظريف و لباس هاى يسيار ظريف. در ميان افرادى كه يالاترين حقوق را 
زن هأ اننع : طامنا كاز ان كروه دوحكت لياس ونا ق لياس هابى , كه حا حلمعت 
هنرى است : ماهانه "١‏ ليتر جو و ٠١‏ ليتر شراب. اين ميزان دو برابر حداقل جيرهى 

ابن امكان وحجود دارد كه دركاركاه فاى دردار شأه أبريشم نيز يه عمل آورده 
مى شده أست. توليد ابريشم از ديرباز در جين معمول بودء أما أز ييلهدى أبريشم 
5102 0 .4 0 .3 ال ل 5 .1 
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آجر لعاب دار ذرى شوش متشخص همراه خد متكاران شان 5 دنار عونل سسور 


جتان حفاظت مى شد كه به خارج از كشور راه نمى يافت. در كور شماره © يادشدهى 
يازيريك در كنار أشياء وأرداتى از ايران»: قطعه يارجهى أيريشمى جينى يا سوزن 
دوزى بسيار ظريف و بافته هاى ابريشمى ديكرى ييدا شده است. حتمأ شاهان ايران 
نوز كادي يه اتملكد:اين تتسكىن..قومها نودو انذن مكمديهيا كه دن عندو مان از اغاذة 
هزاردى اول ب. م. و شايد هم بيش ترء ابريشم وحشى به دست مى آمد١‏ وهمين طور 
در آشور؟ . أز كورى أز سددى © ب. م. در آتن يقايايى از يارجهى ايريشمى يه دست 
آمده است"5. يارجهى أبريشم فقط مى تواند از طريق ايرانى ها به آتن راه يافته باشد. 
بذاعراية هىتوان كان يرق 6ه أبرائي ها اريشم را مر ناته اند وان لجرا 
لياس هاى كران يهاى خود استفاده مى كر ده اند. 

مسلماً يشم نيز براى تهيه ى لباس كاربرد داشته است. شايد لياس هاى يشمى 
از جملهى لباس هاى ظريف بوده أست. بارجه هاى وارداتى از أيران كه در كورهاى 
بازيريك بيدا شده؛ بشمى أست. أين بارجهها با تكنيك كويلين و بسيار يرنقش و 
نكار يافته شده است. به نقش شير در يالا اشاره كرديم. علاوه بر اين يارجهأى به 


1 شدي توشامءاتوعن مزوانه 4 .0 .2 , با .2 
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ون أز زبان دأريوش 


دست آمدهء كه نقش أن دزهايى در مريع هاى كوحجك أست. اين دذها داراى كذكره 
است. لباسى درست از همين بارجه برتن سريازان نكهبان آجرهاى لعابدار شوش 
اينف (تصوير ١١157‏ . در بارجه اى ديكر دقش دو زن با خدمتكاران شان دنر كنار بك 
عود سوزء بافته شده است (تصوير .)١185‏ لياس هاى بسيار كران بهايى نيز أن ينيه 

«در أن جا ميوهدى درختان وحشى يشم است: كه از نظر زيبابى و كيفيت برتر 

أاست» (كتاب ؟, يند 2 .)١١‏ 

غربى ها بايد خيلى زود با بنبه آشنا شده ياشند. در سرزمين هاى يست و 
مرطوب و كرم أيران نيز بنبه به عمل مىآمد. ينبه ى جزيردى تيلوس" درخليج فارس 
أز شهرت وتزةداأى برخكورداآان يود : 

«در قسمت مرتفعى أن أين حجر درد لبويحداني مى رويند كه يشم مع اهدده أضن 

درختها ميوه هاى كدو مانند و به يزركى يى به دارند كه يس أن رسيدن 

مى تركند و كلولهاى از يشم بيرون مى دهند. از اين يشم لياس هاى قيمتى 

ساخته مى شود أ ». 
مقارن برداشت محصول استء أن ينيه كرقته اند. نام أين مأه «كريسيه؟ - كرياسهة , 

از كتان نيز بارجه بافته مى شد. هرودت (كتاب سوم, يند 1١؟)‏ كزارش مى دهد 
كه آمأسيس (حدود سددى #ابي.م)ء: فرعون مصرء يه لاسدونى ها حفتانى أن كان 
هديه كرده است كه هر نخاش ان 572٠‏ تار ظريقف درست شده و تك تك تارها قابل 
تشخيص بوده است . أين خفتان علاوه ير نكارهدوى جانوران؛ تزييناتى از طلا و ينيه 
يزركّى در بورسييه" مشغول يه كار يوده أست”. 

يذايخ تركيب يا بارج هالى #وناكوكن, ديه شيرو ماق مكظلك ثيزة ع ده 
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55 ل ١5‏ 1 كفش سه بندهدى يارسىء أن تكاره ى يهلوانى در تثالار صدس يون 


دنكث» دريأ قت كول واند (تصوير 
, شأه و ولى عهد بدون بند 
ين كفش از جرمى آن جتان نرم درست مى شده كه ياها 


6) أبن كقد أيأس ديده مى شود. فق 


ويه ام 


وها 


دك آسانى به درون أ مى حر دده 000 يقاياى ونكه :3ن تكاره هاى كاخ دادو شن .فق 
تحت جمشيد مى فهميم كه كفش هاى شاه و خدمتكارش سرخ رنك يوده است“" . 
تكاو ها كلش كاناد مشانيى تن ناض عدا فى هنا السيك ها من تنا ويك كه كن تددر 
و ل سو ا ووو ا ست ,ألا م رمع لاع مطادت .2) . 11113,11,367 
193585935 
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3 اثازبان دارووش 


است و به شكل جكمه أى شش بنده به تصوير كشيده شده أست (تصوير 2١‏ و 65). 

كلاه داريوش در نكارهدى ييستون ديهيم كنكره دارى از طلاست (تصويررنكى 
؟"ى تصوير 8 و#). اين نكاره در مجلس آرامكاه داريوش در نقش رستم تكرار شده: 
با اين تفاوت كه كمى عريض تر أست (تصوير .)١55‏ البته در أين جا جزييات تزيين ها 
از ميان رفته است. اين ديهيم در نكارهدى كاخ كمى بلندتر مى شود. آن طور كه أ 
سورخ هاى جفت وبست برمى آيد اين ديهيم در زمان خود روكشى از فلزى كران يها, 
احتمالاً از طلاء داشته است (تصوير 88 و 85). تاج شاه در مركز نكاردى يلكان 
آبادانا نيز بايستى به همين شكل بوده باشد١.‏ در أين جا جزييات قايل بازشناسى 
نيست. ظاهراً تزيينات فقط يه كمك رنك آميزى انجام كرفته بوده است. اين كه آيا در 
أين جا نيز قسمت بالاى تاج كذكره دار بوده است يا نه. جيزى نمى دانيم" . در زمان 
خشيارشا و اردشير اين تاج كاهى باز هم بلندتر مى شود و كاهى هم ليهةى قسمت 
بالاى آن دأراى ييش آمدكى أست '. تنديس كوجك نقرهداى كنجينه ى جيحون نيزداراى 
يك جنين كلاهى است (تصوير .)١59‏ در آين تنديس بر روى قسمت برآمدهدى جلوى 
كلاه نقش كنكره حك شده و علاوه براين ديهيمى يا سه نوار مطبقء ييرامون كلاه 
بسته شده أست . 

تاج هابى با نقش هاى كنكره دار اختصاص به شاه نداشته است. براى نمونه, 
خدمتكارى در نكارهدى كاخ داريوش جنين تاجى ير سر دارد” و اغلب زنها هم يا اين 
تاج يه تصوير كشيده شدداأند. در يارجهى ايرانى كه از يازيريك يه دست آمدة. 
زن ها وحتى خدمتكاران شان ازاين نوع كلاه بير سر دارند (تصوير .)١1827‏ در تصوير 
زن هايى كه روى مهرها نقش بسته نيز به كلاه كنكرهدار برمى خوريم (تصوير 
* اين كلاه به طور كلى برروى مهرهاء مثلاً برسر تعداد معتنايهى از كمان داران 
و يا يهلوانان» كه به تقليد از تخت جمشيد در حال نيرد يا يك جانور افسانه اى اند 
يسيار ديده مى شود. اغلب تصور مى شود كه اين تصاوير مريوط يه شاه است. 
مهرى كه ير:آن سه مرد با كلاه كنكره دار كنار هم أيستادهاند نشان مى دهد كه اين 
يرداشت نمى تواند درست ياشد”. يه زحمت مى توان قيول كرد كه أبن مهر مريوط به 
شاه باشد. انسان هاى شيرتن نيز يا كلاه يا تاج كذكره دار نشان دأده شده اند ”. 


كلاه ا اد عفان شريوعى افك تدايوياق عااترا | «كيتاريس» مى ناميد ند . ,عار8 6)!4151,68 ,11225135 15,50 
: مر ري دأى دريلكان شمالى «سه دروازه» برمى ايد: وحود جثين كنكره اى امكان دارد. 
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تصوير ١62‏ 5 فكدية تي در حال 


جيره شدن بر يك امازن, 5ه 
لياس سواران ايراتى يرتن دارد 
كلادهايى نظير ناج شاه و ولى عهد ير سر كارمتندان و أفراد هيكتت هاى 
ومادكة كى »لبن ححدهية عن شين فى يه ادها ونان لان افده 25 لمانيز بكو دان ينا متش ين تن 
داكنم دق عويصضى عونا زان تكويان بن كا مدان مشة نوسن شباة كاذفتنات كرون 'است 
(تصوير 22 . أبن كلاه ديز أن عدلاامى ها كرفده شدة 5ه در ستبارى أن ذكاره هاى 
آشورى مى توان آنها را فور از شكل كلاه شان يازشناخت. لياس «سيب ير»هاى 
ادك شأهى, كه نوت ندزد هأاى حود رأ در روى سيب كذا ند انه شبر همان عاضر 
جين دآر هخامنشى است ولى ير كرد سر فقط يك ذوار بسته اند (تصوير .)8١‏ همين 


توارهأ موجب شده كه أيثئان را عيلامى بدانئد١‏ 


. أما از آن عدلامى ها توارى ساده أست 
كه يكنت سين كوومى يخووك ادن تكاووع كان قدده خورف اناد كووص نمثت سن كس 
و كال وذهن امن تكييازان كقشن باسك فو ذا دار نك..كنا فر ليق امنان ياوس انل 

هرقدر هم كه لياس جين دار هخامنشى زيبا و شكيل يوددء برائ حركات ير 
جنب و جوشء, براى سفرء شكار و جنك و ابه طور كلى برأى هر توع كار يدنى آزاد: 
مثلاً دركاركاههاء لياس جندان مناسبى نيست. از همين روى ايرانى ها يه هنكام كار 
شلوارء نيح تنه وردا مى بوشيدند. اين مجموعة لياسى عيلامى وشايد هم لياس عمومى 
عو وفاء شتاواء 5 


اخ از زمان داريوش 


و ملى ايرانيان يود (تصويررنكى32). زيرا ارمنى هاء كايادوكيه اى ها و سكاها هم در 
نكارههاى آيادانا همين لياس را بر تن دارند. اين ها دست كاملى ان اين لياس ها رأ در 
مبان هداياى خحود دارند (تصوير ٠ه‏ ولاش وا" وىو/2). به وضوح بيداست كه آاين 
لياس سه تكه يوده أست : قطعهاى فى وو كه يوقات ها اد رأ كنديس ١‏ مى نامند , 
ردايى آستين دار كه به يونانى كيتون" و يك شلوار كه آناخيردس' تلفظ مى شد و 
شبيه جوراب شلوارى يود. براى زمان بيش از هخامنشيان وجود هيج نوع شلوارى 
قايل اشثيات ننست . به جاى شلوار حكمه يه يا مى كردند كه هميشه مانند كفش ينددآرء: 
كرهاى در قسمت حلو داشت . ٌْ 

در جام هاى يونانى اين لباس نشان جنك جويان شرقى يه طور عام أست و 
زيكزاكى مأنند دارد. أز قطعه آحجر لعاب دارى كه در شوش به دست أمده, برمى آيد كه 
ايرانى ها در بارس واقعاً لباسى اين جنين بر تن داشته اند. در اين قطعه آجر يك كفش 
متعلق يه لياس سواران مادى و همجنذين قسمتى انّ جوراب شلوارى زيكزاك قايل 
بازرشناسى است"؟. درست دركتار اين نقش, كفشى ايرانى ديده مى شود كه ان أن 
تصوير ديكرى است. به اين ترتيب بايد جنين كمان بريم كه شلوار همهدى كارمندانى 
كه درتكاره هاى تخت حمشيد به جشم مى خوردء بافتى منقش ورتكين داشته است . 

لابد نيم تنه ى اينان كه تا روى زانى مى رسد نيز به همين ترتيب داراى نقوشى 
بأفته شده يو ده أفيست: فك" دن تكارهى مهر ئ كه دن بوسدون نكّه دارى مى شود 
حاشيهى بسيار جذابى در لبهدى لباس به جشم مى خورد”. اغلب اين بالابوشها 
است تزيين مى شد (تصوير22١).‏ روى أين لباس ردا مى يوشيدند كه بايستى يسيار 
كران يها بوده باشد . آتنائيوس” مى كويد : 

كرازترين لبا هاء.. .ردافاى يرييان أيزاتى يوه يا باقئن معك وق يوشيدة 

هر جند بارجهى أين لياس ها از ميان رفته, ولى تعداد زيادى ان اين يولك هاى 
طلا مرحاى مانده است . كه كاه دكمه و كل طلا نيز در ساختمان خزانه ى تخت جمشيد 
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2 ير648١‏ . دو قطعهى طلايىء از كورهاى سارد 


كه د يأرجة نصضصبي بوده أست 


ياقت شده است . أمروز در موزهدى كارلسروهه دو سر شير بسيار زيبا كه از ورقه ى 
17) كه ديثئدة را به ياد تصاود 


نازكى از طلا ساحته شذدة 2 موجود أست 


+ ٠ير‎ 


تعداد زيادى از ابن تزبينات منقش لياس از كورهاى سارد به دست آمده است. 


يقيناً در ساردء به منزلهى يايتخت ساترابى ايران» تعداد زيادى لباس كران بهاى 


5 بسنا نيه 


نى وحود لان شته أست. در مبأن نقش هاى ترنيشى » انسأن هاى شيرتكن در زد 


7 قم قث ١‏ ودر يشت أن "٠‏ حلقهدى كوحتى يرا 


است . درقطعاتى ديكرايزدى را درراس يك ستاره ينج يراى يا د ل هابى ازتيلوفر 
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فصل ينجم وز 


و نخل١‏ مشاهده مى كنيم . 
كلاه سواران يك ياشلق يود كه يوتانىها آن را تيارا' مى خوانتد. اين ياشلق 
ده طورى كه در ذكاره هاى تخت جمشند لدداث مى شود » ذنى ميان خلق هاى محتلف 
شاهتشاهى ايران اندكى متفاوت است (مثلاً نك : تصوير 2١‏ و ”7ه و28). با اين 
ياشلق سر و صورت از آب و هواى بدء مانند توفان برف و شن و يا ياران در أمان بود 
و براى يوشاندن دهان و بينى از دو انتهاى باشلق استفاده مى شد. زتان نيز يه 
«مقايل آتش يبرسم نكه مى دارند و كلاهى نمدى برسردارند كه كونه هاى شان 
يس يه قول استرأيون كلاه مغان از نمد يود. كاهى هم از آن جا كه اين كلاه ها 
باشد. تنها شاه حق داشت كه «كلاهى يرأفراشته» ير سر يكّذارد. كزنفن به كرات به 
آن طرف مى خرامد : «مانند يرندهاى تنها و < كيرياسيا" > برسر». به اين ترتيب بايد 
تياراى شاه از جرم بوده باشدء آن هم طورى كه زايترله*2 نشان داد» از جرم شكم كاو 
نر. كيسهدى بيضهى كاو كردى سربالاى كلاه شاه را تشكيل مى داد. اين جرم حالتى 
ستيار سكت ينذا مى كردق كلاه نه ضووت تكبحون ذرفى امد ظاهرا كلا شاه مزين 
(تصوير ).2 دن دريدار علاوه ير كلاه محصور ص ليأاس سواران ايرائى أن كلاه 
ديكرى نيز استفاده مى شد. اين همان كلاه كردى است كه مثلاً رييس تشريفات ير 

سر دارد (تصوير .)١7‏ 

در تنديس ها به خوبى بيدا است كه اين كلاه واقعاً كرد است (تصوير .)١28١‏ 
اين كلاه بركرفته از كلاه شاهان ؤ شاه زادكان عيلامى در زمان داريوش به صورت 
كاه ر سمى كارمتدان بلند يايهة و تجدا درآمده أاست. اين كلآة: حدما 1 يو سيت ونث 
232 ]| .2 .12 ,لطا ,ةعلط ,3 - 1 .علطا ,1 .ام , أاللا ,53015 ,كلغاايت .0 .© 1 
(غ 486 راعوةنلا ) عوعممطمه:]5ءم .3 


؟. 3513طالاكا حيزى اسثت كه بايد با تيارا (تاج) تكن داشت لروزوت: (كتاس فى ل 85 ) سه توعد ع والهاور كه 
شلوار م بوشند ودر سر كيرياسيا دارند4. 5 2 ,3 ,16,1985 ,أاعلاا معالاممةُ ربعامعؤاع5 .5 


لتقل" 8 


مرج 2.6 


3 
7 
.ٌ 


ا 
00000 


+ 


0 


3 د 
ران 


3 


. دأريوش بر تحت ؛» د ان كلدان ١,آ‏ 


نقاشان داريوش در نايل 


411 


تصوير 12١‏ . تدديس برنزى يك ايرانى 
واز بشت سرء روى كردنء به كمك يى قلاب يا بك دكمه دم حيوانى آويخته يوده 
اسنت: حكمان مى رود كه در روند بوسعاءدى تشريفات دريارىء ابن كلاه هم مزين به 
تزييناتى ان طلا شده باشد. بازتاب اين تزيينات در روى نكارهها فقط يا رنكٌ يوده و 


ازاين روى از ميان رفته است' . 
#. زيور آلات 


بر لباس هاى يك ايرانى متشخص. مثلاً شاه. يك شيثى اساسى ديكر نيز 
الإاونة هى شن + كبووالاة. عى داتع كو شاء خعراء لباين انراق , كرد ينه واتوية 3 
دشتهدى طلا نيز هديه أمى كرن" ش همدى أبراتنى هاى بلتديايه اى كه در تكاره هاى 
تحت جمشيد به تصوير كشيده شدهداند دشنه اى هم در زير كمر لباس جين دار حود 
دارند. با تكيه بر نكارهها دربارهدى زيورآلات هم مى توائيم يرداشت خوبى داشته 
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واد أز زيان داريوش 


باشيم (تصوير 6). 5 كن ذكاره هأ مر دشأ كردن بندى صضحيم : نمن] ذه فنا وك وق فأ 
تاب دارء بركردن دأرند. در كاخ داريوش زتجيرهاىئى ساخته شده از فلز قيمتى در 
كونه و تحدن 20 صبارا و دشسدةء «أكيتاكه» حمل مى كنذد' . دست يندهأ مج دست هأ 
7 لدت مى داد و شكلى كاملا مشخص و مخصوص دأشت يعنى در قسمت زيرين 
فرورفته و مذحتى يود. دو سرأين دست يندها معمولا به سر جانورى منتهى مى شود. 
قالب دبك جنس دست بتدى أن خزانهة بى دحت جمشيد ده نيكة»: أضذة امدت. تمونةى 
0 5 أدِن ل سدسك ينلد ذدى شدر دق حال بلعيدن دق قوج أذدء كه شهبور سرهاى شأن أن 
جيحون در لندن موجود أست. در أين تمونه دست يند أز دو يرتدهى شكارى (تصوير 
57 517')ء 42 دراصل جواهر نشان دوده أتد: تشصل يتسد ه الس بذن لقن يرذده هأ 
دور دست بتد جركيده أست. أين دست يند قفقط يه وسيلةى بلند يايكان ايراتى 
اسسمتفانة نمى شد 2 حدى سريازهايى نكهيان ذكاره هاى آجر لعاب داق دن شوش >2 2 
حابى كه قايل تشخيص أست , دست يند اا بز دسنيت تك (تصوير رنكى 7). 

زيورآلات بك مرد متشخص بود. كوشوارهدى خود شاه حلقه اى است كة سه كلوله ى 
أغلب يه حلقه هاى سادداى يرمى خوريم كه هم بر كوش بلند يايكان و هم در كوش 
خدمتكاران است (تصاوير /ا2*. .)6١ ,87” ,8١‏ كوشوارههاى طلايى نيز از اين 
توواؤدس بحاع. ماندة اسك المونةس واقعا زيياض از اين كوشو ار هاون مهكنوميم2 
ن. شيمل نيويورك نكهدارى مى شود (تصوير رنكى ؟١3).‏ در دأيردى ميانى» أيزدى 
يا جهار بال و يك دم در هلال ماه تصوير شده است. به اين ايزد در يلاك هاى طلابى 
در هر يى از شش دأيره؛ مرد كوجكى در هلال ماه و دردايرهدى وسط درقسمت ياسن 
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ولدن أز زبأن داريوش 


ورؤس دوه نج عبرم ره مسو ووس ههه 


از كور زنى از زمان هخامنشيان در شوش زيورآلات يرارزش زيادى. از جمله 
دست يندهاى معمولى با سرشير به دست آمده أست؛ . درمحل اتصال دوانتهاى كردن 
جاى مانده جذين برمى آيد كه دست بندها و كردن بندها مرصع به عناصر رنكّى بوده 
بند مجموعهدى شيمل است. علاوه بر اينها كردن بندى از مرواريد وى تعدادى آويز 
كوجك و عناصر تزييتنى منقوش, كه لابد روزكارى در لباسى به كار رفته است, نيز 
قسمتى از اشياء قيمتى اين كور است . 

از خزانه ى ياساركاد نيز كردن بندهايى ار مرواريد و سنك هاى نيمه قيمتى به 
توفتدة امه لبك "مور امن بغز اقة كمه ١‏ أويز طلا از سر أنسان و حدوان دأفت يق 
0 5 جب ). دن ميان دأدردى أن كوشوارهدء آويزهابى لذن يبب ررديف معلقى و 
آويز بزرك ترى دين در يابين كوشواره د تضصب ١‏ .| حتمالا در نقش از طلا يافته ى 
ب وو 10 3 + لي بن 1 
آن» روزكارى افزوده هابى رنكّى نبز وجود دأشته أست : 

55 نكاره ى بيستون يشت سر شأه وبنده فرنه ' ,2 كمان دار و كُثويروه”, تدز د 
دار وى أيستاده اند. هر دى نوارى يا نقش نيلوفر دور سر دارند (تصوير #). توارى 
ازعاالا و اتبيه مدي قوان بر ؤيويه بوراشه اك" وتأبراين عادويقا, انيلاف قزيان 
خدمه ى شأه در نكاره هاى بحت بحخعسيينل يوادي سبو ا 

مذاذ كانانو كيه اعرفانون نكا روشاى انادانادوقناتداز شان .وا ستكاة كزدواكر 

إلا - /ا! .ام .طاطم أغخام ,56 - 48 ,71 ,70 .وزط ,44 ,905 1 , [[إأثبا ,طراقا . 1 
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(تصوير 7/4). قسمت خميدهدى سنجاق, كه به كمك يك تورم ازسوزن سنجاق متمايز 
است؛ روى لباس قرار كرفته ى سوزن يه لباس فرورفته است. ستجاق هاى اين دوره 
به سنجاقهاى امروزى ما شبيه استء فقط اين سنجاقها را ان فلزات قيمتى 
مى ساخته أند ى قسمتى كه به ديد مىآيد مرصع و مزين است. سوزن هاى سادهدى 
بيست يارجه و لباس هم كَافهى به صورت زبورى تزيينى به كار مى رفته است. مكلا 
انتهاى اين سو زن ها را از فيروزه و سنك هاى ذيمه قيمتى ديكر و شيشه هاى رنكى و 
همجدين استخوان: برنز و سرب مى ساختند. انواع مختلفى از اين سوزنها از 
خزانه ى تحت حجمشيد يه دست آمده است . ته سوزنى كه 0 تامار كان هه سبيت امد ةم 
زيبابى ويزداى دارد (تصوير .)١27‏ ته اين سوزن كه به شكل يك انار كوجك ساخته 


ديديم كه مردان أيرانى از هيج زيورى روى نمى كرداندهاند. كزنفن كه خود 
شخصاأ با اميراتورى هخامنشى أشنا بود. دررمان تربيتى خودء كورش نامه, كزارش 
روشنذكرى از نحستين ديدار كورش صغير با يدرزنش آستياكس ' دارد ١‏ 

«ديد كه أو غرق در زيور و جواهر استء. خط زير جشماناش را كشيده, 

يوست اش را آراسته و كلاه كيسى به رسم مادى ها بر سر دارد. جون أين كار 

رسم مأدى ها است . همجذين ييراهن هاى ارغوانىء نيم تنه ها حن فو نوها و 

دست بندها». (كتاب ,١‏ فصل ؟, يند 7) 

البته كزتقن. اداميه» عن دهد. كه يارس شا كلاق هادي ها اق كتار اباس خبلن 
ساده يوش أند, أما به نظر مى رسد كه يارسى ها دست كم در دريار مى كوشيده اند تا 
از مادىها تقليد كنند و خود كزنفن در جاى ديكر به قدر كافى از شكوه و جلال دم و 
تمنتكاق تشناهى. بحن حو راند. كلاهرا: (ابراتي ها مه مون قن هاي معطن كدر ماحد 
زيورالات: توجه داشته اند. در نكّاره هاى كاخ داريوش و به تقليد از ابن نكاره هاء در 
نكاره هاى كاخ هاى جانشينان داريوش؛ اغلب خدمتكارى ديده مى شود كه در حال 
حمل شيشهاى از روغن معطر و حوله است (تصوير .)1١‏ اين شيشه ها شكلى كاملا 
مخصوص به خود دارد (تصوير8؟١١).‏ اصل اين شيشهها از مصر بودء معمولا از 
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7 57 0 ا 08 7 ماده فخأ 35ت نا 
تصوير 185 . رئى متشخص در حال ارايش . نقش مهرى دل كا 1 1 
ةيةه هاىئى نو شت ناق فالا و ردر در يابين 


«الاناستر' » نما حخنة مى سد قو در أصطلا - دك ان ها «الاباسترون'» مى كفتند. حدد 
تعونة فج مدا كهودرنا توماكت سكين دزف از عمارف جز افوس تخت حوشوق, اوبست 
أمقيه أسئئت 3 
تفاوتى ميان وسائل آرادمش زنائه و مردانه تمى توأن دأفت . اعد 5 اكانان 
آراستة, يه أبثه نيز نكاد مى كرده اند . آيذه صةهحة قلازى صدقل يافته أى, أغلب أن بردر 
يود. نمونهى جالبى از أين آينه ها در مجموعهى شيمل نكهدارى مى شود (تصوير 
سرشان را يه ميانهةى قاب يركردأاندهاند: به زيبايى ير كرده است. دسته آينه ها أن 
يه تصور آورد. مكس يران دن تكارد هاى نحت جمشدد بارها به تصودر كتشسيدة شذد 
شده يوده أست . خود مكس يران ها لايد كه أزموى دم اسب يوده و به جيزى شبيه كل 
متصل مى شده أست . أنتهاى دستنهدى آن مانند أنتهاى دست يندها و يا أسياب يخت قو 
: . ا داعس 03 7 
يزء به سر يك حيوآن منتهى مى شود . 
كاهى هم دسته آينه از يك تنديس تشكيل مى شد. نمونهاى از سوريه” زن 
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؟اع ؟ أن زبان داريوش 


نقش در سوريه خيلى معمول ومظهر ايشتارء الههى جنك وعشق بيود. اما جالب توجه 
آينه وارد آمده به خوبى مى توان بزركّى و قوس آستين هاى آويزان را در لباس رن 
تشخنيص دأد . 
نقش مهرى استوانه اى درلوور زنى را در حال آرايش نشأن مى دهد (تصوير 
6 زنى متشخص در حالى كه روى جهاريايه اى نشسته و ياهاى اش را روى زير 
يأبى كذارده به أبنه نكاه فى كاذل نديمه أى كه دن بيشت سر أو ادستاده مشغول يأد 
زدن أو است.١'‏ مقايل أو خدمتكارى ديكر با شيئى غيرقايل تشخيص ايستاده است. 
شايد اين خدمتكار يك اسقنج يا يك كلاهكيس در دست دارد' . شانهها از جوب و 
عاج يود و هميشه دندانه هاى يى طرف را درشت و دندانه هاى طرف ديكّر را ريز 
مى ساحته اند (تصوير ١22‏ ). 
فضاى جهاركوش ميان دو لبهدى دندانه دار هنرمندانه تزيين مى شد. در ميان 
ردش دار كاوهاى بال دار و شير و اأسبء يعنى سميل هاى تصوبيرى 8 2-4 شدنىئ 
هخامنشى: دك جسم مى خورد' . همجدين يهلوانى تصودر تيكه اعت د شلوارى 
جهارخانه و نيم تنهاى يا حاشيهى دندانه دار كه در حال نيرد با يك حانور أقسانه اى 
بال دار است و در شانهاى ديكر مردى با همين لباس و كلاه كرد در حال فرويردن 
دبكر كار كذارده شده استة . علاوه بر اين حاشيه ى شانه. مرصع به كل ميخ طلايى 
بوده است. در شانهى ديكرى كه نسيتاً سالم مانده ى در لوور باريس نكهدارى 
در اميراتورى بزرك ايران سرمه دان در همه جا به جشم مى خورد و يه قول 
كزنفن مردها هم أز آن استفاده مى كردهاند. سرمه دان ها را اغلب از شيشهى الوان: 
كه به صورت مطيق و مثلا يك در ميان زرد و آبى و يا قهوداى روشن و سفيد بود, 
مى سأ حددد . أبن سرمه دأن هأ / تا ١١‏ سانتى مدر بلندى دأرد. دريوشس أ 5 حدد 
45 ,1936 ,رغث اا ع0 عننوأطم و ومخغوطع عألغمماعلإعوع . 1 
امكل قي يهن أن كلاد كنس هى ريق كن و تقين فا 6وا ار ||| ,آم ,1972 ,49 ,الاك .3 
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فصل بينجم اع" 


تصوير /ا2١‏ . سمت حب : سرمه دأنء أنز شيشه 


سمت رأست : سرمه دأنء أن مردز 


مورد كه برجاى مانده, به ميله سرمدى بلتدى متصل است”. سرمه دان هاى جهار 
كوش كه به طرف بايين كمى باريك تر است و اغلبٍ جهار برآمدكى بر شانته دارد 
مشخصاً سرمهدان هخامنشى شناخته شده است (تصويرا12١).‏ به اين شكل أز 
سرمه دان فقط در حوزدى فرهنك ايران برمى خوريم. سرمه دان نه تنها أز شيشه. 
بل از برنز هم يود. سرمه دان هاى يرنزى را كاهى به صورت تنديس وان هم اغلب 
تنديس زنى با لباس جين دار هخامتنشى مى ساحنه أند (تصوير 1 در صفحات 


بعد تنديس ها رأ در ارتباط با تصويرزن» مورد بررسى بيش تر قرار خواهيم داد. 
/, يك رور از زندكى يك كاركر خزائه 


بَغْه باتّه” با همسرش رتينا" ودويسر ودختر كوجك اش در آبادى خودايتشيه, 


كه در 00 يأبين دز تخت جمشيد قرار داردء زندكى مى كتند. صبح زود يا يرآمدن 
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0 ان زبان داريوش 


خورشيد, بغه ياته با شنيدن صداى سرزندهدى حركت دركاروان سرائ نزديك, ان 
خواب برمى خيزد. از اين كاروان سرا مسافرها و بازركانها با كاروان هاى كوجك و 
يزرك راهى همهدى كوشه كنار شاهنشاهى يزرك ايران مى شوند. بسيارى از اينان 
رأه اصلى تخت جمشيد به شوش را بيش مى كُيرند. بعضى قصد رقتن يه ماد و يا 
آسياى صغير دارند و برخى ديكر به طرف شرق به رخج و يا حتى يه هندوستان 
مى روند. صداى أسب ها و خرها و قاطرها يا ناآرامى يلند است, شترها بر زمين ياى 
مى كوبند ودراطراف مى دوند وقاطرجيان برسرجهاريايان فرياد مى كشند. صداى 
زير زنكولهى الاغ هاى جلودار كاروان: با صداى يم وى موقرانهى كردن آويز شترها 
م سشددكه هن دو نل 

بغه ياته لحاف «مو يزى» خود را كنار مى زندء ان تشك كاهى اش برمى خيزد و 
بالش اش را مرتب مى كند. زن ويجه ها هنوز درخواياند. از در اتاق به حياط مى حزد. 
خورشيد به كرمى مى درخشد. خمرههاى بزرك آب راء كه كنار آشيزخانه در زمين 
كار كذارده سددء عروب روز ييش زَن و دى يسرش ير كرده اند. خوش يختانه مظهر 
ننج ءا كلسلدى كن أ لازال قرا لون مقة راك ميد عشي لذالي مر وا 
صورت خود مى زند؛ بعد كوزدى كوجكى رأ ير مى كندا وى به دست شويى كوشهى 
حياط مى رود. بيرون كه مىآيد سرحال و تازه نفس كردشى در ياغجه مى كندء يه 
بيازها و سيرها آب مى دهد. مرغها را از قفس كوشهى باغجه آزاد مى كند و يه 
ظرف هاى شأن آب و دانة مى ريزد. يا سر و صداى خانه متوجه مى شود كه زن و 
يجه هاى اش نيز بيدار شدهاند. در اين ميان رتينا از آرد كندم و انجير و زردآلوى 
حشى حريرهدى صيحانه را حاضر كرده أست. بعد انز صيحانه همه ى حادوادةه راهى 
حزانة مى شوند . اين شانس را دارتد كه همه در يبى سازمان كار كنند. يغه ياته نقره 
كار است و زناش خياط . يسر يزرك تر: دوازده ساله ودست و يادار و هشبدار است . 
از همين روى براى يادكرفتن خط ميخى فارسى ياستانء, كه داريوش قصد رواج آن 
وكام افتاداس رتري الققان دنه اس قن عن الى ايان الا ىا 
بوكر متي راغ متشي سكول دو اكتارشان كذاريه يا سايقه يه لوت كل تقل 
كنند. بجه هاى آموخته تر اجازه دارند روى لوح هاى مومى بنويسند. 

يسر دومء كه هنوز نه سال داردء مانند يدر در حال ديدن دوردى نقره كارى 
است. او با انكشتان كوجك اش مشغول بيدجيدن مفتول نقره و انداختن نقش ظريف 


نضن يح مع" 


خياطى أو را يه مربى مهدكودى خزانه مى سبارد. بغه باته بيش أز ورود به كاركاه 
نقره وطلاكارى؛ لباس كتان بلند و آستين دارش را بيرون مى آورد و دراتاق رخت كن 
از قلابى مى أويزد. لباس كار او قطعه يارجه اى است كه فقط ستر عورت مى كند. اين 
لباس را مقامات بالا انز كود اختراع كردهداند تا كار يا آن أآسان تر ياشد و سوراخ 
سنبه اى هم يراى ينهان كردن فلزى كران بها يا سنكى قيمتى نداشته باشد. 

دقره و طلاى مورد نياز كاركاه, براى توليد ظروف, وسيله ى سريرست از 
كارمند تهيه ى مواد؛ يعنى مقام مستول خزانه تحويل كرفته شده است. وزن آن روى 
لوحى نبت شده و أستادكار سريرست بأ مهر حود دريافت كاألا رأ تصديق كرده 
است . اق ديز به نوبه ى خود وزن مربوط را به كاركران ماهر اعلام مى كند و اين ها 
تيز بايد با مهر خود دريافت اين وزن را تأييد كتند. امروز بغهياته مى خواهد يى 
ريتون از ذقره بسازد. او روز قبل ورق نقرهدى لازم را حاضر كردد:ء حالا با دقت تمام 
مشغول كلوى بلند و شاخ مانند ريتون است. او بأيد براى ساخت قسمت بيجيده و 
سخت دهانه ى ريتون أ سندان هاى مخصوص و أز جكشها و ابزارهاى كوجى و 
دزو كع قدكر انكتفا له كني :انقا كان حاكن واتما مه حكني كانها عرو نهر كا انيرا 
كنترل مى كند و دستورهاى لازم را مى دهد (تصوير .)١15/8‏ در يخشى كه كارآموزها 
بو يدان العو كا ينقت ووالانى اكد عي كو ا 1 تقر سكن البنتاز كان راطلى رك 
يكى از كاراموزهايى را كه يراى سومين بار با جكش كارى نامحتاطانهة ورق ذقره را 
ياوه كر3ة أست وى كندل 

به كاركرهاى خزانه هم مانند خدمهدى دريار خوب رسيدكى مى شود. آشيز 
خانه؛ آشهزهاى مخصوص و تأسيساتى شبيه «غذاخورى» هاى امروزى دارند. وقتى 
كه بغهيأته وارد «غذاخورى» مى شودء. همسرش با همكاران خود در كوشهاى ضمن 
كار كب مى زنند. رتينا با ديدن شوهرش مى خندد و با اشاره به اى سلام مى كتد. 
بغه ياته كاسهاى سوب سيزى براى خودش برمى دارد و كنار وَرَتَيّنْته' . همكارش در 
كاركاه نقره كارى خزانه مى نشيند. يسرهاى شان در حياط و مقابل آشيزخانه با ديكر 
همسالان غذا مى خورند. اين ها سفرهدى جرمى خود را روى زمين يهن كرده؛ دسته 
تحمكى يعن افون أن تشسينة انث 

بس ان ناهار و استراحتى كوتاه يبغهياته يه قسمت بسيار ييجيده و ظريف 


كارش مى بردازد. بدنهدى قيف مانند ريتون با شيارهاى افقى تزيين مى شودء كه بأ 
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تكاوه عن كون ان دن هرمو يولدردس 15 ا مصر 


فشردن ديوارهدى درونى بدنه به بيرون يديد مىآيد. با اين نقش ريتون شكل عمومى 
هنر دربارى هخامنشى را به خود مى كيرد (تصويررنكى .,5١‏ تصوير .)١1١١‏ حالا 
نوبت كار بر بدنه ى بيرونى ريتون مى رسد. براى اين منخلور يغه باته ريتون را يا قير 
بر مى كند كه هم سفت أست و هم در براير ضريات حكش اتعطاف دارد. أن كاه نا 
قلم كارى ظريفى بدن حيوانى را با همه ى جزييات اش دريدنه ى ريتون نقش مى اندارد. 
بغه ياته جنان سركرم كار است كه متوجه نمى شود همكاران سركرم جمع كردن 
ابزار كارشان هستند. كار روزانة تمام شده است. همه به صفء. مقايل مين استادكار 
مى أيستند , ثا كارهاى آماده شدهدى حود را تحويل دهند. كارها وزن و سيس يه نام 
غبار تذكان هما تيت مى شود. يغهيأئه هم يا ريتون نيمهدساحخت حود در صف 
مى ايستد. ذوب قير و جلادادن ريتون براى روزن بعد مانده است! جلودر أن أى ورتينته 
ايستاده است كه يس أن سه روز كار سراتجام يى عودسوز بركار را با سريوش 
خوش تركيب أن آماده كرده و ان كار خود راضى است! ١‏ همكاران ديكر ظرف شرابٍ 
و ملاقه ساحته اند. يس أن ثيت كارها راهى خانه هاى حخود مى شوند . 

وقتى. يغهياته وارد حياط خانه مى شود بوى خوش نان لواش تازه به 
استقبال اش مى آيد. رتينا و بسر كوجك ترش سه ساعت زودتر تعطيل شده أند. ركينا 
دحتر خردسال اش را أن مهدكودك برداشته, براى أنجام كارهاى ضرورى به جانه 
بركشته أست . ان حدرهى حوى ماأهانه كه أز سيدى يافته شده أآويخته است كمى براى 
نان شب يرمى دارد ى مشغول كار دشوار كوبيدن وى ماليدن جو در هاون سنكّى 
مى شود (تصوير ؟١١).‏ قاتق نان كمى بيان تازه ى باغجه و ماست و ينديرى است كه 
رتنا ان شس دق يزى كه دارندء آماده كرده أست. يس كوحكى تر خندان جهار 
تخم مرغ را كه در آغل مرغ ها بوده. مىآورد. اما تخم مرع ها ذخيره مى شوند . 

يس ان غذا يسر يزرك تر دا شادمائى و لذت مى كويد : «يه, يه ! قردا نويت 

ل ت ماهانهى يدر أست» و يسر كوحدى نر أضافهة مى كند : «سه هفتهةى يعد 
جشن رييس تشريفات است و شكمى از عزا درمى آوريم». مادر مى كويد : «حالا بيش 
انز سورجرانى برويم سسر قنات حمره هاى مان رأ ير كنيم .» 

در بستر خوابء صداهاى آشناى كاروان سراء عرعر خر يا خرهدى شترى با 
رؤياهاى بغهياته م ىآميزد و در فاصله هاى معين صداى صوت تكهبانان شب به 


كوش مى رسيد . 


١‏ : انجام جذين كارهاى ظريفى در عدتى جذين كوتاه وابه وسيلهةاى يك ذفر بعيد أست. ويرأستار. 


زن در شاهنشاهىايران 


.١‏ موقعدت زن 


اكر اظهارنظر نويسندكان يونانى را باوركنيم»؛ مردان ايرانى بسيار حسود 
نود اند ى همواره نان شيان راشف مسح ى كلون كه عن واشتكه اد ندا يلوتارك 
(تميستوكلس' . بند 5؟) مى نويسد : 
واكلب يريوناء سخصيورضنا ارات قاء درباروق ,ركان شان جلبع» معناو شود 
زدان شأن تيفتد. بل دريارهدى زنان خريدارى شده و برددى حود ذكر «نتسحيتق 
هنكام سفر در حصار حجأدر أرأبه قرار دأرئد». 
ااا فقات ادراى جد برسي اند كاين در اقوس رن نطو كاه در ميك تيمت 
در يررسى شرايط دستمزدها ديديم كه مرد و زن در كنار يكديكر كار مى كرده اند: از 
حفو فى برابر برخوردار بودهاند و كاه حتى كارهاى سكت در رائه عهده داشيية انك. 
مثلا كروه هاى بزركى از زنان كشاورز را مى بينيم. سنك سابان معمولا بيش ترشان 
زناه اليته تفتون بوقنها تمن تواتهم. .يكوييم كه كان اين :.زناة واقفا مفة نيودة 'است» 
1١ | ©2015‏ 


حرف ان زبان دأريوشس 


شايد بس از حاضر شدن نكارهها. صيقل نهايى را زنها انتجاح مى دادهائد: زيرا كه 
براى ابن كار دست هاى ظريف زن فا كارآيى بيش ترى داشته است. در سال ١٠7٠١١‏ 
م. در ميان بردكانى كه نمايتدوى امبراتور اتريش در استانيول خريدارى و آزاد كرد 
زن سنك تراشى بود از بغداد' . بدين ترتيب مى بينيد كه قرنها بعد هم هنوز يه 
زنهايى برمى خوريم كه با سنك سر و كار داشته اند. مسلم أست كه اين كار براى 
زنها بايد دشوار بوده باشد. 

ييشهدى بيش تر زنان لوح هاى تخت جمشيد دوخت و دوز وخياطى بوده أست . 
كارى بسيار متنوع, شامل دوخت لباس هاى كاملاً ساده و يا لباس هاى برزرق و برق 
كيين از دورش هترمتداته سوؤخ كاري من كنده ايت انك فصل بيش 15 

امكانات آموزش هاى هنرى و مهارت هاى حرقه اى: براى زن و مرد يكسان و 
حقوق آنان نيز برابر يوده است. دربارهدى برايرى حقوق شواهدى مخصوصاً در 
زمينهى كارهاى هنرى و ظريق داريم و برابرى حقوق صدها زن ديكر با مردان نير 
مسلم است كه دربارهوى شغل شان جيزى نمى دانيم' . ميزان حقوق فقط همين قدر 
روشن است كه يه نوع كار و نه اتنجام دهنده. بستكى داشت. به أين ترتيبء در 
اميراتورى يزرك عصر داريوش با تساوى حقوق زن و مرد سر و كار داريم. حقى 
كه هنوز در اروياى قرن بيستم يراى به دست آوردناش ميارزه مى شود" . 

البته اين را هم بايد ككفت كه زنها علاوه بر كار بيرون» سر و سامان دأدن به 
كارهاى روزمرهدى خانواده را نيز بر عهده داشته ائد. ديديم (فصل ؟. بخش ؟١)‏ كه 
زنها بأ به دنيا آوردن كودكى براى مدتى از كار در بيرون معاف مى شدند. در طول 
مرخصى زايمان حقوق دريافتى به حداقل مى رسيد كه البته با آن كذران زندكى ممكن 
بود. علاوه بر اين حداقل حقوقء اضافه حقوقى نيز يه صورت جو و شراب دريافت 
مى كردند. كه ياداش افزودن رعيتى به رعاياى شاه يود. در عين حال معلوم شدهة 
انيت 6ه قناع 11 قو داك وبسس مان از اناك فقا رست من كد هنا كه اقياقه 
حقوق براى نوزاد يسر دو يرابرء يعنى ٠١‏ ليتر جو و ١٠١‏ ليتر شراب يا آب جو بود. تا 
جايى كه لوحهها حكايت مى كنند, اين تنها موردى أست كه ميان زن و مرد فرقى 
ديده مى شول . [ 


05 صعغ) او اوموومع6رونط جلا لا لاأطععم عطاعك' صاعؤأدععالولالا - صعومععع0 طاءذاأىتط .1 
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؟. براى نتمونه در تعدادى أر أسناد موحود حقوق كار كران زل و هرد ملكه رته يامه براير است. 
*. مؤلف در اين زمينه در يادنامهى كليما مقالهاى دارد كه زير جاب است. 


فضدل شه 0/١‏ 


مرخصى باردارى ظاهراً 0 ماه بوده است . بس از اين مدت زن ها اين امكان را 
داشته اند كه كار روزانه را كوتاه كنند تا قادر به برآوردن وظايف خانه دارى حود نيز 
باشند. اليته كار نيمه وقت حقوق كمترى داشت. نوزادان را در طول كار لهلهها 
تكه دارى مى كردتند. نا در لوح هاى كُلى مى بينيم كه زنها مى توانسته اند به 
يست هاى بالاتر نيز برسند. مثلاً در كاركاه هاى شاهى همواره سريرستى و مديريت 
با زنان است. در كاركاههاى خياطى كه بيش تر در اشقغال زنان أستء كاه مردها 
زيردست زنان قرار مى كيرند و حقوق زنان سريرست بيش از مردان است. حتى در 
جيرهدى شراب تفاوتى به جشم نمى خورد. كاهى اين سؤال بيش مىآيد كه يك زن 
سريرست جه كونه از بس يك ليتر شراب قرمز شيراز برمىآمده است'! 

همجنين در لوح ها به حرفه هأيى يرمى خوريم كه در آنهأ زنان به كار كُرفته 
نمى شدهاند. در مديريت حوزه هاى ديوانى و يا محاسيات و حساب رسى ها از كار 
زنان خبرى نيست . جنين برمىآيد كه اكر كارىء به منظور كنترل بخش هاى كوناكون 
ادارىء» نياز به ترك محل و جابه جايى و سفر به دور وى نزديك را داشت, براى انجام 
آن از زنان استفاده نمى شده است. زنها در كارهاى ثابت استخدام مى شدند كه 
ناشى از ضرورت حضور زن در خانواده يود. ديديم كه به وظايف زن در خانواده از 
سوى مديريت ادارى توجه خاصى مى شد. 

اما زَنهاى خانوادهى شاهى از موقعيت ديكرى يرخوردار بودهانئد. اين ها, 
آن طور كه بلوتارك با قاطعيت اعلام مى كندء نه تنها يشت ديوارهاى حرم سرا بنهان 
نمى ماندند. بل برعكس آزادى عمل وسيعى داشتهاند و نه فقط املاكى يزركء بل 
كاركاههاى عظيم را با همهدى كاركناناش اداره مى كردهاند و درآمدهاى كزاف 
داشتهاند. مثلاً هرودت مى نويسد" ؛ كه درآمد شهر آنتيلا” مصرف خاص مخارج 
كفش هاى ملكهى ايران مى شد. شرح افلاتون خيلى روشتكر است : 

«يك بار از مرد قايل اعتمادى (از يكى از كسانى كه نزد شاه ايران رفته بود) 

شنيدم كه او تقريباً تمام طول يك روز را از ملك برحاصلى كذشته است كه 

بومى ها آن را «كمربند همسر شاه» مى ناميدند و ملك ديكرى بود كه «جادر» 

ملكه ناميده مى شد و ملك هاى حاصل خيز ديكرى فقط خاص زيورآلات زن ها 

بود و جاهاى كوناكونى به نام زيورآلات كوناكون شهرت داشت”». 

لمم .3 2 ,1 .5.3 98 ,2.11 9 ,| ,عصان .1 
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فحف ار زبان داريوش 


شايد نومسندكان يوناتنى در ذكر جأه طلبى هاى ملكه هاى ايران يه أغراق 
يرداختهاند. اما ممكن است در اين كزارشها حقايقى نيز نهفته ياشد. در لوح هاى 
كلى ديوانى تخت جمشيد به كسانى برمى خوريم كه خزاين ملكه رته ستونا' و ملكه 
اياكيش" را از كرمان حمل كردداند. اين حمل و تقل مى تواند يه درآمد املاكى أين 
ملكه ها در كرمان مربوط باشد. يك بار ديكر 5١‏ نفر ان افراد آباكيش با نبشتهاى 
ممهور از ساتراب كرمان.ء به تاريخ ماه اول سال 0٠ ٠‏ ب. م. در راه شوش اند. اين ها 
هم ظاهرا درآمد سالانه ى ياتوى خود را همرأه داشتنه اند. 

درلوح هاى كلى در مجموع به نام جهار زن أز خانوادهى شاهى يرمى خوريم: 
آتوسا؟, ارتيستونه؟. رته بامه* و اباكيش. آتوسا” بزرك ترين دختر كورش يزركى: 
همسر داريوش يزرك و مادر خشيارشا بيود. در لوح ها دويار نام او را مى بينيم. در 
لوحى يه ميران جو و كندمى اشاره مى شود كه ان درآمد ماليات يه آتوسا اختصاص 
ياقته است". متأسفانه اطلاعات بيش ترى در دست تستء أما در اين جا ياى همان 
مأمور مالياتى در ميان است كه كندم لازم را در اختيار ملكه ارتيستونه4 مى كذارد. 
ارتيستونه خواهر كوجك تر آتوسا است. در لوح هاى كلى ديواتي اغلب يه نام أو 
مرمى خوريم. أو هم مانتند خواهرش سهمى مالياتى كندم»: جو و أنجير داشته است. 
احتمالاً او از فرآوردههاى ديكر نيز سهميه داشته استء أما در اين ياره ستدى در 
دست نيست . أين درآمدها به كاخ هاى ملكه. كه لابد ملك هاى يزركى نيز ضميمهى آن 
بوده أست ؛ تحويل مى شد . 

ارتيستونه دست كم در هر يك از آيادى هاى ورنتوش", مدنه' ١‏ وى كوكتكا ١١‏ 
يك كاخ داشته است. تصادفاً لوحى برجاى ماتدةء كه درياردى ديدار شاه در سال 
46 ب. م. از كاخ كوكنتكا كزارش مىدهد (718 22). خير داريم كه نكه دارى 
كاخ هاى مدنه وى كوكنكا زيرنظر كاركرارى يه نام شلامانو" ١‏ يوده است. از نام اين 
كاركزار برمى آيد كه اهل يابل بوده باشد. وقتى كه ارتيستونه جابى ديكرء مثلاً در 
تخت جمشيد استء طى نامه يه أين شلامانو دستورهاى لازم رأ مى دهد. تعداد 
زيادى از أين نامههاء به صورت رونيشت هايى كه مخصوص بايكاتى كل ديوان 
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© . فارسى باستان : هوته ئوسه » خوش فربه رأن / . در اين جا نام [ قوسا به صورت مضاف عليه !مده. يعنى خلاف ان 
جه تأكتون تصور هى شدء متظور شخص ملكه بوده, نه دخترش : 11آ298515©/11© 18 رطعأالاة 665 ١.‏ :163 ,162 كام 
:128 ,1975 رللعوقنترعأةأأزعطلأمفعطل! رهطا اناو ذأ0 5018 65ل50 القزتالمف ,رمالا :8,1684 .لا ١١‏ ,موالدوجةم 


8 . فارسى باستان : رته ستونا - ستون فضيلت 1684 .8 .لا ,1973 ,08هأ[اممهعرع2 همعنأقة0000 ,وأمطالزوانا! 
لاحة ملظ أدهة .12 ناكا .11 302 .10 كنأقةلا , 9 


قصل شيش و 


تخت حجمشيد تهيه شده:, به دست آمده أست. ديوان سالارى براى ملكه نين استنتاء 
قائل نمى شد و اسناد لازم يراى محاسيه درآمد و مخارج وى را مطاليه مى كرد. 
ارتيستونه در مكى از اين نامهها به شلامانو دستور مى دهد كه ٠٠٠١‏ ليثر شراب أن 
موجودى كاخ اش در كوكنكا در اختيار حساب رسى يه نام كاوشه يانه ١‏ بكذارد (8م 
7). ابن مقدار شراب يدون ترديد حقوق حساب رس نيوده است. شايد حساب 
رس املاك ملكه ارتيستونه به اين نتيجه رسيده است كه اين مقدار شراب, علاوه ير 
يرداخت هاى قبلىء, يراى اجرت مستخدمين مورد نياز است . زيرا كه اى مى بأيست در 
همان محل اين شراب را يه كارمند ديكرى به نام رتيمه" تحويل دهد. در نامه هاى 
ارتيستوته و در موارد مشابه اغلب به نام اين رتيمه برخورد مى كنيم . 

به نظر مى رسد كه ملكه دائماً براى سركشى از املاك اش و يا براى ديدن شاه 
بين شوش و تخت جمشيد,ء در سفقر بوده است. به أى اغلب در رادها يرمى حوريم. 
اين امر از ثيت مايحتاج أو و همراهاناش از طرف ديوان ادارى معلوم مى شود. آرد: 
شرابء غذاى آماددى جوء آب جوء انكور و خوراكى هاى ديكرى از اين دست. ظاهراأ 
ملكه و همراها ناش در دين راه ييوسته در املاك سلطنتى اطراق مى كردهاند. مكلا 
در سال 59/8 ب. مء همراه بسرش آرشامء در سه ملك اوتى تى", هونر” و منرى* در 
عيلام به او يرمى خوريم (2035 .733/34 56). اين سه ملك زير نظر يك كاركزار وى باز 
هم يك بابلى يه نام نيوماليك” قرار دارد. اى براى تغذيهى ملكه و همراهاناش ١572١‏ 
ليتر آردء ”١‏ ليتر غذاى جو وى 277 ليتر آب جو از انبار تحويل مى كيرد. به اين تردتيب 
ملكه ناكزير يوده است در منطقهى عيلام به آب جو قناعت كند. دريافت همهدى اين 
اقلام را ملكه با مهر خود بر روى لوح هاى كلى تأييد كرده است. متأسفانه روزهاى 
توقف ارتيستونه در هر ملك معلوم نيست تا بتوانيم با توجه به مقدار اقلام دريافتى 
تعداد همراها ناش را تخمين يزنيم. ايبن سفرها مخارج ديكرى نيز ار قبيل خرج عليق 
اسبها و جاربايان داشته است. با اين كه به كزارش بلوتارك زنان ايرانى در 
اران هاى «مرورشرية قر عن يوان 101 سيوع لايع مريويطة ب اا نيان 
جنين برمىآيد كه زنان دربارى خود سوار بر اسب مى شدداند. تكارهاى از نان 
سوار در تركيهدى امروزىء در نزديكى داسكيليون. ساتراب نشين ايرانى زمان 
هخامنشيان بيدا شده أست (تصوير .)١825‏ 

در ميان لوح ها به دو سند بسيار جالب برمى خوريم كه مكمل يكديكر است. 
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تصو سن بقع ١‏ . زنان سوار در نكارهائى أز دأاسكبليون اركّيلى) 


در يكى از فرنكه. رييس تشريفات, به آريائينه' . سركله دار دريار دستورتحويل ٠٠‏ 
كوسفند و همزمان به شراب دار دريار دستور تحويل ٠٠٠١‏ ليتر شراب را به 
صادر مى كند . در هر دو نامه قيد شده است : «يه دستور شأهة». اين اسناد مريوط به 
مخارج ويرّهاى است كه خود داريوش دستور أن را صادر كرده يوده است. به أي 
تخت حمشيد دأده يبوده كه در أن ٠٠٠٠‏ مهمان دعوت داشته اند' . 

مخارج بسيار كُرَاف ترى براى نه يامه" ثيت شده است. نويسندكان 
يونانى هرجند اشارداى بيه أو تدارتدء اما يه نظر مى رسد كه داراى موقعيت مهمى 


بوده وق در لوح هأى دد نام او بيش از ديكران آمده است. رته بامه دختر نيزه دار 


داريوش كتويروه' و نخستين زن داريوش بيوده است. داريوش بيش از رسيدن به 
“ا. به دعناى فضيلت : 588823178 [ارته باتمه ] ؟ 180 ١١,‏ ,سألا .للا .2 3م .1 
“180 ,!! ,مالا .4 
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سلطنت با رته يأمه ازدواج كرده يود. جذين برمى آيد كه رته يامه داراى املاك زيادى 
درمنطقهى عيلام بوده است. مثلاً نامهاى به حساب رس هاىاش درشولكه', كه 
كاحى در أن جا داشت », مى تويسد (27 5), مينى 0" أبن كه قملاً «نامه أى بر جرم» 
ظاهراً به خط آرامىء براى آنها فرستاده يوده است. در اين نامه دستور داده شده 
روشن مىشود كه در موارد معين و به طور كلى ملكه شخصاً بر حساب رسىها 
نظارت دقيق داشته أست . 
در اليمائيس بيش تر سر مى كشيد. مثلاً در جالى كه به سال 0١١‏ ب. م. در دَتدّرى؟ 
20 و در لدتو ١!‏ ليتر شراب از طرف ملكه رته يامه به مصرف رسيدة؛, در سال 
اين نشان مى دهد كه رتهيامه يا با همراهان زيادى براى مدتى طولانى در شوش 
به سر برده و با او هم مانند ارتيستونه مهمانى بزركى را ترتيب داده أست. يعتنى 
همان طور 4 ارتيستونه دن تخت حجمشيد ضيافت بزركى دريأ كرده, ممكن أسمست 
رته بامه هم ضيافتى, شايد هم ضيافتى بزرك ترء درشوش داشته است. در سندهاى 
ديكرى تدز كه نامى ان رته يامه آمده همواره مخارج به طور جشم كيرى سنكّين است. 
مثلاً او در هيدّلى” درمرز ميان بارس و عيلام 787١‏ ليتر جو و آرد و در كنتوه* حتى 
مث ليتر درياقت مى كند (740 .738 55). سند ددكرى از 508 بز وى كوسفند خير 
مى دهد كه در تخت جمشيد و در حضور رته بأمه به مصرف رسيده أست (641 - ل). 
همهدى ابن مصارف را ملكه با مهر خود تأييد كرده است. تكارهدى مهر او سواركارى 
نيزه به دست در حال تعقيب دو كُورخر أست (تصوير )٠‏ نقش أين مهر نفشى 
زنانه نيست و يك بار ديكر شاهدى بر اين امر است كه زنان ايراتى تمايل به برابرى با 
شوهران شان را داشته اند و مى حواسته اند كه زيبندهدى آن ها ياشند. رته بامه نه تنها 
زباد بود. شمار كروه هاى كاركرى اؤ از 578٠١ 153 ٠١‏ نفر ثبت شده أست . 

جالب است كه بيش تر ليكيايى ها در خدمت رته يامهاند. اليته توضيحى نداريم 
كه ابن كاركرها مشغول جه كارى بودهاند. كاركادها و كارخانه ها كلا در حوالى دور 
و نزديك شيراز قرار داشتتد. سريرستى كاركاهها و كارخانه هاى ملكه و كاركران با 
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بصو دن ٠‏ با ١‏ ب مهر ملكه رنه بأمه 


مديرى بول 5 حون رته بأمه منصوب م كر دو 55 بسسشارى أن تاق بك نأم أو 
برمى خوريم. حقوق كاركّران: همان طور كه در ارتباط با ملكه آتوسا و ملكه 
ارتيستونه ديديم, باز هم از محل ماليات ها تأمين مى شد . كاركران نه تنها غله, بل كه 
أنار و نوت دير دريافت مى كرده أند . 

مأنند ملكة رته يامه ملكهدى ديكرى نيز كروه هاى كاركرىئ در اختيار داشت. با 
درستى اين نام مطمئن نيسديم. أو هم كروهدهايى از كاركران را در شيراز در 
فس خدهوة- ملكة اباو كودن..ررا تاهيق: بمى كون ذا حاني كه ا اتات رهاق سائده 

به اين ترتيب به كمك لوح هاى ديوانى تخت جمشيد تصويرى كاملاً نو از 
ملكه هاى هخامنشى به دست مى أوريم . آن ها عروسك هاى مجحيبوس در حرم سراها: 
كه ذو سعد كان. ووتائنى. هي خوافتة. دوقيو لأنتد. تيودفاك. ى نا كعكلا تامين كريقدها 
كفش هاى شان به ماليات جندين شهر نيازنداشته است . اليبته مبالغ هذكفتى خرج آن ها 
ى اطرافيان شان مى شد.ء أما خود آنها نيز در اداردى أمور مربوط به خحُود سهيم 
بو ده أند . سر ير سحى هام أمارى و كاركاه هاى شان رأ به عهال د 3أنتننة انلده 
داشته أند و ناكزير از تسليم كزارش هاى كارهاى خود يه ديوان شاه بوده اند. 

صحت كزارش ها دريارهدى درآمدها و مخارج يا مهر ملكه تأييد مى شد. همين 
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مسثوليت ملكه ها را مجبور مى كرد تا دائماً در سفر باشند و نه فقط در ركاب شاه, 
بل به تنهايىء تا هم به املاك و كاركاههاى خود سركشى كتند و هم شخصا در محل 
ناظر صحت كردش كارها يباشند . 

در حرم شاهى زنان بسيارى زندكى مى كردهاند. داريوش يس أن يه دست 
كرفتن قدرت, طبق سنت, زنان درباركمبوجيه را نيز دراختيار كرفت. اين كأمى متبت 
بود براى بيوند زناشويى با آتوسا و ارتيستونه دختران كورش و از سوى ديكر سبب 
تحكيم موقعيت خانوادكى آنان مى شد. شايد همين روال الكوى زندكّى اشراف و بلند 
بالتقاخ :فين بود ؟ اننا وتنك ابوه مردم عاض يه صورت #ك مسري بن كنشية. اذ 
اسناد بيرم ىآيد كه در ديكر بخش هاى اميراتورى هخامنشيان, مثل بابل و مصر دك 
همسرى شيودى معمول و همكانى زندكانى خانوادكى بوده است. مردان طيقهى 
متوسط از عهدهدى داشتن زناآن متعدد يرنمى آمدند . 

تمامى خانوادهدى مستخدمين و حقوق بكيران دولتى, كه در لوح هاى كلى به 
#يودكرو ال شهاابرس خوريو تمن يوشش بوذاقك هاى ديوائي قرا داشت از اين 
يرداخت ها جنين برداشت مى شود كه خانواده عيارت بوده است از يى بدرء بيى مادر 
و جند فررند. 

در لوح هاى ديوانى فقط كفت و كو از زنانى است كه در خدمت دولت اند و يأ يه 
زنان دريارى برمى خوريم و از صدها هزار زن ديكر كه در طيف عمليات ديوانى قرار 
نمى كرفته اند, خبرى نمى يابيم. اين ها زن هاى ييشه وران و كشاورزان و يا زن هاى 
مستقل ملاك بودهاند. به اينان تنها هنكام برداخت ماليات محصول و يا جاريايان 
برخورد مى كنيم. اسناد حقوقى برجاى مانده از ديكر سرزمين هاى اميراتورى؛ مانند 
نأنلو ممصو : لكان هن وهد © كتاق ابق ستائاق شكهبية فان عقوتي كاباذ سيتقلي 
داشته اند. اين زنها بىآن كه جيزى از ثروت شخصى خود را از دست دهند و يا 
مالكيت شان به خطر بيفتد, مى توانستند دعواى حقوقى طرح كنند يا طلاق يكيرند. 
اليته قوانين در همه جا يكسان نيست . 

مثلأ كاه تفاوت هايى درقوانين حاكم برمردم بين النهرين يا مصرو يا يهودى ها 
ديده مى شود كه تمايل ديوان ادارى هخامنشيان را به رعايت سنت هاى مردمى أر 
تدره هاى كوناكون: در حد امكان: نشان مى داد. با أبن همه جنين به نظر مى رسد 415 
در همه جا زنان ازحقوق يكسانى بيرخوردار بودداند. با اين كه وقور اسناد منيته 


دربارهدى وجود همسانى حقوق زن و مرد موجب شده تا اين برايرى أز سوى همه ى 
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مورخان يذيرفته شود , أما تمايل عمومى ير اين بود كه تساوى را براى سرزمين 
اصلى هخامنشيان» يعنى بارسء» معتيرتر بدانند. بررسى دقيق لوح هاى ديوانى تخت 
جمشيد نشان مى دهد كه زن در زمان فرمان روايبى داريوش يزرك از جنان مقامى 
برخوردار يود كه در ميان همه ى خلق هاى جهان باستان نظير نداشت . 


5. رن در هثذر هحا منسى 


مدت زيادى است كه مىدانيم كه در هيج يك از نكارههاى بى شمار تخت 
جمشيد و شوش و باساركاد هيج زنى به تصوير كشيده نشده است . 

ياستان شناسان حفار در قطعهدى شكستهاى از يك آجر لعاب دار كه أن ينابى 
ايرانى در بابل به دست أمده. جهردى زنى را مى بينند كه با رنئ5 سفيد تقاشى شده 
است". قطعه آجرى از شوش دست سفيدى مزين به دست بند را نشان مى دهد كه 
نيزهاى را حمل مى كند . البته اين دست نمى تواند از آن زنى يباشد. حتى كفته شده كه 
ايرانى ها هيج زنى را نقش نكردهاند. اما ما طبعاً بايد به اسنادى كه يه تصادف به 
بست مي آنه كرد يوا مدير ظامر زج دن جاروووى #ديركاندجنان يزراك انين ارين 
و قدرت فرمائروايى أن را به نمايش درمى آوردء نقشى نداشته أست' . 

اما در ميان آثار هنرى كوجى به نقش هاى بى شمارى يبرمى خوريم كه يه كمك 
أن ها مى توان به تصوير كاملى از ظاهر زنان اميراتورى يزرك ايران دست يافت. 
نخستين موضوعى كه بى درنك جحلب توجه مى كند لباس زنان است, كه همان لياس 
جين دار هفخامنشى و همان كلاهى است كه مردها بر سر دأرند. 

سربوش كنكرهدار بيش تر به جشم مى خورد. أز آنجا كه مردان نيز از 
زيورالات وى جواهر زيادى استفاده مى كردهاندء از اين طريق تشخيص مرد و زن 
يسيار دشوار مى شود. حتى عناصر زينتىء مانند به دست كرفتن نيلوفر نيزء در 
تصوير زنان و مردان مشابه است. علاوه ير اين معلوم مى شود كه در سراسر 
امبراطورى ان «مد» واحدى ييروى مى شده است. ظاهراً زنان اشراف, جشم به دربار 
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در نحت جمشيد داشته اند و مى كوشيده اند أز لياس يربهاى دريارى تقليد كنند. براى 
نمونه به نكارداى از سنك آهك كه از مصر به دست آمده وى امروز در موزهدى بروكلين 
نكه دارى مى شودء نظرى مى اندازيم (تصوير .)١7١‏ اين نكاره زنى را با لباس جين 
دار هخامنشى نشان مى دهد. جين هاى افقى جلوى لباس و بارجهاى كه به «خورد, 
جين ها داده شده و تشكيل قوس هاى مكرر را داده است, يه وضوح همانى است كه 
در لباس هخامنشى و در نكاره هاى تخت حمشيد مى بينيم . اين لباس برش زيبايى 
دارد و در قسمت يشتء تا زمين آويخته است. آستين ها نيز برشى كُشاد و آويخته» 
دارد. دست هاى نكاره درجلو به هم كره خورده و كردن بندئ جند رديفه از مرواريدء 
مأئدد كزةن كنض كه ان كاسنار كان كه كفضة امدق .مر كرف ذادة (نك : فصل ©. بحش 
*). حلقه هاى بزركى زينت بخش كوش ها شده و موها را نوارى با نقش ذيلوفر نكه 
داشته است . اين نوار همانى أست كه اسلحه دارهاى شاه در تكارهدى ديستون ير سر 
رارق تعموين © ادن أزامقن هو نيز تكله ١‏ اخرون ومو نكا رمقاي تحن تعفن و 
شاهديم. موها كوتاه و به صورت دايرهدى موج دار اتبوهى بيرامون سرء درست 
مائند موهاى شاد. قرار كرفته است. سينه هاى يزرك تصوير به خوبى كواهى 
فى ذهق. كه تكاوة أن ان مكد رن اهت: 

همين أآرايش مو رأ در سرى مى بيذيم كه از تخت جمشيد به دست آمده است. 
اين سر به تقليد انز سنك لاجوردء لعابى به رنك آبى دارد (تصوير؟7١).‏ جشمها و 
ابروان أز لعاب شيشه اى و به رنكى ديكر ساخته شده است. اين سر مى توانست از 
أن يك زن باشد. همجنين سرى از سنك آهى كه در مسجدسليمان بيدا شدد؛ يا سر 
ديكرى از كل يخته از شوش ممكن است زنانه ياشد١‏ . 

در سوريه نيز از مد تقليد مى شد. مثلاً تنديس هاى كوجك الهه هايى, ظاهراً 
درحال زايمان از كل يخته. كه يه تعداد بى شمارى در معيدهاى ايشتار به دست آمدة, 
ناكهان در زمأن هخامنشيان لباسى بر تن دارند كه ركه هايى از لباس جين دار 
هحامنشى كن اث د دده مى شود' . طيق معمول أن تنديس هأ تيز به سيك ايشتارهاى 
بسيار كهن. سينه هاى شأن را دا دو دست نكه دراشتهاند. در مبان آنهأا حتى 
نموتة هايى آزالهه هايى ديده مى شود كه لباس شان به طوركامل لبا درنازهخامتشى 
الست. حت بدابيةهان كا #بانات متكلك اباس 1 1 هد هذا فى كلك ننه ليان 
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از يشت سر زن ديسوان بلندى اويخته أست دن بند يهنى أن مرواريد بر كردن 


دأرد. دستهةى كللافى سرمهة دأن كة به د يانه ى ميل ساخته شدة. يراى أساتى كأر 
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بار بسيار دقيق يافته شده و جين هاى بشت لياس ؛ 


كمى بلندتر كرفته شده و روى آن دك يرنده نشسته است ‏ سرمه دان يرتئرى مشا 
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با لباس جين دار هخامذنشى 


قاعده. به صورت قوس هاى مكرر افقى آويزان است. سرمه دان ديكرى كه از كور 
زنى در كيش' يه دست آمدهء داراى روكشى از نقره بوده است. در أين ذمونه هم 
لئاس حين دار هخامنشى تكرار شده و تنديس موى كوتاه مجعدى دأرد. 

همين لباس بر تن بانوان متشخص و نديمه هاى شان بر يارجه اى كُويلن نقش 
شدةء كه در جنوب روسيه و در كوركان يازيريك بيدا شده أست (تصوير ؟16١).‏ 
براى لباس خانم ها در مقايسهى يا لياس نديمه فاى شان يارجهى بيش ترى به كار 
رفته است. اين تفاوت را مى توان از حاشيه هاى كنار لياس ها و نقش آستين ها 
تشخيص داد. يه كلاه كنكره دار در يالا اشارهة كرديم. روى أبن كلاه جادرى تيز 
يوشيلد هد كته | ست 

بيه زنانى با اين يوشش و لياس أغلب در مهرها هم برمى خوريم. نموته ى 
يسيار زيبايى امروز در موزدى لوور ياريس تكه دارى مى شود (تصوير .)١7١‏ 
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انز زنان متشخص أيرانى كه شبيه مجلس شاه برتخت ساخنه شده أست 


هه 


طامر ااسكلون نار دو تج عيشي دل ادر مهر قرار كرفته است (تصود كلاو 000 
درست به همان شكل كه شاه در مجلس بيار نشسته أستء. درا ّ مهر زتى بلتديايه بر 


نمة 


كدوك لس تخت مانندى»: كه يشت مرتفمى دأرد 0-0 ياهاى اش ر رقي جار به أى 


كذارده و كل نيلوفرى در دست دارد. لياس اين زن لياس دريار هخامنشى است, 
كلاداش شييه تاج است كه جادرى روى آن اتداخته اند. تصوير اين زن» خلاف تصور 
معمولء أز آن يك الاهه' نيستء بل زن بلنديايه اى است كه با رفتارى دريارى خواسته 
تا اعتبار و درجهةى خود رأ بالا برد. 

در مقابل او نديمه اى با موى بافتهةى بلند ايستاده و يرندهأى شبيه أن جه روى 
كاذفكة سومةادان قران كاشية» دن النعت» ذاود. افن يوتلة: قا مك١‏ سني 'رزمنتى »نا 
وسيله اى براى بازى و شايد هم برندهاى زندهء مثل قنارى براى وقت كُذراتى د 
خانم سرشناس أست . 
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عودسوز تصوير نيز يزرك تر از معمول و تقليدى آكاهانه از مجلس يار شاهى 


در تخت حمشيد أاست. با ادن تفاوت كه يه حاى مرد خدمتكار سطل به دست تخت 


مير 


بير يارجهى يازيريك لياسى جين دار بر تن و كلاهى كنكرة دار ير سر دأرد. 


در مهرهاى زيادى زتئان ادرانى بأ لحان بكون ذاو ةق شي ة | تلد عدار :من مورك 


كه در لندن نكه دارى مى شود زنى رأ مى بينيم كل نيلوفر به دست و با موى بلندى 


در قسمت يبأبدن حجتدد” كلوله به آ' دأفته شده أست 7 : ).در دمكرى 
در أكسفورد. (تصوير 5ا١)‏ مردى أيرانى با لياس سواركارى و ياشلق روى 


١ 


يرأيى 
أاست . و بالاخرة در مهرى در تورتتق زتثى در جال حمل تى مجموعةى كامل وسيلهة ى 


ريايهاى نشسته و در مقابل وى زنى يا لباسى ديكر جام به دست درحال ب 
نوشيدن؛ يعتى غرأيه» جام و ملاقه است (تصوير .)١1/1‏ 

در ميان كنجينه ى جيحون نيز به بى شمارى از نقش هاى زنان برمى خوريم . 
در فضاى داخلى در يى قوطى نقرداى كوجى زنى با همان لياس معمول و مردى با 
لياس سواركاران ايرانى نقش شده اأست (تصوير ١17/8‏ ). 

در تعدادى از ورق هاى زرين كه شايد همانند كليساهاى زيارتى ارتودوكس و 
كاتوليك امروزى مخصوص نذرونياز بوده» زن هاى كل نيلوفر بر دست نقش شده 
أست' . در دو مهر انكشتر ديكر در هر كدام زنى نشسته يه جشم مى خوردء كه كل يأ 
3 89 ,اكز راط ,صوغ | ق0] ١.‏ 
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تصوير قلا ١‏ . قوطى كوحك نقرهاى در موزدى بريتانياى لندن, 
در دأخشل در قوطى يى جفت زن و مرد أيراتى نقش شده است 


35 هد 0 : 


تصوير ١75‏ . مهرى جهأررويه با تصوير. در يك روى تصوير زن و مردى در لباس أيرانى نقش شده 
ودر روى ديكر زنى نشسته يرندهاى ر! براى بازى به دخترش مى دهد 


نصبل كت 2 


برندهداى در دست دارد١'.‏ يه اين ترتيب اين حالت در تصوير زنان حالتى معمول و 
كسترد: بوده أست. در مهرى كه امروز در لندن نكّه دارى مى شود به وضوح 
ييداست 45 يرندداى كه اغلب در نقش زن هاى نشسته يه جشم مى خوردء به هيج 
وجه ديراى قريانى كردن در راه خدايان نيست (تصوير ١79‏ ). در اين جا زنى نشسته 
در حال دادن يرندهدى كوجكى ده دخترش يراى بازى أست. 

به اين ترتيب مى بينيم كه بى شمارى نقش زن عصر هخامنشى وجود داردء» كه 
در آنها از نظر لياس و كلاه و زيورآلات فرقى ميان زن و مرد به جشم نمى خورد. 
حض تقش مان #قريتان معالس مريزط يه از عائك مولس «اانوور يا رذن قاض 
مركزى يلكان بزرك آبادانا نيز صورتى است كه أز طرف زنهاى اميراتورى يزركى 


ايران تقليد مى شود" . 


14 . 193 علذأ ,اماع .اط ,ممغاعجلا . 1 
؟. اين امر نشان مى دهد كه بو رخارد ( 8015301 ./ل/| ) در تئورى خود مسحق نيست : ]نا آلا آانا>أ , غ51 تالكا ,[إإلام 
...11 209 ,1983 ,10 , مصعاع وغ عغطز مصنا غأع جمع ل تمصع صقطعم عل عمخغطء إطعوهة ى 


9 10 0 2 


02000 


2 


ااا 
0 
0 
0 
7 


عو 17 : دسديند طلا كه بلعيده 


شدن بزكوهى را دركام شيرنرتشان 


6 دهد. موزه ملى در كارلزروهه 


70 
0 
0 


2 
000 
7 


ا 
090 
0 


0 


بوتت 5 


مب م 
9 
1 


03 


ل 
“لأس 6 
ل 2 
0 


فس الد ع ان 


4 
0 
م من 


77 
7 7 


7 
0 
0 


0 
0 


را 


7 


1 
0 
2 0 


3 3 5 
1 


100 
0000 


<3 


5 
1 


2 
77 
7 


2 

77 

2 
نن1 


0 


7 


00 
رسي 


0 
م 
7 
17 


7 
7 
2 


.7 2 


7 


50 


0 
0 
3 يا 


50 


ا 


3 
ار 


بز غاله 


1 


كي رندذ 


اع" 


سدنتك 


أ 


0-4 


5 
0 


0 


35 


7 


77 


0 


00 


م ور 


7 


7 


7 


7 


0 


7 


7 


0 
2-_ 
00 


“2121# 
ا 


2-6 م‎ 
. . 6.66 . ٠ .مام‎ . ٠6 0 


0 
7 


-_ 


7 
278 
١ 
7 
070000 
210 
7 


10 
7 


00 9 
ا 70 
20 
1107 


0 


اعم م ب 
اي 0 


هخامنشى در حامه هاى جين دار 


00 
بدا 70 


يو سس 00 


3-3 


6 


00 


تصوير ؟” : كوشواره با ضمائم رنِكّى 


30 


: 22 
8 
0 
111011 


شه 
. 


فسنت 


يك 


1 


32 


ى بردرى 


1 


0 
0 


39 
00 


ماين 
0 


0 
3 3 8 
0. 00101 


سم - 
0 2 
1 
لخ ار 0 
. يا 
5 


.ود 


0 


م 
00 5 


ياج 


ا 0 
0 30 


7 7“ عا ] | ب 
ل 
4 


3 


1 
0 
0 


3 

1 

0 
0 

50 


8 
0 55 
1 


0 رم 


: يا 20 9 8 3 3010 
ا 
10 
7 


0 1 
100 5 
0 
ور 0 
00 7 01 
0 
047 
00111100 
0 


0 
0 0 

0 
3 5 


0 


2 
ّ 
7 
70 
21110 
لكآت 


مم 
0 


5 
.0 


. 
الا 
0 

-- 


ٍّ 
3 77 
ٍْ : : مم ررم 
امور 7 2 
3 و ميو 


كك 


27 


03 


2 
ف 


0 


0 
5 


2 


ا 


ا 
ع 
0 


: 


0 


0 


0 


000 2 


َك 


17 00 
. 0 
0 


7 ره 
9 شي مه 
22 


37 57 :.. 
: . 
امار + 95 7 
7 4 


د 
39 21 


0 


ع 


مجحجسمة 
5 
0 


ى كوجكى 


ايك 
تقره 


مرد 


يا 


سدئي 2 


فصل 7 


أ *©* وني 


أ. دههزار «حاودانان» 


در تكاره هاى حبههى شرقى آياداناء يعنى همان نماى اصلى و نخستين تالار 
بار تخت جمشيدء يشت سر شاه بر تخت نشسته سربازان كارد نيزهدار در سه 
رديف روى هم قرار كرفته؛ ايستادهاند. اين مجلس تقريباً يك سوم فضاى وسيع 
شمالى تكّاره ها رادر اختيار دارد (تصوير 23١‏ ). اين سربازان, تقريباً ٠‏ نقرءدر 
اين جا يه تمايتدكى ١١٠٠+‏ سزيازى به تصوين كشيدة شدوائد كه وسياة آماده باش 
شاهنشاه ايران را تشكيل مى داده اند. اين سريازان را از اين روى «حجاودان» مى نامند 
كه با مردن يا كشته شدن يكى» بى درنك فرد ديكرى به جاى أو قرار مى كرفت' . به 
اين ترتيب تعداد افراد اين كارد همواره ٠١١٠٠١‏ فر بوده است" . 

كارد يشت سرشاه لباس بلند جين دار هخامنشى بر تن» كقش ايرانى سه يندى 
بربا ونوارى بيجيده بركرد سردارند. به خاطرهمين نوار اينان را عيلامى انكاشته اند. 
اما در بشت نوار دور سر عيلامىها هميشه كرهداى وجود دارد. از اين روى و 
متصوضا'نة خاظر كنش هاء كاملا :روشن است كه افوان: كاون» ارسي اند يحدى 
مى توان جذين كفت كه همهى افراد «دههزارجاودانان» ققط ار يارسها يودهاند. 
"دت. كالماير نيز به.هسين نتيحه رسيده انت : 1 47 ,1988 , 21 , اللم 3 ,ألما ,غخه0م]2ل 1١.‏ 
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ديره ى دست همهدى اين سربازان» در قسمت بايين به يك انار كوجى ختم مى شود. 
از همين روى يونانيان آن را «سيب بر» ناميده أند. اين كارن :12 نقرزئ ان :قة كزوة 
0٠‏ نفرى تشكيل مى شد. انار سرنيزهدى فرماندهى هر كروه كه «هزار يت» ناميده 
مى شد 'ء زرين و انار ديكران سيمين بود. فرماندهدى نيزهداران «انار طلايى» نير 
داراى همين عنوان هزاريت يود. اين هزاريت ظاهرأ فرمانددى همهدى نيروهاى ايرانى 
نيز محسوب مى شد . 

دراين جا نيز با همان شيوهاى سروكارداريم كه درعنوان ديكركارمندان ايرانى 
معمول دود. مثلاً هر مستخدم مسئولى در خزانه عنوان خزانه دار داشت. اما همين 
عنوان را خزانه دار دربار تخت جمشيدء كه همهى خزانه هاى فارس زيرنظر أو بود, 
556 داشت . قرماتدهدى كل كارد جاويدان همان فرماتددى كل سياه ايران تاميده 
مى شد واز قدرت فوق العادهداى برخورداآر بود. 

ادن فرمائده را شاه از افراد خانوادهدى خود و يا ان ميان دوستان طرف 
اعتمادش يرمى كُرَيد. فرمانددى كل سيأة همواره در يرابر شاه مسئول يوده أست. 
مثلاً يس از شكست سالاميس (580 ب. م) ويدرنه"» فرماندهدى سياه ايرآن» به قيمت 
تنها كذاردن قواى ايران در يونان. خشيارشا را در بازكشت به آسياى صغير همراهىي 
كرده أست . 

كروهيندى همهى نيروهاى نظامى ايران: مانند كارد ويزهدى جاويدان» «ده 
دهى» يود. كُروه هاى ٠٠‏ نفرى از كروههاى ٠٠١‏ نفرى متشكل از كروه هاى دذ 
نفرى تشكيل مى شد . همهدى أين ها شييه رده هاى نظامى أمروزى, مانند درجة دارء 
ستوان» سرهنك و زنرال» فرماندهى خاص خود رأ داشتند. اشاره مى شود كه از اين 
نظام در كروه دندى كاركران نيز استفاده مى شد. 

در كنار كارد حجاويدان ده هزار نفرى كه يياده نظام بودء هنك هاى هزارنفرى 
سوار نظام نيز وجود داشت. بيه هنكام جنك علاوه بر اين سباهيان ثابت ى قواى 
ساتراب نشين هاى مختلف اميراتورى يزرك ايران» دهقانانى كه أرز طرف شاه زمدن 
هايى را دراى كاشت و برداشت در اختيار داشتند متقايلاً به عنوان سرياز در ارتش 
به خدمت كرفته مى شدنئد. به نظر مى رسد كه سربازان منطقهى يتكشياخوادا' در 


03238534815 فارسى باستان:‎ .١ 
؟ . هرودت (كتاب 7, بند 7ى) ويدرنه (0/83آلا) را 031565لإ1ا مى نامد. به اين ترتيب اين ويدرنه مى تواند همانى بأشد‎ 


أسسية 


كه در برا ندإزى برديا يار داريوش بود و در حتكف هأى تعن ار براندازى برديا توانست نشان دهد كه فرماندهى توأئأ و موفق أست. 
داريوش إو را به ياس خدمات اش ساتراب ماد كرد. 3 بلاج أ2315 .3 


فصل هقتم 74940000000 


شرق تخت جمشيد ودرخاى كرمانء قايل أعتمادتر و ضريتى در يودهاند. ان لوح هاى 


به كزارش استرايون سريازان ايرانى را أز ١؟‏ تا 0٠‏ سالكى در ارتش به خدمت 
مى كرفته أند : 

«آن هايه سيرهايبى لوزى شكل ساخته شده از نى مجهزاند و علاآوه بر كمأن» 

شمشير و كارد نيز دارند. كلاه هايى يلند و يرج مانند بر سر مى كذارند و 

جوش شان 21 قل ادن امت اراس قرنائدة درارت الست 1ن لواو سلاج 

بالايوشى دوتكه و آستين دار كه تا زانى مى رسد. بالابوش زيرين يه رنكٌ 

ساتره و بالايوان رودويت الوات اسددب ان قرو اكت ان در يسنت كران ازقياتن 

يا رنكارنك بر دوش م ىاندازئد ولى در زمستان آين شئل فقط رنكارنك أست. 

كلاه شان مانند كلاه مغ ها و كفش هاى شان كود و دوحداره است. اغلب دو 

بالايوش دارند كه تا ميانهدى رأن شان دلند است. يارجهاى أز كتأن بر سر 

مى كذارند و هر مرد يك كمان و يك كمند دأرد»' . 

اين كزارش دربارهدى سريازان أيرائى به ميزان زياد با منايع ديكرمنطيق أست. 
لباس نظاميان همان لياس معمول سواران ايرانى يوده است. شلوار با بالايوش 
آستين دار تا روى زانو و ردايى بر روى آن. لياس ها داراى نقش هاى رنكين كوناكون 
بزب لست كلذو سريلدها واناقي. يود اذ بارودان عرود أنه تنافمتيى الور 
استرايون از كفش دوحداره حجست. شايد منظور أو حوراب شلوارىأى أست كه 
درون كفش مى رفت ؟ 

به هنكام نبرد به منظور حفاظت از بدن. جوشن نيز بوشيده مى شد. اين 
جوشن ازيارجهاى كتان بود كه بر روى آن فلس هايى از آهن مى دوختند. در خزانه ى 
تخت جمشيد بى شمارى از اين فلسها بيدا شده است كه حتى برخى روكشى أز طلا 
دارد. جوشن فلس طلايى همانى است كه ماسيستيوس', فرمانددى ايرانى: در جنك 
يلاته بر تن داشته است ". يه قول هرودت ايرانى ها زرهى مصرى داشتند " . از اسناد 


4 - 22 , 1[ +00مءمع4أ] .3 35/5 .2 8 ,3 ,لاع .1 


0 درباره ى سلام خلق هاى مخدلى أميراتورى أيرات نكل : قرا داه اكات ل لطاب 0 ده بعك. 
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تصوير ١8١‏ . سيرداران در تكاره ى تعويض شدهى مركز با ن آيادانا 


حقوقى بابل درمى يابيم كه يك سوار زرهيوش هخامنشى جه كونه بوده است١‏ : 
اسبى با زين و بركء عرق كير (كه به جاى باشلق به دور سر بيجيده مى شد و يا 
براى بوشاندن كردن اسب به كار مى رفت)» زرهى از آهن, كلاهى آهنين (كه معمولاً 
از متعلقات زره يود). سيرء ٠٠١‏ تير كه ٠١‏ تيرش از نوعى خاص يوده و ما اطلاعى 
دربارهاش نداريم'», كرز آهنين و دو نيزه از آهن. علاوه بر اين يك سكهى نقره به 
عنوان جيردى نقدى رأه. سوار زرهىء يه هنكام جنك تمامى اين تداركات را خود 
تهيه مى كرد و در عوض قطعه زمينى از شاه مى كرفت. 

ناوك هاى زيادى أز نيزه و تير از عمارت خزانه ى تخت حمشيد يه دست آمده 
اليد ١‏ ديقي ازاين مادو اذى اند سوقى ذوب :شو نه ضمورت ادا ةي كر كي 
از آهن درآمده است. نوع جهاركوش سيرهايى بافته شده از نى (تصويررنكى 2م١)‏ 
كه استرأيون به آن اشاره مى كند» در دست نكهيانان نكارهدى دركاه هاى كاخ داريوش 
در تخت جمشيد ديده مى شود. سيرهايى از أين دست ان كورهاى بازيريك نيز به 


؟. اين سبرها رنك آميزى شده أست و نقش هايى به رنك سرخء آبى و 


دست أمدة أست 
زرد دارد5. تى هاى سير بر روى جرم نصب است كه يه كل سير مقاومت مى بخشد و 
به أمنيت سيردار مى أفزأيد. 

در نكاره هاى تخت جمشيد به سبرهايى أن نوع ديكر نيز برمى خوريم. مثلا 
نكهبانان تكارهدى جايكزين, مسلح به سبرهاى بيضى شك اند” (تصوير .)١18١‏ هر 
طرف سير يك بريدكى نيم دايره دارد و بيرامون آن مزين به يك حاشيه است. ظاهرا 
أين سيرها را ار جوب و جرم مى ساخته اند. كل سير دروسط يه صورت يك برآمدكى 
فلزى يا جهار سوراخ به جشم مى خورد. در ميان اشياء به دست آمدهدوى كُنجينه ى 
جيحون:» كل سبرى را به نحو بسيار زيبايى: به صورت نكارهدى مجلس شكارىء از 
جند مرد يا لباس سواران ايرانى درحال شكاركوزن» بزكوهى و خركوش درآورده اند 
(تصوير١18١).‏ كل سبرديكرى كه امروز درموزدى مترويوليتن نيويورك نكه دارى 
مى شود باز هم ارزنده تر ى زيياتر است. بيرامون اين كل سير منظم نيست (تصوير 
5 الف). در أين نمونه يه جاى ؟ يا ه سوراخ يه 0 صفحهدى دأيرهاى يرمى خوريم 


6 1312 ,ط! ,غأ0امياء5 .3 أع-؟ |-اهط163غ؟ .2 + 203 ,1952 ,16ر28 ,وصااعطع ١ ١‏ 
ش 2] .الل ,ا! ,13]!! .5 4 .طحاثْ ١,‏ ,معامع8200 .4 


(1985,195, تعلأمعومع دطءم ععل غاع2 عبج عععععلط معطءواوع2 065 در باردى اين سيرهاء به طورى 
ان ارون سربازهايى كه از طرف سمت راست شان به تصوير كشيده شدهاند برمى| يد نمى تواند درست باشد. در أين حا 
جوت رويهدى داخلى سير ديده مى شود طربقه نه داشتن أن را مى قوان ديد. 


تصوير 181١‏ . كل ميخ نقرهاى سير از كنجينه جيحون 


كه بكى از آنها مركز نقش كل سير را تشكيل مى دهد. در دى طرف أين صة 
ميانى دو شير بال دار أيستاده نقش شده است كه ياهاى شان روى دايردي بابين قرار 
كرفته, ينجهى دست هاى شان روى دايردى بالا و دم شيرها دور دايرههاى جب 
راست بيجيده شده است. سر شيرها متوجه بيرون نقش أست و به صورت قرينه ى 
دى دايردى جانبى همآهنكى زييايى به كل مجلس بخشيده أست. 

دشنه هاى ايرانى در نكارههاى زيادى أز تخت جمشيد به جشم مى خورد. 
دشنهى شاه در نتكارهدى مجلس بار در بلكان شمالى ايادانا از ريزة كارى هاى يسيار 
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تصوير 185 الف. تنقشى زرين از بك سير, تصوير 1/8١‏ ب . دستهى زرين بى 
موزهدى مترويوليتن. نيويورك. شمشير أن جرتومليك جنوب روسيه 


زيبايى برخوردار است (تصوير 8؟). صفى از بزهاى كوهى بر يدنهدى بلند غلاف 
دشنه حى شده أست و يزها أن ياهاى شان به يكديكر يافته شدهاند. در فضايى يالاى 
غلاف دى حيوان ايستاددى بال دار ديده مى شود كه سينه هاى شان به سمت بيرون 
غلاف قرار كرفته, اما سرهائ شان را بركردانده و به يكديكر نكاه مى كنئد. در قوسى 
كه يراى محكم كردن غلاف دشنه در قسمت بالاى غلاف قرار دارد تكارداى با نقش 
نخل آمده است. دستهدى دشنه هم داراى كنده كارى است و به ب رآمدكى بيضى مأنند 
سادداى ختم مى شود. از كورها هم دشنه هاى زرينى أز أين دست يه دست آمده كه 
به ظرافت تمام از ورق طلا ساخته شده است١.‏ دستهى دشنه طبق عادت معمول 
ايرانيان به صورت سر يك جانور هم ساخته مى شد. مثلأ درانتهاى دستهى دشنهاى 


كه در جرتومليك در جنوب روسيه بيدا شدء سر دو كُوسالهى يه هم بيوسته ى يشت 


2 مثلاً دشنه اى ا زكوبان در كلرمس 5 © كه امروز دو موزهى ارميتارٌ نكّه دارى مى شود. ( ,]1ع82لا805+0 .آلا 
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به يشت ([تصوير ١/5”‏ ب ديده مى شود . دستةى دشنهة م زرين محجللى در تديويوركى 
مزين بده سر دو شدر أست. در أين دشنه در قسمت باألاء تبغه سر دو بين كوهى ندز 


كرآر دأرد 5 


جانورى است كه يا طرحى بسيار انتزاعى در خود ييجيده و به صورت يك كلوله 
درآمده ابسوة ب دن أدبن ميان 45 سر حاذور تشخنيص دأده مى شو ل و بقيةه > أعضاى 
بدن به نقش هاى تزيينى كوناكون تقسيم شده أست تصوير .)١/85‏ 

أن امن 75 عغلاف» 355 ذكاره هاى تخت حمشيد تنمونه هاى فراوانى لذن دلسست 
انيت (تصوير ١ ١/85‏ 50 غلاف»2ها دا ز فلز دوده أست و نأ عاج. كه نمونه هاى 


بر 


زيادى إن رأ ذدر ناسلت دأرد 1 


أكناكه أ. دشنهدى كوتاه مورد بحث رايأ كمريندئى جرمى أن كمر مى آويخدند و 


+ 


يه ران رأست مى يستذد نصود مر ١‏ : 
آن ها أ" رخ مى كند ء أغلب فقط دستهء حاقو 


١ به‎ 


برجاى مانده است . أين دسته ها را يه شكل حدوان هايى مانند شيرء كأو و يزكو ْ 
لاكاحلا5 .84 .2 156 ,131.8 ,1985 ,28 بكاأخمم ,بواأعبع5 .. :28 3 .ط٠طكظ‏ ,ممصطة]اط6 ١‏ 1 
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ع أن زيأن دأردوش 
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تصوبير م ١‏ . تدررين شاد كه أسلحة دأر 55 تكاره ى جيهةاى شمالى آياداناأ در دست ذا وك 


ساخته اند١.‏ دسته معمولاً بدن حيوانى است كه درانتها به سرآن ختم مى شود. كاهشى 
حتى جندين حيوان با هم نقش مى شوند. مثلا شيرى درحال كرفتن غزال درحال 
فزاو؟,اسلحة ذان شناة عاذ ؤة دن نشينةه تدوز دن شاةءرا تدز دن :'تسعت:دازن. اين تتورين 

كمان همراه تير در كمان دانى”؟ كه خاص إيرانى ها يود حمل مى شد. كمان دان 
هم يارسى هأيى كه لياس جين دار دريارى بر تن دارند و هم آن هايى كه لباس سوار 
فمسلت كمأن دأن كك ريا 5_5 وسسط قرار 1ك قوق أن يدج صفحهةدئىئ دادرهاى كوجك 
اختعاء تزرص تشكل كيده سسا ن شكيل :كار كذاوده شيده اسة نه صفحة ون عاسو 
دو صفحه در نألا (تصوير 86). در كماندان در يالا قرار كرفته و از حلو باز مى شود 
و طورى ساخته شده كه مظروف رأ يازمى شتأسائد. قوس زيياى اين «غلاف» به سر 
يرندهاى كه طرحى كاملاً انتزاعى داردء يايان مى يابد (تصوير 57). انتهاى خود 
دول (تصوير .)١1872‏ اسلحه دار داريوش كمان دان را روى شأنه انداخته,. بدند آن را 5 
3-0-0 دارد. در اين حالت يه خوبى مى دوان انتهاى آن رأ ل دل . «يستى» به شكل دو سم 
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ان از زبان دارديوش 


مانع لغزيدن كمان دان مى شده است١‏ . درنكارهى آيادانا «سم»هاى كوجك در تصوير 
سغدى ها و خوارزمى ها كه كمان دان شان را ازكمرآويخته اند به خويى قايل تشخيص 
أست (تصوير 260 ). 

ديكر سربازان كارد شاهى تركشى ساأده بر دوش حمل مى كنند (تصوير 
7 »؛, سمت راست). در آجرهاى لعاب دار شوش بيداست كه اين تركشها رنحّى 
قهوداى يا نقوشى بسيار ظريف داشته است (تصويررنكى ). يه كمك لوح هاى كلى 
عيلامى كه از شوش يه دست آمدهء مىداأنيم كه أين تركشها را أ هيوست غرال 
مى ساخته اند. هرودت تأكيد مى كند كه يارس ها كمان و نيزهاى كوتاه داشته اند" . بأ 
اين همه نيزه هايى را كه در تصويرها مى يينيم بيه مراتب يزرك در أاست. ينايراين در 
جنك مهم ترين سلاح ايرانىها كمان و نيزه بود. از كمان براى زدن دشمنى كه 
فاصله داشت أستفاده مى شد و أز نيزه در نيرد تن به تن. با اين همه در جنك بأ 
2 2 2 1 0 1 0 
و بعد در تيرد يلاته (5/78 ب. م) كه به شكست قطعى ايرأنيان انجاميد, معلوم شد كه 
سريازان يارسى يه قدر كافى قادر يه دفاع از خود نيستند. دشنه هاى كوتاة 
(اكيناكه) نمى توانست جواب كوى شمشيرهايى باشد كه تقريبا دو براير آن ها طول 
داشت. از همين روى بود كه يس أز آن جنك ها شاهان أايرأنى از سريازان مزدور 
سنكين اسلحهدى يونانى نيز در سياه خود استفاده كردهاند. 

يكى از «اختراعات تازهيى ايرائنى ها در عصر يرتحركى سدودى ينجم بي. م 
اشحراع وازابة ىن داس واروحوق, اق ثرانة © كوا دن هر سمح و مدوس ول هوا 
نيزه وى شمشيرهاى تهديدكننده يود؛ در مركز جرخ ها نيز كاردهاى داس مانذدى 
داشت كه نوك بعضى به طرف يايين و برخى ديكر به طرف بالا خميده يود. اين 
الأنمها شن ساي راك بد سر راد اسيفات بن عتال لقت لدان بن #ارقية. كلك جه 
مى كرد. در حقيقت أيرانىها ييروزى هاى شان رأ تا بايان سدهدى جهارم نيا. ح. 
مديون اين اختراع اند. هرجند در يراير حملهدى اسكندر از أين ارايه هاي داس دأر هم 
كا شا كته ب 

در برنامهى نكاره هاى شاهى أز به تصوير كشيدن هر نوع نيردى به كلى 
يرهيز شده أست. يهندرت صحنه هاى نيرد را در تصاوير مهرهايى مى بينيم كه 
خلاشوا:تحى. تاكن موناتى فا ساخكة شده اسك ون ادن منموها سواراتي برااعا ليان 


56 تصوير اده كمان وان -8 50 ا ال بذمدة أسيت 2 3 , طمام 7 ممه جنا 43 ,ا 2 


فصل هفتم 2 


سواركارى اديرانى مى بيئيم كه مسلح به نيزداى بلند. سوارى را در همان لياس 
تعقيب مى كند! , يا در بى يونانى برهنه" و يا زره يوشى”" مى تازد كه با سيرى كرد 
در حال دفاع أز خود أست. 
همجنين به كمكى نوشته هاى يونانى مى دأنيم كه جوانان أيرانى بيش أز هر 
جيز تيرأندازى» نيزهافكنى و حقيقت كُويى را مىآموختند" . به اين «ايدهآل» در سنك 
نيشتهى آرامكاه داريوش نيز يه وضوح يرمى وريم : 
«درحقيقت مهارت من دراين است كه يدنام توانا است. درنبرد هماورد خوبى 
هستم . با هوشمندى در آوردكاه مى تكرم كه در مقايل خود دشمثى دارم يا بيى 
دوست. هركاه نافرماتى را ديدم آن كاه نخستين كسى هستم كه يا فوش و 
فرمان و كردار عمل مى كثم. ورزيدة هستم, هم يا هر دو دستء, هم يا هر دو 
با. به هنكام سوارى سواركار خوبى هستم. هنكام كشيدن كمان: جه يياده جه 
سوارهء كمان كش خوبيى هستم . هتكام نيزه أفكنى,. جه يياده و جه سواره ندزة 
افكن خوبى هستم». 


353 إلا رطوج503:0 .3 17 .الأ ,تنوتض803 .2 2 .لطا ,بموططل0ده 8 . 1 
8 ,3 ,/اعز رهطوئن5 .4 


.١‏ زمين هاى كشاورزى و باغ ها 


كزنفن مى نويسد : 

جيزهاى زييا و خوبى كه زمين توانايى برون شكفتن اش را دارد. و أو بيش در 

اوقات راء تا جابى كه فصل أجازه ل قشل 2 در أبن قردوس ها ينه يسن بف رك 

وازدى فارسى باستان «بريدايذه» كه ياراديس يونانى و آلمانى از آن كرفته 
شدة ,2 5 حقيقت يعسى «ييرامون دار - مخخصو رز ١.)‏ قرمائروابان أشور 5 عيلام ددن 
شهرت بيش ترى رسيدند و بس از آنها فرمانروايان سلوكى و حتى رومى از آن ها 
تقليد كردند. اين بردي سها يا فردوس هاء همانند باغى كه كورش بزرك در بيرامون 
كاخ خود (تصوير )5١‏ و آرامكاهداش در ياساركاد ساخته يود, باع هاى باشكوهى 
بود. أز اين دست ياغ يايستى در برنامهدى كار داريوش در صفهى تحت جمشيد دير 


بوده ياشد. درقسمت جنوبى كاح داريوش ويه طوركلى در قسمت جتويى صفهى 
3 ,4 ,011050151105 .1 


0 .مان دأوقوضس 


به تصور درآوريم (تصوير ؟5١).‏ قطعا اين جنين باغ هايى قسمتى از مجموعهدى 
باغ هايى أست كه مى توانيم وجود فضاى آزاد و بزرك ييرامون بناها را توجيه كنيم 
(تصوير؟ 1غ فضاى مبأن 1 و١5‏ وغعرب هردو)!. دريسيارى نقاط ايرأن 
فردوس هابى وحود داشت ت كه نه فقط يراى سركرمى فرماتروايان: دل دراى يروردن 
درختان ميوه و مو ساخته مى شد. 

درلوح هاى ديوانى عيلامى تخت جمشيد به فرا وأنى به نشانه هابى ازأد ين باع ها 
برمى خوريم. حوزدى دديوانى شماردى جهار كه در جنوب تخت جمشيد قرار داشت 
أبن فردوس هاأء: 5-5 دل نزرد نحن دحت جمشد دول غ2 نأم يسشيار وعدد دهندذدى (( لشمة 
حورش بختى» " رأ ا" مديرآن ديوأانى دريار و حوزه هاى دحو أنئ مسدّولئبت أفنئ 
باذقاى هدوة زا مه بعنيدة :3 شتت دنه كرا ونان كز نف نابا فبقمواوى شطهكيا ذا حضيور 
ااا وا ا يوا ا 
رود خانه هأ 0 وآب را در ته كان معاي اا و 
مدا لون وس عن ل و و وى كنات اسيداء ‏ :سيكون وق ناما قن 5 حريان 
00 . در ياغ هاى كاخ ياساركاد نيز آثارى از نهرهاى مصنوعى به دست آمده أست 
(تضوين١؟)"..‏ به طوركلئ ايزانى ها درساخت تهن و مخصوضا قتات استادان ماشفرئى 
ا الرد شهدور ا ميري بي يد ب 0 انجام 
از اعماق زمين»: حتى كاهى أز عمق ٠١٠١‏ مترى و بيش تر يه مظهر قنات مى رساندئد, 

سدهاى زيادى از هخامنشيان در نقاط زيادى از كشور كشف شده است“”. در 


اميم وجوه عن باؤهانى وا دوستس وى سكن ارقت اضاتيل بسكن من د 57 كه فك ركنيم كه فضاهاء 1 با ريحتن 
به اصطلاح 6 دست جمن كارق دل تار قرف دوك امن اهدو عن لذ لمأنى مؤلئف 0 فاأرسى باستأن نيامده أست 
0 .5 إعوااع 4-3 4 8 4 ر5م)]اللوهمضه]0 .3 

لبح ع و 0 زنفن 2,6 ,ا,8636325!5 ,76011018 فردوس فرنه بازو درداسكلين ر ودى برماهى داشت ونيز ؛ 
ب05 ]نكا .8 .طأم - ومن432] ,8 .8 7 07 ابطعوطه 5 .7 3.14 ,/ا! ب وأامم زاع نا 
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5 أر زبان داريوش 


مناطق عيلامى ار اين سدها بيش تر براى آبيارى استفاده مى شد. عيلامى ها به كمكى 
كانال؛ آب آشاميدنى و آب مصرفى را به دز شوش هدايت مى كردند. دى «يشته» به 
عرض ؟ تا 7/6؟ متر آب را از كانال به اصطلاح داريوش منتقل مى كرد. در كنار اين 
ا 1 
از جزيرهدى شوشدر به سمت حجنوب, بر ارتفاعى ١6‏ مترى فائق مى آمد. درمسير اين 
كانال يراى خنتثى كردن سرعت آب سه يند ييش بينى شده بود. 
سدهاى هخامنشى درحوزه هاى تخت حمشيد وياساركاد بيش تر درمكان هابى 
بياقته شي كاروكاندى يولوار وكاكافاى فرعن ان دن درران #ورفدتاق نوا 
خود راهى كشوده است. هدف أصلى از ساختن اين سدها جلوكيرى انز صدمات 
سيلاب هاى ناكهانى بود. به كمك اين تأسيساتء ايرانى هاء هم ان حوادث تاكوار 
طبيعى در امأن بودند و هم كميود آب را جيران مى كردتد. 
يكى ديكّر ان مراكز وم فردوس ها وحشكاه هاى سلطنتى يود. در نكّارهى 
ران ع كس جا كنود ى عات دا بيه ناي ان اع ان اانا كان نان شماه اانه 
(تصوير 55). هنوز درزمان استرابون درعيلام شير زندكّى مى كرد. شير درهمهى 
دوران ها ودرزمان آشورى ها هم حيوانى برازندهدى شاه يبود. علاوه يرشير جانوران 
وحشى ديكرى نيز وجود داشت كه براى سفرهدى شاه هم مورد مصرف داشت . 
مثلاً درنقش مهرها أيرانيانى را مى بيدتيم كه درحال شكار كراز نر . كورخر' . 
كوزن" ويزكوهى اند" (تصوير185١).‏ معمولاً سكى شكارجى را همراهى مى كند. در 
«كل سير» كنجينه ى جيحون نيز نكاردى مجلسى است از شكار خركوشء. كوزن و 
يزكوهى (تصوير١18١).‏ يارك شاهى داراى همه نوع يرنده ى وحشى يود. 
مر لوعفاين دنواتى اغلي. بية طازوسفانى اشثاره موشون كه دران كرات 
عيزذئن. غلدي. اشاقي ثقاشا ند اسح اخ يرتددفاي باشكية كيلا بو خا 
زيبايى شان نكه دارى نمى شدند, بل به مصرف خوراى دربار هم مى رسيده اند. 
جامى برنزى صفحه أى از شكار شترمرغ را نشان مى دهد كه به وسيله ى 
سواركارى سوار بر شتر انجام مى شود (تصوير .)١١5‏ در جاى ديكر نيز به شتر 
سواران در حال شكارء مخصوصاً شكار شيرء برمى خوريم5. آيا شاه براى شكار 
و5 939,281.37 ارواهع5 تع لص نابا هل اموعع ,25926 24,9 8859059 . الارمومرل8503 . 1 
(3316, طاامع8,كباكط. 0.5221 غخطث. 31 [035ع010/١)207(,371-‏ 36,ممغوم8 ) 
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١34 ٠ :‏ . مهر دارئدوش. داريوش در حال شكار 
بانه به نام او اشاره مى كند 
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انيوهى كشاورز بى زمين بودندء كه كاه قرارداد اجارهاى با دريار امضاء مى كردند 
وبه زحمت روزكار مى كذراندند. 

رسم يراين بود كه زمين وى مقدارى بذر از ديوان به آنها داده مى شد تا ميزان 
حساب شدهدأى ازيرداشت خود را به ديوان يس بدهند. در ايران هنوز هم تقسيم 
برداشت به © سهم : بذرء زمين , كاو, آب وى نيروى كار معمول است. كشاورز فاقد 
زمين وبذر وآب وكاو فقط حق تملك يك ينجم محصول را دارد". اين شيوه قطعا از 
زمان هخامنشيان معمول بوده است. دراطلاعاتى كه لوح هاى ديوانى تخت جمشيد 
قويارطي فوايق الراردايفان احارن فراشتان عام كذارد نه يقرض اعتارة من شود 
كه دراختيار زمينهاى خصوصى وسلطنتى بىآب ويا با آب قراردادهاند. به نظر 
مى رسد علاوه بر يذرء كاو و ديكر جاريايان نيز دراختيار كشاورزان كُذارده شده 
است. با أين همه هميشه هم محصول يراساس 6 سهم تقسيم نمى شودء كاهى از 
ابتدا مشخص مى شود كه كشاورز به هنكام برداشتء بايد جه ميزان ازمحصول را 
تحويل دهد. مثلا در مورد جوء در زمين هأى آبى ده برابر يذر دريافتى وي در مورد 
كنجد , برنج و تخكم كتان ٠١‏ براير بذر دريافتى بازكشت دأده شده است. در مورد 
زمين هاى ديم حق السهم به ميزان قابل توجهى كم تر بود. مثلا اطلاعاتى داريم كه 
براى زمين ديم زيركشت جوء بين " تا حداكثر © يرابر بذر درياقتى حق السهم 
برداخت شده است. يه نظر مى رسدكه مازاد يرداشت به اجاره كننده تعلق مى كرفت . 
يسيار دشوار است بيذيريم با شرايط آن روزكاران حتى از زمين آبى بيش از ده برابر 
يذرء محصول به دست مىآمده استء ولى شايد اين شرايط دشوار كشاورز را 
مجبور مى كرد تا براى حق السهم بيش تر تلاش خارق العادهاى به كاريرد. 

يايد شخم را عميق تر مى زدء زمين را از سنك ياك مى كردء. محلى براى نفس 
كشيدن علف هرز باقى نمى كذارد وقنات و محل عبور آب را بيوسته ياكيزه و قابل 
استفاده نكه مى داشت. جنين كشاورزى كه با بشتكار زياد كاوهاى ورزاى اش را با 
آخرين نيرو روى زمين به كارشكم وأداشته. درهنر مهرسازى طرف توجه يسيار 
است (تصوير١5١).‏ به زحمت مى توان يذيرفت كه يك جنين كشاورزى خود صاحب 
مهرى باشد. بيش ترمحتمل است اين قييل مهرها ازآن زمين داريزركى يوده باشد كه 
رفاداش مرهون كار طاقت سوز كشاورزان بودهاست . 

با تمام أين كوششهاء براى بعضى از اجاره داران هميشه ممكن نيود كه از 


١‏ تااين أواخر كم وبي حجنين بود.ى اما درحال حاضر روند كاشت وداشت و ترداشت محموعا دكركون شده اأست . وبراستار. 
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تحصو بن ١4١‏ . دهر دا صحدة وى شدم زدن رمد 


درسال 2١”‏ بي. م. درآيادى يرميه' براى يك حقالاجاره 5251١‏ ليترى جو ٠٠‏ 


لبو كبري كيت نيه احت [1958 عثزاء معيو لا ايخ انرس ها دا ورسال هات 
محصول زمين به تربود باز يس مى كرفتند. مثلا مستأجرى به نام خومتكه", كه 


توعان سال ١‏ اا ون لادان وان ع انوا لنت كرون و 1 لكان © ا ل 


- 


: 0 ليكن «كضدن أو مدرآن مقرر, محصول نكوي كاك ة: ٠١‏ مس ظاهرأ أبن مقدار 


رسى ها يخش معيثى براى «دريافت هاى اضافى » به جسم حورد. ازاين كزارش هاء 
مى بردم كه أن سال يايد 
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فصل هشتم 5-58 


ملاحظه كارتر از بابيلى ها رفتار مى كردهاست. دربايل بانك معروف مورشو' كه حق 
اللنمارى برياتض قاس افاددن نااك للق د نات ها لفان لشه زذتن ا 
دراختيارداشت", مطلقاً صير و ملاحظه كارى ديوان ادارى تخت جمشيد را نشان 
نمى داد. به كسرى برداختها جريمه هاى سنكينى تعلق مى كرفت كه بيش أز همه 
خرده مستاجرها راتحت فشار قرارمىداد. به محض عدم برداخت به موقع ديون 
قسمتى از دارابى آنها به وسيلهوى بانك مصادره مى شد. بدين ترتيب كشاورزان 
كوجك بيوسته ضعيف تر و باتك ييوسته غنى تر مى شد و زمين و أموال بيش ترى به 
دسق فى :00 000 مالياتى' در تحويل يذر و دريافت محصول تعيين شده 
ا ا 7 
زمردى املاك سلطنتى است و جاريايان لازم را كدام طرف تآمين كردهاست. به اين 
ترتيب قرار دادهاى اجارى منيع درآمدى مطمئن يراى سازمان ديوان ادارى يود كه 
حقوق هزاران كارمند وكاركر را تاأمين مى كرد. 


درميحث حقوقها (فصل 5 , بخش ؟) ديديم كه جو غذاى اصلى مردم بودء كه 
ازآن به طرق كوناكون استفاده مى شد. مثلاً آن را نيم كوب كرده و مخلوط با ميود و 
شير به صورت حريره مى حوردند, يا با آرد آن نان و يا شيرينى مى يحتند. در بين 
كاركنان سلطنتى عدهداى نانوا و شيرينى بز نيز بودهداند. أين نانواها و شيرينى يزها 
رادر حين سفرها نيز مى بينيم. در سفرشاه از تخت جمشيد به شوش و يا بالعكس , 
يبيشاييش عدهاى از اين قناداآن را روأنه مى كردندء تا هنكام ورود شاه به محل حديد 
نأن و شيرينى تازه آمأده باشد . 

استرابوة إكتاب 8 ريد ؟) #زارش عى رهد عه بخوراك: روزانةاى ايراتيها 
عبارت بودهاست از : نان», شيرينى أردجوء هل انكّبين, نمك. كوشت يخته, كباب, 
شراب و نيز آب خالص . البته مردم عادى هرروزه قادرنيودند كوشت بخورند, اما به 
هرحال كوشت قسمتى از حجيرهدى اهدابى ديوان نيز يودهاست كه به حجاى حقوق داده 
مى شد. براى همسايكان ايران اين نوع تغذيه بسيار جالب يوده است. يك يوناتى در 
مر بالببتان نايد درسال فقط دوبار درن خريد #وشت ناشب : كه اقالن رقت بز 
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كيلف از زبان داريوش 


و به ندرت كوشت كوسفند بود. به كوشت كوساله كه يروار مى شد فقط درارتياط با 
تهيه ى غذاى شاه برمى خوريم. به علاوه اغلب ازكوشت انواع يرندكان مانند مرغ و 
جوجه؛ مرغابى؛ غغاز و طاووس نيز سخن به ميان مى آيد. اين ماكيان به صورت أنيوه 
يرورش داده مى شد و بيش تر به مصرف دريار مى رسيد. أما دشوار نيست اقرار 
كنيم كه كاه در خزانه براى كاركنان نيز كوشت يرنده يخته مى شده است. در منازل 
نيز ماكيان و جاريايان كوجك برورش داده مى شد كه بايد جزء جيرهدى غذايى افراد 
به حساب آورد. كاه بخشى ازجيردى جو و يا تمامى أن رأ به صورت غله ى نيم كوب 
مى دأدند,. ورده هاى بالاف» ديوانى علاوه برأين: كُندم نيز دريافت مى كردند. كشت 
كندم در مقايسهى يا جو يبسياردشوار و ميزان محصول آن اندك بود. كندم بيش تر 
در مناطق يرآب جلكهى عيلام يه عمل مى امد كه حاصل خيزى أن يسيار مشهور بود. 
استرابون حتى مى كويد : «در عيلام ميزان برداشت جو و كُندم به ٠٠١‏ وى حتى ٠٠١‏ 
برابر بذر مى رسيد» (كتاب ,.١85‏ بند"). البته اين كزارش به طورى كه از لوح هاى 
ديوانى برمىآيد نمى تواند حقيقت باشد. حتى در مناطق حاصل خيزى مأنند شوش 
هم امكان برداشت بيش أن ده برابر بذر وجود نداشته است. أما در شوش محصول 
برنج به ميزان زيادء يعنى كاه تا ٠١‏ برابر بذرء برداشت مى شد و همين طور بود 
كشت كنجد و كتان. از كنجد روغن مرغوبى كرفته مى شد. اما زيتون بيش تر در 
سوريه و فلسطين يه عمل م ىآمد وى روغن آن به مراتب كران بهاتر يود. تخم كتان به 
راق ويدة اناق كا ابه هن ند سقض تداريى كه القازداي يلد ووقن تقر كدان 
داشته ياشد. بس ان آب» معمول ترين نوشيدنى شراب بود. اما به عرق كشمش هم 
اشاره مى شود. براى يونانيان نوشيدن شراب خالص به وسيلهى ايرانى ها بسيار 
عجيب مى نمود. شراب آن هم به ميزان فراوان درفهرست جيردى كاركران: 
كارمندان, مادران شيردهء. مسافران ومقام هاى بلند يايه قرارمى كرفت. تا آن جاكه 
كاه در تهيهى شراب و تحويل آن تذكناهايى به وجود مىآمد. در جذين موقعىء به 
كزارش لوح هاى كلىء كارمند مسئول ترتيبى مىداد تا به جاى شراب به كاركران 
ربكو اسن تكمون شده د اده شيو 13 . 

متنى نيز أن تحويل شراب ترش سخن مى كويد. ازمخلوط آين نوع شراب, 
سركه و آب» نوشابهاى كوارا به دست مىآمد. به يياده نظاح رومى در راه ييمايى هأ 


جتردى سركةه نألة من شن متووان:فكدر نيه كلق سركة همراه دا تمك در ساختن 
ترشى يودداست. در منطقه عيلام بيش تر آب حو و كمتر شراب مصرف مى شده 
است. حتى در ميهمانى ملكه ها نيز به جاى شراب با آب جو يذيرايى مى شد. از آن جا 
كه ميزان جيردى آب جو و شراب يكسان است,ء مى توان حدس زد كه ارزش مادى 
أن ها نيز برابر بودهاست . كزتفن هم از «شرأب جو» كزارش مى دهد : 
«دراين جا كندم. جو و لوييا و شراب جو در ظرف هاى يزركى قرار داشت. 
حيه هاى جو روى توشابه شتاور بود و داخل توشابه نى قرارداشت. يعضى 
بزرك وبعضى كوجك وبدون ارتياط بايكديكر. وقتى كسى تشنه بود نى رأ به 
دهان مى كرفت و مى مكيد. اين نوشيدنى اكر با آب مخلوط نمى شد نوشايه اى 
بىاندازه قوئى و يراى كسى كه بيه ذوشيدناش عادت داشتء. نوشايهاى 
استثنابى يود»' . 
مى بايستى ميزان الكل آب جوى عيلامى به مراتب بيش تر از آب جوهاى 
أامروزىء [درآلمان]| يوده باشدء. جون براى تخميراز مخمرى وحشى استقاده مى شد. 
به طوركلى به نظر مى رسد كه ايرانى ها به تنوشيدن نوشايه هاى قوى عادت داشتند. 
شت و توليد مدوه مخصوصاً درحوزدى ديوانى شمارهدى ” در جذوب غريى 
تخت جمشيد يسيار زياد و متنوع يودهاست كه يه نام هاى توتء آلوء سيبء به و 
كلابى برمى خوريم. ذخيردى ميوه آسان بود و آن را به صورت خشىك يا بركه هاى 
دوه نكّه داري مى كردند. بيش تر مدوهها به صورت يرورشى و يا وحشى وجود 
لشيس أن سدودها ايان لكان بالانى بلقي و أذ نزك عالى و اد سيار يرف لذ 
آن جاكه يبرورش زنيور عسل يسيار متدوال بوده و سندى دريارهى كشت نيشكر در 
دست نداريم ؛ بتايراين أنجير و خرما يبراى مردم أهميت خاصى داشت و غذاى اصلى 
به حساب مىآمد. كردوء بادام ويسته نيز به خاطر طعم خوش ىو ميزان جريى و 
بروتتين و مواد معدنى فراوان» مورد مصرف يود. رومىها به بسته, «كردو يا فندق 
ايرانى» مى كفتند, كه بيرون ازمرزهاى ايران در سرزمين هايى وسيع رأه يافته يود" . 
درلوح هاى ديوانى به اسامى ميوههايى يرمى خوريم كه هنوز نتوانسته ايم 
ايفامر اتتاماس كنيو تطعاءيا انان اشتا واشته افو زيرا رانان هنر ان زعانرنة 
اين ميوه يبرمى خوريم وكاه براى ساختن زيورآلات ازشكل انارنيز تقليد شدهاست. 
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قف از زبان داريوش 


حتى ازكيل ازميوه هاى بومى إيران است١‏ وآشورىها آن را ازايران به آشور يردند. 
آليالى وكيلاس براى نخستين بأر دربين النهرين به عم لآمده. سيس به ايران راه يافته 
است. درعوض زردآلو أزجين بيه ايران آمده وازايران يه آسياى صغير رفته است. 
ظاهراً هلو هم همين مسير را طى كرده وبه صورت «ميودى ايرانى» به يوتان و روم 
رأه يافته أست . ليمو از هتندوستان يه غرب آمده است. يوتاتى ها اول بار درايران بااين 
ميوه آشنا شدند وازاين روى بيه آن «سيب مادى» يا «سيب يارسى» لقب دادةاند' . 

در لوح هاى موجود يه بعضى از مواد غذايى اصلى مطلقاً يرنخوردهايم . اما به 
احتمال زياد ايرانى ها هم حيويات را مى شتاخته اند وكشت مى كردهاند. ايرانى ها هم 
مائند هيتى ها و آشورىها قأدريهة كشت لويدياء. عدسء. تخود و تخود سيز يود أتد. 
مثلاً هرودت درباردى سكايى ها مى نويسد: «اين ها غلات مى كارند وميودى آن را با 
بيازء سيرء عدس و أرزن مى خورند» (كتاب ؟ , بند١).‏ بيازء تره و سير أازضمائم 
اصلى سفروى همةى مناطق أيران يود. هم سكاهاى شمال وهم يايلى ها ومصرى قا 
درجنوب نيز با اين سيزىها آشنابودهاند. مى دانيم كاركراتئى كه مشغول ساختن 
اهرام يبودداندء جيرهدىئى تربء» بياز وسير دريافت مى كردهاند (هرودت » كتاب ”,2 
بند168١).‏ كاهو در مصرء آشور و يابل كشت مى شد. خيارء: كدو و خريزه نيز در 
ايران و كشورهاى همسايه از احجزاء غذاى عمومى يوده أاست. 

در لوح هاى ايرانى يه سيزى هاى تازه أشاره نمى شود. كاركران و كارمتدان 
سيزى را حود در ياغجه هاى خانه شان مى كاشته أند. يه احتمال زياد لينيات هم از 
توليدات خانكى بودهاست. در لوح ها از شير و بنير فقط هنكام اشاره به خوراك شاه 
در سقرها ياد مى شود. 

يدون شك هر خانواده لااقل بى يز در اختبار داشت تا أزشيرآن كره دا ماست 
ى بنير تهيه كند. در لوح هاى ديوانى اغلب تحويل بزغاله ى زنده تيت شده است. اين 
يزغاله ها قسمتى ازحقوق يود كه يعد درخانه ها يروار مى شدند. أيتى_ مى توان به 
كمك لوح هاى ديوانى و يا تكيه بردست آوردهاى باستان شناسى و كزارش هاى 
نويسندكان غيرايرانى» تصوير درستى ار موادغذايى مصرفى مردم امهزاتورى بزرك 
ايران به دست آورد. شايد لوح هاى هنوز خوانده نشده بتوائد ارزش و اعتبار يعضى 
از ميوهها و غلاتى را كه هنوز يا آن ها آشنا نشدهايم » روشن كند. 
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«يه خواست أهورا مزدا من شاه هستم». اين سخنى است أرّ زيان داريوش در 
سنك نبشتهى بيستون, كه در همهى نيشته هاى يعدى او نيز تكرار مى شود. 

درسنك نبشته هاى شاهىء همواره به جملاتى جون «خداى يزرك اهورا مزدا» 
يا داهورأ مزدا فرماتروايى را به من داده است» برمى خوريم . دأريوش درييستون و 
درنخستين سنى تيشتهاىئى كه أميراطورىاش رأ معرفى مى كتدء أين نكته رأ يه 
وضوح مطرح كرده است. در بيستون يرفراز سرشاهان دروغين. سميل اهورا مزدا 
در ميان خورشيد يال دار شناور است. شاه نيايش كنان دست راست اش رأ به سوى 
او بلند كردةء اهورا مزدا نيز درحال أعطاى «حلقهى فرمائروايى» يه او أست. جنين 
بيداست كه أهورا مزدا . «خداى دانا» يزرك ترين و يا اهميت ترين خداى داريوش يوده 
اسث. إهورا مزدا خداى مورد خطاب زرتشت ييامير نيز هست كه در سرودهاىاش» 
كات هاء أو را ستايش مى كند . 

كات ها يكانه يخش اوستاء كتاب مقدس زرتشتيان است, كه بيان خود زرتشت 
است. بحث و كفت وكو دريارهدى تاريخ و زندكى زرتشت هنوز و تا به امروز ادامه 
دارد. احتمال قوى تر اين است كه او حدود سال 7٠١‏ بي. م. متولد و در آغاز سدهدى 
بي. م. رسالت خود را آغاز كرده ياشد'. متن هاى كفته شددى زرتشت در أوسناء 
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تقض از زبان داريوش 


نخست در سينه ها محفوظ مانده و احتمالاً أزرسددى ؟ ب. م. تدوين كتبى آن ها آغاز 
شده أست. در أين فاصلهدى طولانى احتمال دكركونى و تغيير در أتديشه هاى اوليه ى 
زرتشت بسيار محتمل أست. 

امروز دربارهدى شكل و محتواى نخستين دين زرتشت و نيز زرتشتى بودن 
يا نبودن هخامنشيان همآهنكى وجود ندارد. هرجند ستايش مكرر داريوش از أهورا 
مزدا مى تواند نشانى ازيذيرش دين زرتشت يه وسيلهى أو باشدء اما يرخى تمايلى 
ندارند أين أمر را دليل كافى ير زرتشتى يودن أو بدانتد. زيرا در دين ياستاتى 
هندويان و در ميان بى شمار خدايان آن ها نيزء خدايى به نام أهورا مزدا وجود داشته 
است. يررسى دقيق و نهايى لوح هاى ديوانى تخت جمشيد. شايد بتواند يراى يرسش 
هايى در بيوند با دين هخامنشيان باسخ هاى روشن ترى بيايد. 

در لوجها به نام خدايان كوناكون كه هركدام سهمى در قريانى ها دأرتد ى تير 
به تعدادى روحانى اشاره مى شود. درنتكاه نخست جشم انداز اين موضوع يسيار 
مغشوش است . ولى دريررسى تك تك اشارات نكته هايى يه تدريج آشكار مى شود . 


١‏ . دين دولتى 


الف . قريائى : در استاد ديواتى به ثموته هايى يرمى خوريم كه سهميه اى 
براى قريانى درآن ها ثبت شده كه دراغلب موارد اين قربانى ها يراى «د.لان»' در نظر 
كرفته شده أسبت . ئ | 

جيزى درياردى أين «مفهوم» تمى دانيم ولى بِى شك يراى كارمندان ديواتى و 
براى بركزاركنتدكان آن مراسم كاملا معلوم يوده است كه اين قريانىها براى 
كيست. ليكن, امروز به أصطلاح يايد «يا رمل وأصطرلاب» يه رمز درون أين كلمه بى 
بيريم. جالب توجه است كه هميشه «نشان خدأ» بيش ازاين واذه قرارمى كيرد. 
واذدى «لان» درنبشته هاى قديمى عيلامى ديده شده است كه تقريياً بيه معنى دحضور 
خدابى»: «آيين خدايى» يا «قريانى آيينى» است. محتملاً درلوح هاى ديوانى هخامنشى 
هم منظور از لان ء همين «قربانى آيينى» بودهداست. قريانى ونذر مربوط به «لان» در 
لوحها بيوسته يه صورت اختصاصى آمده است. موأردى هم ديده شده است. كه 
١‏ يراى شرحى مفصل ازمساعى ديتى نك: 


.80 ,معتاصقما : عطاع8 .لأا ,ع 0 6 أاععدماع2ط عل عدذام القطعلا معوؤاوااع: عانا رطعه» .ا 
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فصل نهم م 


«نذورات» بايد ميان خدايان بيش ترى تقسيم شود كه در آنها سخنى أز «لان» 
نيست. به اين ترتيب معلوم مى شود كه قربانى مربوط به «لان» خداى كاملا خاصى 
را مد نظر داردء أما هركز جابى قيد نشدهأاست كه اين خداى مورد نظر كدأام أست. 
حواله هاى متعددى را يافته أيم كه در آن يه اختصار نوشته شده : «نذر د. لآن». أين 
نشان مى دهد كه اين مفهوم يراى كيرنده و صادركنندهى حواله كاملا شناخته شده 
و آشنا يوده استء ولى ما ثمى دانيم كه كدام خدا را د. لان مى كفته اند. 

يرأى «لان» درلوح هاى ديوانى به طورمتظم حواله صادرمى شود. أين حواله ها 
تقوها قر مافة و دركشن كن هوارنتنة مدزان هر هاه 3٠‏ لبتر جو نا آردء همرأه ١١‏ ليتر 
شراب يعنى روزاته يك ليتر آرد و يك سوم ليتر شراب بوده است. 

كاهى هم, به جاى شراب» حوألهى ميوه صادر شده است. اين حواله ها درست 
مثل حقوق كاركران: «كال»١‏ خوانده مى شود كه در مواردى هم به «جيره هاى شان» 
تغيير نام داده است. أز اين جا درمى يأييم كه ظاهرا شخضص.شناة تركس عدون امن 
حواله هاى منظم رأ و آن هم اختصاصاً براى «لان» مى داده است. أكر شاه خود 
دونقواز هندوق حؤالةى كذوى مزاع ولآن#ذادق هعس احتمالا” انن كذزها مه اهورااعهؤدا 
مريوط مى شده است. زيرا كه اهورا مزدا تنها خدايى است كه يه وضوح در 
نيشته هاى داريوش يرترين خدا خوانده شده است. دلايل ديكرى نيز اين كمان رأ 
تشديد مى كند . 

با بررسى يك يى حوزه هاى ديوانى (تصوير؟؟) مى بينيد كه تذرى لآن در 
حوزه هاى ١و؟؛,‏ يعنى درمنطقهى تخت جمشيد وشيرازء تنها نذرى است كه مرتيا ادا 
مى شود. درحوزدى ديوانى شماره؟. واقع درجنوب شرقى تخت جمشيد همء آين 
نذر بسيار معمول أست. دراين سه حوزه علاوه برهلان» براى خدايان عيلامى و يابلى 
تيز جيرهدى نذرى يرداخت شده أست. درحوزودى ددوآنى شماروى ”7 ؛ درجنوب غريى 
تخت حمشيد نيزء نذرى لان معمول أست. اين حوزه كه از أن استاد زيادى به 
دست مان رسيدهء از نظر اقتصادى يسيار يراهميت أاست و علاوه يرنذرى لان براى 
خدايان كوناكون ديكرى كه بيش تر خدايان ايرانى ويه ندرت خدايان عيلامى اند نيز 
نذرمى شود. يا أين همه مى توآن ككفت كه محدودهدى ستايش خدايان ديكريسياركوجك 
و آشكار أست كه در اين حوزدها اعتبار ساير خدايان يسيار كم تر ازهلان» بوده 
امس مس ادن يش شرق نوراق شباروى قل هد ور يال قرب نت حيالية 


أ08 .1 


عم ار زبان دأريوش 


قرار دأرد» نذرى لان بيش تر از بخش غربى آن أست. هرجه ار تخت جمشيد دور 
مى شويم تعداد خدايان ديكرى كه مطرح مى شودء افزايش مى يابدء تا آن جاكه در 
منطقهى مرزى عيلامء ديكر لان به كلى ازقلم مىافتد. يا اين كه دراين محل جشن هاى 
نذر و قربانى بزرك سالانه, كه تكيه برسنت هاى شرقى داشتء معمول يودء ولى بين 
خدايانى كه نذرى مى كرفتند به ندرت يه نام أهورأ مزدأ يرمى خوريم. 

اما در حوزدى ديواتى #7» يعتى درمتطقه ى عيلامى » ققط در دو آيادىء در مرز 
عيلام و يارسء يه نام «لان» يرمى خوريم. ازاين حقيقت نيزجنين برمى آيد كه دريشت 
كلمهى «لان» مفهومى همكانى ينهان نيست, بل كه منظور أز آن خداى خاصى است كه 
محيوب شاه و تواحى ديوائى مركزى است كه در اين صورت أين خدا به هيج روى 
نمى تواند خدايى عيلامى باشد. 


ب. روحاتيون : عنوان روحانيون نيز كمكى است براى رديابى خدايانى كه 
براى شان نذروقريانى مى شود. حواله هاى نذرى صادره ازسوى ديوان يه روحانيون, 
مغان و آتش برها اشاره مى كند. وأذهدى عيلامى «شه-تين»٠‏ را مى توان به روحانى 
ترجمه كرد. اين عنوان عام همهدى روحانيون بود كه معمولاً مراسم نذر و قربانى 
خاص خدايان عيلامى وبابلى را يه جاى مى آوردند. 

بدين ترتيب عنوان خاصى يراى اجراى هر مراسم آيينى وجود نداشت. 
روحانيون علاوه ير خدايان عيلامى و يابلى مى توانستند براى خدايان ايرانى نير 
مراسم يريا كرده ياشند. مواردى داريم كه آنها حتى حواله هاى تذرى مريوط يه 
«لان» را دريافت مى كردهأند. 

در لوح هاى ديوأتى» بيش از همه يه مغان» يعنى همان روحانيونى كه قرن هاى 
متمادى است در مغرب زمين به عنوان نمايتدكان دين أيرانيان شناخته شدهاند, 
برمى خوريم. مشهوراست كه سه نفر از أين مغان از مشرق زمين بيه زادكاه مسيح 
شتافته اند تا او را بستايند وهداياى خودرا تقديم كنند؟ . ازطرف ديكر كاه سايه هايى 
كاملاً نامريوط ير مغانى كه ما مى شناسيم افتادهاست. اين تصورات در برخى از 
لغاتء مانند «ماكى» و«ماكيك» | - مازيك - جادويى | منعكس شده است . 

در اصلء مغان روحانيون مادى در خدمت خدايان باستانى ايرانى بودند. 
هرودت حتى مغان را قبيلهاى مادى مى داند»: كه مقام روحانيت از يدر يه بسر ارث 


؟ . زادكاه حضرت مسيح نيز مشرق زمين است !» وبراستار. 0 - 1.52 
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مى رسيد. در لوح هاى ديوانى هم مغان فقط مسئول امور مريوط به خدايان ايرانى اند 
و هركز براى خدايى عيلامى يا يابلى قريانى نمى كنند و نذرى نمى بذيرند. ولى در 
مرأاسم مربوط يه لان به آنها برمى خوريم كه در اين صورت كاه با عنوان «قارى 
آبين قربانى» خوانده شدهاند. أين عنوان نشان مى دهد كه مراسم مريوط به لان در 
اصل از وظايف آنان نيودهاست. أطلاق كاديه كاه «آتشير» يه مغان نيز از همين 
مقوله است زيرا امروز ديكر مى دانيم كه «آتش ير»ءها مخصوص آيين زرتشت اند كه 
اركان آن بريستارى [- برستارى] از آتش است. اما آتش برهاى لوح هاى ديواتى 
فقط در ارتباط با لان عمل مى كنند و باهيج خداى ديكرى كار ندارند. آيا اين دليلى 
ديكر بر اين نيست كه مراسم آيينى «لان» فقط يراى اهورا مزدا يوده أست. 
انتخاب يك روحانى يا مغ معين براى آتش برى نيز حكايت ازاين دارد كه اين 
دى عنوان أز يك آبشخور مى نوشيدند وى محقق را مردد مى كند كه شايد در زمان 
داريوش آيين زرتشت. به مقدار زياد خود را تثبيت كرده بودهاست. از اطلاعات لوح 
هاى ديواتنى مى توان جنين نتيجه كرفت كه نذر ونياز وقرياتنى يراى اهورامزدا يه 
مرتيه ى يك آيين رسمى و حكومتى ارتقاء يافته يودهداست كه معنى آن بذيرفته شدن 
آبين زرتشت بيه عنواآن دين رسمى كشور يودهاست. طييعى است كه مغانء اكر 
علاقه مند يبه از دست دادن تمام عيار نقوذ لحود تيودندء راهى جز تطييق الحود با 
أاوضاع و أحوأل حديد نداشته اند. يا اين همه سياست دينى يرتفاهم هخامنشيان يه 
مغان أجازه مى دأد كه يدون واهمه خدايان قديمى ايراتى خود رأ نيزمحترم يشمرند و 
حتى ازسوى ديوان براى اجراى مراسم آيين هاى اين خدايان نيزحواله صادر مى شد. 
جنين شد كه با كذشت زمان مغان نمايندكان دين ايرانى و به عيارت ديكر آيين 
زرتشت قلمداد شدند. استرايون مغان را كاملا برابر يا «آتش بر» ها مى دانست (كتاب 
64. فصل , بند .)١0‏ او در كزارشى درباردى كابادوكيه مى نويسد كه در آن جا 
معبدهاى زيادى براى خدايان ايرانى وجود دارد ودريارهدى مغان مى حُويد: 
«معيدهاء آتشكده هم دارند. محل هايى جالب توجه ومحصور. در ميان آتشكدة 
محرايى است كه ير روىاش انياشنه اى از خاكستر قرار دارد و مغان ير روى 
ابن خاكستر آتش را همواره روشن نكه مى دارند. آن ها هرروز بيه آتشكده 
مىآيند و در حالى كه دستهى يبرسم را مقايل آتش نكه مى دارند و كلاه نمدى 
بلندى كه روى كونه هاى شان آويخته ودهان شان را بوشانده برس ركذاردهاند» 


حدود دك ساعت سرود مى حو أتند». 


لض از زيان داريوش 


نقش مغان برسم به دست را يه فراوأتنى در اختيار داريم. أرّ جمله نمونهأى ير 
صفحهاى از طلا در ميان آثار كنجينهة ى جيحونء: كه أمروز در موزدى يريتانيا 
نكه دارى مى شود (تصوير .)١57‏ براين صفحه مغى بيه شيودى ياسمه و يا همهدى 
خطل 1 لازو مرس فى بلا تقش تواست حر تكارواى #هاتساكراي هفين ايراتى 
داسكليون' درآسياى صغير به دست آمدهء دو مغ, دستهدى برسم يه دستء مقايل 
آتش» كنارهم ايستادهاند (تصوير؟ ١5‏ و1595 ). به وضوح ييداست كه أين ها يا باشلق 
خود حلوى دهان شان را يوشاندهاندء تا يا نفس خود آتش را نيالايند. متأسفانه 
قسمت بالاى محراب بلند و آتش مقابل آن هاء آسيب ديدهاست . اما محراب آتش يسيار 
به سأمان ماندهاى را مى توان فراز آرامكاه داريوش مشاهده كرد (تصوير .)١57‏ 
سكوهاى سنكى جنين محراب هايى هنوز درياساركاد موجوداست (تصوير؟15١).‏ در 
قسمت عقب نكاردى دأسكليون سريك كاوق و يك قوج بيداست, كه يه نشان قريانى 
حضور دارند. شايدكه اين نكاره مدت ها يس ازداريوش يديد آمده ياشد زيرا در زمان 
داريوش هنوز آيين زرتشت جندان اصيل يود كه قريانى كردن هرنوع حيوانى را 


؟. خدابان ايرانى 


فهرست طولانى همهى خداياتى كه درديوان هخامنشى به خاطر «ندر ونياز» 
به نام شان اشاره شدهء محقق رأ از وجود أين همه خداى ايرانى به شكفت مى برد. 
سروكارما بيش تر با كروهى ازخدايان است كه «همهى خدايان» (فارسى باستان : 
ويسهاى يفا) ناميده مى شوند. يررسى ساده و بى بيج و كم أين عنوان نشان 
مى دهد كه در حقيقت هم منظور «همهى خدايان» بوده است. از اين نوع خطاب ها در 
حوزه هاى فرهنكى و آبينى ديكر نيز ديده شده است. هتكامى كه در يونان محرابى را 
يراى «همهدى خدايان» مى ساختند. مطمئكن مى شدند كه هيج خدايى أزقلم ثيفتاده و 
هيج خدايى به خاطر بىاعتنايى به خودء انتقام نخواهد كرفت. اما أصطلاح ايرانى 
«همهدى خدايان» ظاهراً مريوط به كروه خاصى از خدايان استث. 

در شعر باستاتى هند, يعنى در ريك ودأ هم, سرودهاى بسيارى خاص اين 
خدايان آمدهاست. دراين جا آنها رأ ويشوه دوا" يعنى همان «همهدى خدايان» 
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تصوير ١175‏ . تصوير يبى مغ در ورقى تصوير ١557‏ . مغ هايى در ل قريائنى: 
از طلاء كنجيته ى جيحون داسكلين (اريكلى) 


خوانده أند. هرجند درمكتب زرتشتء. خدايان ياستانى هندء يعتى ددوهاء رد شد أند: 
ولى ظاهراً دربرداشت مردم ء اين خدايان هنوز اهميت خود رأ داشته اند. يااين تفاوت 
كه ديكر آنها را نه ديو يل كه خدا مى خواندند وبدين ترتيب در لباسى ديكرهمجنان 


دريخشى ازحوزدى ديوانى شماردى ؟» درجنوب غربى تخت جمشيد (تصوير؟؟ 
وآن هم در 8 آبادى ستايش مى شوند. 
در همين بخش ستايش جند خداى ديكر ايران باستان نيز مرسوم بوده است. 
در سه آبادى براى زروان» ايزد مادى"؟ , قربانى مى شود. دراوستاى متأخر زروان 
. به تفصيل : كخ : .11 .8/7 .اع 
يوك زروات يه نام يكى ازايزدات» نيازيه مداركى مسلم ذارة كسا عفان خانم كخ اشارهاى به اين مدارك ندارد. ويراستار. 
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تصوير ١57‏ . مجحراب هاى آتش در يأسار كاد 


حداى زمان أددى, يدر أهورمزدا, يدر همزاد مخالف اش اهرد 9 سرتث . 


يزدان اوستايى قرمانى مى شود. اين موارد به خدايان 


برأى هورد يَُ ايزد طلوع خورشيد وثريه ستكه ', يد 


مريوط مى شده وى جند 


دردقو آيادى أدن 


معلوم مى شود كه براى يرمنطقه ى يارس عارى از اعتيار يوده أست . 


ديكرويزكى انحصارى اين اقليم. قريانى كردن براى كوه ها ورودها است. اكر 


فقط از كودها نأم رده مى شد شاند كمان مى كرديم 5 ر مكان هاى مقدس فراز 


آن هاست. هرودت ندز جنين كُمان برده أست و مى فويسد كه اهورمزدا رأ در روى 
كوه ها تيايش مى كرده أتد : 


- 


هاى زير رأ درياردى أيرانيان دريافته ام : براى تقديس خدايان: 


1 
* 


رسسو مى رأ ددوأنه مى يندأ رئد » رف | اد أنى هأء برخلاف : نانى ها عقيدة دأرند 


كه خدايان أرْ جنس انسان نيستند. بيش تر ير يلندى كوهها مى روتد و يراى 


كما افيا لور |1 ا فاق مداخ ادياتة دولوض اسك ود اضفار 11313753 .3 ا .2 
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براى خورشيدء ماهء زمين, آتش» آب وبادها قريانى مى كنند»' . 

تمامى جزييات اين كزارش را نمى توان بذيرفت" . تنها براى نموته كمى 
بيش تر أز محرابها درايران باخبر شديم ودرارتياط قريانى براى رودها روشن 
مى شود كه أيرانى ها. كوهها و رودها را از ايزدان مى دانستهاند ىو بيش از نامشان 
هميشه عنوان خدا قرار مى دادهاند. استرايون دريارهى حرمت رودها مى نويسد 
(كتاب 6» فصل ١‏ ., بند2 ١‏ ): 

«ايرانى ها در رودخانه ادرار نمى كتند و يدن شان رأدر آن نمى شويتد. آين ها 

در رودخانه حمام نمى كنند و هيج موجود مرده و هيج جيز آلودهداى را در آن 

تمى أندازند». 

اعتبار رودها كاهى با نام آنها متبلور مى شود. مثلا نام رودى «خوش بيو» 
ويا «جان بخش» ونام كوهى «اآرام بخش اريايىها» است. تمامى نام هاى كوهدها و 
رودها أزسوى ايرانيان مفهومى ستاي شآميز دارد وهرجند سرزمين فارس از رودها, 
نهرها و نيز رشته كوههاى يلند ورفيع انياشته استء ولى سنت ياستانى ايران از 
نيايش و ستايش كوه و رود يازنمانده است. سنتى كه در هيج كجاى ديكر به جشم 
نمى خورد. خدايان أيران ياستان كه نا اين جا يررسى شدند فقط شامل متطقهى 
كوجك حوزدى ديوانى شماره؟ يوده. شايد اين سنت در حوزهدى ديوانى شماردى 6 
در شمال حوزدى 7 نيز ديده مى شود. در أين حوزةء در دوآبادىء؛ در مرز عيلام» دو 
خداى ديكر ايرانى ستايش مى شود. يكى مزدوشى"' إيزد يانوى سرنوشت أست و 
ديكرى يرته كاميه", ايزدكام بخشى . يه أين دو ايزد نيز در ساير نقاط بارس و عيلام 


برئمى وريم . 
". خدايان عبلامى و يابلى 


همانندخدايان ايران باستان» آبادى هايى كه درآنها خدايان عيلامى و بابلى 
ستايش مى شو دد ندر مرزيندى لقيقفى دأرد. طبعاً دن منطقه كاملا عيلامى الدمائيس» 
بيش تر با اين ايزدان رويه رو مى شويم و در ساير تقاط يرخورد ما با آن ها يسيار 


ع كنا 


؟ . اين أظهار نظر انعكاس يى برداشت كلى است ازيريرها. تاسيتوس هم كزارش مشابهى (.م3! ,6©70313) دربارهى 
زرمن ها دارد: «ررمن ها عقيده دار ند كه دور ازعظمت أسمانها أست كه خدايات را درجهار ديوارى مقيد كند». همحنين لك 
3 /لالماة )852 .4 1125015 .3 51 ,ا ,المقعناا .لطوطم؟ 


560 از زيان دأريوش 


نادراست. أين نكته براى يارس كه أز ديرياز عيلامى نشين يودة, يسيار جالب توجه 
أست . بى ترديد دور قان دأربوش شيور عيلامى هاى فراوانئى جه درأمورديواتى وجه 
درخانواده هاي ملاى واشراف مشغول بيه كاريودداند. بأأين همه بيه ندرت مشاهده 
مى شود كه حماعتى تشكيل داده ياشند تا خدايان خود را نيايش و ستايش كدذند. 
ولوس ان وار ب قدا عاتن يا رانايا ‏ لدان اد دخات وان أ مولن 
همبايه برخوردارندء اغلب به اين دو در كنار هم و در مقام يذيرندكان قريانى و نذرى 
أشاره مى شود. جنين به نظر مى رسد كه هركاه در قريانى ها كفته مى شود «مراى 
حدايأان » : منظور همين دوخدأبى دودة است كه نام برديم. در كثار ابن ذوىء نيدريشه 7 
«خداى يزركٌ» قم أ اعتيار مناسيبى برخوردآأراأست. شر جدد دنر واقع أمى, أبن نأم 
عدو امن دتأدو» درأى هوميان بودء أمأ رفته رفته ابن تصور يرإى عيلامى ها يه وحدود 
فراتر نمى رفته أست . ش 

به ندرت ازديكرخدايان عيلامى نيز نام يرده مى شودء كه براى ما ناشتاخته اند 
قو أن أن حا كه لذن محل ستايشس 2 خدأيان: 000 انيار لخدرهدى عذأ قرارداشته, 
ممكن است أين خدايان مسئتول حاصل خيزى و يرآبى شناخده مى شده اند. درمجموع 
حضور هوميان و أداد وديكر خدايان عيلامى يسيار كم رن أست. توعى قرباتنى يه 
مستقيم يه او رالازم تشخيص ثدادة ست [!]. بنايراين دن أين جا نيز بايد يكوشيم تا 
يه كمى كمانه زنى دريابيم كه اين قريائى خاص كه يوده است. حتى درعصر بياستانى 
تر عيلام درشوش جشن قريانى يزركى يه نام «كوشوم»* براى «ايزد بانوى يالا 
ايزد بانويى عيلامى يوددء كه هم در عصر باستانى عيلام و هم در زمان هخامنشيان 
طرف ديوان ادارى هركز حواألهاى براى تحويل جانورى براى قريانى او صادر نشده 
است! از طرف ديكر جون امرقريانى يراى كوشوكوم از اهميت زيادى برخوردار يود؛ 
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روحانيون عيلامى ناكزير بودداند كه راه حل ديكرى بيابند. آن ها أزسهميهى جيرهى 
كوف تبي رو ىا كريد دان لررائن مشويي 2 نيد م مكاي 
يا كوسفند معاوضه مى شد. در ديوان يه ثيت جنين معاملاتى بيرخورددأيم ولى هركر 
حوالهأاى مجانى يراى قرياتى صادرتشده است. أين امر يه خوبى نشان مى دهد 5ه 
نذرحيوانات زنده نزد أدرانيان يذدرفته تيودهاست و أين در حالىاست كه به خاطر 
تحمل و رعايت شاه نسيت به خدايان قديمى أيرانيان و عيلامى ها و ديكر خدايان 
باسكاق: رررييةة وال ان يدان كزاتفاي اسان تقري ادها ساد ابوه ابت 
عدم صدورحواألهةءى حيوانى زنده براى قريانى شايد فقط يراى رعايت دستورهاى 
آيين جديد بود. اين رعايت دليل قاطع ديكرى است بر اين كه در زمان داريوش آيين 
زرتشتء. كه به شدت مخالف ريختن خون جانوران يودء از اعتيار قايل توجهى 
برخوردار يودهاست . أين كه در هيج يك از لوح هاى ديوانى به نام ميترا. كشندهى 
كاوء برنمى خوريم » نيزشاهد ديكرى برآين مدعاست. أين ايزد ياستانى هند وارويايى 
[آريايى] را به طورى كه از بسيارى ازنام هاى خاص بيرمى آيد مردم هركز به كلى 
فراموش نكرده يودند وى در اواخرحكومت هخامنشيان درزمانى كه دستورهاى 
سخت كيرانه ى آيين زرتشت يه نرمى كراييد وى دوياره قربانى جانوران مدداول شد.ء 
(تصوير )١95‏ ميترا توانست دوياره از ميان ايزدان باستائنى سردرآورد. در 
نيشته هاى اردشير دوم أست كه براى نخستين بار دوباره ار ميترا تام برده مى شود. 
+١0-505(‏ بيام). 

از لوح هاى ديوأنى به خوبى برمىآيدكه يك دين رسمى دولتى كه بيش تر با 
نذر وى نيازهاى مرتب براى لان جهره مى نموده. وجود داشته است. ياشواهدى كه 
أيذك در دست أست مى توأنيم بكوييم كه اين نذر و نيازها براى اهورمزداء خدايى كه 
در نيشته هاى داريوش هم همواره و هميشه ارجمند و محترم است,ء أانجام مى شدة 
است. اما ديكر ايزدان» جه ايراني», جه عيلامى و يا بابلى هر جند از ديوان ادارى و از 
كيل ا لدي . واي و واينه دا ان سو اف عبردس كتيي كرياقة 
مى كردهداند» امأ ستايش آن ها محدود يه منطقه أى مشخص و محدود بوده أست. 


؟. آداب ورسوم كفن ودفن 


يافته هاى فراوانى حكابت فنك كه ايرانيان عصر هخامنشى فون كان حود 7 
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دفن مى كردهأند. دفن مردكان تنها دليل قايبل استفاده عليه أين برداشت است كه 
هخامنشيان زرتشتى يودهاند. اما در عين حال اشارههاى زيادى نيز در سنك 
نيشته هاى تخت حمشدد ثأيبت مى كند كه دين زرتشت أز اعتيار زيادى برخورداريوده 
و شاه به آن كرايش داشته است. يايد توجه داشت كه در ابتدا رسم زرتشتيان تيز 
دفن مردكان يوده است و رهاكردن مردكان دردخمه هاى مرى, كه هنوز هم معمول 
أاست؛ يديدهداى أست ثانوى كه تحت نفوذ مغان معمول شده أست. أسترايون هم 
درسددى اول ميلادى كزارش مى دهد: 

ارات ها بيش 11 قن حردكان انها زا نا مود من يرشاتتد, انا جفان دنه 

كارى نمى كنند. يل كه مردكان رأ رها مى كنند تا خوراى يرندكان شوند» 

لدان قا تسلا ب 

اززمان هخامنشيان كورهاى زيادى أزسراسر اميراتورى يه دست آمده كه همه 
كواه دفن مردكان است١.‏ دريخش هاى زيادى أزشاهنشاهى ايران معمول دودكه 
مردكان را كف خانه ها دفن كتند. أين رسم در بين التهرين: در سوريه و در فلسطين 
هم جارى بود. كف كلين اين خانه ها راء در حاشيةى ديوارها مى كندند و مرده را در 
أن قرار مى دأدند. در خانه هاى أشرافى تر و محكم تر به جاى كف حياط: كف اتاق را 
مى شكافتند. شيوهدى سادهى تدفين: ييجيدن مرده دركفن و خاك كردن أن بود. نوع 
تجملى تر أبن يود كه مرده را در كتدوى كلى ذخيردى آذوقه جاى مى دأدند و سيس 
در كودالى مى كذاردند. ظاهرأ براى اين كار ان كندوهاى لب يريده و كافى شكسته هه 
استفاده مى شده است. براى كودكان خردسال از تشت و لكن و خمرههاى كلى 
استفاده مى شد . 

متمول درها مى توأنستند از تايوت شخصىء. كه خود سفارش مى دادهاند, 
الستفانة كنتد . ايخ تابوت ها معفولا أن كلموق وى سريوشى أن تختة:داشفت:: معمول" 
شكل تابوت هاى تجملى أيرانى ها در فسمت يا مثلتى و درقسمت سر به صورت دآيره 
بود" . تابوت هاى مسين بسياركران قيمتى نيزء به همان شكل تابوت هاى كلى ساخته 
م انق دو خدور ىن اناا سالم 1ك اين ارت كابوت ها السدي 155 زواير اكب 
كه أن أيزار و آلات درون شان ييداست كه از دوران هخامتشيان است"؟. 

در دأخل يكى از أين دوتايوت؛ تابوت جوبى ديكرى يه همان شكل تابوت مسى 
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تصوير ١56‏ . تأبونى برنزى؛ مزين به نوارى يا تصوير فوج و كل ؛ يه دست أمده أن .ور 


جاى داشت وسريوش اين بكى نيز از جوب بود. ب روى تابوت ديكر قوسى از آجر 
زده شده يود. نوارهابى از يرنز كه مانذد كمريند: ميان تابوت را كرفته. از زييابى 
خاصى برخوردار است. در اين ذوارها نقش قوج ركل كنده شده أاست. تابوت مسيتنى 
كه در زيويه به دست آمدهةء نيز شياهت زيادى يه أين تابوت دارد' . تابوت مسى كه 
در شوش يبداشدهة' بيش تر شيية يى وان ييضى شكل أست كه لية دارد ودرقسمت 
بايين كرد نيست. در نزديكى تخت حجمشيد كورستانى يا ويزكّى هاى خاص بيدا شده 
أست. تابيوتها از سفال و قسمت يايين شان كرد أست, اليته قسمت يابين ياريك تر 
ازقسمت بالاى تابوت است. سريوش اين تابوت ها هم أزسفال وكمى محدب است. به 
عقيددى باستان شناسان از اين كورستان در زمان هخامنشيان متأخر و همجنين 
اشكانيان استقاده مى شده أست . 

كّورها جنان به وسيله ى حفاران غارت شده., كه در ييش تر تابوت ها جيزى در 
حجاى نماندهأست. يه ندرت مى توان به كور دست نخوردداى مانندكور مورد اشاره 
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در شوش دست يافت. دركور شوش جند زن كنارهم دفن شدهاند و زيورآلات زيادى 
نظير كردن بندء دست يندء كردن بند مرواريد وكوشواره كتارآنها يافت شدهاست. 
دركورهاى ساده تر نيز لااقل سنجاق لياسء, انكشتر ويا مهر كنار حجسد يافت مى شده 
أاست. كورهاى شاهان هخامنشى بيش ازديكر كورها مورد تهاجم دزدأن قراركرفته 
قاهرا اسكندر در نخسين ديدارش ازيأساركاد. محتويات آرامكاه كورش يزرك 
رأ ديده أست : 

«تحتى طلايى» ميزى يا جند جامء؛ تابوتى طلايى» تعدادى لباس و نشان با 

سئكٌ هاأى قيمتى درنشانده بر آن ها» (استرابون» كتاب ,١6‏ فصل" , بتد7) . 

مى توان تصوركرد كه تايوت كورش بيه تايوتى كه أز زدويه يه دست آمدة 
احتمالاً با روكشى از طلاء شييه بوده است١.‏ داريوش كورهاى صخرداى را ايداع 
كرد كه با ايوان ستون دار و نقش و نكارش روش تازهداى در كار آرامكاه سازئى يه 
حساب مىآمد. ار ساخت اين نوع آرامكاه همهدى جانشينان داريوش تيز استفاده 
كردهاند (تصويررنكى ؟37). مدت هاست كه هيج جيز ازمحتويات اين آرامكادها ير 
جاى نمانده (تصوير52١و58١).‏ اما مى توان تصوركرد كه در آنها زيورآلات كران 
بها وظرف هاى زرين وسيمين أزنوع نكاره هاى يلكان آيادانا وجود داشته است. 
نمونه هايى ازاين ظرف ها واشياء ساخته شده ازفلزات قيمتى كه امروز ايبن جا و آن 
جا درموزه هاى جهان ومجموعه هاى شخصى يراكنده استء ازك5ورهاى ابراشان 
متمكن وأميران و بزركان اميراتورى هخامنشى يه دست آمده أست . 

متا ستفاتة ان ان. بحا كه اين انار سخفراتة يحفا رص شدووو از مدل دترق كضف انها 
اطلاعى ندأريم . 


3 ارامكاد داريو شس 


حوالى 7 كيلومترى شمال تخت حمشيد حفرداى بزرك يا شيبى بسيارتند قرار 
دارد كه ير سينهةى وسيع آن نكاره هاى فراوانى كنده شده كه امروزه به آن «نقش 
رستم» مى كو يند. رستمء شخصيت حماسى مردم أيران» كه شاعر يزرك فردوسى 
در حدود ١٠١١م.‏ وى رأ خلق كرده. يه جشم أيرانيان همان قدرتى را دارد كه 
هركول در افسانه هاى يونانى. احتمالاً عظمت نكاره هاى شاهان سوار ساسانى: كه 
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در سدههاى سوم وجهارم ميلادى درجند نقطه ى ازصخره. از جمله در تكارهى زير 
آرامكاه داريوش نقر شده.ء (تصوير )١57‏ خود به خود رستم را در اذهان ايرانيان 
تداعى كرده أست . در اواسط هزارهى دوم ب. حم . عيلامى ها نيز خدايان ود رأ برآين 
صخره نقش كرده بودندا . اين محل را داريوش هم براى آرامكاه خود مناسب يافت و 
داتشيتاة بس اواو تيز اذ تشياريها زم اسع ابم )ذا داريوش ذو الى 777 
ياءء )نه :تفلي اؤاى آرامكاة كون را درسمت رواشت و هن ارامكاة داريوش ساخته اتد. 
ظلاهر ا اردشيردوم بعدها أرامكاه خود راء درست با همان معمارى نقش رسدم: در 
كوه رحمت و فراز شرق صفهى تخت جمشيد بناكرد. از اين تاريخ به يعد آرامكاه هاى 
آخرين شاهان هخامنشى به كوه رحمت متتقل شد كه تمامى أنها از أرامكاه داريوش 
الكو كرفته اند. آخرين شاه سلسلهدى هخامنشىء داريوش سوم (0١0-5؟7ب‏ م) 
موفق به يايان رساندن آرامكاه خود نشد. 

طرح عمارت سراى آخرين داريوش به واقع نو و كاملا ابتكارى است و بيننده 
بى احتيار انز خويش مى يرسد كه بيه راستى وى براى بتاى جنين آرامكافهى دردل 
صخره از جه جيز الهام كرفته است ؟ 

تعدادى از كورهاى صخرهاى درشمال غربى ايران و در كردستان عراقء: كه 
مدتها كور مادى و الكوى كار داريوش ينداشته مى شد. اينكى معلوم شده كه خود 
تهت تانيق ا امكاة.زارعة تن قراودافيتة اند 

طرح نماى بيروتى آرامكاه و جزييات درونى آن كاملا ابتكارى است. نماى 
خارجى صليب كونه و به ارتفاع “5 متراست. در ميان عمارت نماى بيرونى درى 
است كه به درون آرامكاه راه مى برد. عرض هر يك از بازوان صليب ٠١/5٠‏ متر 
استء كه از ميان صخره برآمده و بازوى زيرين آن كاملا صيقلى است. شايد اين 
يازى براى ايجاد نقوش و سنك نبشته و شايد هم براى ايجاد دشوارى در صعود 
صيقل خورده است. يخش زيرين بازو ان نكاره هايى آكنده است كه اينكى به شرح آن 
جواهيم يرداحت. 

اكيت عات تبان مويرقي اونا لقرعي نرم لسري 15417 لباوت 
با سرستون هاى كله كاوى, سقف افقى و صخرهاى ايوان راء كه جهار تيرك دارد 
بردوش كرفته. دردو طرف به خاطر عمق كمتر ايوان دى برآمدكى مستطيل شكل 
عطع وتصضق؟!) سمفخاكولظ ع دكن قلأ 0ثانا الاوطة ناكا مولا عأعأاعرواع؟ معطعو ]دواع عز8 ,رالزع5./ا 1 
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80 أز زبان داريوش 


عمودى؛, ازسقف تاكف امتداد يافته (تصوير )١17‏ و در وسط درى به درون آرامكاد 
باز شده أست. يشت در راهرويى است (تصوير58 ١‏ ) داراى سه أتاق كه يكى از أن هأ 
درست رو به روى در ورودى قراردارد ودو اتأق ديكر درسمت حي كنده شده است . 
از قسمت راست راهرو مى توان دريافت كه جرا در تقسيم يندى اتاق ها رعايت تقارن 
واااكونة امذي كلافو الى ادن ست سينك نوات يه وعبعيقى ورخوندقع كه اذامةاى 
تراشيدن دل صخره رايه صلاح نديده است . در غير أين صورت مى توأن ينداشت كه 
در دتقشهى اصلى آرامكاه. رعايت تقارن اثاق ها شده بيوده أست . درهريك ازاتاق ها 
ين تامو ف يتنت بور احم در صسكوم كلو المي امسكر [ذ مودو قى الورها قط فدات 
بر جاى مانده و تعيين اين كه جه كسانى مى بايستى همراه داريوش دراين كورها 
دفن مى شدندء أمروز ناممكن است. به كمك لوح هاى كُلى ديوانى با جهار همسر أو 
آشنا هستيم (نى: فصل”. بخش١):‏ آتوساء ارتيستونه. رته يامه: واياكيش . بيش أر 
الفط ان عو تاو قتسكين زامى التاشتيل. كرود يا من فصر درل جرد شار 
فو كن زركداي؟ ندل 80 إن أفا«تمبي وانفخ آنا اللاعات امووزين ما دين شامل فمدى 
همسران شاه مى شود يا نه . كورها مى تواند براى بستكان ديكر. شايد براى فرزندانى 
كه مركّى زودرس داشته أند درنظركرفته شده ياشد. 

در هرحال با أين مداركى كه تاكنون يافته ايم كشف حقيقت ممكن نيست» حتى 
نبي كخوق كادوت فنا كدان احداذ قوق مر ددى ومدق :دمن شو ني كه يدو ان يكن ان أن ها يوا 
تاميث ذاأرموكن انكاضتة: 

ابوان آرامكاه 08 مدن اسست .معد ا حر فيك داكو ركني كاخ دأريوش 
ف القت حمشيق كه وقرنا ١/7‏ مترات جا متا يسةى ابعاف كا ها ابو ان ا زامكاه 
نتيجه مى كيريم كه ارتفاع دو برآمدكى مستطيل شكل ياد شددى كوشه هاى ايوان 
برابر يا ارتفاع كاخ درتخت جمشيد (55 ,لا و25 // متر) و فاصله ى ستون هاى هر 
دى بنا درست 5/١6‏ متراست. يرابرى اين ابعاد نمى تواند يه تصادف باشد . أكرهم 
ايوان أرامكاه بنجرهائى ندارد. عرض در ورودى آرامكاه درست با ورودى كاخ برابر 
اع تر ج87 ارا عترا.لاهرا قضه. داويوش تكرار تعاس عمومى كا اتن انين 
ديواره ى صخردى نفقش رستهم يودهاست. أين تكرار و تشأيه به ما أمكان مى دهد تا 
نماى كاخ داريوش در تخت جمشيد را بازسازى كذيم. مثلاً هرجند ستون هاى كاخ 
داريوش برجاى نيست (تصوير 4517),. ولى مى توان أنها را أن روى ستون هاى 


فصل تهم عم 


كاوى و حمالهاى جوبى متكى بركرددى كاوهاء همكى با نمونه هاى كاخ داريوش 
منطيق أست . 

مهم تر از اين جزييات فنىء اثرى است كه داريوش مى خواهد يا اين شبيه 
سازى برذهن ها يكذارد. كاخ داريوش در تخت جمشيد دفتركار و مقرى يود كه از آن 
اميراتورى بزرك_اش را سازمان مى داد و بدين ترتيب آن كاخ سمبلى بود از قدرت 
ادلرض وى فرساتين عاد داريرش نا كران من اسان عااشن دن شا ركان 
مى خواهد از تلفيق قدرت و صولت خانداناش حتى درخانهى خاك نيز جيزى نكاهد. 
نكاردى فراز منظر اصلىء به وضوح برجنين تفكرى تأكيد دارد : داريوش يرسكويى 
أيستاده كه حاشيهى آن يا تصوير شيرهاى افسانهأى تزيين شده أست . 

ارخ وهنا سر سيلو ةفاي عتطاراضلى اباناتا ير قلت شي وا تداع من كفل 
سكويى كه داريوش يرآن ايستاده. بر دوش نمايتدكان ٠١‏ كشور قراردارد. جنين 
التق طب عدص وى ابوك تار اسيتزاري ب قرداتيوان شلو را ية له و ديد 
اين ذقش درآرامكاه داريوش نمايش ديكرى است ازتكاره هاى آيادانا در تخت جمشدد: 
كه در آنها هيئت هاى تمايتدكى كشورها براى اهداء هداياى خود يه تخت حمشيد 
آمده أند . وجود اين مجلس درآرامكاه داريوش مى كويد كه آياداناء كام داريوش و 
آرامكاه تقرييا بير يك آرمان تأكيد دارد. جرا كه نمى توان كفت كاخ داريوش در تخت 
جمشيد از آرامكاه أودرنقش رسدم الكوكرفته است. يس تكرارنقشهى كاخ در آرامكاد. 
كوششى براى يادآورئى همان عظمت و ييانكر دوام قدرت خاندان شاه حتى يس از 
قر كك اعت 

تكاردواى 1 اكاديه همات اكاى دري ةب ادر قاد خلق ها ادو ادي 
أشارةه دارد. يشت سرشاه معتمدين طراز أول و ملازمان معتمد. يعنى كُتئويروهى 
نيزه دار واسبه تينه ى كمان دار ايستادهاند. واين جا نيز فرازمجلس نقش اهورامزدا 
معلق أست كه داريوش نيايش كنان دست راست أش را بلند كردة., به أهورامزدا نكاه 
مى كند (تصوير )١115‏ و هنوز هم اهورأمزدا!ء مانند تكارهدى بيستون. درحال سيردن 
حلقهى فرمائروابى يه او است و همان أنش نشانكر ستايش أهورمزداء. در مجران 
تعلق جى عش 

ساختمان آرامكاه و نكاره وستكٌ نيشتهى آن بيان روشن تفكر داردوش از 
حكومت وقدرت أست, قدرتى كه خداى يزرك اهورامزدا يه او ارزاتى داشته, او نيز 
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تصوسر ١59‏ . تكارهدى داريوش ير فراز آرامكاد؛ 
يشت سر أو سنك نيشته أى ل ملاث مى شود 0-5 ده مدت أسيب ل دلاث إنيية 


فصل نهم نفرضس 


مخالفت دا اهورامزدا و اتنحراف از راه راست و درستى است. اين مطلب رأ سنك 
نيشتهى بشت سرداريوش به وضوح و بدون هيج ابهامى اعلام مى كند (00/2). دراين 
سنك تيشته داريوش يس ان سياس اهورامزداء و برشمردن نام كشورهايى 5ه 
اميراتورى او را تشكيل مى دهد, بار ديكر تأكيد مى كند: 

«أهوراأمزدا جون اين سرزمين را آشفته ديدء آن را به من ارزانى داشت. مرا 

شاه كرد. من شاه هستم. به خواست اهورامزدا من اين سرزمين را درجاى 

خود نشاندم. آن جه من كفتم, همان كونه كه خواست من بودء آن كُونه كردند. 

اكر مى خواهى بدانى كه جند [وكدام] بود كشورهايى كه داريوش شاه داشت. ‏ 

بيكرها را ببين كه تخت مرا مى برند. آن كاه بى خواهى يردء آن كاه برايت روشن 

مى شودء كه نيزهوى مرد يارسى دور رفته است . آن كاه درخواهى يافت كه مرد 

يبارسى خيلى دور أز بارس جنك كردهاست [إو بيروز شده است ]|! 

داريوش شاه مى كويدء آن جه شدء همه را به خواست أهورمزدا كردم. 

اهورمزدا مرا يارى كردء تا هتكامى كه كار را كردم. اهورمزدا من وى حاندان 

شاهى أم را و اين كشور را از زيان دور بداراد ! اين را من از أهورمزدا 

مى خواهم. اين را اهورمزدا به من بدهاد ! 

اى مرد ! قفرمان اهورمزدا به ديدت نايسند نيأيد ' 

راه راست را ترك نكن ! شورش تكن !» 

آشكاراست كه نه فقط وقادارى يه شأه وحمايت از او خواست أهورامزدا 
معرقى مى شودء بل كه همهدى اعمال واراده هاى شاه نيز يا تأبيد بزدان است. اويايد 
به دشمنان شورشىء كه از راه راست منحرف شدهاند. جيره شود و صلح و أمنيت 
كشور را حفظ كند. بس شاه موظف است به خواست اهورمزدا و با تمام نيرو 
كشورش را اداره كند. كاخ تخت جمشيد به ترين و با شكوه ترين مظهر ادغام نمايش 
الطاف و يشتيبانى الهى ازقهر وغلبهى مقاومت نايذير فرمانروايى است كه مى خواهد 
از آيادانا بر اميراتورى خويش ناظر بأشد. 

درسنك تبشتهدى دومى :كه درفضاى ميان ستون هاى آرامكاه نقش رستم 
(0ا0) نقر شددء دأريوش با صراحت بيش ترى از خود و اهداف اش صحيت مى كند 
كه در آخرين بخش كتاب يعنى «نكاه نهايى» (فصل )٠١‏ به آن دقيق تر خواهيم شد. 
نيشتهاى, كه به وجهى غريب,. شخص داريوش را در مركز همهى أنديشه هاى 


نفس اززيان داريوش 


هنرى بى نظيرى أستء بل سندى أست أز قدرت و اقتدار صاحب آرامكاه. تتها 
هخامنشيان بعدى نبودند كه يا تقليد ازاين آرامكاه كمال آن را يذيرفتند؛ بل2» يزواكى 
تأشيرآن تا جند سددى يعد تا دوردست ترين تمدن ها وسرزمين هاى آن زمان كشيده 
ند كل اسغرايون (كتان قلا قضلكة يندا ) حنت ها يس أن تاس ابن ابكار 
بخش هايى از نبشته هاى كتيبهى آن رأ نقل كرده أست . 

رنك آميزى نيز برتاثير نكارهها ونيشته هاى آرامكاه, به منزلهى يك اثرهنرى: 
مىافزود. رديا و يقايايى ازاين رنكٌ آميزى هنوز يرجاى ماندهاست ومعلوم مى كند 
كه اد اراكاء يرششى أق رك ان باشتهى عبان تكاروفها و كل يثانه اشنتانى بو 
مهارت تمام رنكآميزى شده بودهاست. تجسم منظر أصلى آرامكاه داريوش:ء با همان 
رنكٌ و برداخت نماى كاخ هاى تخت جمشيد,ء هيجان بخش أست . 


فصل ٠١‏ 
نكاهنهايى 


است. أو نه فقط يذيان نخستين اميراتورى بزركى راء كه ايرانيان را براى بيش از 
شكرفى ير زندكّى و تمدن بشر كذارد. او هنرمتندان: معماران و مجسمه سازان را به 
بأساركاد برد تا يا ساخت ياركاه جديد او بنيان مجموعهاى را بريزند كه در شرق 
بى سابقه يود (تصوير رنكى 5 و و تصويرهاى7١‏ و1؟و١5١).‏ كورش كردونه ى 
تاريخ مشرق زمين را به حركت انداخت. يهودهايى را كه به يابل تبعيد شده بودند به 
فلسطين بازكّرداند. آن جه ما از كورش مىدانيم منظرى است كه مورخان با تكيه بر 
دست آوردهاى باستان شتاسى ابيراز مى دارند. يبه عبارت ديكر. يا شخصيت كورش 
آن ها به دست دهد . أمأ در مورلل داريوش مطلبي به كونهاى ديكر است. او كزارشكر 

«به حواست اهورامزدا. من جنيذم كه راستى را دوست دارم وازدروغ روى 

كردائم. دوست ندارم كه ناتوانى از حق كشى در رنج باشد. همجنين دوست 


لالض ار زبان داريوش 


ندارم كه به حقوق توانا به سيب كارهاى ناتوان آسيب برسد. آن جه را كه 

درست است من آن را دوست دارم. من دوست يردهودى دروع نيسنم . من بد 

خشم نيستم . حتى وقتى خشم مرا مى اتكيزاند, آن را فرومى نشانم. من سحت 

ير هوس حَود فرماتروا هستم»' . 

ابن است بخشى ازمعتقدات داريوش كه خحود درسنك نيشتهاش اعلام مى كند. 
جنين بيانيه اى از زيان يك شأه در سدهدى ششم ب. م. به معجزه مى ماند. از يررسى 
دقيق لوح هاى ديوانى تخت جمشيد نتيجه مى كيريم كه داريوش واقعاً هم بامسائل 
مردم ناتوان همراه بودهاست. اين لوحها مى كويد كه در نظام اى حتى كودكان 
خركسال از بوكس كنات حنانة. الماع ديره عى كرقت اتد, مون كار كراو يز 
اساس نظام منضيط مهارت وسن طبقه بندى مى شده., مادران أن مرخصى و حقوق 
زايمان و نيز «حق اولاد» استفاده مى كردهاند. دستمزد كاركرانى كه درياقت أتدكى 
داشتند با جيرههاى ويزه ترميم مى شد تا كذران زتدكى شان أسودهتر شودء 
فوق العاده «سختى كار» و«ييمارى» برداخت مى شدء حقوق رن ومرد براير بود و 
زنان امكان داشتند كار نيمه وقت انتخاب كنندء تاازعهدهدى وظايقى كه دركاته و به 
خاظن كاتواوة:واشكن عرائته: 

ابن همه «تأمين اجتماعى» كه لوح هاى ديوانى هخامنشى كواه آناست براى 
سدهدى ششم ب. م. دور از انتظار است. جنين رفتارى., كه فقط مى توان أن را مترقى 
خواند, نيازمند ادراك ودورتكرى بى باياتى بوده است و مختص شاه مقتدر و بزركى 
است كه مى كويد: «من راستى را دوست دارم» و حتى به همسران خود أموكته بود 
كه با تمام تار و يودشان اين راستى و عدالت را مواظيت كنند. آن ها هم درست مثل 
فوجس كنع وكارمتد يوت شعاءتشى تاكزيواز يةيرش كقيق ساب ري قليه درايدها 
و مخارج خود بودند و همان نظم و سخت كُيرى عمومى را شامل مى شدند. شاه بر 
كليه ى مخارج دربار خويش از جمله مخارج سفرحود و همراهاناش نظارت داشت . 

تأمين عدالت عمومى وحمايت از ناتوانان از اصول اين جهان دارى بود. قانون 
شكنى به شدت مجازات مى شد ودرست كارى و وقادارى يا ياداش مناسب همرأه 
بود. آخرين بخش نبشتهى آرامكاه داريوش در نقش رستمء به روشنى و زيبايى 
بنعاشة تأرو ١‏ اتلك هيا نادي عاذلاكة ددا عى كته ترايت تياتيظة الى سسيةانه! 
مردم كشورش را مخاطب قراردآاده ويادآاورى مى كند: 


57 ,ءلم ,جنك .1 


فصل دشم نفس 


«تى أى بندد! نيك بدان كه هستىء توانايى هايت كدام و رفتارت جه كونه است. 

نيندار 5ه رمزمه هاى ينهانى و دركوشى به ترين سخن است. بيش تر به آنى 

كوش فرا دارء كه بى برده مى شنوى! تو اى بنده! به ترين كاررا از توانمندان 

ندان وبيش در به جيزى بنكر كه از ناتوانان سرمى زند»٠‏ . 

ناتوان ترين مردم مى توانستند ومى بايست دركاركروهى نقشى داشته باشند. 
هرمهارتى به كاركرفته مى شد وهركس نقش خود را دربناى اجتماعى ايفا مى كرد. 
داريوش به كاركروهى همهدى مردم اميراتورى بزرك خود همواره و هميشه اشاره 
كرده أت براى نمونه تخت داريوشء در نكارههاى آرامكاه. قراز سر نمايندكان 
نا ملت هاي امورالزري ترارداره و .يتين ات ير كاروى آرابان: 4ه حدس 
حلق ها با هداياى كشورهاى خود حضور دارند. بر اين همكارى عمومى كشورهاى 
اميراتورى به تكرار درنقوش مختلف تأكيد مى شود. درحقيقت تجربهى ديوان ادارى 
عيلامى ها و يابلى هاء در سيستم حكومتى هخامنشى به كمال رسيد. اين ميراث ها و 
تجارب در صورت لزوم متحول مى شد, با برداشتها و ظرايف نو درم ىآميخت و 
نظام ديوانى تازهاى را يديد مىآورد كه شرط اصلى ى تعيين كنندهوى بقاى 
أميراتورى بزرك بود. أين نظام نه تنها سازمان ادارى شاهنشاهى هخامنشى را به 
نيك نافاق نادء.يل القري كان دركرا قي كرار #رقت. شافاخ اكنتاف؟ توسصنيتل 2 
طريق عرب ها يا اين نظام آشنا شدند و آن را در مغرب زمين به كاركرفتند. در كلام 
نهايى «ديوان سالارى» امروز ما غربىها متاثر و نشأت كرفته از نظام ديوانى 
هخامنشى أاست . 

از سوى ديكرء ايرانيان با قوانين و عادات و علائق و حساسيت هاى مردم 
نمامى كشورهاى زير فرمانروايى خود آشنا مى شدندء كاه در آنها تصرقاتى 
مى كردند و بار ديكر به نام قانون شاه به كشورهاى اصلى يازمى كرداندند. در اين 
تصرفات همواره ويزكّى هاى قومى تكاتكى كشورها مورد توجه قرار مى كرفت و 
جنين بود كه قوانين شاهى در هر يك از اين كشورها يرداختى متفاوت داشت" . 

اين رعايت به ويزه دين هاى كوناكون ملت هاى اميراتورى را شامل مى شد: 
باوجود اعتقاد استوارشاه به اهورامزدا كه جان مايهى تمامى رفتارها وقوانين وى 
اسنتء مردم امبراتورئى اجازه داشتئد .خدايان قديم خود را ستايش وتيايكن كنشد: 


ر(قعاصةطظ| وأعك) معودناططكةُ ,5 .ممم أن عنأمصولط مأعرعم52 ,أوع | عع 6 ,م مز ,جمزنا .لا . 1 
15ا5131 .2 478 ,1988 ,الا .امنا رعام56 6ر26 


"'. نك : به تفصيل 116600 ,02[10اينا - لاع02033]. 


بكرف از زبان داريوش 


يهوديان در معبد سازى اورشليم حمايت مى شدند. حقوق خدايان بومى يونانيان و 
مخصوصاً آيولون كه طرف احترام داريوش بودء رعايت مى شد. حتى درزمان ستيز 
ميان أيران و يونانء خدايان يونان مورد تعرض قرارنمى كرفتند. فى المثل به هنكام 
بازكشت ازجنك 756١‏ ب.م. تنديس زراندود آبولون را كه به غنيمت مى رفت,ء يه معبد 
مريوطه بيازكّرداتدند. 

درفارس برستش اهورامزدا را يذيرفته يودند ويه نظرمى رسد مزدا برستى 
دين رسمى به حساب مى آمده است. يراى اين منظور ازروحانيان خاصى., كه همزمان 
به كارهاى ديوانى نيز مى برداختند, استقاده مى شد. اما در كثار صدور حواله هاى 
منظم نذر و نياز براى اهورامزداء در محدودهاى تنك تر حواله هايى هم براى خدايان 
باستانى أيرانى» عيلامى و يايلى ديده شدهاست . اليته به ميترا وى آناهيتا جيزى تعلق 
نكرفته و هركز حيوانى براى قربانى كردن در اختيار كسى قرارندادهاتد. هرجند شاه 
نيايش خدايان خاصى را ممنوع نتكرده يودء ولى ظاهراً دشمنى آشكاريا دين زرتشت 
وهمجدين قريائى كردن حيوانات» كه زرتشت به شدت مخالف آن يودء مورد حمايت 
نيودهاست . ازاين ها كذشته عموم مردم مى توانسته اند با حفظ اعتقادات حود آزادانه 
زندكى كنند. اين امر وقتى بيش تر توجه را جلب مى كند كه هنوز در قرن بيستم به 
خاطر اعتقادات دينى حِنكٌ هاى حونينى در حريان است . 

همكارى هماهنك همدى كشورهاى امبراتورى هخامنشى درهنر نيز تيلورى 
ويره دارد. عناصرهنرى تنها متعلق يه مراكزفرهنكى كهن مانند مصرء بين النهرين, 
فنيقيه وآسياى صغيرنيود, بل آسياى مركزى., مانند قلمرو سكاها نيز تأثيرات هنرى 
حود را اعمال كردهاند. زيباترين آثار هنرى و خلاق ترين هتنرمندان را به مركز 
شاهنشاهى مى آوردند و در اين مركز از همآميزى همه عناصرء هنرى نوء با يرداختى 
نى ى به عيارتى ديكر مستقل, يديد مىآمد. تحت تأثير مستقيم شاه و دريار 
ياشكوهاش هنر هخامنشى آفريده شد و بازتاب وى جلودى اين هنر نو بار ديكر يه 
قلمروى تمامى أمبراتورى برتومى افكند. دست آورد هترى همهى ملت هاى اميراتورى 
به صورت هداياء كه نمونه هاى هنرى محسوب مى شدند, به مركز قدرت شاهنشاهى 
يازمى ككُشت, برآورد و ارزيابى مى شدء عناصرماندنى آن درهم مى تنيد و سيس از 
اين مركز بار ديكر به سوى هديه كنندكان بازمى كشت . < 

نه فقط سنك نيشته هاى شاهى, كه رويه جامعه و مردم داشت, بل هزاران متن 
كوجك ديوانى در لوحهاء به ما امكان مى دهد كه نكاهى كاونده و عميق بر زواياى 


قصل دهم به عرسم 


زندكى در امبراتورى بزرك هخامنشى بياندازيم. به واقع لوح هاى ديوانى» ياد 
دالبد هاي كويك و مختصضوء اما الستل و ذا ارذش أت: هرا قد ايخ بانداشجنناى 
عمد ويه قصد يزوهش هاى اين زمانى ما فراهم نيامده است . آنها تصاوير كوجك 
واقعى اززمان خوداند و هر كوششى براى يافتن بيوند ميان اين دست نوشته ها به 
قصد عريان ترشدن حقايق تاريخ هخامنشدان , كرامى است . اين يكى از ارزشمتدترين 
راهدهاى كشودن حجشم اندازى تازه برآن امبراتورى است. امبراتورى بزركى كه 
بسيارى ان آرمان هاى امروزى ما ازجامعهاى باز وبيشرى درآن متحقق بودهاست. 
اين استاد واقعى بودن شعارى را اثيات مى كند كه آن قرماندهى بيوسته به مردم 
خود ككوشزد مى كرد : 

«تو اى بنده ! به ترين كار را از توانمندان ندان و بيش تر به جيزى بنكر كه از 


اتممد ٠‏ 0 3 
شور ين سعححو 


براى برداخت اين كتاب به ظرايف بسيارتاريخىء, فرهتكى و باستان شناسى 
و مخصوصاً لوح هاى كلى عيلامى كه بيش از اين فقط به صورت براكنده مورد 
أستفاده يوده أست, متوسل شدهام. كوشيددام در اين كتاب تصوير تأزهاى أن ايران 
باستان ترسيم كنم ويرتكته هاى تاكتون تيردى أين تاريخ برتوبى ازحقيقت يتايانم . 

اقرار مى كنم كه درتدوين اين كتاب به شدت تحت تأثير كتاب دوجلدى 
«داريوش وايراتيان» استادم يروفسور والتر هينتس بودهام. مى دانستم كه برداحت 
بسيار زندهوى هينتس از بسيارى جهات غيرقابل تقليد است و هم از اين روى به آن 
جه كه بروفقسور هينتس به تفصيل دربارهدى آنها سخن كفتهاست مانند تاريخ 
هخامنشيان و نقش زرتشت بيامبرء رعايت اختصار را كردهام. توجه عميق ثر و 
بيش تر من به بخش هايى بوده است كه در سال هاى اخير از طريق بزوهش در سنك 
ابا ا لباقي وى ست بدو داكا ساني كارن تي اسل الي 
بهد ثر است اين كتاب را كوششى در ادامهدى مطالعات هينتس بدانيم . يدون كارهاى 
هينتس و بدون عكسهاى بى نظير اوء كه باكشاده رويى تمام در اختيارم كذارد و 
همجنين بدون يى كيرى هاى علاقه مندانه وتشويق هاى مكرر او تأليف اين كتاب ممكن 
. نمى شد. قلب من سرشار سياس ان ايشان أست. [ 
19 ,19/76 عورعط عأل لتنا 10311105 1.١‏ 


5 از زيان داريوش 


همجنين ازتوجه وحمايت يرك , كالمايُ”: فرلى؟, ُتزلف؟. لوشاى0: ماس ”. 
فن شتوبين" و همجنين بنياد آبيك*, ريكزبرك؛ . موزهدى هنرسين سيناتى' ', موزهى 
هنركليولند'١,‏ موزهدى بريتانيا"١.‏ موزهدى بروكلين"'. موزهدى مترويوليتن"١موزهى‏ 
آشمولين5٠,‏ موزهدى لوور” و موزدى كارلسروهه برخوردار يودهام,. كه سياس 
كزارى واقعى از آنان» كه درحد بزركوارى آنان باشدء يرايم يبسيار دشوار اأست. 


لاعاعكناا ١.‏ .5 2021017 م . 4 عبرا .1] .0 .3 أع/ا 213 .2 .2 اع60 1.2 
أ2طصواعملن .10 وععط5وع800 .9 وعططم .8 50 .7غ .1ا .7 5 .ا .6 
ملاأكأهم50 .13 (الاعكلاكا 80115 .12 تلاعكنالا عم لموواعيععم1ي) . 11 للا ام 


عأنانا0 | عل عقكبيالا .16 "طالع دللا ممعامصطكُمْ .15 (الاعكنالكا صد] أأممم ]ع1 .14 لإناعكنالا 


اعلام «اماكن) 


آيادانا :2ل /1؟, فى على لات وى حل ال 
ب ل ا ا ال ا ا ا 


ذا كلل اع كل الل لاوؤلم ل٠علىن‏ 
ااأععال. فعا لاع ,١‏ الا ولاؤ, علال 
ذذ ١‏ ؟15أل غععروثل ١طؤدك/‏ عاك الأول 
عم شية 7 ابرق يرقف اق الا 
642؟, الى خحخكا, +55 خالل +ألل 


لضا برس ترف ” ررش ضر فض 
اياداناىي شوش : ةو 
آتن : 5؟, ذخ ؟ 
أرامكاه يتوسيريس : 7١؟‏ 
أرامكاه خشايارشا : ١١8‏ ح ١‏ 
د ١١8‏ 65 كأ ال لكالل 
"١‏ 59ل 


آرامكاه داريورش 
١5-؟,‏ 8"", ع#", ”, 
نفس ” بورض 

آرامكاه كوروش بزرك : 8؟؟ 

آسياى صغير : ,١"* "55 ١”‏ لاذ, موا 
كا لت قو د اا 11717 
184 1ل ظ 


؟ ١‏ “#أوا١٠١,‏ «ثما, كك ١5أ,‏ 565" و" 


000 
كرض 
اكرويوليس : ؟؟؟ 
آكسفورد : *م؟ 
آلمان : ١؟"؟‏ 
افود ونا ١6‏ 
آنتيلا : ١/ا؟‏ 


ابيراودش / ده : *4 
ارويا : ,١١‏ الما 

استحر : ث» 

اشدود : 577 و م ” 
اصفهان : ١55‏ 

اكباتان (همدان) : ١١‏ 2م 
اكد :038 

المائيس : 8/ث. ؤاث 

المينا : ١؟؟‏ 

اليمائيس : لان. +*8, خث/ا؟ 
انزان : " .١‏ ؟"؟”, الى 


اورشليم :8/؟”؟ 
أيه بنشيه : 217 ؟ 
أبران : 3١85‏ 515 قأكلى ا أل اال 6ل عمل 


الى الال خلال لحن لال ك0ل5, أكالىن, 
نع؟ كاذ5م العا الا ملو لوكىن, 
اب يل تر رض ارش ا رض 

اران يباستان : 9؟١؟‏ 


أبدرنمه : 51 


ىت 


بايل : ١# 2.١‏ هلل ع5 كك ا ار يرع على 
لاخر © كى, لز١‏ 5 #9/ا١ا,‏ ١156ل‏ اول ككخن3ل 
5-٠‏ 2 كل لابا؟ى لرلاما, عروام, 9و" نعم 

بانك مورشو : 5١5‏ وح ١‏ 

برازجان : 8 

5١5 : درن‎ 

نون + 556 

بخدال : ١٠؟‏ 

١95 : يغسئان‎ 

يلخ : *3. اع, *4. ٠١١‏ 

يلخارستان : *١؟‏ 

ينياد آبك : 587.5١١‏ و حلم 


بورسييه : + 59 و ح ٠‏ 

بوشهر : 5م 

بيزانس : ١م١‏ 

نفسنتو نج الل ا ار اا بعر اال 2 عا 
1" , للع , 565 ., خ*2 /ا*., لاي ١55كى,‏ خ558, 
المع ا يش امرش 

بين التهريت : 51١5 5٠2١ ١كم ,خ٠ , 5١ ١!‏ 
ع ع5 الاك كم # نر 


00 وي ب ل ل عن قي نا 
8. شناعة., لاذا ا هف لاء, ١لا‏ 2425 *لى 
آ/ا١ا.‏ لاا ,.١5‏ ن5ا. 


كمل لخ" 


ار ما عا ىا 5" 
يارسه : 98 
ياريزيك : 11717 
يأسار كاد : .١7‏ 

فوح أل شضى ؟+١ل,‏ لافاء ضذاء هكالء 


أ قلىى", "ىل تلخ قمنثض, كلىء 


57“ ه؟ ,ع شرلا ا‎ 5١2 »عم‎ ٠ 
لرؤ“" , خن*؟”‎ "١ ع‎ 

يتشباخوادا : 55 وح ١‏ 

برهيد / آيادى : 5١4‏ و ح ١‏ 

يرويجه / آبادى : 8ه و ح ١‏ 


5 يتكبدور ده يشته / شهر © ؟؟ 


2١ لىم؟‎ 


ت 


تكوكا : ؟لم. عم 

تالار يزرك بار : م . 8غ ١‏ 

تخت جمشدد : ؟ أ لاا ع5 لها 5١‏ ١اك,‏ 
وا امن وي ب ا ا ري ل ل 
عع 930 , لمع 5 , ,6١‏ أن. 5ت. 5ن, 
ؤة. غ3 لأف ١ع‏ لع العلل ١ألا.‏ 5الا, الى 


*2. ش21 ع1. لا4. 2234 5١‏ راح ل 3*8. 
حل وو ع#ال خاكر شاك لعا فال 
ا ا ليا ال لما ململ 
واج أ. عضا ؟”ع1. شعكر وع1. 6لااء, 
لوا حال كأخحال عمل كما هصدلء 
مل كحور كوك وكا كور لل ١0؟‏ 
ع الى يمال ااا عراوي ما و ار 


*# +" ثن"؟, غ5" كك لزاع؟. 0١5ثى.ء‏ 
؟ن؟, ذذ5, اع5 ععك5ل. +ع5, ١/آء‏ 
باس عام خا زاك علارا. لاك 
لبوا على خخىم كتخا ٠‏ 5؟/, أاذآكل 


ا وك امو 59584 505 3١*‏ واح 
يا رض الشضة الحض نضضا” ارش 
اع 0 06 


ل اا ل" 


أعس عم #عمراععم 
تخت داريوش : ٠١٠١‏ 
تراكيه : ه*. كحن, اع, ؟ءع. علم, ؟/ا؟ 
تشيك : 7*5 و ١‏ 
تل بر سيب :25 واح١.*١٠‏ ح ١985.١‏ وح” 
تل مئيان : ١7‏ 
تيليا : 7١0‏ م ؟ 


3 


جزيرهدى الفانتين نيل : 7 ؟ 
جزيردى تيلوس :5957 وح ؟ 
جزيرهد ى شوشثر : 5١7‏ 

جلكه عيلام : حل 


جيحون : 507 


ف 


جردو ملعك : 986؟ 


3 


حيشه : *58.: ٠١5.15١‏ و١‏ 
حرمسرا : فنء ١‏ , لاع .١‏ لمع 1 هلا( ١ا؟‏ 


حر مسراى حشيار شا : “با - ١‏ ح ؟.اغقق؟ 
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خزاته يايل : "7 
هزانه ياسار كاد :- حرق ؟ 
خزأنه ييته نه : شع ودح ؟ 


خزانه تخت جمشيد : 8" 5ع1١/,‏ -/ا١ل.‏ ؟لا١ا.‏ 


/ا١.‏ ث7 ,١‏ لال ,١‏ ثلا ١‏ 5ل ,.١‏ الكل 
ما ١ ,5١# ,١57” .١9١؟ ١5-١‏ 1. 
2١ , "5#‏ 5519, 8*5 568 50 خرثخث؟, ون" 

حزانه كرمان : 775 

خليج قفارس : 5١‏ 

خوادا ايتشيه : 578 اح ؟. 26.2١٠‏ وح ١ا.‏ فى 


عو 
خواأررزم ع 1 6# ؟ ١ ٠‏ 
حوزستان : ؟5 


داسكيليون : 777 . 178 ؟ 

دروازه ملل : ٠١*‏ ح ؟. ا6١.‏ مع ١‏ 
درياجه اروميه : 57.1١‏ 

درياى خزر : .١١‏ 10 

دثهو مياسه : 47 وا ح 0 

دمترياس يونان : ؟؟51 

ديوان أداراي عيلام : ١ه‏ 


زد 


رخا : 50 و ح ؟ خرن, خم , مع 
رحج - 6# ؟* + لأ ٠م ١‏ 

رود مأنور : * ٠١‏ وحمت 

رود هأليس : ١‏ 

رود هيكتانيس : ١١‏ 

روشسبيه : ١/اء.‏ 545 
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زأتعرله ٠:‏ © 8؟ 


ررشوتيش / آبادى : ؟ ” 


عن 


سارد : /ا ه5/ #7 1ص م15 ١52‏ ١أن؟‏ 
سيارت : (سارد. ليدى) : ٠١5‏ 

١٠١9 ,5١ 5 ,.85*# : سغد‎ 

١75 عنودآان‎ 

5575 .55١ . 5/9 ١1954 .”8١ : سوريه‎ 
١؟‎ : سومر‎ 

سه دروازه : /121. مع1. 7*4 م ” 


سفسيل : 17 ؟؟ 


سيكه بووئيش : ١6‏ 


ش 


١ وح‎ ١58 : شم‎ 

شوركوتير : 52 واح ؟ 

شوش ١+ 1١:‏ لاك 58 9ع عر*. 2.89 لاع, 
ا لاض شذض, مث كذقث2 ”2.57 "© ك6 "١ل.‏ 
١6‏ الاغرل كلم 1, ه5١‏ 155 5-١١ ,50*١٠١‏ 
ل لك لكك لع عع لوك ضولل 
عدن 8 دي لحن" . 2#" . #/ا؟", 70" , نما 1 ., 
ةلا" 5١5 ,"١خ ,"86#* "٠20١‏ , 
* ., 9 , خع” 
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شولكه : 786؟ وح ١‏ 
شعرار : ه, ادا" ث نن , “خخ 6خ , آلثم , و 77 /اللثل , 
ا", خا" عع/ا؟ 


ضور 


صد سدوون 5 #* ١.‏ اح 5-8 ١‏ . ؟* 2 ١‏ ئ*# ,١‏ اسم ,١‏ 
مضخ ١‏ , ثلا .١‏ ؟*"»"؟", ن”"؟ 
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عيلام 2 اك ١*5‏ 017 ا 6 م ا, خش ه , 
"١#‏ , ل 1 , 5 , ؟* ٠١‏ ؟, * 51١‏ , 5715 
يخ؟؟, "١‏ ؟مبم 


ف 


قار س - ١١‏ 6 مم 
فلسطين ا" "5*١‏ , # ل خم" 


قنيقبه : م5 
| 


ى 


كايادوكيه : 872,. /71؟ 

كاخ باساركان : * ١٠١‏ 

كاخ تجر : 7 

كاخ تهت جمشيد : ؟ ٠١‏ 

كاخ 7): هم ١ا‏ 

كاخ خشيارشا : ذء8١.‏ ذه ١‏ 2و١‏ "5 

كاخ داريوش : 6؟. ,.١1*١‏ لاه١,‏ 185, وءاء, 
لا ,١‏ “لا ١١ ١‏ "“*؟, 2,59 ىر 
6#؟, 565" "ا ل“ امم 

كاخ سناخريب : 7ه 

"69,5١5 .1١١ا0‎ ٠١7: كاخ شوش‎ 

كاخ كورش : 48 

كاخ كوكنكا : "77 

كارون : ؟١١‏ 

كارى : اع 

كانال داريوش : 8١*‏ 

كردستان عراق : 8؟؟ 


كردوشوم / حوزه : ١؟‏ وح ١‏ 


كرهانت : .١*‏ #8 5. "لا5", ١ؤ"”‏ 
كرمانشاه : ١5‏ 

كترمس : 556 م .١‏ 

كلانيا : "١؟‏ وح * 

كننوه : 1/60؟ 

كورقكه : 56 وح ١‏ 

كوكنكا / آبادى : ١1/7‏ و ح "07721١١‏ 
كوه رحمت : 56. 723 ؟ 
كدرنابكا : 5١؟‏ 

كش : ١1م"‏ 

كبليكيه : 8م 
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كنجينه جيحون : 7742 
كوتينكن : 7 وام ” 


كوركان بازيريك : 857" 
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لندن : 8ثة؟ 
لبدى : 5 ,5١‏ لاوا 
لبكيه : 69, .2١‏ اع 


و 


مجموعه شيمل : 15١١‏ ؟١5,‏ اع" 

مدنه : "لا" واح ٠١‏ 

سجد سليمان : 7079 

مصر : ##كأل #كر انار ترا كاضاء قخاء 
55 5655 /ا/ا؟", كلا؟, نر 

معيد إزيده : لم١٠‏ ح ”؟ 

ممعيد دلف : ١‏ 

معبد كنهات : 8١؟‏ 

منرى : 505 و حا هة 

موزه أشمولين أكسقورد : 
١‏ 


الما وح 25 5ه وح 


موزه أارنيمتاذ : ن5؟ 4 ١‏ 
موزه ايران ياستان : ١8‏ 


موزه ير وكلين ٠‏ 8/و؟, ؟بج؟ 


موره بريتاتدا . ش١٠‏ لزأ * 1١17‏ لم" ؟, خ4 1 ؟آ, ارهن ١‏ 


ح ؟١‏ 

موزه يبن النهرين : ل ة ١‏ 

موزه كأرسروهه : ؟ث؟ 

موزه لوور : ."١3‏ 507,385 و عا 
موزه مترويوليتن : 3507.757 واح ١١‏ 
موره هترسين سيناتى : ؟05؟ 

مورزه هنركليولند : ؟7055 و ح ١١‏ 


ل 


نريه ايتشيه : 89. لم 

تقش رستم : 507 58 1148ل 15١‏ ؟8ؤ/ا 554 
+015 عكر لكل العلل لعم ععم عمم 

١١ : نوبى‎ 

نيريز : 79 

نيتوا : ” ث. /ا١٠‏ ح ١‏ 


نيويورك : 9١ا. ,.7١1١‏ ع50, /ا؟؟ 


23 
ورنتوش : 682 واح ؟. ؟"07” واح و 
لاست 


هردوت : 2؟؟ 

همدان : اكياتان 

هند : .١١‏ ثم“ لاشم, ٠١65 , ١٠١6‏ ., 586 ؟يكلى, 
لاا 

هوئثر : 65 واح 1779.7" راح ؟ 

هيدلى : 196؟ 


ى 


يوتان : ور ١ع‏ “كل 1816 /ا 58 ,.5١9‏ ؤاك, 


5 55 ؟ 


أعلام «اشخاص) 


آثليان : **”5 و م ؟ 
أيولون (خداى يوتان) : 48؟؟ 

آتتائيوس : 7؟, 50٠‏ وسموع 

آتوسا / ملكه : 57/5 واح *. علالا, /ا/الا, .مم 
آرمائينه - ؟0؟ 

آريستوفائس : ٠١9‏ و اح 51١5.1١‏ 9ن" 
آستياكس : 89" و ح ؟" 

آماسيس : ع+؟ 

آثايازيس : م١‏ 

إناهيتا (خدا) : م4" 


اباكيش / ملكه : "ا" واح ”7. "+١‏ 

ايه ديوه : لا و ح ” 

أذأى (خدا) : 55١‏ وح ؟ 

ارتيستونه / ملكه : ”“8م١,‏ الال و ح 9 بر ق, 

الات لا لاك خ/ا؟, الاك ملاس ”, 
رض 

أردشير : ."١‏ /ا2١.,‏ ع١‏ 51, عرن؟ 


أردشمير دوم : اا رضن 


5١# : ارورو‎ 


اريامته ‏ ؟5 


اسيه جانه : اذ و اح ١‏ 


"565 , "'ن؟‎ . 526٠2٠ .ا١ح‎ ؟١ لم‎ ١ 


اسموافوين : 
6 م55 ظر5"5" 2 *# 25١‏ غ29١"‏ و١”‏ 
55١ 51‏ 5518 592 وح 2.١‏ ؟؟" 

السكندر : لالا١.‏ الملا ؟١.‏ ظث ا "55١‏ 62-89" 

١/17 : أشميت‎ 

افلاطون : ث؟. ١/ا؟‏ 

الههدى ايشتار : ١8‏ 

اليمائيس : 8/ا؟ 

أامورته : ؟5 

الزوكة 200 ورج + 

انكليرت كميفر : 5؟ ح *. |١1١9‏ 

5١ ١5 . ١8 : انوبنى نى‎ 

اوباوكيش : */” و ح ١‏ 


اورارتو : ١١‏ 
اهريمن : 5*١‏ وح ١‏ 
اهررامزدا : ؟717, /ا/, لاق كءل, ١آلل‏ لإعرل, 


6 590 9" 75 ع" الى 


نشضد خض يتفض لض فضا نض 


با 


برته كامه : 66 و ح 6 

برته كاميه (أيزدكام بحخشى) : "9١‏ وح ” 

برديا : ١١‏ 4 ع 

برسييه :8 ١١ح‏ ؟ 

بركر : 07" و ح ١‏ 

بغه ياته : ؟:؟ و ح ". 29"., #*ع5. نع" , باع؟ 
بكينه : لاله ور ح 48 

بورخارد : /17م؟ ح ؟ 


0-5 : ؟لاو خ١‏ 

ب -. كالماير : وى ؟ حَ ١‏ 

يلو تارك ٠:‏ اترأ 6١ل‏ اا" ابا عب؟ 
بنوسيريس : 5١7‏ وا اح ١‏ 


بيتيا (كافنه آبولى) : ١‏ 
- 


تخمر زما : /الى و مع 
ترتوليان : 55١‏ و حم 
ترويلمن : ١٠١"‏ ح ١‏ 

تيليا : ١9‏ و ح ١‏ 
تدماكوراس : 771٠‏ 


ص 


جوثه يكوده : 586 و ح ؟ 
جئدسه وهوش :8؟ ودح .١‏ 5865م 
جبيس بيبش : 11 
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خشيارشا : 8؟. ,”١‏ ا *. 8ث. هن خعره., مع. 
٠١84‏ . لاذها, ع١1,‏ خخ ,١‏ وع١,‏ هءعل, 
اي يريا ل بحجذالة لضا 
شقد يتغف” دالا دي انرشا نرف 

خومنكه : 54 وح 748.4 وا ح 5١48.5‏ واح” 


ل 


ب داريوش : 2١80 2١#‏ 95١ل‏ ال اك اك الل 
نكا عا لال كل ال وك لل كال نع 


ب. يك : 5*١‏ ح ١‏ /ا*. طن *, هث. ٠‏ لاخ, وخ ., علىم., لالى. 8خ 


كل «ت ىوح 2١‏ 7ك شف لاك وك., كك 


ال ا ا الم 
١‏ ثنخ" ١‏ 26 أل ا الى 
عه١.‏ لات ,١‏ ع١‏ يعل علال 
كهل لاوثل ل/ز١5,‏ ؟ كك ككل 
م27 58١‏ "نا ون5/ #علال, 
ا شف مقف يق ين يوك 
وك سح كل 5615 يوك 58 نال 
نض ينض لضا رشني يفنا 


خ"”  "١ 5*٠‏ 59 عع" مرعم 
دأريوش دوم : -؟؟ 
داريوش سوم : 151278 
داربوش كتودروه : *1؟ وام * 
د.لان (اسم خدا) : 57 5780 
دونالد : ١586‏ ع ؟ 
ديودروس سيسلى : ١7/8‏ وام أ 5" 
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رنورا(رثورا) :58 

ره بامه / ملكه : الاكو ح ث6. 707/5 وح ”, 
واد ابرض 

وكة كفية:: الاح 6 

واقة قو لاا" 

رته زوشته : 17م و ح / 

رته ستونا / ملكه : ”71 وح ١‏ 

رتنه مزدا : ٠ق‏ وام ؟ 

رتيمه : 775 واح ” 

رتمنا : #ع7, #ع؟, #ع5, اعم 

يذئفيه لقو ١‏ 

زع عع 

رشامه : 17؟ 


ريبيه : 6١‏ واح ؟. ١ه‏ 


: 


زرتشت : ا لا 4 ايع 


زروان (أيزد مادى) : 515 


+ 017 
١2‏ , 
ثم ١‏ , 
5*٠‏ 5؟, 
١‏ و ؟. 
ح .١‏ 
7 ؟, 
”7 
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زى - أول - بى - ره : 26 و اح ١‏ 
سنن 


ساركون دوم : ١*‏ 
سرنته : 59 وح ” 


سامنتصر سوم : ١١‏ 
سنا خريب : ؟١.‏ ؟١‏ 
سرثته : ٠ه‏ 


١ وح‎ 0١ : سيئّيته‎ 


سينسيس : 5735 واح ١‏ 
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شاه ليدى : ١١‏ 
شوتروى تهونته :- ١‏ 


شيمل : مة؟ 


ف 


فراى .- انردق وح ؟ 
فردوسمى : 5152 


فرنكه : لالا. و« ار نب عر /ا#, ل 


ذن أن لاخع, * ,١ "5 1١‏ ؟ 
قرة انكس 165 
ف. شميت : ١88‏ و ح ١‏ 
ف. كرفتر : ٠١8‏ وح * 
فن شتوبين : 567 وح ١‏ 


ى 


كالماير : 585 و ح ؟ 
كترأف : 707 وم * 
كتسياس : ٠١‏ 

كخ / خانم : 559 ح ١‏ و ” 
كركيش : 50 و ح ”؟ 


, © * 


كروزوس : ١١‏ 
كميوجى» : ١‏ ,لا ا؟, كرف 


كورش / [بزرك] : 7521*1١5‏ وك 5 51 
هل كف ١ك‏ وح ١الاضلل‏ لاوا ع؟5, 
ابح بحفف يقل 2يف7 فى شا ىا 
6م . ه؟؟ / 

كورش صغير : 4؟, +*79, +8؟, ؤن؟ 


كوتشتوس كورتيوس :- هه ودح .١‏ مالا ؟, لم١‏ 


ىّ 


ك.اف. كروته فند : /ا؟ 

كاوشه يانه : *7؟" و ح ١‏ 

كتويروه : 58.7١‏ وح أاالاع. مث" 

كتورك فريدريش كروته فند : 55” وح ؟ 

٠١ . ١16 .١* : كثومات‎ 

كئمات مغ :-8؟”؟ 

كتثوماته : لاع 

كزنقنت : 995" ١١الال‏ 55# , "ال ا ار 

255 , 505656 "7ن" ا 0 ح يم. ثهش١؟,‏ 
5 ؟ 
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لوشاى : 557 و اح ث 


لولوبى / شاه : ١4‏ 
ليدى : ”7 ؟ 


و 


مردوكه : 55 وام ؟ 

١ وحم‎ ١*١ : مرنتشانه‎ 

مردوشى (ايزد بانوى سرنوشت) : 315١‏ واح "؟ 
م. سكونها : 60؟ 

مسركه : 6١‏ و م ١‏ 


١١ : مغ‎ 


ميترا (ايزد) رض ا رضن 


2 
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نيوكد تصر دوم (بخت النصر) : 5١82‏ 
نيوماليك : “71 و ع 

نبيرشه (إخداى بزر5ى) : 7727 وح ”7 
ثريه استيشيه : 4؟ وو ح ؟. 

نريه سنكه : 37١‏ وح ”7 

ن. شيمل : 5١8‏ وح ١./#ة"؟‏ 
نناايدين : 61 و ح ” 


و 


والترهينتس / برفسور : ؟؟ ح 701١.١‏ 
ورازه : 5١٠‏ ودخ”؟. ١ث‏ وح ” 
ورتينته : 7+8 و ح ” 

ول. تروميلمن : 2 ح ١‏ 
وهوش : ؟6 وح ” 

وسهوكه : 56 واح ”؟ 

ومدرمه : 6 سح 

وبشتاسبي : 77 . ا؟ 

ويشتانه : 7/8 او ح ”7 

وبنده فره نه : ١234 ,7١‏ 


لأسب 


هخامنش : ١+‏ ؟؟ 

سردوت : ١5‏ 595. #ش, ضه ع 1895.١‏ اول 
؟'1؟. 58015. .501١‏ ملااس 2*5 56١‏ سك 
ل ين ا ل رشضش ررض رض شن 

ه. لوشاى : ؟" ع ١‏ 

هوريره (أيزد طلوع خورشيد) : 57١‏ وح ” 

هومأبه : ؟؟ 

هومبان (خدا) : "5 وح ١‏ 

هينتس : ١7‏ م ؟ 
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© خانم هايد مارى كخ در سالهاى شكوفابى بى نظير ايران شناسى دهدى جهل ميلادى ١‏ 1 
در آلمان متولد شد-و درسال هائى افول ايران_شناسى دهدى نود با انتشار كتاب «از 20 


زبان داريوش» يك بار ديكر به ايران شناسي (به مفهوم قديم) در حال انقراض آلمان ١‏ 
جانى تازه بخشيد. خانم يرفسو رك نخستين مرحله تحصيلات دانشكاهى خود را 1+ 
دريافت درجهى فوق ليطانس رياضى كذارند و ساد كر به تصادف و به سبب شغل. 1 


0 همسر باستان شنئاس حود بأ بروفسور والترفينتس ايران شناس البان: اشنا نمى سشدء 1 


. هركز به تازيخ و.فرهدك:ايران روى نمى آورد. أو نيز مانند ديكران با نخستين برخورد 0 ش 


حود 1 فين : شيفته ى اكتلو دانتمتد وارسته شد و به فقول حودش اين شيفتكئ جذان ظ ١‏ 

درف يوشيكه بى در كك تتلصيلق خررشةة ل لوال شباسى ر1 ١]‏ ارد كن بن از ظ 
دورباقت رجه ع اتاكترى لواف اهار خستكى نايذير او در تأليف كتاب عظيم كر هيكو . 
ايلامى المانى سد و سرا نجام ادر سال ١‏ 5 رسالهى «امور ديوانى و اقتصادى ‏ ش 
فارس در زهان هخامنشيان» به دريافت مقام يروفسورى نايل شد. فرهيك ايلامى در . 
بال ١8‏ ووو سمال تغذى ا يدن 28 ا 


زمان هخامنشيان. لي لو معاي مقاله 7 0 
: جبدين كتاتيء ظظظ2 اح اه ااا شده است. 20 : ظ 


رض سمه 


5 الوخد جد * اانا وايسين روهاق ند كي ير بركات ا 1 . أراى” 


© ناصر ا نويطيدة محقق و ساد بر :سايقهة علاوه بر ر. تألييل جنل 
مجموعه ى قصه و جند كتاب سياس اجتماعى ت أدبن دددها كتاب ارزنده را 500 
ويرُدى خود ويراستارى كرده است. يوربيرار به خواهفش - با توجه به اعتماد عميق 
مترجم به شيوهى نكارث. ايشاته وبباختاري تر ند كنات عا تت 
ظ در خوز تحسينى يديرفته و مترجم رأ مديون خود ساخته است. ود كر 


1 


